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مقدمه 


سپاس از ان خداوند پروردکار جهانیان است و رحمت و درود بر بهترین 
خلقش وخلیفه به حقش محمد و بر خاندان وعترت والش که خداوند 


هرگونه پلیدی را ازایشان دور کرده وآن ها را پاک و مطهر گردانيده, باد. 


افا ند این جله‌شانز دهم از جمله مجلدات بخار الاتوار عالیف: مسر در 
امواج و اعماق دریاهای رحمت خداوند ملک و ولیْ. مولای ما محمد باقر 
بن محمد تقی مجلسی است. 


و اين مجلد ابتدا در کتاب ایمان و کفر داخل بود که مجلد پانزدهم از بحار 
است سپس آن را به دلیل کثرت مباحثش مستقلاً کتاب دیگری قرار داد و 
از ز کتاب ایمان و کفر جدا کرد و آن را مجلدی مستقل قرار داد و به همین 
دلیل مجلدات بحار الأأنوار بیست وشش تا شد همچنان که خودش رضی 
اللة عته در اول ایمان و کفر به آن تصریح کردم انست. 


و خلاصه این مجلد شامل آداب معاشرت بین پدران و اولاد و خویشاوندان 


و خادمان و بردگان و مومنین و غیرآنها و حقوق هر یک از آنها بر مصاحبیش 
و آنچه مناسب آن از مطالب و فوائد جلیله است, می باشد. 


ص: 9 


باب او کنات خقوق (رساله اماف جازم غلیه الستلای جر نار عفیی) 
اشاره 


۷ خصال: ابو حمزه ثمالی روایت کرده است: این نامهای است از سوی 
امام سجاد علیه السلام به بعضی از اصحابش: 


بذان در هر جر کتن. که. ایجاد.میکتی: سکونتی که بزميا ور اخوالی: که بیدا 
هو منزلی که داخل میشوی, عضوی که زیر و رو میکنی؛ پا ابزاری که 
در تصرف داری, برای خداوند بر تو حقی است. 


بزرگترین حقوق خدا بر تو همان است که برای خودٍ حضرتش بر تو لازم 
است که برای خودت بر تو لازم دانسته, از سرت تا پایت, با همه اختلافی 
که در اندام تو وجود دارد. خداوند برای چشمت بر تو حقی واجب کرده, و 
برای گوشات؛ زبانت. دستت و پایت. شعمت. و نیز فوّجت ؛ هفت عضوی 
که هر کاری با آنها انجام شود حق خاص خود را دارند. 


پس از ان خدای عزوجل برای هر کارت حقی بر تو نهاده است ؛ برای نماز 
و روزه و صدقه و قربانیات؛ و در هر کارت بر تو حقی دارد. 
و آنگاه پای حق دیگران را به میان آورده, و لازمتر از همه حق داران بر تو» 


حق امامان تو است؛ سپس حقوق رعایا و پیروان تو, و پس از ان. حقوق 
خویشان تو است. 
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اینها سرآمد حقوق 9 و حفوق جیگ از آنها و و حقوق 
برای حکومت پرورش است ؛ آرگاه" حق ره که نو را با دانش 
پرورش داده؛ و سیس حق ان کسی که او را بر تو تسلط داده است. 


حقوق زیردستان تو نیز سه گونه است ؛ اول: حون آن: کسشن. که سس آه 
حکومت داری؛ دوم: حق شاگرد. چرا که شاگرد نادان,. رعیت استاد دانا 
است؛ و سوم حق همسران و بندگانی است که بر انان تسلط داری. 


حقوق خویشان تو بسیار است و تا آنجا که خویشی گسترده باشد این 
حقوق پیوسته است. لا زمتر از همه, حقی است که مادر بر گردن تو دارد؛ 
تین خق بدره و بعده حق. فرزند است*آنگاه حق برادر. قق اش و شبن 
هر کس که در خویشاوندی به تو نزدیکتر باشد. 


آنگاه حق مولا است که ولینعمت بشما میا ند ی و ان مولایی 
که نعمتش بر سر تو جاری است؛ سپس حق کسی که به تو احسانی کرده؛ 
به دنبال آن. حق اذانگوی نماز تو, و حق امام جماعت؛ سپس حق همنشین؛ 
همسایه, رفیق, شریک, و حق دارایی تو؛ بعد از آن, حق بدهکار و بستانکار 
نو ضقن کسی: که با مه هانیشن استت: ظرفی. کدیر نو ادعای دار آن 
کس که تو , بر او ادعایی داری, حق مشورتخواه, یا کسی که از او مشورت 
میگیری. کسی که از تو نصیحت میطلبد. کسی که نصیحتت میکند. حق 
بزرگتر از تو, و سپس حق کسی که از تو کوچکتر است؛ حق کسی که از تو 
کمک میخواهد, فردی که از او کمک میخواهی ؛ شخصی که از او به تو بدی 
رسیده, از گفتار یا کردارش, یا با گفتار و کردارش تو را شاد کرده. به عمد 
یا غیرعمد؛ سپس حق عموم ملت تو است؛ انگان حق غیز متلمانی: که :در 
پناه اسلام است؛ بعد از آن, حقوق دیگری است که در هر پیشامدی پدیدار 
میشوند؛ و خوشا بر کسی که خدا در ادای این حقوق واجب یاریاش میکند, 
و به او توفیق میدهد و پشتیبان او است. 
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اما کاس ان آت ی ما پر مه بآ 
ای وا ی کی دا را 
امر دنیا و اخرت تو را سامان بدهد. 


حق نقفست بر خودت این است: او را در طاعت الهی به کار بگیری, حق 
زبانت را ادا کنی. حق گوش و چشم و دست و پا و شکم و فرح خودت را 
نسبت به انها ادا کنی؛ و برای این کار از خدا یاری بجویی. 


حق‌ زبانت این است: آن را از بدگویی به دور نگاه داری, به سخنان خوب 
عادتش بدهی؛ از پر گویی بیفایده معافش ۹۹ به مردم تفه 1 و درباره 
انها سخنان نیک بگویی. 


حق گوش تو این است: آن را از شنیدن غیبت و سخنانی که شنیدن آنها 
حلال نیست, بازداری. 


حق چشمت این است: آنچه را که بر تو حلال نیست. از آن بپوشانی, و از 
نظر کردن با ان عبرت بگیری. 


خق دستت این است: آن را به سوی آنچه براق تو حلال نیست دراز نکنی, 


حق دو پایت این است: با آنها به سوی آنچه روا نیست قدم برنداری, بر 
صراط مستقیم بایستی, و مواظب باشی متزلزل نشوی, چون در انش 
حق شکمت این است: آن را ظرف لقمه حرام نسازی, و در حالی که سیر 
هستی, در خوردن غذا زیادهروی نکنی. 

حق فژرّجت این است: آن را از زنا حفظ کنی. 

حقوق اعمال و رفتار 

حق نماز این است که: بدانی این کار. شرفیابی به درگاه خداوند است و تو 
به این وسیله در محضر او ایستاده ای؛ چون از این معنی اگاه شدی, باید 
خوار و مشتاق و ترسان و امیدوار و مستمند و زاری کننده باشی؛ و با 


سکون و وقار. کسی را که در 
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مقاباش ایستادهای بزرگ بشماری, با قلبت , به او رو کنی, و تمام حق و 
حدود نماز را به جا بیاوری. 


حق حج این است: بدانی این کار شر فیابی به در گاه پروردگار تو به شمار 
نا ره و به منزله فرار از گناهان است., و به این وسیله توبهات مورد قبول 
قرار میگیرد, و واجبی که خدا بر گردن تو نهاده, ادا ميشود. 


حق روزه ات این است: تانق خدا| آن را پرده ای کرده بر روی زبان و 
گوش و چشم و فرج و شکمت. تا تو را از .دوز بر کتار تنحام: دارد: و انز 
روزه را ترک کنی, , پرده ای را که خداوند برتو پوشانده, دریدهای. 


حق صدقه این است: بدانی که این پس انداز تو است نزد خدا, و امانتی 
است که نیاز به گواه ندارد, و فتعافی که از این موضوع آگاه شدی, باید 
بدانی که اک پنهانی صدقه بدهی, از اینکه آشکار باشد مطمئنتری, و باید 
بدانی که این کار بلاها و بیماريها را در دنیا از تو دفع میکند و در قیامت. 
انش را از وجودت دور میسازد. 


و حق قربانی تو این است: این کار فقط به خاطر پروردگارت و درخواست 
ر هت تول اد باه که ای وا هی نس بن را بیاید, و نباید جز 
برای رسیدن به رحمت خدا و نجات روحت در روز لقاء چنین کاری انجام 


حقوق پیشوایان 


حق حاکم بر تق این است؟ بداتی که کو ازمونین. هستی بزای. آو. و اه به 
وجود تو گرفتار است, چرا که خدا او را بر تو حکمروا کرده و باید 
خیراندیش او باشی و با او درنیفتی, چون در این صورت., خود را با دست 
خودت به هلاکت میافکنی و در کار بدی که نسبت به تو انجام داده است.؛ 
شریک او میشوی. 


حق استاد بر تو این است : بزرگش داری و مجلسش را مجنرم شماری؛ 
خوب به او گوش کنی و به او رو کنی صدایت را برایش بالا نبری ؛ جواب 
اه از اه ال یه ی ی تخود بر فان اما ی 


حرف نزنی؛ نزد آو غیبت 
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کسی را نکنی ؛ اگر در مقابل تو 7 او به بدی یاد شد از او دفاع کنی؛ 
مناقب او را اشکار سازی؛ با دنز شمن او همنشین نشوی؛ با دوست او 
دشمنی نکنی؛ و اگر چنین کنی, و رای اد نا 
خدا| را در نظر داشتهای, و به خاطر خدا| از استاد دانش اموختهای, نه برای 
مردم. 


کی ات از ات مات ایض ان 
نورزی؛ مگر در انجام کارهایی که موجب خشم خدا میشود, زبرا روا نیست 
که مخلوق از فرمان معصیت نسبت به خالق, اطاعت کند. 


حقوق زیردستان این است: بدانی که آنها به خاطر ضعفشان و به خاطر 
توانایی تو زیردست تو هستند. پس باید با انها به عدالت رفتار کنی؛ 
برایشان همچون پدری مهربان باشی؛ جهلشان را برانها ببخشایی ؛ 
درعقوبت انها عجله نکنی؛ و به خاطر قوتی که خدا به تو داده, او را شکر 
7 


حق شاگردان زیردستت این است: بدانی که خدا با دانشی که به تو داده, 
تو را سرپرست آنها ساخته, و از گنجینه حکمتش به تو بخشیده, و اگر در 
تعلیم مردم خوب عمل کنی و از آنها خسته و دلگیر نشوی, خدا فضلش را 
نثار تو میکند؛ اما اگر مردم را از علمت محروم کردی و هنگامی که از تو 
طلب دانش کردند بر انها درشتی کردی, بر خدا است که این علم و منزلت 
را از تو بگیرد و جایگاه تو را در قلبها, از میان ِ 


داده 0 و ِِ که نعمت از خد| به وه و باید 0 
بداری و با او مدارا کنی. اگرچه حق تو بر گردن او بیشتر است؛ پس باید با 
است: ها تاداس وم اند ازور دزی 


حق کنیز زیردستت این است: بدانی که او مخلوق پروردگار تو است. و از 
همین گوشت و خون تو, و او را فقط , نی آوردها یب نه اینکه تون بر اند 


خدا| او را ساخته باشی و چشم به او بخشیده, پا روزی او را 
شرآفزدم باشتی ؛ بلکه خدا 
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او را به تو داده و مسخر تو ساخته و به امانت سپرده که نگهاش داری, تا 
در مقابل احسانی که به او میکنی برایت ت اجری ذخیره کند ؛ پس همان گونه 
که خدا به تو احسان کرده, تو نیز به او احسان کن؛ و اگر از او بدت تما رگ 
باید خدایسندانه عوضش کنی و خلق خدا را شکنجه ندهی, و لا حول و لا 
قوه الا بالله. 


حق خویشاوندان 


حق مادرت این است: باید متوجه باشی که او تو را در آنجا که کسی 
دیگری را تحمل نمیکند, حمل کرده, و از میوه دلش به تو خورانده که هیچ 
کس به دیگری نخورانده؛ ؛ پا تمام جوارحش مواظبت بوده؛ و برایش مهم 
نبوده که گرسنه باشد و به تو غذا بدهد, یا تشنه باشد و به تو آب بدهد, یا 
برهنه باشد و به تو لباس بپوشاند, يا در زیر آفتاب باشد و تو در سایه 
باشی؛ او به خاطر تو خواب را بر خود حرام کرده و در سرما و گرما 
بوده, و تو جز با پاری خدا و توفیق او نمیتوانی شکر مادر را به جا 
بیا وری. 


حق پدر این است: بدانی که او اصل تو است و اگر نبود, تو نبودی؛ ۰ و هر 
گاه در خودت چیزی میبینی که از آن خوشت میأید, بدان که پدرت پایه آن 
تعفتی. اننت. که دارق هخا را به اندانه: ان خمه ه.شکر که و لا حول و لا 
قوه الا بالله. 


حق فرزند تو این است: بدانی که از تو است و در این دنیا وابسته به تو 
است, در خوب و بدش؛ و تو مسئول ادبآموزی و راهنمایی او به سوی 
پروردگارش هستی, و یاور او هستی در فرمانبری خودت. در مورد او 
همچون کسی رفتار کن که میداند با احسان به او پاداش مییابد, و با بدی 
نسبت به او, عقاب نصیبش خواهد شد. 


حق برادر این است: بدانی که او دست و عزت و نیروی تو است. پس او 
را وسیله نافرمانی خدا مساز؛ از کمک به او در برایر دشمنش: و تصیحت 
کر اه ای روا ای سار ار بر ات و یاب 
کدرا از ادترانت کرامی عر اس هلا صول امن الا بالاه: 
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حق مولایی که بر تو نعمت بخشیده و آزادت کرده این است : بدانی که 
مالش را برای تو خرج کرده, تو را از خواری و هراس بندگی بیرون آورده و 
به عزت آزادی و آرامش آن رسانده است؛ ؛ تو را از اسارت مملوکی رها 
ساخته, حلقه نتد کف از تو گشوده, از زندان به ددرت آورده, تو را مالک 
خودت کرده, اسارت را برداشته و برای عبادت بزورن کار به تو فرصت 
داده؛ باید بدانی که او سزاوارترین مردم است به تو در زندگی و پس از 
مرگت؛ و یاریاش درمورد خودت و انچه متعلق به تو است. بر تو واجب 
است. و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق بنده ای که آزادش کردی این است: بدانی که خدای عزوجل آزادی او 
را وسیله میان تو و خود ساخته و حائل میان تو و انش دوزخ قرار داده؛ ۰ و9 
پاداش نو در دنیا این است که اگر او خویشاوندی ندارد, میراش یه ازای 
مالی که خرجش کردهای, از آن توتننت: و در آخرت بهشت از آن تو است. 


حق کسی که به تو احسانی کرده اين است: باید از او تشکر کنی و از 
احسانش یاد کنی؛ ۰ همچنین؛ , گفتار جوب برایش نشر بدهی و میان خود و 
خدا| دعای خالصانه برایش بکنی, که اگر چنین کنی: در نهان و عیان از او 
تشکر کردهای, و اگر روزی برایت ممکن شد, باید کار خوب او را تلافی 
کنی. 


واجب کرده, و همانند تشکر احسان کننده از تو, باید از او قدردانی کنی. 


حق پیشنمازت این است: بدانی که نماینده تو است در درگاه خدا؛ او از 
جانب تو سخن گفته و تو از جانب او سخن نگفتهای؛ او تو را دعا کرده و تو 
دعایش نکردهای؛ او هراس ایستادن پیش خدا اک برایت 
متقبل شده و تو آن را متقبل نشدهای؛ اگر در این باره تقصیری وجود 
داشته باشد به عهده او است., نه تو؛ و اگر تقصیری کرده باشد. تو شریک 
تقصیرش نیستی؛ اما اگر وظیفهاش را تمام و کامل انجام داده باشد, تو 
شریکش هستی و او هیچ برتری بر تو 
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بدازت هرا که یضاق نو اه پم تساو احاقظ ها وه کرد بش 
به همین دنل اه تشک کر 


حق همنشین تو این است: در کنارش قرار بگیری, با او خوشبرخورد باشی, 
و در سخن گفتن با او انصاف را رعایت کنی؛ * یک بارة از آو چشتم نزمکیز؛ 
در سخن گفتن, فهم او را رعایت کن ؛ اگر او پیش تو نشسته, از جا برنخیز, 
جز با اجازه او؛ اما اگر او نزد تو نشسته, در برخاستن اجازه لا زم ندارد؛ 
پس بدیهایش را فراموش کن, خیراتش را به یاد داشته باش و جز سخنان 
نیک در گوشش نگو. 


حق همسایه: حفظ او است در زمان غیبت, و احترام گذاشتن به او در 
زمان حضور؛ و یاری و کمک , به او, هنگامی که مظلوم واقع شده است؛ و 
کاوش مکن که از بدی درونش آگاه شوی, و اگر ناخواسته به بدیاش پی 
بردی» از او پنهان کن ؛ اگر میدانی که نصیحت تو را میپذیرد, در آنچه ِ 
تو و او است خیرخواهش باش؛ و در هنگام سختیها رهایش نکن" 
لغزشش درگذر, خطایش را ببخش, و در پی این نباش که 0 
مرهانه با اش لا حول هل قفوم الا الا 


حق يار این است: تا میتوانی با او با بخشش و انصاف رفتار کنی و 
وجودش را گرامی داری, همان گونه که او گرامیات میدارد؛ و مگذار در 
پذیرایی بر تو پیشدستی کند. و اگر کرد, باید جبرانش کنی؛ ؛ و همان گونه 
که تو را دوست میدارد, 22 باش؛ و اگر قصد معصیت کرد. از 
آن کار جلوگیری کن؛ و برای او رحمت باش, نه مایه عذاب؛ و لا حول و لا 
قوه الا بالله. 


اه ات و ایا و اش 
است. مراعانش را بکنی؛ در برابر ۳۱۷ ۰ 9 . بدون 
را 
نورزی؛ چرا که دست خدا بر سر شریکها است. تا وقتی که به هم خیانت 
نکنند؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق مال این است: جز از راه حلال به دستش نیاوری و جز در راه حلال 
خرجش نکنی؛ کسی را که بابت ان مال از تو سیاسگذاری نمیکند. بر خود 


مقدم 
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نداری ؛ در راه طاعت از پروردگار, آن مال را مصرف کنی, و بابت آن. بخل 
نورزی. چرا که حسرت و ندامت و پیگرد در قیامت را به دنبال دارد؛ ؛ و لا 
حول و لا قوه الا بالله. 


حق طلیکاری که به دنبال تو است: اين است که اگر داری, به او بپردازی, 
و اگر نداری, او را با سخنان خوش از خود راضی نگاه داری, و او را با 
1 از پیش خود روا نف کی ؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


کی که تا ای هرت ی رای بآ ان 


حق هدع که بر غلیه.نودعوایی. مظرح کردم این اننت: اکز آنچه ادغا 
کرده حق است.؛ شاهد او بر علیه خودت باش؛ به او ظلم نکن و حقش را 
اک سا اه دای که ال تا ار ی با سا 
در کارش قدم برندار, و به این خاطر, پروردگارت را به خشم وادار مکن؛ و 
لاو و لاف الا بالله. 


حق طرفی که دعوی بر علیه او داری, این است: اگر ادعایت درست 
است, هنگام گفتگو درباره موضوع دعوی, نیکو سخن بگویی وحق او را 
ضایع زر و اگر ادعای باطلی داری, از خدای عزوجل پر وا کنمن: به توبه 
رو بیاوری و دعوا را رها سازی. 


۳8 داری؛ 1۳ 9 مایت گر رهنمودی نداری, نم افو 


میکند مطایق رای تو تیست. بدین ای 1 


خدای ِ#- را شکر کنی 


حق که نصیحت میخواهد این است: به خوبی به او اندرز بدهی., و 
پوت ای اس ری هیارا ااو فر کی 
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گوش بسپاری. و اگر سخذش درست است, خدا را به خاطر ان سپاس 
بگویی؛ و اگر در اين کار موفق نیست., به او رحم کنی؛ متهمش نکنی, و 
بدانی 0 خطاأ رفته و به سبب این کار, مواخذهاش تکتف: مگر اينکه 
هکره و حول ول قفه الا بالنه: 


حق بزرگسال این است: به خاطر ستئثش در برابر او خضوع کنی؛ به خاطر 
اینکه پیش از تو مسلمان شده اکرامش کنی؛ در مرافعات رودررویش 
نایستی؛ در راه, از او جلو نیفتی و راهنمای او نگردی؛ او را به نادانی 
منتسب نسازی, و اگر بر تو نادانی کرد تحمل کنی؛ و به خاطر اسلام و 
حرمتش گرامیاش داری؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق خردسال این است: در هنگام تعلیم با او مهربان باشی؛ از اشتباهات او 
درگذری؛ پردهیوشی کنی؛ مدارا به خرج بدهی و کمکش کنی. 


حق سائل این است: به قدر نیازش به او اعطا ۳۹ 


حق کسی که از او درخواستی میکنی این است: هر چه داد, با تشر از او 


حق کسی که خدا به واسطه او شادت کرده, این است: اول حمد خدا را به 
جا بیاوری و سپس از او تشکر کنی. 


حق کسی که از او به نو بدی رسیده, این است: بر او ببخشایی, ود ار 
میدانی که گذشت زیانبار است. یاری بطلبی؛ زیرا خدای تبارک وتعالی 
میفرماید: اگر کسی بعد از ظلمی که به او شده پیاری بطلبد, راه بر او باز 


حق عموم خاندانت این است: سلامتی همه را آرژو کنی؛ سایه مهر خود را 
بر سرشان بکتتتترآ نون با بدکارشان نرمش کنی و الفت و صلاح او را 
بخواهی, و از خوشکردارشان تشکر کنی و آزارش ندهی؛ آنچه برای خود 
دوست داری برای انها هم دوست داشته باشی, و انچه از ان کراهت داری, 
برای انها نیز نخواهی؛ 
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سالخوردگان آنان را پدر خود بدانی, جوانانشان را برادر خویش بشماری, 
پیرزنها را همانند مادر خود, و خردسالان را به منزله فرزند خود بدانی. 


حق اهل ذمه و پناهنده به اسلام این است: آنچه را که خدا از آنقا بذید فته 
بپذیری, و تا آنجا که به عهد خود وفادارند, به آنها ظلم نکنی.(1) 


امام سجاد علیه السلام فرمودند: «حق نقست بر تو این است که آن را در 
راه طاعت الهی به کار بگیری؛ و خق ژبان. کزامی: داشتن. ان. از خیانت 
است...» _ تا انتهای خبر.(2) 


1 تحفالعقول : رساله امام سجاد علیه السلام معروف به رساله حقوق: 


بدان ای کسی که خدایت رحمت کند, در هر حرکت که انجام میدهی, یا 
سکونی که برمیاری, يا منزلی که داخل میشوی, يا عضوی که زیر و رو 
میکنی,: يا ابزاری که در تصرف داری, حقوق الهی تو را فرا گرفته است. و 
بعضی از آن حقوق, بزرگترند. 


بزرگترین حقوق خدا بر تو همان است که برای خود حضرتش برای تو لازم 
دانسته, و ان حقی است که پایه همه حقوق است و همه از ان برامده اند. 

پس از ان. حقی است که بر تو لازم دانسته. از سر تا پایت, با همه 
وگ ونی اندامت؛ برای چشمت بر تو حقی قرار داده, و برای گوش و 
زبان و دست و پا و شکمت بر تو حقی قرار داده است. و همچنین برای 
فرجت ؛ و هر کاری که با این هفت عضو انجام شود حق خاص خود را دارد. 


حقی است, و هم روزه و صدقه و قربانیات را بر تو حقی است. و هر 
کارت بر تو حقی دارد. 
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1 خضال 2 :126 
اما لی ۶ 222 شتمارت 59 


آنگاه پای حق دیگران, که بر تو واجب شدهاند, به میان میاأید. لازمتر از 
همه بر تو, حق امامان تو است؛ سپس, حقوق رعایا و پیروان تو و حقوق 


اینها سرآمد حقوق است که حقوق دیگر از آنها منشعب ميشوند. حقوق 
ِِِ« سه گونهاند. لازمترین حق بر تو, حق پرورنده تو است به حکومت؛ 
زگام 


حق پرورنده تو به دانش؛ سپس حق آن کسی که بر تو تسلط دارد. و هر 
پرورنده» رهبر است. 


حقوق زیردستانت سه گونه است: حق آن کسی که بر او حکومت داری, و 
حق شاگرد؛ چرا که شاگرد نادان, زیردست استاد دانا است؛ و سومی, ِ 
همسران و بندگانی است که شر.آنان تسلط داری. البته, حقوق خویشان تو 
بسیار است و تا آنجا که خویشی گسترده است., ادامه دارد. 


لازمتر از همه بر تو, حق مادر تو است: سپس, حق پدر, و از آن پس, حق 
فرزندت ؛ آنگاه حق برادرت و بعد از آن, هر کس که به تو نزدیکتر است, از 
نظر خویشاوندی؛ آنگاه حق آقایی که آزادت کرد آن. کشتی که ازادشن 
کردهای؛ کسی که به تو احسانی کرده؛ اذانگوی نمازت؛ امام جماعت تو؛ 
همنشین و همسایه و رفیق و شریک؛ و حق دارایی تو؛ آنگاه حق بدهکار و 
طلبکارت؛ و حق کسی که با تو رفت وامد دارد؛ طرفی که بر علیه تو 
ادعایی دارد؛ ان کسی که بر او ادعا داری؛ فردی که از تو مشورت 
خواسته ؛ شخصی که به تو مشورت داده است. 


سپس, حق کسی که از تو نصیحتی طلب کرده؛ سپس اندرزگویت؛ 
بزرگترت؛ کسی که از تو کوچکتر است؛ کسی که از تو خواهش و مسألتی 
دارد؛ فردی که از او طلب کمی کردهای؛ کسی که به تو بدی رسانده, با 
گفتار یا کردار؛ یا کسی که به تو شادی رسانده, با گفتار يا کردار. به عمد یا 
غیرعمد؛ سپس حق عموم ملت تو است., و حق غیرمسلمانی که در پناه 
اسلام است. سیس. حقوق دیگری است که در هر پیشامدی پدیدار 
میشوند؛ و خوشا بر کسی که خدا در ادای حقوق واجبه پاریاش میکند و به 
او توفیق میدهد و پشتیبان او است. 
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شرح هر یک از حقوق نامبرده 


اما حق بزرگ خدا بر تو این است که او را بپرستی و دیگری را با او 
نیرسنی. اگر از روی اخلاص چنین ان خدا| بر عهده دارد که کار دنیا و 
آخرتت را سامان بدهد و هر چه از او بخواهی, برایت محفوظ دارد. 


اما حق نقس خودت بر تو, این است که آن را در راه طاعت الهی به کار 
بگیری؛ حق زبانت را اه کح ی لاس مت راد 
شکم و فرجت را , شا اس سا انم کار تا بات وت 


حق زبانت این است: آن را از بدگویی کردن به دور نگاه داری؛ به سخن 
خوب عادتش بدهی؛ به ادب وادارش کنی؛ جز در هنگام نیاز و برای سود 
دنیا و دین. در کام نگاهش داری؛ از پرگویی زشت کم فایده. که ایمن از 
ضررش نیستی و بهرهورباش هم ناچیز است, معافش سازی, و آن را گواه 
عقل و دلیل آن بگردانی؛ چرا که زینت خردمند به عقل او است و 
خوشر فتاریاش در زبان نهفته است ؛ ؛ و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 


حق گوش و قوه شنواییات این است: سخنی را از این راه به دلت راه 
ندهی, مگر سخن خیرٍ شخص کریمی که آن را در قلبت زمزمه میکند, پا 
حلق کریمی جوا تن ازن نما ز .صیا هز و ای سا 
دل راه میيابند, و هر معنی خوب و بدی را به آنجا میرسانند؛ و لا حول و لا 
قوه الا بالله. 


عبرت گیری, که بصیرتی به همراه را رما ان 
کار نبندی ؛ زیرا چشم دروازه عبرت گیری است. 


حق چشمت این است: آن را از آنچه روا نیست بپوشانی, و جز برای 
را به 


حق دو پایت این است : با آنها به سوی آنچه روا نیست گام برنداری, و در 
زاهی که ضوختب لته مخداری زود ان نو د: قدم نگذاری ؛ زیرا این پاها 
فرار ات وراه راه ین و انم بکسانند هلا جول.و لا قمع الا بالله. 


حق دستت این است: به ناروا درازش نکنی, ۵ بخانی. که طصة با ان. انعام 
ند هی ؛ فردا , به کیفر خدا گرفتار خواهی شد. و امروز نیز به سرزنش مردم 
دجاأ 
چار 
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میشوی ؛ و نباید آن را از انجام کاری که بر تو واجب است بازداری؛ و باید 
ندانی. که.با آنها تجة میکتی؛ باید از بسیاری کارها که برای تو نارو[ است. 
دست بکشی, ه فش سا عبار کارها کف نی کفار ور دست ای 
در این صورت است که در دنیا عاقلانه و با شرافت رفتار کردهای, و در 
آخرت نیز از ثواب خوب الهی بهرهمند میشوی. 


حق-شکفت این استه آن‌را ظرف کم با زاو راکسا خرآم سای ار 
مال حلال به اندازه بخوری و آن را از حد تقویت, به حد سستی و بیمروتی 
نکشانی؛ زیرا پرخوری, که مایه آشوب معده میشود, کسالتآور است و 
است و مایه سبکسری و نادانی و بی مروتی. 


ای ها تا کی ی او سوم 
پاری بجویی, که او بهترین پاور است؛ و چون شهوت تو قصد ناروا کند, با 
کت ۳۷ ۳ 91 
عصمت و تایید از جانب خدا است؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حقوق اعمال 


حق نماز این است: بدانی که این شرفیابی به درگاه خدا است و تو به این 
وسیله نزد خدا ایستاده ای؛ جون این را بدانی؛ خوار و مشتاق و دل ترس و 
ترسان و امیدوار و مستمند و زاری کننده خواهی بود, و ان کسی را که 
برابرش ایستادهای, با آرامش و چشمبهزیری و سکون اندامها و نرمش 
بال و مناجات به درگاهش, بزرگ میداری, و برای رهایی دوشت. که 
خطاهایت ان را فرا کرفته و کاهات خروشن کروم..از او لته باه 
میکتین اه حول ول قوم الا بالاد: 


حق روزه ات این است: بدانی که خدا آن را پرده ای کرده بر روی زبان و 
گوش و چشم و فرج و شکمت تا تو را از دوزخ برکنا ر نگاه دارد ؛ از اين رو 
در حدیبت آسنخی" «روزه. سیری است در برابر آننضش دوزجخ.» و اگر همه 
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پرده محفو ظ باشند, امید است که بر کنار بمانی, اما اگر روزه را ترک کنی؛ 
اندامت پردهدری میکنند و کناره های پرده را برمیدارند و با شهوتخواهی و 


تو ایمن نیستی از اینکه پرده دریده شود و از ان بیرون نیفتی؛ و لا حول و لا 
قوه الا بالله. 


حق صدقه آت این است: بدانی که این پس انداز تو است پیش خدا,ء و 
امانتی است که نیاز به گواه ندارد؛ چون از اين موضوع آگاه شدی, خواهی 
دانست که به صدقه نهانی اعتماد پیشتری,داری: تا ضدفه اشکار و تباید 
کاری را در درگاهش آشکار کنی, , و به هر حال این کار باید میان خودت و 
او بماند؛ و نباید در این قضیه. گواهی گوش و دیده در کار باشد, چون در 
آن صورت, رز تو آنها را پیش خود مطمئن تر میدانی و در امانت خود به خدا 
اعتماد نمیکنی؛ و در صدقه دادن بر سر کسی منت مگذار, زیرا اين کار را 
برای خودت انجام میدهی و اگر منت بگذاری, از اینکه به حال زار صدقه 
گیر گرفتار شوی و بر تو منت بگذارندر ایمن نیستی ور این گونه, معلوم 
میشود که تنها برای خود ندادهای, و اگر برای خودت بود, بر دیگری منت 
نمینهادی؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق قربانیات این است : محض پروردگارت و درخواست رحمت و قبول او 
باشد و نخواهی که به چشم دیکر ان بیاید؛ در این صورت است که 
خودفروشی و ظاهرسازی نکردهای و نها قصد نزدیکی به درگاه الهی را 
داشتهای؛ و آگاه باش که با اندک هم میتوان خداخواه بود» نه با دشواری 
انچنانی؛ زیرا خدا از خلقش اسانی خواسته. نه دشواری؛ و همین سادگی, 
برای تو بهتر است از بزرگمنشی؛ چون ان کار مشقت و هزینه دارد, اما 
سادگی و فروتنی نه مشقت دارد و نه هزینه, زیرا نوعی هم اهنگی با 


عم 


اش ها سای هلول 1 نوم ال باه 
حقوق پیشوایان 


۰ ۱۳ 0 ۳ ِِ او را بر تو حاکم کرده #۲ 


نه 
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خیراندیش او باشی و با او درنیفتی, چرا که دستی گشاده بر تو دارد و 
سبب هلاک خود و هلاک او میشوی. پس سعی کن او را از خود خشنود 
سازی؛ تا انجا که دست از تو بردارد و به دینت زیانی نرساند؛ و در این باره 
باید از خدا یاری بجویی؛ بنابراین, به او گزند مرسان و لجبازی مکن, که 
اگر چنین کنی. حق او و خود را ادا نکردهای؛ خود را در معرض بدخواهی او 
قرار دادهای, او را در ارتباط با خود دچار مهلکه ساختهای و هر چه در حق 
تو انجام بدهد, تو نیز در آن کار یاور و شریک او به شمار میایی؛ و لا حول و 
لا قوه الا بالله. 


حق استاد آموزشدهنده بر تو این است: بزرگش داری و مجلسش را 
محترم بشماری؛ خوب به او گوش کنی؛ به او رو کنی و یاریاش کنی برای 
خودت, برای به دست آوردن داتفی کم با آن نیاز داری؛ پس حق او این 
است که عقل و فهم و هوشت را به او بسپاری, قلبت را برای او پاک کنی, 
و چشمت را با ترک لذات و شهوات برای او پُرنور سازی ؛ و باید بدانی در 
آنچه به تو یاد میدهد, پیامبر او هستی نسبت به دیگر مردم نادان, و باید آن 
را خوب به دیگران برسانی؛ و در رساندن پیغامش به او خیانت نکنی؛ و اگر 
از تو بخواهد, باید به جای او کار کنی؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق کسی که بر تو تسلط دارد: مانند حق حعمران بر تو است؛ با این 
تفاوت که تسلط او بر تو بیشتر است؛ و باید در هر کاری, کم و بیش, از او 
فرمان ببری. مگر اينکه بخواهد تو را از حق واجب خدا بازدارد؛ چرا که حق 
خدا, بین تو و حق او و سایر خلق جای دارد؛ و چون حق خدا را بپردازی, به 
حق او برمیگردی و به آن میپردازی؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حقوق زیردستان 
سیب ۰ بیشتر خویش؛ ات ود 0 و انا به سبب 


ناتوانی و ذلت زیردست تو شدهاند؛ و جز خدا چه کسی شایان است بر 
اینکه با ضعف و زبونی, آو 
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را زیردست تو کند و حکم تو را بر او نافذ سازد؛ . هیچ عزت و قوتی را از تو 
دریغ نکرده, و در رد کردار سنگین تو در برابر ِ جز رحمت و نگهداری و 
آرامش توء یاری بر او نگذاشته است. اکنون که فهمیدی خداوند این عزت 
و قوت را به تو داده, چه چیزی شایسته تر است از اينکه تو شکرگزار 
خداوند باشی, که مایه ازدیاد عطای او است؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق شاگردان زیردست این است: بدانی که خدا تو را سرپرستشان 
ساخته, به سبب دانشی که به تو داده, و از گنجینه حکمتش به تو بخشیده:؛ 
پس باید سرپرستی خوشکردار باشی؛ مانند خزانه داری مهربان و ناصح 
نسبت به مولایش, و نسبت به بندگان او؛ و باید همچون فردی شکیبا و 
خوشحساب باشی, که چون نیازمندی را میبیند, از اموالی که در دست دارد 
با بینایی به او میدهد. پس, در اين کار امیدوار و معتقد باش, وگرنه خائن و 
ستمکار بر خلق او هستی, و در معرض از دست دادن ان حق قرار داری» و 
امکان دارد شخص دیگری جایگزین تو گردد. 


حق زیردستت دز تساط بر همتنرز این اشت: پدانی که خدا افرا ارام 
بخش و مایه آسایش و همدم و نگهدار تو ساخته و هر کدام از شما دو تن 
باید به سبب وجود چنین پاری, خدا را شکر کنید. و بدانید که این نعمت او 
ی پر فد ای مس کی ی رد ۰ و9 
باید با همسر به نرمی رفتار کنی , اگرچه حق تو بر آنِ زن عمیقتر است و 
اطاعت: او از نو در آنچه بخواهن با نخواهن وتا انجا که کنان ماش . 
لمیر ات .همانا که اه وق فمیبانی مهد زوس ارام خی تا ام 
در انجام لذت مواقعه است که چاره ای از انجامش نیست, و آن خق 
بزرگی است؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق کنیز زیردستت این است: بدانی که او مخلوق پروردگار تو است و از 
گوشت و خون تو است و تو مالک او شدهای, نه اینکه در برابر خدا او را 
ساخته باشی ؛ تو نه گوش و چشم به او دادهای و نه روزی او را برآوردهای, 
بلکه خدا آن برآورده است ؛ : و او را به تو داده. مسخر تو کرده و امانت 
سپرده, تا نگهاش داری و مطابق با روش الهی, بر او آسان بگیری؛ از آنچه 
خود میخوری به او بخورانی, و از 


ص: 26 


او بدت ارو کذ ایس دنه و و دص کنمت: #۷ خدا| را 
شکنجه ندهی ؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق خویشاوندان 


حق مادرت این است: متوجه باشی در اتجا که. کسی دیکری را حمل 
نمیکند, تو را حمل کرده, و آنجا که کسی به دیگری چیزی نمیخوراند, از 
میوه دلش به تو خورانده؛ ؛ همانا با گوش و چشم و دست و پا و مو و تن و 
تمامی اندامهایش از تو نگهداری کرده, در حالی که خشنود و شادمان بوده؛ 
با چنان لذتی که هر چه را بد میداشته, و هرچه درد و نگرانی و سنگینی و 
غم داشته, همه را تحمل کرده تا دست قدرت خدا تو را از او جدا ساخته و 
بر زمين آورده است ؛ آنگاه, باز هم خوش داشته که تو سیر باشی و او 
گرسنه, تو در جامه و او برهنه, ای هه 
آفتاب ؛ و با تحمل سختیها, به تو نعمت بخشیده ؛ با بیخوابیاش تو را به خواب 
ناز فرو برده . : شکمش ظرفی بوده جایگاه تو؛ دامنش فضای آرامگاه تو؛ 
سانش مشک آب: تو؛ و جانش سیر جانت بوده ؛ و سرد و گرم دنیا را برای 
تو و در کنار تو نوش کرده است ؛ پس به این اندازه شکرش را به جا بیاور, 
و تو توان چنین کاری را نداری, جز با یاری خدا و توفیق حضرت او. 


حق پدر این است: بدانی که اصل تو است و تو شاخه اویی, و اگر او نبود, 
تو نبودی ؛ هر گاه در خود چیزی میبینی که از آن خوشت مباید. تذان بوربت 
پایه آن نعمتی است که داری, و خدا را به اندازه آن حمد و شکر کن؛ و لا 
حول و لا قوه الا بالله. 


حق فرزند تو این است: بدانی که او از تو است و در خوب و بد اين جهان, 
وابسته به تو است؛ ؛ تو مسئول ادبآموزی و راهنمایی او به سوی بر فرد حاق 
هستی, و یاور او بر فرمانبری از خودت, و به خاطر آن, واب و عقاب 
داری. پس درباره او 


ص: 27 


ای ههور ال ای ار یا 


خق برادن ای است: بدانی که او دست تو است که میگشایی؛ پشت تو 
شروی تعاست که با کیک آن: قدرت یورش به دست میآوری؛ پس» ۶ ور 
وه سا رها دا ری اه سا ها اماد با 
اگر او خدادوست و خدایذیر است. به او در امور خودش کمک برسان؛ ۰ در 
مقابل دشمنذش یاریاش کن؛ از شیاطینی که گمراهش میسازند رهایش 
ساز؛ و از اندرز دادن و تشویق او در پیمودن راه خداء دست برندار؛ وگرنه 
باید خدا برایت بر گزیده تر باشد و نزد تو, از او گرامی تر. 


حق آقایی که آزادت کرده این است: بدانی که مالش را برای تو خرح 
کرده؛ تو را از خواری و هراس بندگی بیرون آورده و به عزت آزادی و 
آرامش آن رسانده ؛ از اسارت مملوکی رهایت کرده و حلقه بندگی را از تو 
گشوده؛ بوی عزت به مشامت رسانده؛ ؛ تو را از زندان زور به در آورده؛ 
سختی را از تو دور کرده؛ ؛ زبان انصاف برایت ت گشوده؛ ؛ همه دنیا را برایت 

روا کرده؛ تو را مالک خودت ساخته؛ اسارتت را برداشته؛ برای عبادت 
پروردگار به تو فرصت داده؛ ؛ و کمبود مالش را بر خود هموار کرده است؛ 
پس؛ , بدان که او ینس از خویشاوندانت سزاوارترین مردم است به تو, در 
ند کین وشز کت, و شایستهترین خلق است در یاری و کمک تو, و در پناه 
خدا بودنت؛ و چون نیاز به تو پیدا کرده. هرگز از جانت بر او دریغ مکن. 


حق بنده ای که آزادش کردهای, این است: بدانی که خدا تو را حامی و 
نگهدار و یاور و پناه او قرار داده است؛ او را وسیله و واسطه میان تو و 
خود ساخته. و سزا است که تو را از دوزخ برکنار دارد؛ چون این پاداش او 
در آینده است؛ و به عوض مالی که خرجش کردهای و حقی که از او 
برآوردهای, اگر خویشاوندی در دنیا ندارد, میرانش از آن تو است. و اگر 
رعایت او را نکنی. چه بسا که میراثش بر تو گوارا نباشد ۳ 
الا بالله. 


ص: 29 


حق کسی که به تو احسانی کرده, این است: از او تشکر کنی؛ احسانش را 
به یاد داشته باشی؛ گفتار خوب برایش انتشار بدهی؛ میان خود و خدا 
برایش دعای خالصانه کنی ؛ که اگر چنین کنی, در نهان و عیان سم 
کردهای؛ سپس اگر برایت وت باید عوضش را بدهی. وگرنه باید 
در اشظان انیا تیف وبه ول 


حق اذان گویت این است: بدانی که تو را به یاد پزوزند کار میاندازد؛ به 
گردآوردن بهره فرا میخواند؛ او بهترین یاور تو است. در انجام فریضه ای 
که خدا بر تو واجب کرده است ؛ به همین خاطر, همانند احسان کننده به توه 
وا هتکن کن تشاک کر خانصات مان شکی دا ه ارسها کیک 
و بدان که او نعمتی است از سوی خدا برای تو, و با حمد خداوند در هر 
حال, با این نعمت خدا خوشبرخورد باش؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق پیشنمازت این است: بدانی که اين شخص در آنچه بین تو و خدا است, 
نماینده تو است, و وارد در آن است؛ ؛ ازجانب تو سخن گفته و تو از جانب 
او سخن نگفتهای؛ برای تو دعا کرده و تو برایش دعا نکردهای؛ برای تو تمنا 
کرده و نو برایش درخواستی نکردهای؛ هراس ایستادن پیش خدا| و 
درخواست از او را برایت به جا آورده, ۳ به جا نیاوردهای گر در 
ان باری تقضیری وجود خاشته باشدبه عفدم او اشته به نی وزا کر کتهکار 
پات ی ار مر نی ری و تو را بر او برتری نیست؛ اما خود را حافظ 
کروه هایس را حافظ نها تساه یش هم ام له از امک 
که ولو ههلا الا 


حق همنشین تو این است: در پهلویش قرار بگیری و با او خوشبرخورد 
باشی؛ در سخن گفتن با او, انصاف را رعایت کنی؛ یکباره از او چشم 
برمگیری؛ در سخن گفتن, سطح فهم او را رعایت کنی کنی؛ اگر تو پیش او 
نشستهای, در برخاستن مختاری, و اگر او پیش تو نشسته, او نیز در 
برخاستن مختار است, اما تو از جا برنخیز, جز با اجازه او؛ و لا حول و لا 
قوه الا بالله. 


ص: 20 


شقن تایه ای ات تون هگا ی ام زا حقظ کته زمان ور 
احترامش را نگاه داری, و در هر دو حال, یاری و کمکش کنی؛ هیچ گاه به 
دنبال دلیل غیبتش نباشی " کاوش نکنی که بدی درونش را بدانی, و اگر هم 
ناخواسته چیزی فهمیدی, چنان دژ و پرده بر آن باشی که اگر نیزه ها از 
درون نو آن را بکاوند, به آن نرسند, چون بر آن پیچیدهاند؛ . و بدون اطلاع 
اوء به سخنانش گوش نسپاری ؛ "ره ستخقیها رهایتتن نکرت: ؛ در نعمت به او 
حسد نورزی؛ از لغزشش درگذری : خطایش را ببخشی, و چون بر تو نادانی 
کند, تا توانی بردبار باشی؛ مدارا و سازش با او را ترک نکنی؛ زبان دشنام 
بر وی مگشایی؛ مکر نصیحت گو را درباره او خنثی کنی: و معاشرت 
محر ماتهنا او یکی لا خفل ول عوع الا بالاه. 


حق یار این است: تا آنجا که راه دارد, با بزرگواری با او برخورد کنی. 
وگرنه حداقل به انصاف با او رفتار کن ؛ و به گونه ای که گرامیات می دارد, 
گرامیاش بدار؛ آن چنان که حفظت می کند. حافظش باش؛ اجازه نده در 
پذیرایی بر تو پیشدستی کند, و اگر کرد آن را جبران کن؛ آنجا که شایسته 
مهر است از اين کار کوتاهی مکن, و خیرخواهی و نگهداری و کمک به او 
راء در طاعت پروردگارش, بر خود لازم دان. و در جلوگیری از گرایش به 
مخالفت با پروردگار, یار او باش, و بر او رحمت باش, نه عذاب؛ و لا حول و 
لا قوه الا بالله. 


حق شتریک آن: اشفت: اکرهغانت: شده کارزش را بکتی :و ار حاضر ینت 
همکارش باشی؛ بدون حکم او به حکم خودت تکیه نکنی, و بدون نظر 
خواهی از او به رای خودت عمل نکنی؛ از مالش را محافظت کنی و از 
خیانتش _ چه کم و چه زیاد _ درگذری؛ چرا که به ما رسیده: دست خدا بر 
سر شریکها است تا به هم خیانت نکنند؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق مال این است: جز از راه حلال آن را به دست نیاوری, و جز در در راه 
حلالش خرجش نکنی ۳ از جایگاه خودش به جای دیگر نبری, و از جای 
شایستة, آن را فحردانتی و اند اد خدا است: انترااجن برای ها وی راد 
خدا| مصرف نکنی؛ کسی را که از تو سپاسگزاری نمیکند _ به خصوص 
میرائخوری که 


ص: 300 


پس از تو در آن مال به خوبی جانشینی نمیکنند _ بر خود مقدم ندار؛ زیر 
که آن مال راء پا به طاعت ود اتب کار تم توت که موی این کار 
خلاف یاور او هستی ؛ یا مال تو را در کار خداپسند صرف میکند و او غنیمت 
میبرد, که تنها گناه و حسرت و ندامت و پیگرد در قیامت نصیب تو میشود؛ 
و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق بستانکارت این است: اگر داری, به او بپردازی و کارش را روبهراه 
کنی؛ و غنیاش کنی و او را بازیس نزنی و معطل نکنی؛ زیرا رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: «طول دادن شخص دارا (درپرداخت بدهی ) 
ستم است.» و اگر تو ناداری. او را با سخنان خود خشنود سازی و به 
خوشی از او درخواست مهلت کنی و با مهربانی او را از خود برگردانی؛ و 
به همراه از دست رفتن مالش با او بدرفتاری نکنی, چرا که این کار. پستی 
است؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق کسی که با تو رفت وآمد دارد: این است که فریبش ندهی و گواش 
نزنی؛ به او دروغ نگویی و غافلگیرش نکنی؛ در حق او نیرنگ به کار نبری, و 
مانند دشمنی که به حریفش رحم نمیکند., کار او را نسازی؛ اگر او به تو 
اعتماد کرد, تا میتوانی او را به خود ترجیح بده, و بدان که زیان رساندن به 
کسی که خود را به تو واگذار کرده, ربا است و حرام است؛ و لا حول و لا 
قوه الا بالله. 


حق.فقذغی که بز علیه نو زعوایی: فطرح کردم این است: اکر آنچه ادغا 
کرده حق است, حجتش را قطع نکنی, و در ابطال ادعایش نکوشی؛ طرف 
دعوای او بر علیه خودت باشی, خودت را در آن قضیه قاضی کنی, و شاهد 
او بر علیه خودت باشی؛ به او ظلم نکنی و حقش را ادا کنی؛ اما اگر آنچه 
ادعا میکند باطل است. با او مدارا کن و رعایتش را بکن؛ ؛ او را به دینش 
راهنما باش و با یاد خدا, سختگیری نسبت به او را در خودت بشکن ؛ و کلام 
بیهوده و والفاظ بد را کنار بگذار, زیرا نه تنها دشمنی خصمت را فرو 
نمینشاند, بلکه او را در گناهش جرینر میکند و به خاطر ان شمشیر 
کینهاش را بر علیه تو تیزتر میسازد؛ از این گذشته, الفاظ زشت, خیر و شر 
را در شر فرو میبرد؛ و لا حول و لا قوه الا بالله 


ص: 31 


حق طرفی که دعوی بر علیه او داری این است: اگر دعوایت درست 
است, در گزارش موضوع دعوی زیبا سخن بگویی, چون دعوی بر گوش 
طرف گران میأید و شنیدنش سخت است؛ و دلیل خود را با نرمش و 
مهلت و شرح خوش و لطیف به میان آور, و از شرح دلیل, با ستیزه و قیل 
و قال و جنجال بپرهیز؛ چرا که دلیل و حجتت از میان میرود و چیزی دستت 
را نمیگیرد؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق مشورت خواه این است: اگر رای حاضری برایش داری, در اندرزش 
بکوشی, و نظرت را, که اگر , به جای او بودی خود به کار می بستی, به او 
بگویی؛ و اين کار باید با مهرورزی و نرمش همراه باشد؛ زیرا نرمش» 
وحشت و هراس را از میان میبرد و سخت گویی, انس برانداز است؛ ۳1 
خود نظری برای او نداری و کسی را برايش داری که به رای او اعتماد 
داری و برای خودت می پسندی, به سوی او راهنمایی و ارشادش کن تا از 
یر خواهی بکاهیبهار آندون کم وانی: و لا حول لا وم الا بالاه: 


خی کی که: با او مشتوزت:سکیی این استت که در نظری کهبه بو میذه 
بدبین نباشی؛ و نظری که به تو میدهد, یک رای است و هر کس نظری 
دارد؛ و اگر بة. ان اعتماد تدازی, توردز.عمل بران مختاری. اگر در نظرت 
و و ات حور ید 

نق اشتکار کردم و به خوبی به تو مشورت داده, از او تشکر کن؛ و اگر 
ام ی یر 0 
یذیر و در صدد چبران آن باش, اگر به تو روی آورد؛ و لا حول و لا قوه الا 


حق کسی که نصیحت میخواهد, این است : به خوبی به او اندرز بدهی؛ ؛ از 
تاهفه که گنس سک بای وا بای که یی انس و را 
هه خر نان مه صاضی رادار کارا شمه میب پر تایه 
روشت مهربانی باشد؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق نصیحت گو این است: در برابرش فروتن باشی و به او دل بدهی و 


خوتتقه .اه کوش کنیا آنجور او وا نی و از زا سح ؛ و اگر درست 
باشد, خدا را به 


ص: 22 


سیب آن 0 بگویی و 7 او بپذیری و قدرش را بشناسی؛ و اگر ان 
0 ۲ 0 3 ؛ مگر اینکه ی ۳ 
سزاوار تهمت باشد, که در این صورت به هیچ کارش در هیچ حال اعتنا 
مکن؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


کر کال این اه شنم مایا کی اه اه ماس نی شام 
است. حرمت اسلامی او را محترم شماری؛ چرا که پیش از تو مسلمان 
بودم ؛ و هنگام نزاع رودررویر او نایستی؛ در راه, جلوی او نیفتی؛ راهنمای 
او نگردی ؛ و او را به نادانی نگیری؛ ؛ و اگر بر تو نادانی کرد, تحمل کنی و به 
خاطر سن و مسلمانیاش, او را گرامی داری؛ چون حق سالخوردگی هم 
فاد کم سای ات وا حول با قوه الا لاد 


حق خردسال این است: با او مهربان باشی و او را پرورش و آموزش 
بدهی . 1 او درگذری (پردهیوشی 0 نرمش به خرح بدهی؛ کمکش 
کنی, و خطاهای نوجوانیاش را پنهان نگاه داری. زیرا سبب توبه او میشود؛ 
و با او مدارا کنی و کشمکش نکنی, زیرا مایه کندی رشد او ميشود. 


خی تا نان این اشت یه ارم ده القه ار ینعی کم وافها شات یه 
است. و در صورتی که توان رفع نیازش را داری؛ و در گرفتاریاش برایش 
دعا بکنی؛ و در درخواستش به او یاری کنی؛ و اگر در صدق او شک داری و 
سابقه تهمت دارد, به او توجه تکنف: که مبادا کید شیطان بااشد و بخواهد تو 
را از حظ و بهره خود باز دارد, و از قرب پروردگارت منحرف کند؛ و بر آو 
پرده پوشی کن و به خوشی او را رد کن؛ و اگر درباره او بر خود مسلط 
شوی و با این حال , به او عطا کنی, این کار مهم و بسیار خوبی است. 


خق کی کهاف آم تواست سکن این ات هن هداما فشک 2 ده 
بپذیری و حق بخشش او را بشناسی؛ و اگر دریغ کرد, دلیل عذرش را بجو, 
و به او خوشبین باش؛ و بدان که او از مال خود دریغ کرده و شایسته 
سرزذش نیست؛ گرچه ناحق باشد؛ زیرا| ۳۳ بر اساس طبع خود, ستم 
قشه و ناسباشن ات 


ص: 33 


حق کسی که خداوند توسط او سرور و بهجنی به تو رسانده, این است : 
اک عمدا این کار را کرده, اولا خدا را سپاس بگویی و در مقام پاداش. به 
همان میزان از او تشکر کنی و جبران کنی, و يا در انتظار جبران باشی: 
واگر عمدا این کار را نکرده, خدا را سپاس بگویی و شکرگزاری کنی: و 
بدان که آن شادی از جانب خدا بوده که به تو اختصاص داده, و این فرد را 
شتدیده تا نی از اباب تعمتهای خدا باشد .و بعد از آن برایش آرزوی 
خیر کن, چرا که اسباب نعمت هر چه باشد, برکت است, اگرچه از روی 
عمد نباشد. 


حق کسی که از قضاء به دست او و با گفتار یا کردار او به تو بدی رسیده, 
انن است: ار نفد کرن: کخسیت ارام سر است سرا ماه رنه کی 
مردم سر میزند؛ زیر| خداوند میفرماید: «و لمن انتصر بعد ظلمه فاولتّک ما 
علیهم من سبیل.» , (هراء ینه کسی که مظلوم واقع شود از ستمی که به او 
رسد کاهی و باتکواسیبر آو تاش زو زر آنه نعد راید فر 
آتة کلتی که شکیبا شود و دز خذزو: «لمن عزم الامهر 0 (از کارهای 
استوار باشد. )(2) و خدای عزوجل میفرماید: «و [ن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به و لّن صبرتم لهو خیر للصابرین» , [و اگر کیفرشدید به مانند 
انچه عقوبت شدید کیفر کنید و اگر شکیبا شوید البته که آن بهتر است 
برای شکیبایان. )(3) این حکم درصورت تعمد است. و اگر تعمدی نباشد, 
تو در کینکشی , رم ی 
و به بهترین صورتی که میتوانی, آن را برگردان؛ و لا حول و لا قوه الا بالله. 


حق عموم خاندانت این است: از دل. سلامتی همه را بخواهی و سایه مهر 
خود را بر سرشان بگسترانی؛ و با بدکارشان نرمش کنی و الفت و صلاح 
انان را بخواهی؛ و از کسی که به خود و تو احسان کرده تشکر کنی؛ زیرا 
هر کدام که به 


ص: 34 
۰-1 . شوری / 40 


2 . شوری / 43 
3-. نحل / 126 


خودشان نیکی کند, در صورتی که به تو ازار نرساند و خرج خود را تامین 
کند و خود را از تو باز دارد, احسان به تو است؛ و همه را مشمول دعای 
خود ساز و همه را یاری کن و هر کدام از آنان را به نسبت وضعیت., در 
مقام شایسته قرار بده: سالخورده انان را پدر خود شمار. خردسالشان را 
فرزند بدار, و میانهسالشان را برادر؛ هر کدام که نزد تو ميایند, با لطف و 
مهر با انها برخورد کن: و با برادر خود صلهرحم کن, چنان که برادر با برادر 


باید 


حق اهل ذمه و پناهنده به اسلام اين است: آنچه را خدا از آنها پذیرفته 
بیذیری,؛ و حقی را که خدا برایشان مقرر کرده, از پناهندگی و تعهد, به 
ایشان بپردازی؛ و از آنان, در آنچه خواستند و بر آن وادار شدند. سخن 
ها ار سا تا ام 
رعایت پناه الهی, و وفای به عهد اوء و تعهد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله مانع ستم تو بر آنها است ؛ زیر | به ما رسیده که آن حضرت فرمود: «هر 
کس بر همعهدی اه را ای کی ی یم ۲ از خدا 
بترس؛ و لا حول و لا قوه الا بالله 


این پنجاه حق بود که محیط بر تو است. در هیچ وضعی از حالات. که باید 
آنها را رعایت کنی, از آنها غفلت مکن و عمل کن به آنها ؛ و در این باره. از 
خدای جل انم بای محوت و لا حول ول قفا باه و نسیاس از آن 
پروردگار جهانیان است.»(1) 


ما این رساله را به خاطر اختلاف بسیاری که بین این دو وجود دارد. نقل 
کردیم "جرا که اول از لحاظ سند قویتر است و دومی فواید بیشتری دارد. 


2 فقه الرضا: روایت شده است: «از دوستان پدرت جدا| نشو که نورت 


فرو میمیرد.» و روایت است: «#رحم اگر دور باشد, جوشان ميشود, و چون 
به هم میچسبد. نابود میگردد.» و روایت است: «برای احسان به پدر و 


مادر دو سال سفر کن؛ برای صلهرحم یک سال سفر کن؛ یک میل (دو 
کیلومتر) برو و بیماری را عیادت 


ص: 35 


1- . تحف العقول : 360 _ 278 


کن؛ دو میل برو و جنازه ای را تشییع کن؛ سه میل برو و دعوتی را پاسخ 
گو؛ چهار میل برو و برادر دینی را برای خدا دیدار کن؛ پنج میل برو و 
مظلومی را یاری کن؛ شش میل برو و به داد درمانده ای برس؛ ده میل 
برو, برای براوردن نیاز مومن, و استغفار وامرزشخواهی بر تو باد.» 


روایت داریم: «به پدران خود نیکی کنید تا پسرانتان به شما نیکی کنند؛ از 
زنان مردم دست بکشید ۳ زنانتان عفیف باشند. < و روایت داریم: «برادر 
بزرگ به جای پدر است.» و روایت داریم که: «رسول خدا صلی الله علیه 
و آله چشم انداز خود را میان همنشینان خود قسمت میکرد و هرگز چیزی 
از او خواسته نشد که بگوید: «زه. > _ پدر و مادرم به قربانش و از کسی 
به سبب گناهی که کرده بود: گله نکرد.» و روایت داریم: «هر کس میان 
سخن برادر مومنش بدود, گویا پنجه بر صورتش کشیده است.» و روایت 
داریم: « رسول خدا صلی الله علیه و اله سه نفر را لعن کرده: کسی که 
توشه سفرش را تنها بخورد, کسی که در صحرا تنها سوار شود, و کسی که 
در خانه تنها بخوابد.» و روایت داریم: «هر جمعه, تحفه ای از میوه و 
گوشت برای خانوادههای خود ببرید تا در روز جمعه شاد باشند.» 


ص: 3206 


باب دوم : خوشرفتاری با پدر و مادر و فرزندان, و حقوقشان بر یکدیگر, و منع از حق ناشناسی 


ان اختنا متا قرش اشرایل الایدوا الا الله و باادالچين اعهانا: 


[چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتيم که جز خدا را نپرستید. و 
به پدر و مادر, و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید, و با مردم ژبه 
زبان ) خوش سخن بگویید. و نماز را به پا دارید. و زکات را بدهید, آن گاه 
جو اند کین ار طفاه (هن: )بهحالت اغراض ری بر تافنید. ۱1۱۱ 


قل تعالها انل ما خرم ریکم علیکم. آن لا تشرکوا .به. شیتا وبالوآلدین 
احسانا ولاتقتلو| آولاد کم من املاق نجحن نرزقکم وایا کم. 


[گو: بیاییخ ۲ انحه.را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم 
0 ۱0 بر ۳۲۲ ۳0 
هو راز یم دی من ما شا وا نا نها ریم انس ۱ وا 


یا آیها الذین آمنوا لاتتخذوا آبائکم واخوانکم آولیاء آن استحبوا الکفر علی 
الایمان ومن یتولهم منکم فاولتک هم الظالمون. قل ان کان آباکم وابناوکم 
واخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وآموال اقترفتموها وتجاره تخشون کسادها 
ومساکن ترضونها 


ص: 327 


1- . بقره / 63 
2 . انعام / 15 


اک الیکم .هن الله مر وله محفاد.قی له فتر بضها ی بای الله سامده 
خالله لاقدی القوم الفا یه 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان 
ترجیح دهند [آنان را] به دوستی مگیرید. و هر کس از میان شما آنان را به 

دوستی 0 آنان همان ستمکارانند. بگو: «اگر پدران و پسران و 7۳۳ 
و زنان و خاندان شما و اموالی که گرد اورده اید و تجارتی که از کسادش 
جهاد در راه وی دوست داشتنی تر است. پس منتظر باشید تا خدا فرمانش 
را ابش جرا در ا اوسته ود اند کروم فاشعان را مات نی کن ۱ 


وقضی ریک لا تعبدوا الا ٍیاه و بالوالدین |حسانا ما یبلغن عندک الکبر 
آخدهها اد کلاففا-غلا قل مها اف.-:ا تنمرهما مفل, لهما خهلا کربها: 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صفیرا. 
ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین انه کان للتوابین غفورا. 


و بروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود ) 
احسان کنید . اگر یکی از آن دو یا هر دو, در کنار تو به سالخوردگی رسیدند 

به آنها (حتی ) «أف» مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته 
بگوی. و از سر مهربانی, بال فروتنی بر آنان بگستر و بگوز «پروردگارا, آن 
دو را رحمت کن چنان که مرا در خُردی پروردند.» پروردگار شما به آنچه 
در دلهای خود دارید آگاه تر است. اگر شایسته باشید, قطعا او و 
توبه کنندگان است. ) (2) 


_ وبرأً بوالدیه ولم یکن جباراً شقیا. 

[و با پدر و مادر خود نیکرفتار بود و زورگویی نافرمان نبود. ) (3) 
_ وبراً بوالدتی ولم یجعلنی جبارً شقیا. 

ص: 39 

1- . توبه / 23 _ 24 


2 . اسراء/ 23 25 
3- . مریم / 14 


۰ 0 به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده 


۳ ووصینا الانسان بوالدیه جسنا وان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم 
فلا تطعهما الی مرجععم فانبتکم بما کنتم تعملون. 


و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند, و (لی ) اگر 
انها با تو درکوشند تا چیزی را که بدان علم نداری با من شریک گردانی, از 
ایشان اطاعت مکن. سرانجامتان به سوی من است. و شما را از (حقیقت 
+ انچه انجام می دادید با خبر خواهم کرد. 1 (2) 


ووصینا الانسان بوالدیه حملته ات وهناً علی وهن وفصاله فی عامین آن 
آشکر انلوالدیک الی الحضیز دا اهدای ی ار رکیتسا لیس 
به علم فلاتطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا. 


ژو انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد, 
سستی بر روی سستی. و از شیر بازگرفتنش در دو سال است. [آری, به 
او سفارش کردیم 4 که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت 
(همه )4 به سوی من است. و اکُر تو را وادارند تا درباره چیزی که تو را 
بدان دانشی نیست به من شرک ورزی. از انان فرمان مبر. و (لی ) در دنیا 
به خوبی با آنان معاشرت کن, و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به 
سوی من بازمی گردد و (سرانجام ) بازگشت شما به سوی من است, و 
از (حقیقت ) انچه انجام می دادید شما را با خبر خواهم کرد.) (3) 


_ ووصینا الانسان بوالدیه احساناً خماته امد کرها ووضعته کرها وحمله 
وفصاله ثلائون شهرا. 


ص: 39 
یم 327 


2 . عنکبوت / 8 
3- . لقمان / 14 _ 15 


و انسان را (نسبت 1 به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. 
مادرش پا تحقل رنج به او باردار شد و با تحل رنج او را به دنا آورد. و بار 


احادیث: 


1 کافی: از عبدالله بن مسکان روایت شده است: «نزد امام حسین علیه 
السلام بودم که آن حضرت به عبدالواحد انصاری درباره «بر»> به والدین 
فرمود, در زمینه تفسیر قول خدای عزوجل: «و بالوالدین احسانا.» و ما 
حاضران پنداشتیم مقصود حضرتش تفسپر آن آیة ای اپست که در سوره 
میارکه بنی اسرائیل است: «و قضی ریک لا تعْبُذوا الا لا و یالوالِدَین 
اخسانا». و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر 
[خود ) احسان کنید. 4 و چون پس ات ان به دیدارش ر سیدم, از آن حضرت 
درباره 1 پر سیدم» (اين پرسنده زراره بوده, و عبارت «عمن رواه» در 
سلسله سند روایت. تصحیف کلمه زراره است) ان حضرت فرمود: 
«مقصود من آیهای بود که در سوره لقمان است: «و بالوالدین احسانا.». 
([و سفارش کردیم ادمی را درباره والدینش به نیکی کردن. ۳ فرمود. 
«دنباله سفارش در آیه آمده است: 5 ان جاهدای قلی ان تلا تشرک بی ما 
لسن آک یه عِلْمٌ قلا تُطِفْهُما». (اگر تو را وادارند 0[ 
بدان دانتشی نیست به من شرک ورزی» از آنان فرمان مبر. + سپس زراره 
گفت: «همانا ان سفارش سوره بنی اسرائیل بالاتر است. چون فرمان داده 
به صله پدر و مادر و رعایت حقشان در هر حال, (اگرچه درافتند با تو در 
اینکه ینکه شریک سازی با جن آنجه را تدای بت ایام فوجودد «قم. بالاتر 
, بلکه در آیه لقمان هم فرمان داده به صله آنها و افزوده اگر با او 
0 | و در حق آنان جز عظمت و والایی نیفزوده است.»(2) 


ص: 40 


1- . احقاف/ 15 
2 . کافی 2 : 159 


وک : مصنف گفته این خبر از اخبار سخت و غامض است که هر دسته از 
بر کان.علها ه اهل حدیت در حل آن به رام نفد ودرا رفته اند و بعد از 
مر اجعمم بة جبزر قابل اعفنایین: ذست. با متهاند و ار نظر لفظو ار‌جفت معا 
و مضمون به آن اعتراضاتی وارد است: 


اول: آیاتی که دلالت بر فضل والدین می کنتد بسیار است. آنچه مناسب 
این مقام است سه ایه است: 1 


ار ایفات که ذر-سصنهفره اشسیراع است: له قضی ریک. لا تعیتها لا بان « 
بالوالدین احسانا».(1) [و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به 
پدر و مادر آخود] احسان کنید. 1 


7۳ آیهای که در سوره عنکبوت است: و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و آن 
جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما»,(2) (اگر تو را وادارند 
تا درباره چیزی که تو را بدان دانشی نیست به من شری ورزی, از انان 
فرمان مبر. ) 


گنهآ که در مجفره اقمان استت جو وضننا الاسان بوالدنه حملنه: اند 
وهنا علی وهن و فصاله فی عامین آن اشکر لی و لوالدیک اٍلی المصیر و 
ان خاهداک علی آن تشری یی ما لین اک به.عام فلا تطعهما و ضاخیهما 
فی الدنیا معروفا»,(3) و انسان را درباره نورد حا دوه سفارش کردیم 
مادرش به او باردار شد. سستی بر روی سستی. و از شیر بازگرفتنش در 
دو سال است. (آری» به او سفارش کردیم ) که شکرگزار من و پدر و 
مادرت باش که بازگشت (همه ) به سوی من است. و اگر تو را وادارند تا 
درباره چیزی که تو را بدان دانشی نیست به من شرک ورزی» از انان 
فرمان مبر, و (لی ) در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن.) 


ای یعس خقی ایآ ابا که سوب 
مطابقت ندارد. 


ص: 1 


1- . اسراء/ 23 
2 . عنکبوت / 8 


3- . لقمان/ 14 


همچنین؛ راوی تصریع کرده که این کلام در قول خداوند: و بالوالدین 
ان ی ها ای یت 


اما اشکالات معنوی و سایر اشکالات لفظی هنگام ذکر توجیهات برای شما 
آشکار میشود که چند وجه در آن اشکالات ذکر شده است و بعضی از آنها 


را نقل میکنیم: 


1. وهی ابیت که ال تتقوان بر 8اه ای هن عون ۵0 یروا نت 
بعضی از مشایخ و اساتیدم عرضه کردم که آنان _ رضوان الله علیهم 

زا ری ماو اش ارت اه راو کد بو 0 
احسانا. ۳ بنابراین تصورش این بوده که آیهای که امام علیه السلام به آن 
اشاره کرده در سوره اسراء است همچنان که بعدأٌ آن را ذکر میکند, ولی 
امام آن را ذکر نکرده بود, بلکه فرمود: «خداوند در جایی از قرآن تاکید 
عظیمی بر نیکی به والدین کرده است.» و راوی گمان کرده اين تاکید در 
همین ایه تلاوت شده است و امام علیه السلام پاسخ فرمود ۰ ««نه, بلکه 
آنچه در سوره لقمان است را اراده کردم.» و اينکه راوی این عبارت را به 
شوزه اشزاء تسبت دادهه.در جالی کهدر جاهاق. تبخر قران قتل بعرم.و 
انعام و نساء تکرار شده است, به به این خاطر است که خداوند در ادامه این 
عبارت در سوره اسراء احسان را تفسیر فرموده و تفصیل رعایت حق پدر 
و مادر را بیان داشته است. انجا که میفرماید: «اما یبلفن عندک الکبر.» _ 
تا اخر ایه ؛ اما در غیر این سوره چنین تفصیلی وجود ندارد. 


احتمال دارد که راوی از امام علیه السلام شنیده که آنچه در سایر متوزهو 
ام تا این اای و یو ی و با ره 
ی ار دورن آسراء امه در سا والدین 
نسبی است, چنانچه علین نف آیزافیم در تفسیر آیه انعام گفته است: 
ال سوه رای ال سا مه فا 
بسیاری در اين باب گ تفت اما ظاهرا اين تفسیر از بطون ایات است و 
منافی ظاهر آن نیست. 


ص: 12 


2 ممکن است «حسنا» در عبارت ائمه علیهم السلام بوده باشد و نظیر آن 
ت‌اخیار سار است. کهیخضی از آنها کذشت روه‌ساین اخزای غبارت با 
آنجه:در تشه های ذیکر آفده فهاففت داردر آها-عبازت: «خملته آهه. .۳۰ 
«لی المصیر.» از میان افتاده است ؛ به خاطر اختصار و عدم نیاز به ۳ در 
مورد حدیت. همچنان که آن حضرت عبارت و صاحبهما فی الدنیا 
معروفا.» را در این مقام ذکر نکرده, با اینکه به شدت به ان نیاز بوده 
است. یا ممکن است نقل , به معنایی شده که از دو آیه با هم برداشت 
میشود, و «حسنا» را ذکر کرده به خاطر اشاره به آیه سوره عنکبوت؛ و 
«علی ان تشرک» را ذکر کرده به دلیل آیه موجود در سوره لقمان و گوبا 
به همین خاطر ان حضرت عبارات میانی و پایانی را حذف کرده است. 
چون در سوره عنکبوت نیست. اما اینکه فر موده: «در سوره لقمان 
منظورم بود.» به خاطر اختصار در جواب است ؛ یعنی در لقمان و غیر 
لقمان؛ پا اینکه مراد از ار سوره لقمان است, و سورهای که از نظر 
مقهومن به آن: تر دیک ایست: همجنانکه: گفته میشود سجده لقمان, چون 
سوره سجده در مجاورت سوزه لقمان است. . گوبا امام هر دو سوره و آیه 
را ذکر کرده و روایت ت کنندگان ها با هو ادها فصو اور رها ند .2 
امال تیار ات 


«فقال»: یعنی امام فرمود. «هی التی»: یعنی آبهای که به آن اشاره کردی 
و گفتی در آن مبالغهای عظیم نسبت به بر والدین است؛ يا ایهای که برای 
عبدالواحد تفسیر کردم در سوره لقمان است. 


«فقال ان ذلکی»: این کلام ابنمسکان است که میگوید آن راوی مجهول که 
هنگام سوال عبدالواحد در مجلس حاضر بود این را گفت. و این گونه 
عبارات در اخبار شایع است. مثلا به جای «راوی گفت», 3 «راوی 
روایت ت کرد» و لزومی ندارد ضمیر مستتر را به عبدالواحد ارجاع بدهیم تا 
تقدیر آن چنین باشد: «که در هنگام طرح این سوال او هم حاضر بوده 
است ور | کمن :ام ,اوعد است: 
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حاصل اینکه: راوی به امام گفت: «ان ذلک», یعنی امری که در سوره 
اسراء است امر بسیار عظیمی است؛ یعنی امر میکند؛ يا اینکه بدل «ذلی» 
است و غرضش این است که آیهای که در سوره اسراء است, امر احسان 
و با اطلاقش شامل جمیع احوال و حتی حالت شرک هم میشود, در 
صوربی که آیه سوره اعا 1 شده به حالت شرک.؛ پس آیه اول 
بلیغتر است و در امر به احسان, تمامتر است. 


«[ن» در عبارت «وان جاهداک» وصلیه است. اگرچه در خود آیه شرطیه 
است. «فقال»: یعنی امام در جواب فرمود. «لا»: یعنی امر در هر دو آیه 
آنچنان که تو ذکر کردی تم ند سوره اسراء تصریح به عموم حالات 
ندارد و در آن: بک دلالت ضعیفی به اعتبار اطلاقش وجود دارد نه بیلشتر. 
همچنین, درایهای که در لقمان است. شرک استثنا نشده بلکه تصریح شده 
اف ده ان را الط ا اطایت ور سر ی نم 
است. سپس فرموده: «صاحبهما فی الدنیا معروفا.» یعنی امر به مصاحبت 
به فعروق, که اکمل مرائب احسان و صله است. در حالت شرک آنها 
ضورت کرفته است. ونر فرض شصول اطلاق اخسان در آية اول, بر حالت 
شرک در این آیه تنصریح شده است, چرا که در آخر آیه سوره اسراء نیز 
دعای به رحمت آمده که آگاهی میدهد آن دو مسلمان هستند. 


«بل یأمر»: یعنی خداوند در آیه لقمان امر کرده به صله آنها, اگرچه بر 
شرک پافشاری کنند. «ما زاد حقهما»: جملهای دیگر و برای تاکید است. 
یعنی حق ایشان جز برای تعظیم زیاد نشده است. 


2 ان وجهی است که صاحب وافی بیان کرده است: «گمان میشود که آن 
عبارت سوره اسراء باشد, چرا که ذکر این معنی با این عبارت فقط در 
سوره اسراء است نه لقمان. و شاید امام معنی را اراده کرده, یعنی 
ا تشه وال مت لفط فران را 


«آن یامر بصلتهما»: بدل است از «ذلکی»؛ یعنی خداوند امر به صله به 
والدین کرده و حق ایشان را در هر حال, از جمله در اصرار بر شرک. 
واجب کرده است. مراد این است که امر به صله آنان و احقاق حق ایشان, 
حتنی در این حالت نیز وارد 
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شده است؛ اگرچه اطاعت ات اش در حالت شرک واجب نیست. همچنین؛ 
چون ان حضرت از حال مخاطب دریافت که این امر به صله را بعید 


میداند, اين توهم را با گفتن «لا» رد کرد, و «ما زاد حقهما الا عظما» نیز 
برای تاکید همان است. 


3 وجهی است که بعضی افاضل معاصر ما نقل کردهاند, اگرچه برگشتش 
به همان وجه دوم است. میگوید: «فلما کان بعد.» یعنی بعد از سپری 
شدن آن زمان در وقت دیگری از این فتسداله سوال کردم؛ یعنی گفتم که 
آیا این عبارت در سوره اسراء است؟ «فقال هی.» فرمود: «آیه مورد بحث 
در لقمان است.» و با این کلام تبیین فرمود: و وصینا الانسان بوالدیه 
حسنا و ٍن جاهداک علی آن تشرک بی ما لیس لک به علم.», (و به انسان 
سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند, و [لی ) اگر آنها با تو 
درکوشند تا چیزی را که بدان علم نداری با من شریک گردانی.) یعنی از 
خدایانی که کافران مییرستند که علم به استحقاق عبودیت آنها ندارند؛ و 
عبارت «حسنا» در آیه وجود ندارد, اما امام آن را برای بیان مقصود ذکر 
کزدهه شا ید هفین مساله مشاه هم شخض وال کننوم ده آنوت: 


«فقال»: یعنی امام فرمود. «ان ذلک»: یعنی آن آیهای که در لقمان است. 


«اعظم»: یعنی دلالت بیشتری دارد بر امر به احسان و بلیغتر است از 
عبارتی که در سوره اسراء وارد شده است. 


«آن یامر بصلتهما وحقهما»: یعنی رعایت حق ایشان. «علی کل حال»: 
حتی در حال اصرار بر شرک هم امر به صله ایشان شده؛ همچنان که این 
امر در سوره لقمان عظیمتر است, زیرا| در سوره اسراء بر همه حالات 
دلالت ندارد. امر در سوره اسراء دلالت بر تعکرار نمیکند چه برسد به اینکه 
شامل همه حالات شود. و ما در جای خودش در این باره بحت کزدبمد دیکز 
اینکه بین عام و مطلق فرق است. و نهی موجود در اين ایه, دلالت بر 
عموم نهی میکند, در جمیع حالات؛ و دلالت بر وجوب تعمیم احسان نمیکند. 
در حالی که امر در «قل رب ارحمهما کما ربیانی صفغیرآ. ِ اختصاص به 
اخشان: میکتنن -فطا رق.سااسیاق. ابر که و ان ی شدجه ان جعا یرای 
کافران. اگرچه والدین باشند. 
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اما دلالت آیه لقمان, بر وجوب احسان به آنها است حتی در حالت کفر؛ به 
خاطر این عبارت: «و |ٍن جاهداک علی آن تشرک بی ما لیس لک به علم 
فلا تطعهما.», (و (لی ) اگر آنها با تو درکوشند تا چیزی را که بدان علم 
ندازی‌ها هن شری کزدانی. از ایشان اظاعت مکن. جرا کم فرموده از 
آنان اظاعت ی اس رنه احساشان کم بعد ار باتک امن ند 
احسانشان کرده است ؛ ۰ سیس فر موده: و صاحبهما فی الدنیا معروفا «ِک, 
ام تفترانجام. ابا رکشت تیار به هس اشت وا تحمت: ‏ ارسه 
اتجام ی دادید شما را .با خبز خواهم کزد. 1 که فعنی. آن بر ادم زتری 


«فقال»: یعنی امام صادق علیه السلام فرموده است. «فقال» در اینجا 
تکرار شده به خاطر تاکید و فاصله انداختن بین کلام آن حضرت. ۵ ان «لا» 
نفی است از آنچه احتمال نو هم می رود که نهایت چیزی که اثبات 
میشود وجوب احسان به والدین در حالت کفر است. اگرچه نسبت به حالت 
اسلام ناقص يا مساوی باشد. در اینجا جای این پرتنتشن آسنت که آبا شرف 
اسلام اقتضای زیادی احسان میکند, يا اينکه واقعا برای سائل چنین توهمی 
پیش آمده بود و امام علیه السلام آن را فهمید و نفی کرد؟ یعنی آن گونه 
که توهم شده نیست و خداوند صله نف آنقا نا جن. هر حالت آگرخته: نزن 
شرک اصرار ورزند _ واجب کرده ارت و کسی که به امتحان گرفتار 
شده, به ترحم شایستهتر است و احسان به آنها در حالت کفر موجب میل 
آن دو و رغبتشان به اسلام میشود همان گونه که در واقعه نصرانی و 
مادرش اتفاق افتاد, که در احادیث آینده خواهد آمد. 


ممکن است گفته شود که عظمت حق والدین در حالت کفر از این 
برداشت ميشود. اگر این عبارت: «وصاحبهما فی الدنیا معروفا» 
جزای شرط باشد, اما معنی فرمایش آن حضرت., _ یعنی «لا» _ این 1 
«آیهای که ان را تفسیر کردم در سوره اسراء نیست.». و این تاکیدی است 
بر نفی مفهوم کلام سابق. بنابراین, در تفسیر عبارت «بل یامر بصلتهما» 
دو احتمال وجود دارد که در توجیه دوم ذکر شد. 
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داز یعضی نستخیهای کافی, دود عبات ففعال ان.دلکی اغظم من آن باخر 
بصلتهما.» فقط «من» اضافه شده است. بنا بر این نسخه, تفسیر حدیت 
این است: فرمایش امام در «ذلی» به آنچه در سوره اسراء آمده اشاره 
دارد. این کلام در سیاق استفهام انکاری بیان شده و مراد اين است که 
آنچه در سوره اسراء است, در افاده امر به صله در هر حال, عظیمتر است 
یا نیست؟ سپس فرمود: «لا» که تاکیدی بر نفی مستفاد از کلام سابق 
است.» و فرمود: «بل یامر بصلتهما و [ٍن جاهداه علی الشرک ما زاد حقهما 
الا عظما.» چنانچه از ایه سوره لفمان برداشت می شود, عظیمتر است. 


خلاصه اینکه: دو تقدیر در کلام است و بنا بر احتمال اخیر, دلالت بر زیادی 
حق والدین در حالت کفر نمیکند, ولی این دو معلی را در نسخه اول میتوان 


اخرا کند. 


4. وجهی است که یکی از مشایخ معاصر ما نقل کرده است و گفته: : «آنچه 
در ذهن من خطور کرد, این است که یک تقدیم و تاخیری در آن صورت 
گرفته و در بعضی نسخهها تحریف اتفاق افتاده است. عبارت و بالوالدین 
اخساناه تربار سرا وا الا زا ات محاصل ی این از 
کجامام یه تام بزاخ الاح بش نوی ها در اس اوه 
عز وجل نقل کرده, و نفرموده که در کدام سوره است ؛ اما راوی گمان 
کرده مراد امام در سوره اسراء است؛ و احتمال میرود به جای عبارت 
«فعال آن.دلی کت آن 4 غبازت «فعلتان لک کف آن از وود 
باشد؛ به قرینه جواب حضرت که فرمود: «لا.» بنابراین, معنی چنین 
مود ده آن سرت هم ایمدای یم آست و وه میات 
امر به صله ایشان و رعانت حق آنان: در هر حالتی؛ , حلی در صورت اصرار 

بز شتر کار صورت گرفته باشد؟» واه سب ات فرمود: «نه.» یعنی آن 
رعایت حقشان نشود, بلکه خداوند امر به صله ایشان 2 ری نان 
فان را تسافط بکترم که ار را خرر که تما رس و 
فلز ادا را را سا یعس وان سا رشیر 
شرک, بیشتر هم ميشود. 
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از سیاق عبارت برمیآید که «ن» در عبارت «ان جاهداک» در کلام راوی, 
«وصلیه» است., اگرچه در آیه شرطیه است, احتمال میرود که در کلام 
امام وصلیه باشد. عبارت«فلا تطعهما» نیز کلام مستقلی است که متفرع 


لفظ «حسنا» اگر از جانب راوی يا نساخ اضافه نشده باشد. چنین چیزی در 
روایات بسیار اتفاق میافتد, زیرا ائمه علیهم السلام آنچه را که در قرآن 
موجود نیست بیان فرمودهاند, و آنان از حقیقت قرآن آگاهترند. بله, , چنین 
چیزی در آیه عنکبوت است و امکان ندارد امام. بعد از آنکه فرمود در 
سوره لقمان است, هر دو سوره را اراده کرده باشد, به این اعتبا ر که برای 
ظر فیت آتتیت رخاف ده لقمان, خر کم اصافدبا کوسکتدیره 2 
تصدیق میشود و سجده سوره سجده به سوره لقمان اضافه شده است. 


اما دو احتمال درباره عبارت «فقال» وجود دارد: یکی اینکه ضمیر «ان» به 
عبدالواحد برگردد, که اشکالش این است که عبدالواحد فقط در اول کلام 
ذکر شده و عبارت «فلما کان بعد سألته» کلام دیگری است که و 
ضمیر همه اینها به عبدالواحد بعید است و نیاز به تکلف و تقدیر گرفتن 
بسیار دارد؛ با این تقدیر که عبدالواحد موجود در هنگام سوال. شخص 
دیگری باشد و در زمان دیگری حاضر باشد. 


دوم اینکه: «فقال» معطوف باشد بر «فقال» قبلی و ضمیر آن امام باشد؛ 

به این معنی. : امام فر مود: «اين ۳ در امر به بر والدین, از امری که در 
سوره اسراء است عظیمتر است. ۳ چرا که امام آنچه سائل توهم کرده بود 
را فهمید و پاسخ فرمود که اصرار بر شرک حق ایشان را ساقط نمی کند, 
بلکه فقط عدم اطاعت ایشان در شرک را در پی دارد. 


در عبارت «فقال لا» اختفال :داد هیر آننه خداوند بر کرد به .این ععتی 
که خداوند بعد از ان تفسیری که از امام نقل شد, میفرماید: «نه.» یعنی از 
انان اطاعت نکن, و این میرساند که عدم اطاعت از انها در هر چیزی 
نیست. بلکه فقط در شرک است؛ همچنین, احتمال دارد «اٍن» شرطیه 
باشد که معنی چنین میشود: 
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اصرار ایشان بر شرک, حق ایشان را ساقط نمیکند و بلکه آن را عظیمتر 
میسازد, و خداوند از مقصود آگاهتر است. ۳ 


کر ای اتفت کم ری ار انیت با تا رحان اف هت ویبال کلام 
فضلایی که ذکرشان گذشت., ارائه کرده اند و ضمیر «قال» را در هر دو جا 

به امام یه السلام بر کرداندها تیا این قفاوت مان را به مالدین 
در علم و حکمت تفسیر کردهاند. که مقصود از آنها پیغمبر و آمام علیهما 
السلام است؛ همچنین»؛ گفتهاند: کلمه «ذلی» ر فرموده آو: «آن ِِ 
اعظم» اشاره است به گفته خدای تعالی: (اگر با تو در افتند. 4 و کلمه 
«اعظم» فعل ماضی است و تو هنگامی که چیزی را عظیم میشماری 
فیکوبی : * اعظفته .و عظفته» .با تشدید ونان يامن»-مغغول, آن ات و 

٩ 0‏ 
کلام است, یعنی: «اشکر لی ولوالدیک», [و شکر کن مرا و والدینت را. ) و 
فرمایشی که بعد از آن آمده؛ «وصاحبهما و اتبع» و امام پس از خواندن و 
ان جاهداک.» فرموده: این گفتار فرمان صله به والدین است و حقشان را 
در هر حال بزرگ کرده, چون شرح کرده که صله آنها و طاعتشان حتی با 
زجر و منع از والدین واجب است, چه رسد بدون ان. 


شارح نامبرده میگوید: سیس امام این جمله کلام خدا| را خوانده: و ان 
جاهدک.» و با کلمه «لا», ( نه + فهمانده که مقصود, ظاهرش نیست که 
مبارزه والدین با فرزند خود در کشیدن او به شرک و نهی فرزند از 
اطاعتشان در ان باشد, بلکه مقصود فرمان به صله والدین علمی است. 


اگرچه دو مانع, که ابو بکر و عمر هستند, اقترا از .ان فده فتع سم و 
این گفته خدا جز بر عظمت و فخامت آن دو نیفزوده است. 


شارح برای این توجیه خود, روایت ت اصبغ راء, که پیش از این نقل شد, در 
با امه هایس سسکا صلی ااه عاه و ال وم امر الفمیتن اه 
السلام هستند, 
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شاهد آورده,(1) و گفته: مقصود تاویل بطن آیه است و با تفسیر ظاهرش 
نع وکه د ره صتافات ندارده 


و موّید آن است روایت صاحب کتاب «تاویل الایات الظاهره», به نقل از 
۱ بن سلیمان: 


«من حاضر بودم با جابر جعفی نزد امام باقر علیه السلام که میفرمود: 
«همانا رسول خدا و علی علیهما السلام همان والدین هستند.» عبدالله ابن 
سلیمان میگوید: «از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفر مود «از ما 
است آن کسی که حلال کرده (خدا) برایش خمس را, و آن کسی که قرآن 
صدق را آورده " و از ما است آن کت که باووشن داشت ؛ و فرمان مودت 
در کتاب خدای عزوجل از ما است؛ علی علیه السلام و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله همان «والدین» هستند و خدا به فرزندانشان فرمان داده 
که از انان تشکر کنند.» 


از عبدالواحد بن مختار روایت شده است: «وارد شدم بر امام باقر علیه 
الستلام و فرمود: #«ابا تمیدانی که علی عليه السلام یکی از والدین انست: که 
خدای عزوجل فرموده: «اشکر لی ولوالدیک», [اين است که شکر کنی 
برای من و برای والدینت. + زراره میگوید: «نفهمیدم آن کدام آیه است ؛ 
آیهای که در سوره بنی اسرائیل است یا آیهای که در سوره لفمان است؟ و 
میگوید: مقدر شد که به حج بروم و بر امام باقر علیه السلام داخل شدم, و 

هنگامی که با او تنها شدم, گفتم: «قربانت گردم. حدیثی را عبد الواحد 


آورده آپا درست است ؟» 


فرمود: «آری, درست است.» گفتم: «مقصود از آن کدام ۳۷ است ؛ آیهای 
که در لقمان است. پا ار که در بدی اسرائیل است ؟» فرمود: «آن که در 
لقمان است.»(2) 
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1- . کافی 1 : 428 

2 . ظاهر امر این است که خصوص کلمه «والدین» مورد شک زراره بوده 
که امام آن را برای عبدالواحد تاویل کرده که: مقصود والدین در کدام از 
دو سوره است ؟ نه شک در «بالوالدین احسانا» که مخصوص به 
ارسحت ‏ وانه فک در خفله«ان. اسکر لی ج لوالدیک #* _ فا «الی المضیر 


که مخصوص سوره لقمان است, و با این نظر, از هر دو طرف اشکال 
برطرف می شود. 


و باز از جابر روایت شده است: «شنیدم امام باقر علیه السلام 


می فرمود: «منظور از «و وصینا الانسان بوالدیه ». رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و علی علیه السلام هستند.» 


از این»اخبار برهياید. که در زوا یت کافی تصحیف و تحریفی صورت گرفته و 
این قول «عمن رواه» در سند, تصحیف از زراره است, که در این صورت؛ 


ی تراسا ار سر رت شیور لس تیه ان بر اه سار 
مشکل است, و ترحی از عاوبلات»فرتوظ به این بابرا دو کاب «الامامه» 


[ وردهام 11 


2 محمد بن مروان گفته است: «شنیدم که امام صادق علیه السلام 
میفرمود: «همانا مردی نزد پیفمبر آمد و گفت: «ای رسول خدا, به من 
سفارشی فرما.» و آن حضرت فرمود: «چیزی را شریک خدا مگیر, اگرچه 
دی تین تتو‌خته تموای و شکنجه گردی, جز اينکه دلت پای بند ایمان باشد, و 
پدر و مادرت را فرمانگزار باش و به آنها _ چه زنده باشند یا مرده _ ۳ 
کفد ۵ ار به تم اهر کته از حاندان هدر ایات هن شمه آن: زا انعاه 
بده, که آن از ایمان است.»(2) 


توضیح: «لا تشرک بالله شیثا.», (چیزی را شریک خدا مگیر. ) یعنی: نه در 
دل و نه با زبان؛ یا مقصود همان اعتقاد به شریک است و به معنای اول. 
استثنای متصل است؛ ؛ یعنی مگر اينکه بترسی از سوختن یا شکنجه شدن؛ 
پس پس, از روی تقیه و به سبب حفظ جان, سخن شرک بگو و دلت به ایمان 
مطمئن باشد؛: چنانچه خدای سبحانه در داستان عمار انجا کف یه ویرک 
وادار شد و به شرک سخن گفت, , فرموده: «الا من آکره و قلبه مطمیّن 
بالایمان ». (مگر آن کس که مجبور شده و[لی ] قلبش به 
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1- . مولف در کتاب الامامه: (22 : 270) حدیثی از کافی آورده که کلمه 
«والدین» در ایه سوره لقمان: «آن اشکر لی و لوالدیک.» را به «والدین 
علمین» تاویل کرده و به دنبالش, بیان مفصلی در توجیه ان دارد. 

2 . کافی 2 : 158 


ایمان اطمینان دارد. 1(4) و «و والدیک فاطعهما». در و مادرت را 
فرمانگزار باش. ): ظاهر این است که «والدیک» فعل مقدری دارد که فعل 
مد کور. تفسیز. آن است. اگر محذوف را پس از آن در تقدیر گيرند, دلالت 
بر حصر و تاکید دارد, و اگر پیش از آن در تقدیر باشد, فقط تاکید را 
رای ی که آ رای سا کی تفع فعل دیگر در تقدیر 
بانشده.و آن «و ارع» است؛ یعنی اگر والدینت زنده هستند, آنها را رعایت 
کن و فرمانگزارشان باش ؛ و اگر مردهاند, به آمرزشخواهی و پرداخت 
دیون آنها و عبادت به نیابت از آنها و خیرات و صدقه برای انها و هر چه 


«اگر به تو فرمان دادند که از خانواده ات خارج شو»: یعنی با طلاق دادن 
زنت و دست کشیدن از مالت. خارج شو؛ و با بخشیدن ان. این کار را 
انجام بدم. «اين از ایمان است» : یعنی از شر ایط آن است. پا مایه کمال 
آن؛ و ظاهرش.: وجوب اطاعت از آنها است در هر آنچه گناه نباشد, اگرچه 
کار مکروهی باشد؛ ۰ به خصوص اکر خز کی آن سبب خشم و اندوهشان گردد. 
و این بعید نیست. ولی تکلیف سختی است و چه بسا حرج بزرگی باشد. 


سخن فقها درباره احسان به والدین: 


محقق اردبیلی گفته: «عقل و نقل دلالت میکنند بر حرمت ناسیپاسی نسبت 
به پدر و مادر, و از آیات و اخبار, وجوب پیروی از پدر و مادر و فرمانبری از 
آنما کمم شودر.و ری علها نید به: آن تصریح دارند.»(2) 

در مجمع البیان شرح داده است: «و «بالوالدین احسانا». یعنی فرمان داده 
به احسان به والدین و سفارش کرده به احسان به انها, به ویژه در حال 
پیری آنها. گرچه در هر حالی باشند, فرمانبری از آنان واجب است. ولی 
نیاز به آن در حال پیری بیشتر است. فقها در کتابهای خود گفتهاند: پدر و 
مادر میتوانند فرزند را از 
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1- . نحل / 106 
2 . زبده البیان / 209 


جنگ و جهاد بازدارند, ۳ زمانی که به دستور امام, پا به دلیل هجوم کفار بر 
متسامانان ناتوان از دفاع, جهاد بر او معین نشده باشد. بعضی از فقها, 
«جد» و «جده» را هم در حکم آن دو دانستهاند.» 


در شرح شرایع آمده است: آن چنان که اذن آنها در جهاد معتبر است؛ در 
سفر مباح و مستحب., و در سفر واجب کفاپی, در صورتی که افراد کافی 
باشنده ادن آنان مین است سفر برای طلب علمه آ کر براق ضعرفت علم 
عینی _ مثل اثبات واجب تعالی و آنچه بر او واجب و ممتنع است, و نبوت و 
اسافت ‏ فا نان شاه اعارم ها ارت ایو اه شت اد انچم که 
واجب عینی است باشد, مثل قدرت بر رد شبهه مخالفان و اقامه دلیل 
برای ترویج دین» زاید بر حجد واجب, وجوب کفایی دارد حکم سفر به مانند 
از از علوم واجب کفایی است. مثل فقیه شدن, که اگر «من به الکفابه» 
باشد. اذن والدین شرط است. البته وجود من به الکفایه در زمان ما بعید 
است. زیرا وجوب فقیه شدن. حتی با وجود صد مجتهد در همه عالم, 
ساقط نمیشود, ولی اگر سفر در غیر از آن, و برای کسب علوم مادی غیر 
واجب باشد, موقوف به اذن آنها است. 


ایتهان ش ندز صورنی ات که‌در ان شید کشی تباشد که آنخه:, زا نبای :دا زو 
به او بیاموزد, و در سفر, فایده قابل اعتنای بیشتری وجود داشته باشد, 
مثل فراغت خاطر برای تحصیل, یا وجود استاد بهتری که او را زودتر به 
هدف خود برساند. وگرنه باز هم اجازه انها لازم است. از اینجا میفهمیم که 
وجوب پیروی از والدین تا آنجا است که ترک واجب کفایی با وجود من به 
الکفایه, بر فرزند واجب ميشود, ولی این حکم مخصوص به سفر است و 
چهبسا که در غیر سفر نیز, هرگاه کار فرزند مشقتبار باشد, چنین باشد. 


حاصل این است: آنچه از ادله برمیآید, غمناک کردن پدر و مادر در آنجا که 
جوازش شرعا معلوم نیست. ناسپاسی و حرام است ؛ مانند گواهی_بر آنهاء 
با اینکه برخی از قیول آن هم منع کردهاند؛ : در صورتی که آیه: «أنٌ رجْلا 
قال تا سول ال یشک علی آهجره و الجهاد ققال هل من والکبک اه 

قال تعم کلاهما قال آ تیف 
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۳۹ من ال فقال تَعَمٌ قال قااجع الی والدیک قأَخسن صحبتهُما». (ای 
کسانی که ایمان آورده 7 به عدالت فرمانروا باشید و برای خدا شهادت 
دهید. هر چند به زیان خود يا پدر و مادر يا خویشاوندان شما. چه توانگر و 
چه درویش. بوده باشد. زیرا| خدا , بخ از دو سزاوارتر است. یس ؛ , از هوا 
نفس پیروی مکنید تا از شهادت حق , عدول کنید. چه زبان بازی کنید یا از آن 
ام ی اس ۳ 


وجوب, قبول شهادت است. و قبول شهادت فرزند بر علیه انها, تکذیب آنها 
است, که حرمت ان در خبر, نقل شد. در ظاهر ایه هم هست که اطاعت از 
انان واخت. اشته و رما تیست. مخالفت:با آنها کر کار که براه فروقد 
سودمندتر است و زیانی به حال دین و دنیای او ندارد؛ پا اینکه از وضع 
متعارف امثالش خارح میشود و بر او شایسته نیست و مورد مذمت عقلا 
قرار میگیرد؛ و خردمندان معترفند که حق این است که چنین نباشد و 
نیازی به آن ندارد و ترکش به او زیانی نمیرساند. 


چهبسا برای عموم, در همه کارها دلیل اطاعت والدین واجب است.؛ مگر 
انچه دلیل بر خلاف دارد و جواز مخالفت در ان شرعا به حکم اجماع و مانند 
ان. معلوم است؛ مانند ترک هر واجب عینی و هر مستحبی که استثنا نشده 
باشد؛ و وجوب اطاعت از والدین. منحصر به انجام واجب و ترک گناه 
نیست که نسبت به هر کس مراعات می شود. زیرا فرق است میان فرزند 
و دیگران. و ظاهر عموم در مورد فرزند. وجوب اطاعت است 


شهید در قواعدش گفته: «درباره حقوق والدین قاعده ای وجود دارد؛ و 
شک نیست که هر چه نسبت به بیگانگان حرام يا واجب است., نسبت به 
پدر و مادر هم همان حکم را دارد. و پدر و مادر تنها در برخی امور 
اختصاص دارند: 
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1- . نساء / 135 


1 . سفر مباح, بدون اجازه والدین حرام است؛ ۰ و9 همچنین سعر مستحجب. و 
گفتهاند: سفر برای تجارت و طلب علم جایز است. 0 از تجارت 
و تحصیل علم در شهر آنان ممکن نباشد, چنانچه در سابق آن را ذکر 
کردیم. 


2 بعضی: کقهانه اطاعت از,والویی در هن کار فاخت استرا خرچ ون 
مورد شبهه باشد, و اگر به او امر کردند که با آنها مال مشنبه را بخورد, 
واجب است., زیرا اطاعت از انان واجب است و ترکی شبهه مستحب است. 


3. اگر والدین او را به کاری فرابخوانند و وقت نماز رسیده باشد, خواندن 
نماز را عقب بیندازد هه ان کار امن 


4 آیا حق دارند او را از نماز جماعت بازدارند؟ حق این است که به طور 
فا لک رس وا که هلان سر سا واه اس مات 


5 حق دارند که او را از شرکت در جهاد بازدارند, در صورتی که واجب 
عینی نباشد. چون این خبر به صحت پیوسته است که: «مردی گفت: پا 
رسول الله, من با تو به هجرت از وطن و جهاد بیعت میکنم.» به او فرمود: 
«آیا پدر یا مادری داری؟» گفت: «آری, هر دو را دارم.» فرمود: «آیا از 
خدا مزد میخواهی؟» گفت: «آری.» فرمود: «برگرد نزد پدر و مادرت و با 
آنها خوشرفتاری کن.» 


6 درست تر این است که روا است بر پدر و مادر, منع فرزندشان از عمل 
به واجب کفایی. در صورت علم يا ظن به اینکه دیگران آن کار را انجام 
میدهند, مانند جهاد که در ان حق منع دارند. 


7 اگر مستحبی در نماز وجود داشته باشد, نت گفته برخی علما,؛ اگر پدر یا 
مادر فرزند خود را بخوانند, او باید آن را قطع کند؛ ۰ چون به صحت پیو سته 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله که: «زنی پسر خود را که در حال نماز 
خواندن بود. فراخواند. فریاد زد: «ای جریح.» و او گفت: «بارخدایاء مادرم 
یا نمازم؟» مادر گفت: 


ص: و 


«ای جریح.» باز گفت: «مادرم يا نمازم؟» (و پاسخ مادر را نداد) فرمود: 


دز ودایت: دیکر آمدم که سامیر ضلی آللد علیه. و اله فرمووه ار خریج 
فقیه بود میدانست که پاسخ دادن به مادرش افضل از نماز او است. ان 


این حدیث دلالت دارد بر جواز بریدن نماز مستحبی به خاطر مادر, و به 
طریق اولی, دلالت دارد بر حرمت سفر بی اجازه او؛ زیرا دوری از فرزند 
ناگوارتر است از اینکه مادر جریح می خواست به وی بنگرد و به او زو 
آورده بود: 


8 دور کردن آزار از آن دو؛ اگرچه اندک باشد, چنان که نه خود به آنها 
کمک برساند و نه بگذارد دیگران چنین کنند. 


9. ترک روزژه مستحبی, مگر با اجازه پدر؛ در این باره به نصی درباره مادر 
برنخوردم. 


ار آنذره به نص‌ ِِ مور جز 9 نگ رن نبهی 7 ۱ 
شامل از آزتیت: مگر به اجازه پدر باشد. 


تذکر: احسان به والدین؛ در 9 مسلمانی آنها بیست , چر| که خدای تعالی 
فرموده: «و وصینا الانسان بوالدیه حسنا», (و به انسان سفارش کردیم که 


به پدر و 
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1- . جریح, عابدی از بنیاسرائیل بوده و مادری داشته و او عادت به نماز 
داشته و چون مادر مشتاقش میشد. میگفت: «ای جریح.» و او می گفت: 
«مادرجان؛ نماز است.» و بار دیگر مشتاقش شد و او را خواند و باز گفت: 
«مادر. نماز در پیش است.» مادرش گفت: «بارخدایاء نمیرانش تا به او 
ِ بدکاره را بنمایی.» در میان بنیاسرائیل یک زن بدکاره بود که خود را 

ر نمازخانه جریح افکند و وی او را زد و دشنام داد و بیرون کرد؛ ان زن؛: 
خود را به زیر چوپانی کشید تا ابستن شد و نوزادش میان مردم بود و 
گفت: «اين از جریح است.» و مردم بر سر نمازخانه اش ریختند. آن را 


نانود کردنده انارش را بزانداختند وخود جریح را به هفراه نوزاد نزد 
حاکمشان بردند. جریح. رو به نوزاد کرد و گفت: «به اذن خدا به من بگو که 
پدرت کیست و از که هستی؟» کودک گفت: «من از فلان چوپانم.» و 
داستان را گفت. مردم به همراه حاکم از او عذر خواستند و صومعه او را 
از نقره و طلا بازساختند و آن زن را سنگباران کردند. 


مادر خود نیکی کند. ) (1) و «و [ن جاهداک علی آن تشرک بی ما لیس لک 
به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا.»,(2) (آدمی را درباره پدر 
و مادرش سفارش کردیم و لی ) اگر آنها با تو درکوشند تا چیزی را که 
بدان غلم تدارق با مزن شریی. کردانت: از انشان اظاعت فکن. سر اتجامتان 
بخسوی. من است: ما را از ۲حقیقت ) انجهة اتجام مین دادیة.با خر 
خواهم کرد. ) 


اگر بگویی چه میکنی با گفته خدای تعالی در سوره البقره : «فلا تعضلوهن 

و اراک 
رساندند, آنان را از ازدواج با همسران (سابق ) خود, چنانچه به خوبی با 
یکدیگر تراضی نمایند, جلوگیری مکنید. (3)و این حکم شامل پدر هم 
هست؛ و درباره منع از شوهر کردن است و طاعتیین-در آن-تر بدر عاجتب 
لیست, و اگر منع از ز کار مستحب باشد, (طاعتش) در ترک مستحب واجب 


من میگویم (شهید): اگر شمول آیه را بپذیریم و تمسک به آن را در تحریم 
با شوهران قبلی قبول کنیم, باز وجه آیه این است که زن در عفت ورزی و 
خودداری و دفع ضرر طغیان شهوت و ترس از افتادن به حرام و قطع 
وسوسه شیطان به وسیله شوهر کردن؛ حقی دارد, و واجب است پدران 
حقوق فرزندان را بیردازند؛ ؛ چنانچه عکس آن هم واجب است. و اگرچه 
شوهر کردن مستحب است, ولی ترکش هم با ضرر دین و دنیً همراه 
است., و در مانند ان طاعت پدر و مادر واجب نیست.» 


از آن بنن. مخقق گفته: «میتواند دغا به رجمت در سوره اسراع: مخضوصضص 
پدر و مادر غی ر کافر باشد, ۳ اینکه منظور از عبارت «تا زنده اند.» دغایی 
تامل کن.» 

ظاهر این است که آزا ر آنها بر اساس حق, مشروع, ناسپاسی نیست, مانید 
گواهی به ضرر آنها, , چون خدا| فر موده: «کوتو| قوّامین بالعشط شهداء له 
و لو علی 
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1- . عنکبوت / 8 


2 . لقمان / 14 
3- . بقره / 23 


آتفزشر کم 1" الولدتن» [ای کسانی که ایمان آورده اید. به عدالت فرمانروا 
باشید و برای خد ] شهادت دهید, هرچند به زیان خود یا پدر و مادر یا 
خویشاوندان شماء چه توانگر و چه درویش بوده باشد. )(1) و گواه فرزند 
بر علیه آنها مورد قبول است. اینکه گفته شود گواهی واجب است و قبول 
نیست, زیرا| باعث تکذیب آنان می شود, واقعا کلام بعیدی است که بعضی 
گفته اند. 


اما سفر مباح بلکه مستحب بدون اجازه والدین "روا نیست, چون باعث 
تاسپانتی‌و عنوق است,و از این .زو فقها این کونه کفتم اند 


کار مستحب ظاهرا مشروط بة اجازه آنها تیسنت: محر کر خصوض رورم ها 
ندرم سا ید کفته آبارب موجه آن ود فقم از ۱2 


3 از ابی ولاد الحناط روایت شده است: «پرسیدم از امام صادق علیه 
السلام درباره قول خدای عزوجل: و بالوالدین (حسانا», ژبه پدر و مادر 
احسان باید. 3(1) و اینکه این احسان چیست؟» پاسخ فرمود: 
«خوشرفتاری با آنها است, و اینکه آنان را بة تکلف, تیتدازی تا از تو. اتجه.را 

نه. آن. تیاز دارند بخواهند. اخرچه ترو‌تمند باشند ؛ آیا چنین نیست که خدای 
عزوجل میفرماید: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون .». (هرگز به 
نیکوکاری نرسید تا انفاق کنید از انچه که دوست دارید. 4(1) 


راوی میگوید: «آنگاه آن حضرت فرمود: «و, اما گفته خدای عزوجل در 
سوره اسری: «|ما یبلغن عندک الکبر آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما آف و 
لا تنهرهما», (هر گاه تا نو زنده هستی هر دو پا یکی از آن دو سالخورده 
شوند, انان را میازار و به درشتی خطاب معن و با انان به اکرام سخن 


بگوی. (5) 
ص: 59 


1- . نساء / 135 

2- . کلام اردبیلی در زبده البیان 

3- . بقره / 83, نساء / 36, انعام / 151, آسری / 23 
4- . آل عمران / 92 

5- . اسری/ 23 


فرموده: «اگر تو را دلتنگ کردند به آنها «اف» مگو؛ و اگر تو را زدند, آنها 
را از خود مران.» فرموده: «و قل لهما قولا کریما.». [و بگو برایشان 
گفتاری محترمانه. 4 فرموده* اکر تو را خدنده به. آنها بکو خدا بیامرزدتان؛ 
این است گفتار محترمانه نو. و فر موده: و اخفض لهما جناح الذل من 
ِِ ,» در بر آنها فروتن باش با مهرورزی. ) و فرموده: «به آنها خیره 


به مهربانی و دلسوزی و بر آنها بانگ مزن و دست بالاای 
#۷« 7 بو تباقر و از آنما گام پیش منه >> 1 


تج دق پالوانمن. اتید کی با ایا تکی. گن یفن 
خوشرفتار باش با آنها, با نرمش کردن و خوشرویی و چهره گشاده و 
فروتنی و ترحم و هر چه مایه شادی آنها است. و 
زن باشند, جای تامل دارد. «اگرچه ثروتمند باشند»: تا بتوانند هر چه را نیاز 
دارند با مال خود به دست بیاورند. 


ال الوا آلتر»ج ظاهر خی این ,است کتور آننه امه مقضوو از «ین» همان 
اخسان به والوین اشت و امکان داره اعم از اما باشد ۵ آنفا نک مد اق 
آن باشند. به هر تقدیر, گواه آوردن آیه, يا برای اصل احسان است. يا برای 
اننکه اطلای افا من شامل انهای پفن دورو ات و ور حال‌ یکی بورته: 
مادر نیز میشود؛ ؛ زیر| مقید به فقر و درخواست نشده است. به هرحال, 
نیازی به توجیه که از افاضل تنتونت: کم کفخد: «گویاء گواه آوردن آیه برای 
ان است که دصر واکری, یناه اجام عاحت آ ها تشیت: 
همچنان که انفاق از آنچه دوست دارید هم لزومی ندارد, زیرا از غیر آنچه 
دوست دارید هم مطلوب حاصل میشود؛ گذشته از اینکه انفاق از چیزهای 
محبوب برای نفس آدفن سخت است و به «بر» نمیتوان رسید, جز با آن. 
همچنین, به «بر؟ والدین نمیتوان رسید. جز با انجام حاجت آنان, پیش از 
فرخواست آنها. اکر چه سار از آن تاشت جرا که یرای ادمی این کوته 
تخیر آاست, زرا بایخهضشه در پرسوی و خویا کال آنان باشد 


ص: 59 
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و وجه رک اینکه: شادمانی والدین, در و انجام حاجتشان, بدون 
درخواست بیشتر است, : نه انجام از پس از درخواست آنان ؛ : همان گونه 
که شادمانی کسی که به او انفاق ميشود, با بخشش آنچه دوست دارد, 
بیشتر است از بخشش غیر آن.» 


خوافت: در زخاست. کی یغیاستی. امده. که. در قرانت. آهل. بیت: ید 
السلام , «مما تحبون»؟, (هر جچه را دوست دارید. 4 بدون لفظ «من» آمده 
و اطلاق و عمومش روشنتر است. میتوان گفت که بنا شز موم 9 9 
گفته مشهور, از آیه فهم میشود که کسی به درجه ابرار نمیرسد مگر اینکه 
همه آنجه را که.ذوست:دارد. انفاق کند. دو ایتخا, خدا نامی از کیرنده انقاق 
نبرده و توت میشود که والدین از زمره کسانی هستند که نفقهشان و 
است: و بة. تاجار مایق همه آنچه زا که دوست. داوید. به. آنها بدهید: جر 
بخواهند و چه نخواهند. 


طبرسی گفته: «بر» در اصل, به معنای وسعت و پهناوری است و در برابر 
دریا میاید. فرق میان «بر» و «خیر» این است که بر. سودی است که 
٩‏ با سهو هم صدق میکند. 
عقوق و ناسپاسی ضد «بر» است و «شر» ضد «خیر» است؛ یعنی هرگز 
ها روا ظاعت: 31 


در اینجاء در معنی «بر» اختلاف وجود دارد. به قول ابنعباس و دیگران: 
«بر» به معنای«بهشت> است؛ و برخی گفتهاند: به معنی«ثواب در 
بهشت» است. همچنین؛ , گفتهاند: به معنی طاعت و تقوی است. برخی نیز 
گفتهاند: مقصود این است که هر گز از ابرار _ یعنی صالحین _ نیستید. 


«حتی تنفقوا مما تحبون». تا انفاق کنید از آنچه دوست دارید. !: یعنی تا 
انفاق کنید مال را. و این تعبیر را کنایه از مال آورده, چون همه مردم مال 
را دوست دارند. و گفتهاند: مقصود, دوست داشتن اموال نفیس است, نه 


آفوال کمنیا: همان 
ص: 60 
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گونه که خدای سبحانه فرموده: «و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون». (از 
دستاوردهای نیکوی خویش و از انچه برایتان از زمین رویانیده ایم انفاق 
کنید, نه از چیزهای ناپاک و بد. ](1) 


آبن عباس گفته؛ مقصود, پرداخت زکات واجب و وجوه مالیه لا زم است که 
خدا مقرر کرده در اموال. همچنین گفتهاند: شامل همه هزینههای فردی در 
راه خیر ۹( میشود. 


برخی گفتهاند: خدای سبحانه با اين آیه, آنان را به فتوت و مردانگی هدایت 
کرده است و فرموده: به احسان من نمیرسید مگر با احسان در حق 
برادران خود و انفاق بر آنها, از مال و منال خود و آنچه دوست دارید. و اگر 
اين گونه رفتار کنید, اک شا ها اند سید 


«و ما تنفقوا من شی ‏ فان الله به علیم», و آنچه انفاق کنید همانا که 
خدا خوب بدان دانا است 1: دو وجه دارد؛ یکی اینکه: خدا از کم و بیش 
انقاق اه ات + به اندانی اش نات مندهه دهم آشکه* قضد ماع 
میداند که خوب است یا بد؛ و حساب آن را دارد. 


اگر بگویند که خدای سبحانه چگونه چنین فرموده است, با اینکه فقیر هم به 
پقست: میرنند. آحه فا کید ۱ باتش این ات این هن براع 
تشویق به انفاق است که مشروط به امکان است و اطلاق کلام برای 
مبالفه در ترغیب است. با هیر ارس که و مقصود این است که تا 
انفاق نکنید از آنچه دوست دارید, به «بر» کامل و شرف والا نمیرسید. 


«آن اضجراک»: کلام راوی است و فاعاش امام است ؛ با کلام امام است و 
فاعلش خدا است. گفته شده: «قال» در «قال ان اضجراک» کلام راوی 


ص: 601 
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جواب «اما ان اضجراک» است ؛ البته «فاء» در تقدیر است, زیرا در جواب 
«اما», حذف «فاء» جایز نیست. 


گفتهاند: «آف» در اصل, چرک زیر ناخنها است و در مورد هر پلیدی به کار 
رفته. و سپس در هنگام اظهار دلتنگی ؛ و گفته شده: به معنی خوار شمردن 


است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر خدا لفظی کوتاه تر از«أآف» در 
ناسپاسی والدین دانسته بود, آن را آورده بود.» همچنینر , از آن حضرت 
روایت شده است: «کمترین ناسپاسی, «آی» اتبت و ائر خیری از ان 
کمتر و خوارتر وجود داشت., از آن نهی میکرد.» (1) 


مقصود این است که به والدین؛ جه کم و چه زیاد, آزار مرسان. 


«و لا تنهرهما.»: یعنی آنان را به سختی و با جیغ زدن از خود دور نکن. و 
گفتهاند: یعنی هر چه از تو خواستند, از آنها دربغ مکن ؛ چنانچه فرموده: و 
آما السائل فلا تنهر», و اما سائل را دربغ مدار. ](2) 


«و قل لهما قولا کریما.», (و با آنان به اکرام سخن بگوی. ): یعنی به نرمی 
و لطف و خوشی و زیبایی با انها گفتگو کن, به گونهای که از بیهودهگویی و 
زشتی دور باشد و همراه با احترام به آنان باشد. «و اخفض لهما جناح الذل 

من الرحمه», (در بر آنها فروتن باش با مهرورزی.): یعنی در گفتار و 
کردار خود, تواضع و فروتنی بسیار داشته باش, و در برابرشان با نیکی و 
مهربانی رفتار کن 


مقصود از «ذل» در اینجا نرمش و تواضع است.؛ نه زبونی, که از فروهشتن 
پرنده به زير بال خود, در وقتی که میخواهد جوجهاش را به زیر خود بگیرد, 
گرفته شده است. گوبا خدای سبحانه فر موده: پدر و مادرت را به خودت 


بچسبان ؛ همان کوته. کد. نان در. کودکی نو این. کار دا با تو فیکردند. 
هنگامی که عربها می 


ص: 602 
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خواهند کسی را به سادگی و کرنش توصیف کنند, میگویند او «خافض 
الجناح» (بال فرو بردد) است. 


بیضاوی میگوید: «و اخفض لهما» یعنی تذلل بر آنها و تواضع به آنها؛ و 
برای«ذل» بال قرار داده, و برای مبالفه, آمر فرموده که بالها را 
بگکسترانید؛ همانند این آیه؛ و اخفض جناحک للمومنین. دا ۷ و اضافه 
شدن جناح به ذل, برای بیان مبالغه است, همچنان که حاتم را به «جود» 
اضافه میکنند. ینابراین. معنی جمله این است: «بالهای ذلیل خود را بر 

ایشان بگستران. > و «ذل» را , به کسر خوانده, چون به معنای انقیاد و 
فرمانبرداری است. 


«ضجر» و «تضجر»: ترشرویی. در«لا تمل» یک شرح ادبی آورده و به 
دنبالش میگوید: شاید استثنای در لفظ «الا برحمه» منقطع باشد و مقصود, 
نبهی از چشمغفره است. 

«رقت»: نازک دلی. «بلند نکردن صدا» نوعی ادب است؛ چنانچه خدای 
تعالی فرموده است: «لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی», ز بلند نکنید 
اوازتان را بالای اواز پیغمبر. 2(1) 

«و لا یدک فوق ایدیهما», [هنگام گفتگو دستت را بالای دستشان برنیاور. !: 
چنانچه شیوه عرب است که هنگام سخن گفتن دستشان را میگشایند و می 


جنبانند. پدرم (ره) گفته: مقصود این است که چون چیزی به آنها مید هی , 
دستت را بالای دستشان مگیر و چیزی در دستشان مگذار, بلکه دستت را 


پزایرشان باز دار تا آن:زا برگیرند, که این گونه مودبانهتر است. و گفتهاند: 
مقصود این است که چون خواستند تو را بزنند دستشان را حِِِ 


«پیشگام آنها مباش»: یعنی در راه رفتن, يا در میان مجالس. 
ص: 63 
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ااه ای تسس کات ان اس اد ات وت ها ماد 
ول شک در این اعنتته که ابا رخایت اما عاعت است با فتفکی ‏ و ار 
واجب باشد, ترکشان ماأیه عقوق و ناسپاسی است, پا زه؟ و آیا اگر به آنها 
«آفی» گفته شود از عدالت به دور است و سزاوار کیفر است ؟ 


ظاهر این است که انجام این امور گاهی عاق نام ندارد و نباید زمان ترک 
«بر» برایشان طولانی شود. همچنین, نباید والدین از بدرفتاری فرزند و 
نادیده گرفته شدن حرمت خود, ناخشنود گردند. بعید نیست گفته شود این 
کارها اگر سبب اندوه آنها نشود و از روی بی اعتنایی به مقام آتها نباشد, 
حرام نیست؛ بلکه آدابی پسندیده است؛ و اگر مایه خشم آنها شوند و 
دائمی باشد, فرزند عاق میگردد؛ اما اگر فرزند به زودی برگردد و با 
احسان به آنها کار خود را جبران کند و خشنودشان بسازد, در حد عقوق 
نیست و او مرتکب کبیره نشده است. روایتی وجود دارد که این موضوع را 


از عمر بن زید روایت شده است که از اجام صادق ِ- السلام پرسیدم: 
وت اما با پدر ها 1 خشونت سخن ۳۳۹ تا آنجا که به 
خشمشان هیا ورد : 7 آب من نماز خود را پشت او نخوانم؟» فرمود: «نه؛ در 
پشت او, تا هنگامی که عاق و قاطع رحم نشده باشد, نماز بخوان.» (1) 


با این خال: احوط, ترک همه کارهای خلاف ادب است, که اخباری در این 
باره نقل خواهد شد, ان شاء الله. 


4. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «در روز قیامت. چیزی چون کبه 
میأید و پشت مومن را هل میدهد تا او را به بهشت درآورد, و میگویند اين 


بژ و نیکی است.» (2) 
ص: 604 
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توضیح :« کبه»: هل دادن و صدمه زدن؛ يا مثل غزال در خردسالی. و مثل 
شتر. دز بزر حسالی. فیروزابادی. گفته" کبه یعنی دفعه (صدمه) در جنگ و 
صد مه دیدن از زمستان؛ : یعنی شدت وسختی 1 و اکر با مه باشد, یعنی 
جماعت.(1) 


جزری گفته: «کبه» _ به ضم کاف _ انبوهی از مردم و دیگر چیزها است. 
در حدیث آمده: «بپرهيزید از کبهبازار.» پعنی انبوه مردم در آن.. کنه _ بة 
فتح _ شدت و عظمت چیزی است. «کبه آتش» صد مه آن است.» گویا در 
این نوشته تصحیفی صورت گرفته, زیرا من در غیر اين کتاب چنین چیزی 
ندیدم. 


«بر» چه بسا اعم از بر به والدین باشد و هر احسانی را فرا ابیز 


5 کافی: از منصور بن حازم روایت شده است که از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: « کدام کردار بهتر است؟» فرمود: «نماز سر وقت. بر در 
حق والدین؛ و جهاد در راه خدا.»(2) 


توضیح: یعنی نماز در وقت فضیلت. 


کر کاقید نام ام ید اسام روت مروت از رسول خدا ضلی. ناه 
علیه و اله پرسید: پدر را چه حقی است بر فرزندش؟ فرمود: «انکه پدر را 
به نام نخواند و جلوی او راه نرود و پیش او ننشیند _ یعنی جلو او _ و 
دشنام گیرش نکند.»(3) 


توضیح: «او را به نام نخواند»: چون در عرف مردم. بی احترامی و ترک 
تعظیم و بزرگداشت او به شمار میآید. بلکه باید او را با کنیه مورد خطاب 
ار فد که سر ات ون ات تا ی که ی اس ۱ 
لطف و گرامیداشت او دلالت داشته باشد, مانند «پدرجان», يا «پدر». یا 
«والد» و مانند اینها. «جلویش ننشیند»: در زمان, يا رتبتا؛ و اولی روشنتر 
است ی ۳ 
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. همان 


«و لا پستسب له » : یعنی کاری نکند که مردم به او دشنام بدهند؛ چنانچه به 
خودشان يا پدرشان دشنام میدهند و آنها پاسخ میگویند؛ و چه بسا مردم بر 
پدر کسی که کار ناروا و زشتی میکند, دشنام میدهند. 


در روضه کافی, در حدیث «سان دیدن سوارهنظام» آمده است: «پیامبر 
صلی الله علیه و آله گروهی را لعن کرد, تا انجا که فرمود: «و کسی که بر 
پدر و مادر خود لعنت کند.» مردی گفت: «یا رسول الله. مگر مردی یافت 
میشود که پدر و مادرش را لعنت کند؟» فر مود: «اری, (کسی که ] پدر و 
مادر مردم را لعنت میکند و انان پدر و مادر او را لعنت میکنند.» ۳ این 
دو حدیث را عامه هم روایت کردهاند. 


در نهایه گفته: فر نت امش آوه؛ البته در پیش پدرت راه مر وه پیش 
از او منشین, او را به نام مخوان, و دشنام برایش نیاور؛ یعنی او را 
دشنامگیر مکن؛ "این گونه که پدر دیگری را دشنام بدهی و او به عوض آن, 
پدرت را دشنام بدهد؛ و تفسیرش در حدیث دیگری آمده است: «بزرگترین 
گناه کبیره آن است که کسی پدر و مادرش را دشنام بدهد. گفتند؛ چگونه؟ 
فرمود: «کسی را دشنام بدهد و [آن شخص ] پدر و مادر وی را دشنام 
بدهد.»(2) 


مولف: صر فنظر از این حدیث عامه, آیا می شود به این دلیل که دشنام به 
پدر گناه کبیره است اين کار را گناه کبیره دانست؟ ظاهرا نه, زیرا| او 
دشنام به دیگری به حد فحش نرسد معلوم نیست کبیره باشد و اين, خود 
حقیفتا. دشنام به. بدر نیست و اسناد آن: به. .ند شخض. دنام کو: برای 
قیلعت و بز سل عهان آبست: ارتکاب سیب ؛ در حکم ارتکاب مسبب آن 

نیست, مگر اینکه تخلف پذیر از آن نباشد؛ مانند گردن زدن نسبت به 
۳ از نی نت رجات خی است مین برتتم انز آس تعکر 
مشکل است. روایت روضه نیز به قول مشهور ضعیف است و لعن را دلیل 


کبیره 
ص: 606 


1-. کافی 8 :71 
هع‌نهايه 2 : 140 سش ای داود 2 629 


دانستن نیز مشکل است. آری, ظاهر در حرمت است. اگرچه درباره 
مکروه هم وارد است. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «چه باز میدارد یکی از شماها را 
که احسان کند به پدر و مادرش زنده باشند يا مرده _ و از طرف آنها 
نماز بخواند, صدقه بدهد, حج به جا بیاورد. و روزه بدارد 0 آنچه میکند, 
برای آنها است. و خودش هم مانند آن را دارد؛ و خدای عزوجل به سبب 
اين «بر» و نماز او, خیر بسیار زیادی برایش میافزاید.»(1) 


توضیح . : «نماز بخواند از طرف آنها»: شرح احسان پس از مرگ است. گوبا 
جواب پرسش از آن است که فرمود از طرف آنها نماز قضا یا نافله 
بخواند؛ ؛ و همین گونه است حج و روزه؛ ؛ و چه بسا شامل استیجار آنها هم 
باشد. چه با مال خود میت, يا مال او. ب پس, قضای نماز و روزه بر بزرگترین 
فرزندان واجب است, که تفصیل آن ۳ 0 خود خواهد آمد, انشاءالله. 


این؛ دلیل است بر اینکه ثواب این اعمال و خیرات دیگر به مرده میر سد؛, 
اما اين عقیده علمای ما است و عامه اتفاق نظر دارند که ثواب صدقه به 
مرده می رسد و درباره کردار بدنی اختلاف دارند. گفتهاند: میرسد از باب 
قیاس به صدقه ؛ و گفتهاند: نمیرسد., به دلیل قول خدای تعالی: جم آن امین 
للانسان الا ما سعی.», و اینکه: برای مردم پاداشی جز آنچه خود کرده اند 
نیست. )(2) البته به جز ثواب حج, که هم بدنی است و هم مالی, و حکم 
مال, غالب امده است. 


و آینکه؛ فر‌مون کر فش و ارت ده توا هه نکی بر ای خود عمل: اسست: 
و ثواب بسیار دیگر برای «بر» است. 

9. کافی: از معمر بن خلاد روایت شده است: «بره امام رضا علیه السلام 
گفتم: «آیا در حق پدر و مادرم, که مذهب حق را نمی شناسند. دعا کنم ؟» 
فرمود: 
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«برایشان دعا کن و به خاطر آنها صدقه بده. و اگر زنده اند و شناسای حق 
تنستند.. با آنها هدارا کن: زیرا ,زصول خدا صلی الله غلبه و ال فرمود؛ 
«همانا خدا مرا برای رحمت فرستاده. نه برای عقوق و ناسیاسی.» (1) 


توضیح . این که دلیلی است بر اینکه دعا و تصدق برای والدین مخالف 
حق, پس از مرگشان, و مدارا در زندهبودشان. جایز است. البته سخن 
درباره مورد دوم بود» اما در صورت زنده بودن والدین؛ چه بسا آنان در 
جهت سبک شدن عذابشان از ان سود ببرند. 


همچنین؛ وارد شده انجام جچ‌ از والد, اگرچه ناصبی باشد. بیشتر اصحاب, 
ناصبی را به فرد مخالف, و نه دشمن اهل بیت, تفسیر کردهاند. ابن 
ادریس,: منکر نیابت از پبدر مخالف نیز هست. میتوان این روایت را به 
مستضعف تفسیر کرد, زیرا فرد ناصبی به خاطردشمنی با اهل بیت لعنت 
شده و بدون شک کافر است و مخالف غیرمستضعف نیز مخلد در دوزخ 
است. ناصبی در اخبار بسیاری, کافر و مشرک نام گرفته و در بسیاری از 
آنها اسم نفاق بر او اطلاق شده؛ با اینکه خدای سبحانه درباره منافقان 
فر موده: «لا تصل علی آحد منهم مات آبدا و لا تقم علی قبره انهم کفروا 
بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون هی (چون بمیر ند بر هیچ یک از آنان 
نماز مکن و بر قبرشان نایست. اینان به خدا و رسولش کافر شده اند و 
نافرمان رده اند. ) (2) 


مفسران گفتهاند: «و لا تقم علی قبره», (بر قبرش نایست. ) یعنی درنگ 
مکن بر قبرش برای دعا. و درباره مشرکان فرموده: «ما باب تین و 
تا اب نی وها ان سار امه لا عن موعده 
فده ایام فا تنیم له انب عوو له شرا مقه #: [نباید پیامبر و کسانی که 

ایمان ورد اند برای مشرکان هرچند از خویشاوندان باشند. بسن از انکه 


ص: 69 
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خواستن ابراهیم برای پدرش, نبود مگر به خاطر وعده ای که به او داده 
بود. و چون برای او اشکار شد که پدرش دشمن خدا است, از او بیزاری 
جست. ](1) 


این علت «من بعد ما تبین» دلالت دارد بر روا نبودن آمرزشخواهی برای 
کسی که معلوم است جهنمی است.؛ اگرچه از او به عنوان مشرک هم نام 
برده نشود. بنابراین, به حکم اخبار متواتره. مخالفان دوزخی هستند و قول 
خداوند: «فلما تبین له 4 عدو لله», و چون برای_ او آشکار شد که پدرش 
دشمن خدا است. 1 دلیل است بر عدم جواز آهر ۶ نتنخه اهن برای آن 
مخالفان. زیرا شکی نیست که آنان دشمنان خدابند. 


اگر گفته شود آمرزشخواهی ابراهیم برای پدرش, دلالت دارد بر اينکه پدر 
استثنا است. میگویم: مشهور میان مفسران این است که آفزز شنخه هن 
آن حضرت مشروط به ایمان پدر بوده, چون به او وعده داده که مسلمان 
می شود : اما چون کافر مرد و دشمنی او با خدا روشن لشند؛ از او بیزاری 
کنننت: «تبرا فنه. » و گفتهاند: وعده از طرف ابراهیم بوده به پدرش که به 
او گفته بود تا زنده ای برایت ت آمرزش میطلبم, و به شرط ایمان 7 
آمرزش میخواست. و چون از ایمان آوردنش ناامید شد. از او بیزاری 
جست. 


توباره: این. فرمان: «ساام علیک شاستخی لک فبی ۷ کفت 3 و را 
سلامت باد. از پروردگارم برایت آمرزش خواهم خواست.) (2) طبرسی 
گفته؛ سلام وداع بوده, و کناره گیری با لطیفترین صورت, و این سلام, 
متا رکه و دوری از او است. همچنین؛ گفته شده: سلام اکرام و احسان 
است برای ادای حق پدری. 


درباره سایشتفتر اک .۰ (به زودی برایت آمرزش خواهم. ) چند قول وجود 
دارد: 
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1 وعده استغفار به مقتضای عقل است و بعد از قبح استغفار برای 
شرکان ی 


2 این گفته. مشروط بود به ترک کردن بت پرستی و اخلاص در 


3 مقصودش این بود که به درگاه خدا دعا کنم تا در دنیا عذابت نکند.(1) 


مولف: اکر دلالنت اية تماما بر جواز امتغفار و دفا-باشند» برای خویشان 
دیگر غیر از پدر نیز دلیل میشود, زیرا مشهور میان امامیه این است که 
«آزر» پدر آن حضرت نبوده بلکه عموی او بوده, و اخباری هم بر آن دلالت 
دارد؛ آنگاه. هر کدام از امامیه که نماز بر مخالف را جایز میداند, تصریح 
دارد که بعد از تکبیر چهارم او را لعن کند. يا ترک دعا کند. و دعای بر 
والدین را در اینجا ذکر نکردهاند. 


صدوق گفته: اگر با مستضعف سر و کاری داری برایش به قصد شفاعت 
استغفار کن؛ نه از روی پیوند دوستی. به حکم روایت ت حلبی از امام صادق 
علیه السلام . و در مرسل ابنفضال, از آن حضرت روایت شده است که 
ترحم بر او از جهت شفاعتخواهی است. در «ذکری» نیز چنین آمده است. 


شولف: این روایت تخیر ناب زا بر مستضعت. ابید کته آما استدلال 
نخ آنق قیل مبنی بر جواز ز سلام بر پدر مشرک مورد اعتراض است. اولا: 
دریافتی که آزر پدر نبوده, مگر از راه طریق اولی استدلال کنند و بنابراین, 
بر اعم از والدین دلیل 1 ثانیا: دانستی که برخی علما و مفسران 
7 آن را خفشسیر کردهاتد بر سلام سار که و فهاجرت: آر: 
میتوان آن را از معاشرت و مصاحبت به معروف شمرد با اینکه جواز سلام 
بر هر کافری وارد است. که در باب خود خواهد آمد, انشاءالله. 


9. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی نزد پیغمبر صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت: «یا رسول الله, چه کسی را احسان کنم؟» فرمود: 
«مادرت ,۰ گفت: 
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«پس چه کسی را؟» فرمود: «مادرت.» آن مرد گفت: «از آن پس چه 
کسی را؟» فرمود: «مادرت.» پرسید: «پس از ان چه کسی را؟» فرمود: 
«پدرت.»(1) 


توضیح. بر اساس اين روایت دلیل آوردهاند که مادر به سهچهارم «یر» حق 
دارد. همچنین گفتهاند: مفهوم آن فقط تاکید ۳ احسان به مادر است و 
اندازهاش از آن روشن نميشود. وجه فزونی 9 مادر روشن است: به 
سبب مشقت بیشتر و رنج افزونش برای فرزند؛ و آیات سوره لقمان نیز _ 
چنانچه دانستی _ به این نکته اشاره دارد. 


عامه در این باره اختلاف دارند. مشهور از قول مالک این است که مادر و 
پدر در این حکم برابرند. بعضی دیگر میگویند برتری مادر مورد اتفاق 
است. بعضی نیز میگویند مادر دو برابر پدر حق دارد. به خاطر روایتی که 
مسلم نقل کرده است: «أنه قال رجل: با رسول الله من آحق الناس 
تخس ااصعیه فاره ان ات ات اک محضی ما اک 
چهارم «بر» حق دارد. و ات ت کرده: «آنه قال رجل: يا رسول 
الله. من أحق بحسن الصحبه؟ قال: آمک. قال: ثم من؟ قال: أمک. قال: ثم 

نا فال امک فال تم من ال وک شحصی ار رخاف 
ایا اه هی ار ات 
حضرت فرمود: ِ پر سید. : سپس چه کسی؟ حضرت فرمود: مادرت. 
باز پرسید: سپس؟ حضرت فرمود: مادرت. بار دیگر پرسید: دیگر چه 
کسی؟ حضرت فرمود: پدرت. 1 


شهید, پس از ذکر مضمون دو روایت, نقل کرده: «یکی از علما میگوید: 
ان ی هه 
چهارم, بنا بر روایت دوم, حق دارد. بعضی در اینجا اشکالاتی وارد کرده و 
چندین سوال مطرح کردهاند: 

اول: اینکه سوال از «احق» از بالاترین رتبههای احسان است. پس چون 
رتبه عالی را شناخت, از رتبهای که بعد از آن است با حرف «ثم» سوال 
کرد, که دلالت بر 
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تراخی میکند؛ یعنی رتبه دوم از اولی ناقصتر است در احسان؛ همچنین, 
رتبه سوم از دوم پایینتر است. پس. رتبه پدر مشتمل بر ثلث «بر>» و 
احسان نیست, وگرنه همه رتبهها مساوی بودند. " و ثابت شد که رتبهها 
مختلفند ؛ پس پدر کمتر از ثلث يا کمتر از ربع. نصیب میبرد. 


دوم: حرف عطف مقتضی مفغایرت است. چرا که عطف شیء بر خودش 
جایز نیست و مادر بر مادر عطف شده است. 


سوم: سائل در مرتبه دوم از غیر مادر سوال کرده؛ پس چگونه امام به 
مادر جواب داده است؟ باید جواب با سوال مطابقت داشته باشد. 


و به این دو سوال اخیر این گونه جواب داده است: گویا عطف در اینجا 
محمول بر معنی است. چون جواب در دفعه اول, «مادر» بود؛ ؛ دوباره 
پر سیده. + بعد از فزاق آن آن به خه کسی اخسان کنم؟ ور به او گفته شد به 
مادر, و اين مرتبه دوم است., نه اول. و مادر, که در مرتبه دوم ذکر شد, به 
حسب زذات, با انکه در مرتبه اول ذکر شده یکسان است. اما به حسب 
غرض فرق میکند؛ و هنگامی که اعتبارات مفغایر باشند. عطف جایز است؛ 
مثل «زید برادر تو و همراه تو و معلم تو است.» و از سوال اول. رو 
برتافته, چون کونن دریافته که جوابی ندارد. 


ما ها شتا اد ام ار شش کش که استفان شش 
مصاحبت را دارد نیست, بلکه از بالاترین مراتب همنشینی است. همچنین؛ 
علو رتبه به کسی که احسان میشود منسوب نیست., بلکه به خود احسان و 
«بر» نسبت داده شده است. اينکه گفته رتبه دومی از رتبه اولی پستتر 
است, مببی بر دو امر است.؛ که احق در اینجا به خاطر زیادی بر کسی 
است که بر آن برتری دارد. نه بر مطلق زیادی؛ دوم اینکه: «ثم», که در 
کلام بای راخ اتف کلام سس سای الله ای لتخم بر 
تراخی دلالت دارد. 


و جایز است که بر مطلق زیادی باشد؛ بلکه این ارجح است. چرا که 
احسان به همه مردم واجب نیست و حتی مستحب هم نیست؛ زیرا بعضی 
از آنها فاجر هستند. گویا سوال کرده درباره اینکه چه کسی حق در احسان 
دارد؟ و جواب داده 
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شده: به مادر؛ سپس سوال کرده بعد از او چه کسین حق دارد؟ و جواب 
داده شده به اینکه بعد از آن از «بر» به مادر فارغ نشده, چرا که عبارت 
«ثم من» صراحت دارد بر اينکه بعد از فراغت از حق او, چه کسی حق 
دارد, و توجه داده که تو بعد از ان از احسان به مادر فارغ نشدهای, و کلام 
دوم را اورده و امر به احسان کرده است؛ همچنان که در کلام اول امر 
فرموده بود. و در واقع دو مرتبه به احسان امر کرده است. اینکه سائل 
لفظ «ثم» را اورده, که دلالت بر تراخی میکند. به این معنی نیست که 
احسان دومی از اولی پایینتر است. چرا که سائل فکر کرده از احسان فارغ 
میشود و جواب داده شده که تو از احسان بعد از آن فارغ نشدهای, بلکه 
بر تو واجب است که همچنان احسان کنی. در اینجا, گویا دو مرتبه به 
احسان به مادر امر کرده و به احسان به پدر یک مر نبه امر کرده, بنا بر 
روایت اول؛ و بنا بر روایت دوم, به مادر سه مرتبه امر کرده و به احسار 
به پدر یک مرتبه؛ با این جواب, دو سوال اينده دفع ميشود, چرا که در اینجا 
فقط در کلام سائل عطف است. 


قبول داریم که «احق», به افضلیت آنکه به آن اضافه شده دلالت دارد؛ و از 
جمله کسانی که به آن اضافه شده پدر است, اما قبول نداریم که احقیت 
دومی از اولی کمتر است؛ چرا که نقص ان از کلمه «ثم». که سائل در 
سوال خود اورده است. فهمیده ميشود. اینکه معتقد بوده مرتبه پایینتر از 
ان وجود داشته, و پیغمبر صلی الله علیه و اله پاسخ فرموده: «مادرت». 
این فرمایش مثل این میماند که ایشان بفرماید: شایستهترین مرتبه به 
حسن مصاحبت. مادرت است, و دوباره آن را تکرار فرموده. ظاهر این 
است که این عبارت فقط برای تاکید امده. نه اینکه دومی از اولی ناقصتر 
باشد. نتیجه اینکه: امر به «بر>» بت مادر, دو مرنبه پا سه مررتبه, و امر به 
«بر» به پدر. یک مرتبه صورت گرفته است. و فرقی نمیکند که احق به 
معنی اول باشد, پا دوم.» 


0. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و گفت: «یا رسول الله. من مشتاق و آماده جهاد 
هستم,» پیغمبر صلی الله علیه و له : به او فرمود: «در راه خدا جهاد کن؛ 
جون اگر کشته شوی, زنده باشی و نزد خدا روزی میخوری, و اگر بمیری؛ 
(در راه جهاد) اجرت با خدا است؛ و اگر 
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بازگردی از گناهانت, همانند روزی که زاده شدی, برگشتهای.» گفت: «یا 
رسول الله, من پدر و مادر پیری دارم که میپندارند با من مانوسند و از 
بیرون شدنم کراهت دارند.» رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «با 
پدر و مادرت بمان ؛ زیرا سوگند به آن کسی که جانم به دست او است, یک 
شبانه شآ رصن ان نو از جهاد یک سال بهتر است. ۳ (1) 


توضیح: در کتاب مصباح «نشط فی عمله» _ مثل «تعب» _ به معنی 
«سبک شد» و «شتاب کرد» امده, و چنین کسی «نشیط» است. 


«تکن حیا.» اشاره است به قول خدای تعالی: «و لا تحسبن الذین قتلوا فی 
ق آللب اما ال اساه نت رسد س و ‏ صانت را که در سا دا 
کشته شده اند مرده میندار, بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده 
می شوند. +(2) و اینکه فرمود: اجرت با خدا است. اشاره است به قول 
خداوند سبحانه: «و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم ید رکه 
الموت فقد وقع آجره علی الله», و هر کس که از خانه خوپش بیرون آید 
تامهسوی خدا و وان ماحرت توودان مام.هر کزآهو | ربانی. رخ 
بر عهده خدا است. 3(1) 


بنا بر تفسیر بیضاوی, «وقوع» و «وجوب» هممعنی هستند؛ یعنی آاجرش در 
نزد خدا همانند ثبوت یک امر حتمی ثابت شده است. 


مولف: خبره مشعر است به اینکه مقصود از مهاجرت؛ معنایی است که 


جهاد را نیز فرا بگیرد. 


«ققر» با تشدید حرف قاف, از ماده «قرار» است. این خبر دلالت دارد بر 
انکه داب ماندن با پدر ماو برای رضای اما فشتر است از کوات جهاد, 
و شامل پدر و مادر کافر هم می شود. اصحاب امامیه, جهاد را در صورتی 
که بر فرزند 


ص : 74 
1-. کافی 2: 16 


2 . آل عمران / 169 
3- . نساء / 100 


واجب عینی نباشد, متوقف به اذن والدین میدانند, زیرا| در واجب عینی؛ 
اذن انان معتبر نیست., و مخلوق را در برابر خالق, حق اطاعت نیست. 


1. کافی: زکریا بن ابراهیم میگوید: «من نصرانی بودم. مسلمان شدم. به 
حج رفتم و خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم؛ گفتم: «من نصرانی 
بودم و مسلمان شدم و حج به جا اوردم.» فرمود: « چه چیزی در اسلام 
دیدی؟» گفتم: قول خدای عزوجل: «ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان و 
لکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء۶», (تو نمی دانستی کتاب و ایمان 
نم اه با سا 
بدان هدایت کنیم و تو به راه راست راه می نمایی. (1) 


ض حضرت فر مود: «همانا خدا تو را هدایت کرده است.» و آنگاه تا سه بار 
فرمود: «بارخدایا هداینش کن... فرزندم. هر چه میخواهی بپرس.» گفتم: 
«یپدرم و مادرم و خانواده ام نصر‌انياند. مادرم نابینا است ؛ من همراه انها 
زندگی میکنم و در ظرفهاشان غذا میخورم.» فرمود: «گوشت خوک 
میخورند؟» گفتم: «نه, و به آن دست نمیزنند.» فرمود: «عیب ندارد. 
مادرت را منظور بدار و به او احسان کن, و چون مرد, به دیگری وانگذارش 
و تو خود به کار او برخیز و به هیچ کس خبر نده که نزد من امدی تا دوباره 
مرا در منی دیدار کنی؛ ان شاء الله.» 


راوی میگوید: در منی, نزد آن حضرت رفتم و مردم در گرد او بودند, آن 
چنان که گوبی معلم کودکان اسست؛ و یا اين از او می پرسید, یا آن یکی 
مییر سید. شتحافت. که به کوفه آمدم, به مادرم توجه کردم . من به او غذا 
میدادم. شپش جامه و سرش را میگرفتم و خدمتش را به-ضا میا فزدم. جه 
من گفت: رم تنس انم ند اشتی دی خالی که یدنم 
بودی؛ این چه خوشرفتاری است که از تو میبینم, از آن وقت که به سفر 
رفتی و در حنفیه داخل شدی و مسلمان گردیدی؟» گفتم: «مردی از 
نوادگان پیغمبر ما به من فرمان داده که اين کار را بکنم.» گفت: «اين مرد 
خودش پیغمبر است؟» گفتم: «نه. پیغمبرزاده است.» گفت: «پسرم, این 
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سقمیز اس این کاب ار سارشهای مر آن سک مه ماد حاند 


همانا پس از پیغمبر ما پیغمبری نیست., ولی او پسر پیغمبر است.» گفت: 
«پسرم, دین تو بهترین دین است: آن را به من عرضه کن.» و من به او 
عرضه کردم و مسلمان شد. به او آموختم, و نماز ظهر و عصر و مغرب و 
عشاء را خواند. در همان شب., به به او عارضه ای دست داد و گفت: «پسرم» 
آنجه. ز اه من اموختی, با وه ودمن به او با گفتم, و به آن اقرار کرد و 
ای 
او نماز خواندم و در قبرش نهادم.»(1) 


توضیح: آنتدای. آبه-خنین اشت* <و کخلک آوخینا البی.رو‌حا هن آمرنا» زو 
همچنین به سوی تو روحی را از فرمان خود وحی کردیم.) پیش از این 
گفتیم که مقصود از آن. روحی است که به همراه پیغمبران و ائمه علیهم 
السلام است. گفته شده؛: آنچه را که به او وحی شده, روح نامیده تا دلها به 
زنده شود. و گفته شده: جبرئیل است ؛ بعنی او را با وحی به سوبت 


«ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان.». و نمیدانستی کتاب و ایمان 
چیست. !: یعنی پیش از وحی. «و لکن جعلناه نورا.». (ولی ساختیم ان را 
بو تیف ربا کاب: سا اسان نید هن تا من رای 4 ۲۰ 
رهنمایی کنیم با ان هر که از بندگان خود را که خواهیم. ): با توفیق او برای 
پدیرش» و انديشه در ان. و بعد از ان: م«و انک لتهدی الی صراط 
مستقیم.», و البته تو به راه راست رهنمایی. ) گویا راوی در «جعلناه» 
ضمیر را : به همان ایمان برگردانده و از آیه فهمیده که ایمان موهبتی است 
هستند. 


خاضل اینکه: ان حضرت. سیب اسلام آمردنتن را از اه پبزسید.و فرمود: دز 
اسلام چه حجت و برهانی دیدی که سبب مسلمان شدنت شد؟ و او پاسخ 
داد: خدای تعالی هدایت را در دلم افکند و مرا به اسلام رهنمون شد, 
چنانچه مضمون آیه کریمه 
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است ؛ آن حضرت نیز تصدیقش کرد و فرمود: همانا خدا هدایتت کرده. و 
آنگاه فرمود: بارخدایا, هدایتش کزن یعنی بر هدایت او بیفزا, با , ۱ 
پایدارش بدار؛ تا سه بار. 


«خانواده ام » : بعلی آنها نیز نصرانی بودند. فرموده آن حضرت : «عیب 
ندارد», دلیل است بر پاکی ذاتی نصا را1(۳) و بر اینکه نجاست نان برای 
برخورد با نجاست است. و می شود تفسیرش کرد به اينکه اشیاء خشک و 
جامد را با آنها بخورد؛ و چه بسا موید آن است که از شراب نامی نبرده, 
چون پس از خشکیدنش اثری از آن در ظرفش به جا نمیماند؛ برخلاف 
گوشت خوک که چربیاش میماند. 


*چون مرد.» : ظاهرش این است که سفارش بر این بوده که میدانسته 
هنگام قزر« مسلمان می شود و این, یک معجزه است. و شاید والدین 
کاش از طرحرمت سل سا یت[ ز کفار دیگر جدا باشند. 


»2 به هیچ کس خبر مده»: کفته: ان نمی ان حضرت از اين گزارش, برای 
این بوده که سرکردههای گمراهان, او را از آن حضرت نگردانند و بیش از 
آنکه حق را بشناسد, به گمراهی خود نکشانند. 


مولف: چه بسا که برای تنقیه بوده؛ به خصوص که حدیت دارای معجزه 
است و گوبا برای همین است که داستان رهنما شدن خود را در دفعه دوم 
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۰ این حدیت و امثال آن؛ هب دلالتی بر طهارت اهل کتاب ندارد. اهل 
ِ ذات نچس هستند, ولیکن نجاست ذانشان سریان ندارد ۳ به دیکر ان 
سرایت کند و فقط عرق و اخلاط و بزاق و پوست آنها, اگر عرق کرده 
باشد, مثل 0 دارد. پس اگر یقین کردیم با ملاقات با رطوبت, چیزی از 
ان به ملاقی رسیده, حکم به نجاستش میکنیم, همچنان که در شتر جلاله 
اتختيم. اشست ,اما از بفین هس ات هیا ایم اشاع کردیمه خم 
به نجاست نمیکنیم؛ مثلا اگر یکی از اهل کتاب يا مشرکین را دیدیم که 
دستش را با اب و صابون میشوید. اشعالی ندارد که مسلمان با او 
مسافحه بکند. و حکم به نجاست دست مرطوبش نمیکنیم؛ چون بقینا 
میدانیم که نجاست ذاتش به دست مرد مصافح سریان نکرده است. 


کرده 9 در بار اول هم توضیح کافی نداده! شاید هم تری آن, برای این 
بوده که روال را بفهمد. 


» گویا معلم کودکان است»: یعنی از کثرت اجتماع و پرسش نان ند 
سبب لطف آن حضرت در جواب دادن به آنها ؛ و اینکه مانند کودکان نیاز به 


معلم دارند, گرچه از فاضلانند و آنچه را که از آن حضرت میشنوند, بدون 
اعتراض و خرده گیری میپذیرند. 


«حنفیه»: همان ملت اسلام است که برکنار از افراط و تفریط است و در 
حد میانه است؛ يا ملت ابراهیمی است که پیغمبر صلی الله علیه و اله به 


12 کافی: از عمار بن حیان (خباب) روایت شده است: «ره امام صادق 
علیه السلام از احسان پسرم به خودم, گزارش دادم. فرمود: «من دوستش 
میداشتم و دوستیام به او افزوده شد. خواهر رضاعی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نزد آن حضرت امد. چون حضرت او را دید, از دیدنش شاد شد و 
رواندازش را برای او پهن کرد و او را بر ان نشاند؛ آنگاه با او به گفتگو 
پرداخت و بر رویش خندید؛ سپس او برخاست و رفت و برادرش امد. اما 
با او چنین رفتاری نکرد و پذیرایی به عمل نیاورد. گفتند: «یا رسول الله, با 
خواهرش چنان کردی که با او نکردی. با اینکه او مرد است؟» فرمود: 
فا خر ماما او مس و ره 


توضیح . این خواهر و برادر رضاعی, دو فرزند حلیمه سعدیه بودند. 
در«اعلام الوری» میگوید: عبدالله و انیسه, فرزندان حارث بن عبدالعزی, 
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3 کافی: ابراهیم بن شعیب میگوید: «به امام صادق علیه السلام گفتم: 
ار ی یا رای و 
میگیریم.» فرمود: «اگر میتوانی, خود اين کار را بکن و با دست خودت 
لقمه اش بده, زیرا فردا سپر تو در مقابل دوزخ خواهد بود.»(1) 


توضیح: «ان تلی ذلک»: یعنی خودت انجام بده. 


4 کافی: جابر میگوید: «شنیدم مردی به امام صادق علیه السلام 
میگفت: «پدر و مادری دارم که مخالف حق و شیعهاند.» فرمود: «همان 
طور که به مسلمانان دوستدار ما احسان میکنی, به آنها هم احسان 
کن.»(2) 


توضیح :«همان طور که به مسلمانان دوستدار احسان میکنی»: به صیغه 
کم ات ی اه ار ش اس رو ان دار ال 
شیعه نیستند, حق ولادت؛ و آنها در خق, برابرند. همحتیره: متو‌آن به. ضیقه 
تثنیه خواند؛ یعنی «کما ۰ که میشود: «چنانچه پدر و مادرت هر دو 


مسلمان بودند.» و این تلشبیه, اصل احسان را هر تا نو ٍ نه اندازه ان را؛ 
ولی این معنی بعید است. 


5 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «سه چیز است که خدای عزوجل 
برای هی کس در انها رخصتی قرار نداده: پرداخت امانت به خوشکردار و 
بدکار؛ وفا به عهد, چه خوب باشند و چه بد؛ و احسان به والدین, چه خوب 
باشند و چه بد.» (3) 


توضیح: روایت دلالت دارد بر وجوب پس دادن هر چیزی که مالکش 
مسلمانی را امین بر ان قرار داده است؛ فرق هم نمیکند که صاحبش 
درستکار باشد با فاجر؛ فاجر شامل کافر هم میشود و تقاص از آن جایز 
نیست. اصحاب امامیه در باب ودیعه اختلاف دارند. میتوان تقاص را نوعی 
از رد و پس دادن دانست. که ذمه صاحبش را بری میکند. که انشاءالله 


توضیح آن در جای خودش خواهد اند ۰ 9 
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دلالت دارد به وجوب وفای به عهد, زیرا وعده به مومن و کافر هم از عهد 
است؛ ولی این تعبیرات؛ صراحتا بر وجوب دلالت نمیکنند و مشهور, 
استحباب است. ۳ وقتی که مثل شرط در ضمن عقد لازم نشده باشد. این 


مسئله در گفتار درباره والدين, مورد بررسی قرار گرفت. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «از سنت و نیکی این است که 
مرد نام پدر را با کنیه بگوید.»(1) 


توضیح: «آن یکنی الرجل» چند وجه دارد: 


1 از سنت پیغمبر و روش خوب و یر به والدین, این است که هر کس 
پسرش را به نام خودش کنیه نهد 0 ۱ او 
را ابامحمد بخواند. البته شاید مراد از کنیه, اعم از تسمیه باشد. 


2 اینکه به صورت مفعول خوانده شود, و مقصود این است که متکلم. 
طرف خود را به اسم پدرش تعبیر کند و مثلا به او بگوید: «پسر فلان», 
چون بزررگداشت او است.؛ و این نسبت فرزند به پدر, احترام گذاشتن به 
پدر است. و یاد کردن او در بین مردم و در دل مومنان؛ و چه بسا کسی که 
نامش را میشنود برای او دعا 


در یک نسخه به جای لفظ «ابیه», آمده «ابنه» (پسر او) یعنی به طرف 
خود بگوید: «أبو فلان » و او را به نام پسرش صدا| بزند زیرا| نام بردن خود 


بنا بر هر دو نسخه, این وجه مناسب این باب تیلست ؛ زیرا| درباره 9 
مخصوص والدین نیست. بلکه درباره احسان به مطلق مومن است ؛ مر 
آنکه گفته شود در آنجا که فرزند پدرش را صد| میز ند شامل پدر هم 


3. مقصود این است که گوینده, کنیه خود را با نام پدر آورده و این احسانی 
است نسبت به پدر, به وجوهی که گذشت؛ چنانچه امیرالمومنین علیه 
السلام در بسیاری از موارد, خود را تعبیر میکرد به ابنابیطالب. و مثلا 
فرموده: «والله لابن آبی 
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طالب, آنس بالموت من الطفل بثدی آمه », یعنی ( به خدا سوگند که پسر 
ابیطالب مانوستر است به مرگ از کودک به پستان مادرش.)(1) 


7. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و از« بر» به والدین پرسید؛ تا سه بار پاسخش داد: «به 
مادرت نیکی کن.» و سپس تا سه بار فرمود: «به پدرت نیکی کن.» و مادر 
را پیش از پدر آغاز کرد.» (2) 


8. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی نزد پیغمبر صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت: «دختری آوردم و او را پروردم. تا چون به بلوغ 
رسید, بر او لباس پوشاندم و زیورش کردم و آوردم بر سر چاهی و پرتش 
کردم به درون 0 آخرین چیزی که از او شنیدم., این بود که میگفت: «ای 
پدرجانم, کفاره آن چیست؟» پیامبر فرمود: «مادرت زنده است؟» گفت: 
«نه.» فرمود: «خاله ات زنده است؟» گفت: «آری.» فرمود: «به او نیکی 
کن که به جای مادر است, و این کفاره کار تو میشود.» ابوخدیجه (راوی 
حدیث) میگوید: به امام ح علیه السلام گفتم: «اين عمل چه زمانی 
اتفاق افتاده؟» فرمود: «در زمان جاهلیت که دخترها را میکشتند, از ترس 
اینکه اسیر شوند و میان قوم دیگر بزایند.»(3) 


توضیح: در قاموس, «قلیب» به معنای چاه است. «هی تقول»: جمله حالیه 
است. مفعول «تقول» محذوف است و يا ضمیری است که به «ما» 
برمیگردد. «یا ابتاه» خبر برای «کان» است و این حدیث دلالت دارد بر 
فضل احسان به مادر و خویشان او, بر احسان به پدر و خویشان او, و بر 
فضل احسان به خاله در میان خویشان مادری او, و درباره شرح «واد» که 
در زمان جاهلیت بوده, ذکر شده است ؛ 
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چنانچه خدای تعالی فرموده: «و |ذا المووده سئلت بأی ذنب قتلت », (و 
آنگاه که از مووّده پرسند به کدام گناه کشته شده؟ 1(1) 


19 کافی: حنان بن سدیر از پدرش نقل کرده است: «به امام باقر علیه 
السلام گفتم: «آیا فرزند جزای پدرش را باید بدهد؟» فر مود: «جزایی بر او 


نیست؛ مگر در دو مورد: آحز در دم انشت: پسرش او را تخنوو آزاد کت 
يا اينکه اگر دینی دارد, از طرفش بیردازد.» 


0 کافی: مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: «مردی 
جوان و چالاکم و جهاد را دوست دارم و مادری دارم که از ان کراهت 
دارد.» پبیغمبر بة او فرمود: «یرو با مادرت باش ‏ فستم به آن: کستی. که مرا 
به حق به پیغمبری فرستاده. یک شب انس او با تو, بهتر است از یک سال 
جهادت در راه خد.» (2) 


1 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «همانا بنده خدا با والدینش در 
حیات آنها خوشرفتار است؛ * دنینین. آنها میمیرند و او دینشان را نمیپردازد و 
برایشان آمرزش نمیخواهد ؛ خدای عزوجل او را عاق مینویسد ؛ و چه بسا در 
زندگي آنان عاق باشد و نیکی نکند به آنهاء و زمانی که مردند, دین ایشان 
را میدهد و برای آنها آمرزش میخواهد؛ آنگاه خدای عزوجل, او را از جمله 
احسان کنندگان مینویسد.» 


توضیح: این روایت دلالت دارد بر اينکه «بر» و «عقوق». هم در ند خن و 
هم پس از مرگ وجود دارد؛ و دلالت دارد بر اينکه پرداخت وام والدین و 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «کمترین عقوق, «آف» است؛ 
و اگر خدای غزوجل چیزی مبکتر از آن میدانست: از آن نهی میکرد:» 
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توضیح: «چون از آن نهی شده است»: زیرا معلوم است که مقصود, نهی 
از همه افراد منهیعنه است, و به کمتر بسنده کرده تا به حکم اولویت؛ بالاتر 
از آن دانسته شود, و این گونه تعبیرآوردن متعارف است. «اف»: کلمه 
اظهار نفرت است؛ معنی عقوق والدین, ترک ادب در برایر آنها و آزار نم 
با کردار یا گفتار است؛ و به معنی مخالفت 0 0 11 

اين کار به حکم عقل و نقل, از ز گناهان کبار شمرده میشود و قرآن و سنت 
بر آن گواه است و عامه و شیعه بر آن اخفای دارزند: 


3 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «خوشرفتار باش. و 


بهشت برای نو است ؛ و اگر عاق (بدرفتار) باشی, آنشن دوزج برای نو 
است.»(1) 


توضیح: در این حدیث, واب «بر» را بزرگ شمرده؛ تا آنجا که آن موجب 
دخول بهشت ميشود. از این حدیث فهمیده مشود که «بر». بسیاری از 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «چون روز قیامت ميیشود. یک 
پرده از پرده های بهشت برداشته میشود و هر کس که جان دارد, از پانصد 
سال مسافت. بویش را درمییابد, جز یک ذشته. کفتم؛ نان جه. کسانی 
هستند؟» فرمود: «عاق والدین شدگان.»(2) 


توضیح: «العاق لوالدیه»: یعنی عاق هر دوء یا یکی از آنها. ظاهر روایت این 

او و تم و ما اه ی ۰ 
میشمارد تفسیر کرد ؛ یا اينکه در ابتدا بوی بهشت را نمیبوید. اگرچه پس از 
آن داخل بهشت میشود؛ یا مقصود از والدین, در اینجا پیغمبر و امامند؛ ی 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «بالای هر کار نیک, کار یکی است ؛ اما اگر کسی در راه خدا| 
گرژ ۳ شود 
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بالای آن, کار نیک دیگری نیست؛ و بالای هر عاق شدنی, عاق شدنی است. 
تا اینکه کسی یکی از والدین خود را میکشد., و چون چنین کند. عاق شدنی 
بالاتر از آن وجود ندارد.» (1) 


توضیح: «فوق کل ذی بر»: البر _ به کسر _ مصدر است و به معنای توسعه 
در صلهرحم و احسان به دیگری؛ ؛ و با فتح, صفت مشبهه است برای همین 
معنی, و میتوان هر دو را : به کسر خواند؛ به این شکل که در اولی مضاف 
را در تقدیر بگیرید, یعنی. : «فوق بر کل ذی بر.» یا در دومی «ذو بر» باشد؛ 
يا اينکه برای مبالغه آمده. یعنی کار بسیار بسیار نیک ؛ چنانچه در قول خدای 
تعالی است: «و لکن البر من اتقی.» . (ولی پسندیده زاه کشا نی است که 
پروا می کنند. ) (2) و میتوان اولی را با کسر خواند و دومی را به فتح, که 


«تا بکشد کسی یکی از والدینش را.»: : یعنی اعم از اینکه با دیگری باشد, پا 
نه؛ یا مقصود این است که بالاتر از آن, از جنس عقوق, دیگر چیزی وجود 
ندارد. این معنی منافات ندارد با آننکه. کشتندم هر دو تأء عاق تر از او باشد؛ 
همچنین, مقصود عقوق والدین و و ارحام است, پا هر گناه کبیرهای, و 
منافات ندارد که کشتن امام از ان سخت تر است ؛ زیرا نوعی از کفر 
است؛ و چه بسا شامل کشتن والدین دینی, چون پیغمبر و امام, نیز باشند, 
چنانچه در باب «یر» والدین و جز آن, نقل شد.(3) 


26 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس که به چشم دشمنی 
به پدر و مادرش بنگرد, با اينکه , به او ستمکارند, خدا| نمازش را قبول 
نمیکند.»(4) 

توضیح: اینکه فرموده به او ظلم میکنند, تا چه رسد به اینکه با او خوشرفتار 
باشند, منافات ندارد با گنهکار بودن والدین؛ چون به او ستم کرده و به 
۳ 


ص: 94 


فا کفتیم که این سانات از کناب مرات العقیل استه بش فرآهوش 


4 . کافی 2 : 349 


واداشتهاند. به هر حال, قبول عمل, کمال عمل است و این غير از درست 
بودن و اجزاء است. 


7 کافت اضاض باقن غانه السطام فرموده ورسن دا صلی الله علبه و اد 
در ضمن سخنی فرمود: «بپرهيزید از عقوق والدین, زیرا بوی بهشت از 
مسافت هزا ر سال دریافت میشود ؛ و عاق؛ و قاطع رحم, و پیر زناکار, و آن 
کسی که از روی تکبر و بزرگبینی دامنش را میکشد, .را ترهمانند. کبریا 
فقطظ از ان پرمر کار جهانان ات۱1۱ 


توضیح: پانصد سال, که در حدیث شماره 24 آمد, به همه مردم نظر دارد, 
و هزار نظر, به جمع خاص نامبرده در این روایت برمیگردد؛ موّیدش اینکه: 
در روایت پیش فرمود: «هر کس که روح دارد.»؛ یا اين اختلاف برای کم و 
زیاد بودن پرده هایی است که برداشته شده است., و مویدش این است که 
در خبر پیش فرمود: «یک پرده» و در این خبر امده: در صورت برداشتن دو 
پرده» مثلا. در کتاب وصایا آمده که بویش از مسافت دو هزار سال فهمیده 
میشود, در آنجا که چهار پرده مثلا کنار رفته است. 


چه بسا این اختلاف به خاطر کم و زیادی بو است. و در پانصد سال. بوی 
شدیدتری یافت میشود؛ یا به اختلاف اوقات مربوط است؛ يا این اعداد 
کنایه از بسیاری ان است و عدد خاصی منظور نیست : چنانچه عدد مورد 


نظر, در قول خدای تعالی نیامده است: «آ[ن تستغفر انم سبعین مره؟, 
[اگر هفتاد بار هم برایشان آمرزش بخواهی. ) (2) 


«ازار»: جامه ای است که زیر ردا میپوشند و از وسط میبرند. عربهای 
اینجا 


مطلق لباس اراده شده باشد؛ همان گونه که در قاموس آن را به تن پوش 
تفسیر کرده, که هم 
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شامل درازی ردا و هم جامه های دیگر می شود؛ چنانچه در قول خدای 
سبحان: «و ثیابک فطهر». و جامه های خود را ياکیزه کن. )(1) انوا بنه 
«تشمیر» تفسیر کرده که گردآوری جامه است؛ _ در باب «زی و تجمل» 
اخباری در اين باره خواهد آمد. و چه بسا ازار را بر کمربند و روی لباس به 
کار ببرند, مانند شال. و مقصود رها کردن دو طرف آن است از روی تکبر, 
چنانچه برخی مردم هند این گونه رفتار میکنند. 


«خیلاء»: به قول جوهری, به معنی کبر است؛ و مفعول «لاجله» است. 
همچنین, گفته شده: «حال» است برای فاعل «جار ثوبه»؛ و دامن کش از 
خودبینی و تکبر خود را ایزن نننوه: آن مسق .میحر دا ند ؛ همانند پاره ابر بر فراز 
آسمان که این سو و آن سو می چرخد. اين رفتار را «مطیطا» میگویند, و 

به این معنا است قول خدای تعالی: «ذهب الی انله: میب ان گاه 
خرامان نزد کسانش رفته است. ) (2) یعنی با تکبر و خودبرتربینی. 


اگر درازی جامه و کشیدن آن بر زمین به قصد تکبر نباشد, بلکه بر حسب 
وا ی ار رام اش اس ام ات 
گفته شود نایسند است؛ چنانچه شهید و دیگران به استحباب آن گفتهاند و 
این به خاطر چند وجه است: 


1 خلاف روش و شیوه مومنان متواضع است.؛ چنانچه توضیحش میاید. 
عامه هم در این باره اخباری آوردهاند. در نهایه آفده است: سفا اسفل فن 
الکعبین من الازار فی النار», آنچه از قوزک پا پایین تر باشد در آتش است؛ 
یا اينکه اين کار از کارهای اهل آتش شمرده شده است. در حدیت داریم: 
«اٍزره المومن الی نصف الساق و لا جناح فیما بینه و بین الکعبین.» [لباس 
مرد موّمن تا نیمه ساق اوست و آنچه از نیمه ساق تا روی پا پیدا باشد, 
ایرادی ندارد 4 


2 اسراف در جامه است. بدون اینکه به 1 جامه نیاز باشد. 
ص: 96 


1- . مدثر/ 4 
2 . قيامت / 33 


3 بعید نیست که جامه دراز. که بر زمین کشیده ميشود, با نجاستی که 
غالبا روی زمین است, نجس شود و در نماز و دین رخنه به وجود بیاورد؛ و 
اگر هنگام راه رفتن؛ زرا کلف وه خی ان را بالا بیاورد,. مستغنی ميشود, 
سپس غافل میماند و فرو میافتد. 


4 مدوام کشیده شدن بر خاک و زمین, باعث میشود زود کهنه شود و در 
این صورت؛ اگر نجس نگردد پاره میشود. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر خدا چیزی کمتر از «آف» 
میدانست از ان نهی میکرد. و این کمترین درجه عقوق است؛ و خیره 
چشمی شخص بر والدینش, از عقوق به شمار میاید.»(1) 


«فیحد النظر»: يا ثلائی مجرد است _ و «حا» ضمه دارد _ يا از باب افعال 
است؛ و از تیزی چاقو يا شمشیر مجاز شده است, و چه بسا با «اف» 
همدرجه باشد, يا در درجه کمتری باشد؛ یا اينکه «أف» کمتر زبانی است و 
اف سکن کمتر کرداری. مقصورٍ این است که باید نگاهش به آنها از روی 
خضوع و ادب باشد؛ چشم به آنها. خیرم فسازد و يا با خشم به آنها نگاه 
نکند. 


209 کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: «پدرم به مردی که پسرش با او 


راه میرفت و بر بازوی پدرش تکیه کرده بود, نگاه کرد.» و فرمود: «پدرم 
از نفرت با او سخنی نگفت تا از دنیا رفت.» (2) 


توضیح: ظاهر این اتففت ض مر 3 به پسر برمیگردد و برگشتش به 
پدر» که امکان این کار را به پسر داده, بعید است؛ و به صورت راضی 
نبودن پدر و يا انجام آن از روی تکبر حمل ميشود. از اين اخبار چنین 
برمياید که امر بر به والدین دقیق است و با کمترین چیزی, عاق شدن به 
وجود ای 5 
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0. امالی: امام صادق علیه السلام فرمود: «در آن حالی که موسیبنعمران 
با پروردگارش _ عزوجل _ راز میگفت, مردی را در سایه عرش پروردگار 
عزوجل دید و کفنت" پر ورد کار این کیست که عرشت بر سر او سایه 
انداخته است؟» فرمود: «اين شخص احسان کننده به والدینش بود و 
سخنجین نبود.»(1) 


1 ممالی: امام صادق علیه السلام فرمود: «به پدرانتان احسان کنید تا 
پسرانتان به شما احسان کنند؛ و با زنان مردم عفت ورزید تا زنانتان عفت 
ورزند.»(2) 


حدیثی مانند این درخصال آمده است.(3) 


2. ممالی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «رحمت کند خدا 
مردی را که کمک میدهد به پدرش در احسان او؛ رحمت کند خدا پدری را 
که کمک میکند به فرزندش در احسان او؛ رحمت کند خدا همسایه ای را که 
کمک میکند به همسایه خود در احسان او؛ رحمت کند خدا رفیقی را که به 
رفیقخش کمک میدهد در احسان او؛ و همنشینی را که به همنشینش در 
احسان او کمک میدهد؛ و رحمت کند خدا مردی را که به سلطانش در 
احسان او کمک میرساند.»(4) 


خوشی ان این ور مات مان استم»اسیت ها 


. امالی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس که دوست دارد 
ِِ عزوجل سختیهای وگ را بر او سبک کند, با خویشاوندانش ارتباط 
داشته باشد, و به والدینش ۳ کند و چون چنین باشد, خدا سختیهای 
مرگ را بر او سبک میسازد, و در زندگیاش هرگز فقری به او نمیرسد.»(6) 


حختی مانتد ایس در اغالی ظوسی آسده آنشت :۶ 
ص: 98 

1- . امالی: 108 

2 . امالی: 173 


3- . خصال 1 : 29 
4-. امالی: 173 


5- . ثواب الأعمال: 169 
6- . امالی: 234 
7 . امالی 2 :46 


4 ممالی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و گفت: «يا رسول الله, من مشتاق جهاد و آماده 
هستم.» آن حضرت فرمود: «در راه خدا جهاد کن : چراکه اگر کشته شوی, 


زنده خواهی بود و نزد خداوند روژی خواهی خورد. و اگر بمیری, (در راه 
جها د) آجرت با خدا است؛ و اگر از ۷ب 
شدی, برگشتهای. گفت: «یا رسول الله. من پدر و مادر پیری دارم که 
میپندارند با من مانوسند واز بیرون شدنم کراهت دارند.» پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: با پدر و مادرت بمان؛ سوگند یف آن: کسی: که 
جانم به دست او است.؛ یک شبانهروز همدمی رم را با نو از جهاد 
یک سال بهتر است.»(1) 


دد. امالی: حنانبنسدیر از پدرش نقل میکند که گفت: «به امام باقر علیه 
السلام گفتم: «آپا فرزند جزای پدرش را باید بدهد؟» فرمود: «جزایی بر او 
نیست, جز در دو خصلت: اکز بدر برد انست, پسرش آه را بخرد .از اد 
کند؛ یا اگر دینی دارد. از طرفش بیردازد.»(2) 


از کتاب حسین بن سعید نیز چنین حدیثی نقل شده است. 


30. امالی: امام باقر علیه السلام فرمود: موسیبنعمران گفت: «پروردگارا, 
به من سفارشی کن.» فرمود: «تو را به خودم سفارش میکنم.» بار دیگر 
درخواست کرد؛ تا سه بار فرمود: «به خودم سفارش میکنم.» بار دنز 
خواست؛ فرمود: «تو را به مادرت سفارش میکنم.» و در بار دیگر هم 
فرمود: «تو را به مادرت سفارش میکنم.» و در بار دیگر فرمود: «تو را به 
پدرت ۱ میکنم.» امام فرمود: «برای همین است که میگویند ۳ 
دو سوم حق احسان دارد و پدر, یک سوم.»(3) 


7. تفسیر علی بن ابراهیم: «و قضی ربک لا تعبدوا الا یاه و بالوالدین 
احسانا اما یبلغن 1 الکبر آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما آف .», 
(پروردگارت 


ص: 99 
1- . امالی: 276 


2 . امالی: 277 
3- . امالی: 305 


مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هر گاه تا تو 
زنده هستی هر دو یا یکی از آن دو سالخورده شوند, آنان را میازار و به 
درشتی خطاب مکن و با آنان به اکرام سخن بگوی. (1) فرمود: «اگر 
خریق را کمتر از «اف» میداتسمت, آن را فرموده بود.«و لا تنهرهما.»: یعنی 


ی 


در حدیث دیگری آمده است: «اگر ادرار کردند, به رویشان آف مگو.» «و 
قل لهما قولا کریما.»: و به آنها سخن کریم بگو, یعنی سخن خوب. «و 
اخفض لهما جناح الذل من الرحمه,»: قرمود: در برابرشان تا 
آنها بزرگی مفروش. «و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا.». (بگو 
پروردگارا, بدانها رحم کن, چنانی که مرا از خردسالی پروردند. )(2) 


8. قربالاسناد: علی از برادرش امام کاظم علیه السلام روایت میکند: 
«درباره کسی که مسلمان است و پدر و مادرش کافرند, از امام پر سیدم . 
«آیا میشود در نماز برایشان آمرزش بخواهد؟» فرمود: «اگر در خردسالی 
از آنها جدا شده و نمیداند که مسلمان شدهاند يا نه, اشکالی ندارد؛ ولی 
اگر میداند که کافر ماندهاند, برایشان آمرزش نخواهد؛ و اگر نميداند, 
براشان وا کید 51 


9. قربالاسناد: عبدالله بن جندب میگوید: «به امام کاظم علیه السلام نامه 
نوشتم و از ایشان درباره کسی پرسیدم که میخواهد کارهایش را نماز و 
احسان و هر خیر دیگر _ سه بخش کند؛ یک سوم از خودش باشد., دو سوم 
از پدر و مادرش, یا بخشی از کارهای مستحبیاش را به چیزی معین به آنها 
اختصاص بدهد؛ در صورتی که یکی زنده است و دیگری مرده.» 


راوی میگوید: «آن حضرت در پاسخ من نوشت: «برای مرده خوب است و 
جایز, اما برای زنده نه؛ مگر احسان و صله.»(4) 


ص: 90 


1-. اسراء/ 23 25 
2 قسیز وهی 380 
3- . قرب الاسناد : 120 
4 . قرب الاسناد : 129 


0 خصال: از عیون اخبارالرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: «همانا 
خدای عزوجل به سه چیز فرمان داده که سه چیز دیگر مقرون و همراه آن 
است: امر کرده به نماز و زکات؛ . پس هر کس که نماز بخواند و زکات 
ندهد, نمازش پذیرفته نمیشود ؛ و آمر کرده به شکر خودش, به همراه شکر 
والدین ؛ پس هر کس که شکر والدین » نکند. شکر خدا را نکرده؛ و امر کرده 
به تقوای خدا و صله رحم؛ پس هر کس صلهرحم نکند, تقوای خدای عزوجل 
را ندارد.»(1) 


1 عیون اخبارالرضا: بزنطی میگوید: «شنیدم امام رضا علیه السلام 
میفرمود: «مردی از بنیاسرائیل. خویشاوند خود را کشت. انگاه ان کشته را 
بر سر راه بهنرین سبط از اسباط بنیاسرائیل انداخت؛ . سپس به خونخواهی 
او برخاست. مردم آهدند و به موسی علیه السلام گفتند: «سبط [۲ فلان, 
فلانی را کشته است؛ ما را از اين قتل باخبر کن؟» آن حضرت فرمود: «یک 
ماده گاو برایم بیاورید. «قالوا 1 تنخذنا هزوا قال آعوذ بالله آن کون من 
ای وا هر ی 


گفت: «به خدا| پناه می برم اگر از نادانان باشم. ند و اگر هر ماده گاوی 
آورده بودند, کفایتشان را میکرد. ولی سخت گرفتند و خدا هم بر آنم 
سخت گرفت. «قالوا ادع لنا ریک یبین لنا ما هی قال |نه یقول انها بقره لا 
فارض و لا بکر.», (گفتند: برای ما پروردگارت را بخوان تا شرح کند که آن 
چگونه گاوی است؟ گفت: می گوید: گاوی است نه سخت پیر و از 
کارافتاده, نه جوان و کار ناکرده. 4 یعنی نه خردسال و نه سالمند. «عوان 
بین ذلک.» (میانسال ) و اگر باز هم خواسته بودند, یک ماده گاو میانسال 
آورده بودند, کفایتشان میکرد, ولی سخت گرفتند و خدا بر آنها سخت 
گرفت. «قالوا ادع لنا ریک پبین لنا ما لونها قال انه یقول 1۳ بقره صفراء 
فاقع لونها تسر الناظرین.». (گفتند: برای ما پروردگارت را بخوان تا بگوید 

زنی: ان خینیتت ؟ کفت: «می: کویده کاهی. اشت به زرد ند که رنکشن 
بینندگان را 
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شادمان میسازد. # و اگر یک ماده گاو چنین آورده بودتد کفایتشان: میکرد: 
ولی سخت گرفتند و خدا هم بر آنها سخت گرفت. «قالوا ادع لنا ربک یبین 
لنا ما هی ان البقر تشابه علینا و نا آن شاء الله لمهتدون قال انه یقول انها 
بقره لا ذلول تثیر_ الارفن. ۵ لا خشعفی الحرث مسلمه لا شیه فیها قالوا الأن 
جثت بالحق.», ژگفتند: برای ما پروردگارت را بخوان تا بگوید آن چگونه 
گاوی است؟ که آن گاو بر ما مشتبه شده است. و اگر خدا بخواهد ما بدان 
راه مییا بیم. گفت: می گوید: از آن گاوان نیست که رام باشد و زمین را 
شخم زند و کشته را آب دهد. بی عیب است و یک رنگ. گفتند: اکنون 
حقیقت را گفتی, پس آن را کشتند, هر چند که نزدیک بود که از آن کار 
سرباز زنند. ) و آن گاو را جستند و نزد جوانی از بنیاسرائیل یافتند. جوان 
گفت: «آن را نفزوشم: مگر اینکه پوستش را از طلا : بر کید و تن برد 
موسی علیه السلام و گزارش دادند و فرمود: «آن جوان حق دارد. از او 
بخریدش.» و آن را خریدند و آوردند. قرمود سرش,را  ِ‏ آنگاه فرمود 
دمش را به آن مرده بزنند. و چون این کار کردند, کشته زنده شد و گفت: 
قنا سوام االد: پسر عمويم مرا کشتهر ته آن کنسی که او را متهم به کشتن 
من کردند.» و با این کار, قاتاش را شناختند. یکی از اصحاب موسی علیه 
السلام به وی گفت: «اين مادهگاو داستانی دارد.» فرمود: «چیست؟» 
گفت: «جوانی از بنیاسرائیل با پدرش خوشرفتار بود و او گاو سه سالهای 
خرید و نزد بدرش امد" (برای پرداخت ۳ زیر سر آو آسبت؛ 
اِ در خواب است) و دلش نیامد او را بیدار کند؛ هنگامی که پدرش بیدار 

به او گزارش داد و گفت: «احسنت.؛ این مادهگاو را بگیر, عوض آن 
ی «بنگرید 
که خوشرفتاری, اهاش را تا کجا رساند.» (1) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «بالای هر بر و احسانی. احسانی است؛ تا کسی در راه خدا| 
؟ هب شود, که 
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اه یوت انار اسضا 2 13 


بالای آن احسان دیگری نیست و بالای هر عاق شدنی عاق شدنی است؛ تا 
کسی یکی از والدین خود را بکشد, و چون چنین کند, بالاتر از آن عاق 


شدنی نیست.» (1) 


43 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «بوی بهشت از مسافت پانصد سال راه دریافت میشود. و عاق 
والدین و دیوت (مردی که زنش را در اختیار دیگران بگذارد) ان را 
درنمییابند.» (2) 


4 خصال: موسیبنبکر واسطی میگوید: به امام کاظم علیه السلام گفتم: 
«مردی به پسرش يا دخترش میگوید: «پدر و مادرم به قربانت» آیا در این 
اشکالی میبینی ؟*» فرمود: «اگر پدر و مادر زنده باشند, ناسپاسی به آنها 
است؛ ۰ و9 اگر مردهاند, اشکالی ندارد. > سپس فرمود: «جعفر علیه السلام 
میفرمود: «خوشبخت است مردی که نمیمیرد تا جانشین پس از خود را 
را.» (3) 


45 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 


آله فرمود: برگردن پدر و مادر عقوق و ناسپاسی برای فرزندشان قرار 
داده میشود, اگر که شایسته باشندء همانند انچه به گردن فرزند امنت برای 
آنان.»(4) 


6 خصال:(5) درحدیت 15, از کافی, با شرحش نقل شد. به آن رجوع 
شود. (مترجم) 


7. خصال: امام صادق فرمود: «سه چیز است که خداوند برای هیچ کس 
در آنها رخصت و جواز قرار نداده: احسان به والدین؛ چه نیک باشند یا فاجر 
قرق تمیکند: وهای به غهد. بر آذم تیک: یا فاخر. دای امانت انس نی 
یا فاجر.»(6) 
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6 خحضال :از آنق ممم ات ده اس هار رل کدا صای اه 
علیه و آله پرسیدم: «کدام عمل نزد خدای عزوجل محبوبتر است؟» 
فرمود: «نماز به وقت.» گفتم: «از آن پس چه چیز؟» فرمود: «یر به 
والدین.» گفتم: «پس از آن چه چیزی؟» فرمود: «جهاد در راه خدای 
عزوجل.» راوی میگوید: اينها را به من بازگفت, و اگر فزونتر خواسته بودم, 
برایم فزون میکرد.»(1) 


9. خصال: امام صادق فرمود: «سه نفر هستند که هر کس با آنها درافتد 
خوار میشود: پدره سلطان: و بستانکار.»(2) 


0 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چهار نفرند که خدا 
در روز قیامت به آنها نظر ندارد: عاق شده,_ منت گذار, منکر قدر و 
دائمالخمر.» (3) 


1 کر خضال ب آمام اقفر علیه الا فرع خعهار کار است کههر کس سا 
را دارد. خدا خانه ای در بهشت برایش میسازد: هر کس یتیمی را در پناه 
بگیرد, به ناتوانی ترحم کند, به پدر و مادرش مهر ورزد, و با مملوک خود 
مدارا کند.»(4) 


حدیثی مانند این در محاسن آمده است.(5) 
در واب الاعمال, با سندی دیگره حدیثی مانند این آضده اشست.(۱8 


2 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار اخصلت ] وجود 
دارد که هر کس آنها را داشته باشد, خدا پناهش را بر او میگسترد و او را 


در بهشت. مشمول رحمت خود میسازد: خسن خلقی که با آن در میان 
مردم ژند کی کند؛ مدارا| با گرفتار؛ مهربانی با والدین؛ و احسان به 
مملوک.»() 
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4 . همان 


5-., محاسن: 8 
6-. ثواب الأعمال: 119 
7-. خصال 2 : 154 


3. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «یر و احسان یه والدین واجب 


است ؛ اما اگر آنها مشر کند, در تافرماتی. خدا از انها ویر ایشان 9 
مکن؛ زیرا| آنجا که معصیت خالق وجود دارد, از طاعت مخلوق نشا 


نیست.»(1) 


4 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «هر کس پدر و مادرش را 
اندوهگین کند, البته که عاق آنها میگردد.»(2) 


3 عیون اخبارالرضا: امام رضاأ علیه السلام فرمود: «کمترین عقوق, 
«آف» است: و اکر کمتر از آن را خدا میداتست, از آن تهی فیکرد.»(3) 


حدیثی مانند این در صحیفه الرضا علیه السلام فده است.(4) 


ون عیون. اخبازالرضا: از نامهای. که آمام زضا .علید. السلام. به.مآمون 
نوشت: «احسان به والدین واجب است. و اگر مشرک باشند در معصیت 
خدا, اطاعت از انان واجب نیست.» (ظ) 


7 تال تام مقر له ام رت ان کی اس کم ی فره 
یی آن ر یاه اس ها ام را فر اعلای رود رین ره هار 
جایگاه شرف کامل جا میدهد: هر کس که به یتیم پناه بدهد و خیر او را 
بجوید و برایش پدرش کند؛: کسی که به ناتوان ترحم کند, یاریاش بدهد و او 
زا کنات کیت هر کس که ورای پر ممایرنت هریت کم با آنام‌مدارا و 
نیکی کند و به آنها اندوه ندهد ؛ و هر کس که با مملوکش بدرفتاری نکند؛ ۷ 
اخم ای هم ‏ ک عال ا سم ارات کارت که ات ۱ 
ندارد, وادار نکند.»(6) 


ص: 95 


1 ال 2 : 5۸ 
2 خضال 161.2 
سین اخارالرضا 22*2 
4 ضتحیقه الرضا: 6 
کی ور دا ای ازوضا 122 
6- . امالی1 : 192 


. امالی: امام صادق علیه السلام فرمود: «سه دعا از خدای تعالی 
0 نمیشود: دعای پدر در حق فرزند حقشناس خود ؛ و نفرینش بر او 
اگر نسبت به پدرش ناسپاس باشد؛ و دیگری, نفرین مظلوم بر ظالمش, و 
ای بدا ی ام سرا ارام وه در 
مومن برای مومنی که به سبب محبت ما با هم رفیق شدهاند. و نفربنش 

بر او, هر گاه با او همدردی نکند, در حالی که میتواند, و آن برادر به وی 


ِِ شده است 1(۰) 


9 امالی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هیچ فرزند نیکوکاری 
نیست که به پدر و مادرش نظر رحمت کند, مگر اینکه با هر نگاهی, ثواب 
جح مقبولی را داشته باشد. گفتند: «یا رسولالله, حتی اگر هر روزی صد بار 
نگاه کند؟» فرمود: «اری, خدا بزرگتر و پاکتر است.»(2) 


0 امالی: امام صادق علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: «نگاه به عالم عبادت است؛ نگاه به امام عادل عبادت است؛ 
نگاه از سر مهرورزی و رآفت به والدین عبادت است ؛ و نگاه به برادر 
دینی, که به خاطر خدا او را دوست دارد. عبادت است.»(3) 


1 مالی: حجر مذری میگوید: «به مکه آمدم و ابوذر جندب, پسر جناده, 
دون انشا انا بود. عم‌بخطاب: هم آزن.سال به حع امد وه گرفهی, از 
مهاجر و انصار, که علیبنابیطالب نیز درمیانشان بود. به همراه او بودند. در 
این میان, که من با ابوذر در مسجد الحرام بودم. علی علیه السلام امد و 
تو ای ابوذر؛ به علی نگاه میکنی و چشم از او برنمیداری؟» گفت: «اين کار 
را میکنم, چرا که از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که میفرمود: 
«نگاه به علیبنابیطالب عبادت است؛ و نگاه به 
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3- . امالی 2 : 69 


والدین از روی رأفت, عبادت است ؛ و نگاه به صحیفه بعنی صحیفه قرآن 
عبادت است ؛ و نگاه به کعبه عبادت است ۱۳ 


2. علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: «از گناهانی که هوا را 
تیره و تار می کند, ناسپاسی سبت به پدر و مادر است.»(2) 


5 تشاب الاعمال اسام اقفر علیه اافتلام خونوهه رسیل خدا خلی. الا 
علیه و اله فرمود: «هر کس ماه رمضان را دریابد و امرزیده نشود, خدا| او 
را دور میسازد؛ هر کس که پدر و مادرش را درمییابد و امرزیده نميشود, 
خدا| دورش میسازد؛ هر کس که نزد او نام مرا میبرند و بر من صلوات 
نمیفر ستد, خدا| او را دور میسازد.(3) 


مولف: تمام این حدیت در «باب فضائل ماه رمضان» خواهد آمد. 


64 قرب الاستای: آماح صاوق غلبه: السلام گرموهه فان والخین و حانج 
الخمر , و ان کسی که به سبب کار خیر خود زیاد منت مینهد, به بهشت 
نمیروند.»(4) 


5. ممالی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «سه گناه وجود دارد 
که عقوبتشان زود فرا میرسد و به اخرت نمیافتد: عقوق والدین, ستم بر 
مردم, و کفران احسان.»(د) 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: «عقوق والدین از 
کاهان کسره است سرا شدای عتوحل عان را کار و نی فرای داده 
است.»(6) 


7 ون اشار الصا ار علل. الشرانهه آسام رضا غلنه السلام فرموه: 
«خدا عقوق والدین را حرام کرد, چون مایه بی توفیقی در اطاعت خدای 
برحذر کرده. چون این خود 
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موجب کمبود نسل و قطع آن میشود؛ زیرا عقوق, مایه کمبود احترام به 
پدر و مادر به فرزند و ترک پرورش او میشود؛ برای اینکه فرزند, نیکی به 
بان را وامگدارد» 011 


8. امالی: امام صادق علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بر بستر مرگ جوانی حاضر شد و به او فرمود: «بگو لا اله الا الله.» چند 
بار زبان آن جوان بند آمد و آن حضرت به زنی که کنار بالین او بود, فرمود: 
«آیا این جوان مادر دارد؟» گفت: «آری, من مادرش هستم.» فرمود: «تو 
بر او خشمگین هستی؟» گفت: «آری. شش سال است با او سخن 
نگفتهام.» فرمود: «از او راضی باش.» آن زن گفت: «خدا از او راضی 
باشد, به رضای تو یا رسول الله.» پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
آن جوان فر مود: «بگو: لا لا اله الا الله.» و جوان آن را گفت. پس پیعغمبر 
صلی الله علیه و آله هم رده «چه میبینی ؟*» پاسخ گفت: «مردی سیاه 
و زشت و چرکینجامه و پدبو راء که اکنون پهلویم آمد و گلویم را فشرد.» 
پیغمبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: «بگو: ای آنکه اندک را میپذیری و 
از بسیار نزهن. درو اندک مرا بپذیر و از بسیارم درگذر که تو 
بسیا رآمرزنده و مهربانی.» جوان ان 0 پس یکمن به او فرمود: 
«بنگر تا چه میبینی؟» پاسخ داد: «مردی را میبینم سفیدرنگ, خوشرو و 
خوشبو و خوشلباس, که به کنارم آمد و آن سیاه از من دور شد.» فرمود: 
«باز بگو, و باز گفت. فرمود: «أاکنون چه فمتی ۱ وف «آن سیاه را 
نمیبینم و مردی سفید را میبینم, پهلوی خودم.» و سپس در همان حال 
مرد.» (2) 


9 قصص الانبیا: امام باقر علیه السلام فرمود: «عابدی در بنیاسرائیل 


بود, به نام جریح» و در صومعه ای عبادت میکرد. مادرش نزد او آمد و او در 
نماز بود؛ او را خواند و پاسخش نداد و او برگشت؛ باز هم آمد و او را 


خواند و پسر به او توجه 


ص: 99 


1- . عیون اخبار الرضا2 : 91 و علل الشرائع 2 : 164 
2 . امالی 1 : 62 


نکرد. دوباره برگشت و بان توق او و سة او پاسخ نداد و با او سخن تفت 
ار ای ی و ای تا ای هی 
خوار کند.» 


فردای آن روز» فاحشه ای آمد, پهلوی صومعه جریح نشست و درد 
زاییدنش گرفت و مدعی شد که آن نوزاد از جریح است. در بنیاسرائیل 
فاش شد کسی که مردم را به زنا سرزنش میکرد, زنا کرده است. پادشاه 
فرمان داد آن پسر را به دار بزنند. فادرتی زد اه امه اه رون وه 
زد. پسر به او گفت: «خاموش باش که این اثر نفرین تو است.» چون 
مردم این سخن او را شنیدند. گفتند: «ما با تو چه باید بکنیم؟» گفت: «آن 
بچه را بیاورید.» او را آوردند. بچه را گرفت و گفت: «پدرت کیست؟» 
پاسخ داد: «فلان چویان از فلان خاندان.» و خدا تهمت انان را درباره جریح 
تکذیب کرد, و او سو گند خورد که از مادرش جدا| نشود و به او خدمت 
کند.» 


0. بصائرالدرجات: ابراهیم بن مهزم میگوید: «شبانگاه از نزد امام صادق 
علیه السلام بیرون آمدم و به خانه ام در مدینه رسیدم. مادرم همراهم بود. 
سخنی میان ما درگرفت و به او درشت گفتم. بامدادان». پس از نماز, نزد 
آن حضرت رفتم. چون به حضورش رسیدم, بدون سابقه به من فرمود: 
«ای ابامهزم. چه پیش آمد که دیشب با والده درشت سخن گفتی؟ نمیدانی 
شکم او منزلی بوده که در آن جا گرفتی, , و آغوشش گهواره ای که تو را 
دران فشرد. و پستانش ظرفی که تو از ان نوشیدی؟» گفتم: «چرا.» 
فرمود: «با او درشتی نکن.»(1) 

1. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آمد و گفت: «من: احندم تا بر ادن دین اسلا با نم صفت 
کنم.» آن حضرت فرمود: «من با تو بیعت میکنم, به شرط اینکه پدرت را 
بکشی.» گفت: «آری.» آن حضرت فرمود: «همانا که ماء به خدا قسم. به 
شما فرمان کشتن پدرانتان را نمید هیم . اکنون دانستم که ایمانت 
حقیقی است. و چیزی جز خدا در دلت 


ص: 99 


نصا الدحات:2۸ 


نیست. از پدرانتان فرمان ببرید, در آنچه به شما فرمان میدهند, و در 
گناهان خداء اطاعتشان را نکنید.»(1) 


2. در فقه الرضا علیه السلام آمده است: «بر تو باد فرمانبری از پدر و 
نیکی به او؛ تواضع و خشوع و احترام به او؛ و صدا پایین آوردن در حضور 
اه ترا پدر اصل‌ سر است ویس فرع او اگر او نبود, خدا به پسر قدرت 
میدات پس قرراه آنان‌هال و جاه غعان را زرا کنب‌روایت کم که نو 
و مالت از آن پدرت هستید ؛ جان و مال را برای او قرار میدهم. در دنیا به 
نمترنن کی به نان شین کشسد: پس از مردن آنها برایشان دعا کنید و 
ی ن رعصت اه نو ؛ زیرا روایت ت است که هر کس به پدرش در حیات 
او احسان کند و یس از مردنش برایش دعا نکند, خدا| او را عاق مینامد. 
معلم خیر و مسائل دین, به جای پدر است. و همانند حق او را دارد؛ پس 
حق او را بشناسید؛ : و بدان که حق مادر واجبترین و لازمترین حق است, 
زیرا در آنجا که کسی دیگری را برنمیدارد. تو را حمل کرده است ؛ با گوش 
و دیده و همه اندام خود از تو نگهبانی کرده, درحالی که به آن شاد و خرم 
بوده؛ و همه ناگواریهایی را که کسی تاب آنها را تا ورن تخهل کردم 
است. راضی بوده خودش گرسنه باشد و فرزندش سیر, و خودش تشنه 
باشد و او سیراب:.ه خود برهنه. باشد و آو در جامه؛ خود در برابر افتاب 
بااشد و او در سایه ؛ و باید تا میتوانی به همان اندازه با نیکی و نرمش از او 
تشکر کنی, اگرچه طاقت ادای حقش را ندارید, جز با کمک خدا؛ و خدای 
عزوجل حق او را قرین حق خود ساخته, چون فرموده: «اشکر لی و 
لوالدیک الی المصیر.», (شکر کن برای من و برای 0 
بازگشت به سوی من است. 2(1) 


ص: 100 


فجاننن» 285 
2 . لقمان / 14 


روایت شده است: «بنده در همه کارهای نیک میتواند به اوج برسد, جز در 
سه حق: حق رسول خدا, حق پدر. و حق مادر.»(1) از خدا| میخواهیم که در 
این کار پاریمان کند. 


3 در فقهالرضا.؛ از عالم آل محمد صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که به مردی فرمود: «پدر و مادر داری؟» گفت:«نه.» فرمود: «فرزند 
داری؟» گفت: «آری.» فرمود: «به فرزندت نیکی کن, چون در زمره نیکی 
به والدینت به حساب نبا بد: ان 


و روایت شده است که فرمود: «نیکی کنید به فرزندانتان, و احسان کنید 
به انها, زیرا میپندارند که شما روزیشان را میدهید.» 


و روایت شده است: «ابرار, به سبب بر و احسان به پدران و فرزندان به 
این نام نامیده شدند.» 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «رحمت کند خدا پدری را که به 
فرزندش, در احسان کردن کمک میکند.» 


4 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: «ير به والدین از 
1 مایه میگیرد ؛ زیرا هیچ عبادتی زودتر از 
وش ی اس سا شم دای ای اش را 
ف و ی ای ار ها ایا و توا 
دین و سنت باشند, و جلوی فرزند را نگیرند از طاعت خدا به معصیت اوء و 
از یقین به شک, و از زهد به دنیایرستی؛ و او را برخلاف دین و سنت 
نخوانند, ۱ ۱ خدا ایست و طاعتشان 
گناه است. خدای عزوجل فر موده: ۳ آن جاهداک کل آن تشرک بی ما 
لیس لک به علم فلا تطعهما.», (اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا 
ری زا کانمن دای چست سا من ری ردان فان نکن ۳ 


رت 101 


1- . حق پدر و مادر را دو تا حساب کن تا عدد 3 تمام شود. 
2 . لقمان / 1 


و اما در معاشرت با آنها مدارا کن و مدارا کن؛ آزارشان را به عوض 
زحمتی که در خردسالی برای تو کشیدهاند. تحمل کن؛ خوراک و جامه ای 
را که خدا برایت فراهم کرده, از آنها دریغ مکن؛ روی از آنها ی 
صدایت را بالای صدای ایشان ۵ نیاور, که این احترام به فرمان خدا است؛ با 
وش ترین. وخه. و هر خة لظیف بر با آنها سکن که" «فان الله لا بضع. آخر 
ای ایا مرا را ۱ 


5. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: «یپدرم به من فرمود: 
«به خدا قسم که من سازش میکنم با یکی از فرزندانم و او را بر دامن 
خود می نشانم. مغز استخوان قلم را برایش بیرون می آورم, و تقل 
شکری ۱[ با اينکه حق با فرزند دیگر من است؛ ولی نگرانم 
توا ام ها را سا تس 
برای آنها رخ بدهد؛ و خدا سوره (یوسف) را جز برای نمونه و الگو فرو 
نفرستاد و نباید ما به یکدیگر حسد ببریم, مانند حسد میان یوسف و 
برادرانش, که به حق او تجاوز کردند " و خدا آن سوره را برای همه پیروان 
و دوستداران ما رحمت ساخت؛ و حجت ساخت بر دشمنان ها انان که 
جنگ و دشمنی را در برابر ما روا داشتند.»(2) 


6. تفسیر عیاشی: ابی بصیر از یکی از دو امام صادق يا باقر علیهما 
السلام روایت می کند: «آن حضرت بعد از ذکر کلمه «والدین» فرمود: 
«انان. همان کسانی .همشتند که خدا در حفشان فرموده: <و قضن. ریک الا 
تعبدوا الا یاه و بالوالدین احسانا.». (پروردگارت مقرر داشت که جز او را 
نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. 3(1) 


7 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام, در تفسیر قول خدا: «اما یبلغن 
عندک الکبر آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما آف و لا تنهرهما », هر گاه تا تو 


زنده 
102 
1- . مصباح الشریعه: 48 


2 . عیاشی 2 : 166 
3-. اسری / 23 


هستی هر دو یا یکی از آن دو سالخورده شوند, آنان را میازار و به درشتی 
اب سکن وبا نت کرام مهن بت تخود این کمترین اراز است 
که آسراه ارادا را سرا کر اه ۵ 


8 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: «کمترین عاق شدن؛ 
«أآف» است ؛ و از خدا| جیزی کمتر از 2 میدانست. از آن نهی 


میکرد.»(2) 


9 یر غاشی* ان لاوحناط سکم ان آمام ضانق غلیه السلام راد 
به «و بالوالدین احسانا» پرسیدم: فر مود: «احسان این است که همنشینی 
با ایشان را خوش بداری, واگر چیزی را که نیاز دارند از تو درخواست 
کودنت آنفا واه سخمت تاره اارحه سای بی تاه باشد, آرا جذاوشه 
نفرموده: «لن تنالوا البر حتی تنفقو| مما تحبون.», ژبه بر نمیر سید ۳ از 
آنچه دوست دارید انفاق کنید. )(3) سپس امام علیه السلام فرمود: «اين 
قول خداوند: «|ما یبلغن عندک الکبر آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما آف. لك« 
[اگر در نزد تو یکی از آنها یا هردو آنهانهاآنها به پیری رسیدند. به آنها ُف 
نگو. ) یعنی اگر به تو سختی دادند به آنها آف نگو وآنها را از خود مران. «و 
لا تنهرهما»: اگر تو را زدند. «و قل لهما قولا کریما», (به آنها گفتار 
کر ی و اس دا ادا اس که اس قرا. کوم 
است. «و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه», (بالهای مذلت را بر ایشان 
بکستران. ): یعنی به آنها خیره مشو, مگر با نظر رحمت و رقت "و صدایت 
را بالای صدای ایشان مبر؛ و دستت را بالای دست ایشان مبر؛ و در 
معابلشان راه مری» 9 


0 مجالس مفید: بکربنصالح میگوید: «دامادم به امام دهم علیه السلام 


نوبز شت: «پدرم زا صبی بداندی بشی ۱ ست و از جانب او دچار سختی و مشقت 
دستم . 


ص: 103 


1-. عیاشی 2 : 285 
2- . همان 

3- . آل عمران/ 92 
4 . عیاشی 2 : 285 


قربانت گردم, نظر شما درباره دعای برای من چیست و در مورد من چه 
میفرمایی؛ جانم به قربانت. میفرمایید که رودررویش بایستم, یا با او مدارا 
کنم ؟» 

آن و در پاسخ نوشت: «نامه ات و آنچه را که درباره پدرت بود» 
فهمیدم ؛ من دعای درباره تو را وانمینهم. انشاءالله ؛ و مدارا کردن تو بهتر 
است از رودررو ایستادن ؛ و به دنبال هر سختی, , همواری است " «فاصبر ان 
العاقبه للمتقین», [شکیبا ِِ البته سرانجام خوب از آن مردم باتقوا 
است. + خدا تو را پایدار کند بر وابستگی به کسی که پیرو او هستی ما و 
شما به خدایی سیرده هستیم که سیرده هایش ضایع نمیشوند. ند 


بکر میگوید: «خدا دل پدرش را چنان پُرعطوفت کرد که دیگر در هیج 
موردی با او مخالفت نمیکرد.» (1) 


1 کشف الغمه: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «نگاه فرزند به 
والدین از روی دوستی, عبادت است.» 

2. حدیثی مانند اين در «کتاب الامامه و التبصره» آمده است. 

3 روضه الواعظین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «مردی از 


امتم را در خواب دیدم. که ملکالموت آمده بود جانش را بگیرد. و بر به 
والدینش امد و او را بازداشت.» 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خشنودی خدا| در ود خشنودی والدین 
است, و خشم خدا در گرو خشم والدین. ۳ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هیچ فرزند نیکوکاری که با مهر به 
ی ری ار ای 
باشد. پرسیدند: «یا رسول الله, حتی اگر هر روز صد بار نگاه کند؟» 
فرمود: «آری, خدا بزرگتر و پاکیزه تر است.» 


ص: 104 


عالنسن عفیو: 120 


پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: «هرگاه پدر به فرزندش نگاه کند و 
شادش گرداند, تواب آزاد کردن بنده ای را میبرد.» گفتند: «یا رسول الله, 
نی انز سید ورشصته بار تکام کند؟ فرمود: «خداوند بزرگتر و پاکتر 


است.» 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود؛: «حق فرزند بر پدرش سه گونه است : 
نام نیکو بر او بگذارد, نوشتن به او بیاموزد, و چون بالغ شد زنش بدهد.» 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «به کسی که عاق (والدین) شده, 
گفته میشود: هر چه خواهی بکن که من تو را نمیآمرزم؛ ؛ و به خوشرفتار 
گفته میشود: هر چه خواهی بکن که من تو را خواهم آمرزید.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس که میخواهد خدای عزوجل 
سختیهای ۳۳ برایش سبک بسازد, باید با خویشانش صلهرحم کند و با 
والدینش خوشرفتار باشد؛ و چون چنین باشد, خدا سختیهای مرگ را برای 
اف انتان فیید: و تا زنده است هرگز فقر به او نمیرسد.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله آمد و گفت: «یا رسولالله. همانا من شیفته جهادم و توانایی این کار را 
دارم.» فرمود: «جهاد کن در راه خدا؛ چون اگر کشته شوی, نزد خدا زنده 
ای و روزی خواهی خورد؛ و اگر در راه جهاد بمیری, آجرت با خدا است؛ و 
اگر برگردی, از گناهان به در میآیی, چنانچه زاده شده ای.» گفت: «یا 
رسولالله, * بان 9 مادر پیری دارم که میپندارند ب من مانوسند و از دور شدن 
من بدشان میاید.» رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «با والدینت 
شب آنها با تو, بهتر است از جهاد یک سال.»(1) 


کاب سس مه ای اهاه اف یه السام کر نوت و 
صد قه نهانی, فقر را از میان میبر ند و بر عمر میافزایند, و جلوی هفتاد 
مرگ بد را میگیرند.» 


ص: 10 


له ال افطیهت ۸29 25 


5. کتاب حسین بن سعید: امام باقر علیه السلام فرمود: «همانا, بنده خدا 
نسبت به پدر و مادرش ۳ زنده اند خوشرفتار است؛ سپس انها میمیرند و 
او دینشان را نمییردازد و برایشان امرزش نمیخواهد؛ خدای سبحان برای 
خی کشی ان سوت ره سا کسی در بات لین ییا نان 
خوشرفتار نیست, و چون میمیرند. دینشان را میپردازد و برایشان امرزش 
میخواهد؛ خدای تباری و تعالی او را خوشرفتار مینویسد.» 


امام صادق علیه السلام فر مود: «اگر میخواهی خدا| بر عمرت بیفزاید, پدر 
و مادرت را شاد کن.» راوی میگوید: همچنین؛ از ایشان شنیدم که 
میفرمود: «بر به والدین بر روزی میافزاید.» 


6 کتاب حسین بن سعید: حمادبنحیان میگوید: «امام صادق از 
هت فا ری مرس اسعاعیل با آمه به من برارس داد مه کفت فصن اورا 
دوست میداشتم و بیشتر دوستش دارم. خواهر رضاعی رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله نزد آن حضرت آمد, و چون حضرت او را دید شاد شد و 
رواندازش را برایش پهن کرد ام شا نف ان نشاند؛ ؛ آنگاه با او به گفتگو 
پرداخت و بر روی او خندید. سیس او برخاست و رفت و برادرش آمد, اما 
با آهتن. رفار کرد مد ابی مه ععل ای هه یا رشتول: آللشی را 
خواهرش چنان کردی که با او نکردی, با اینکه مرد است ؟» فرمود: «برای 


7. کتاب حسین_بن سعید: امام صادق علیه السلام فر مود: «رسول خدا| 
صا هل ارس انا اه خی فا الا ی 
میکیراد: با اينکه بدکارند.» 


99 کتاب حسین بن سعید. از ابراهیم بن شعیب روایت شده است: «به 
امام صادق علیه السلام گفتم: «پدری دارم که جدا پیر و ضعیف است و 
وقتی نیاز به قضای حاجت دارد. ما حملش میکنیم.» امام فرمود: «اگر 
میتوانی خودت این کار را انجام بده, و با دست خودت لقمه در دهانش 
بگذار, زیرا فردا برای تو بهشت میشود.» 


ص: 1006 


9 کتاب حسین بن سعید: امام سجاد علیه السلام فرمود: «مردی نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله او گفت: «یا رسول الله, هیچ کار 
زشتی نیست که انجامش نداده باشم؛ ایا برای من جای توبه وجود دارد؟» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: «آیا پدر و مادرت زندهاند؟» 
گفت: «پدرم زنده است.» و ود «برو و با او.تیکی کن:»* خون ان فزد 
دور شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «کاش مادرش بود.» 
(چون در ان صورت خوشرفتاری او به توبه نزدیکتر بود.) 


حدیثی مانند اين در دعوات راوندی امده است. 


0. کتاب حسین بن سعید: جابر میگوید: «شنیدم مردی به امام صادق 
علیه السلام میگفت* «من پدر و مادری مخالف شیعه دارم.» به او فرمود: 
«با انهاخوشرفتار باش, چنانچه با مسلمانان دوستدار ما احسان میکنی.» 


و از امام باقر علیه السلام روایت شده است: «صدقه نهانی, خشم 
پروردگار را خاموش میکند, و بر به والدین و صله رحم, بر عمر میافزایند.» 


1 در کتاب حسین بن سعید آمده است: «موسیبنعمران علیه السلام 
مردی را زیر سایه عرش دید و گفت: «پروردگارا, او چه کسی است که 
این اندازه به خود نزدیکش کردهای و در سایه عرش جایش دادهای؟» 
خدای تبارک و تعالی فرمود: «ای موسی. این فرد نسبت به پدر و مادر 
خود ناسپاس نبوده, و حسد نمیبرد. (به مردم, در انچه خدا از فضل خود به 
آنها داده است.) گفت: «پروردگارا, از خلق تو, هستند کسانی که عاق 
والدینشان گردند؟» فرمود: «همانا از دلایل عاق شدن آنان این است که 
برای والدین دشنام میخر‌ند.» 


2. بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر خدا چیزی کمتر 
از <«افت» مبدانست: از آن تفن میکرد؛ آن هم از غقوق. است. و کفتوین 
ناسپاسی است؛ و یکی از عقوق این است که مردی به روی پدر و مادرش 
خیره شود.» 


3 کتاب حسن بن سعید: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: «یا رسول الله. به چه کسی 
احسان کنم؟» 
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فرمود: «به مادرت.» گفت: «بعد از آن به چه کسی؟» فرمود: «مادرت.» 
گفت: «سیس به چه کسی ؟» فرمود: «مادرت. ۳ گفت: «سیس به چه 
کسی؟» فرمود: «پدرت.» 


کار رام اسکها صلی للم هد الم و وه عتال 1 
برو, به مادر و پدرت نیکی کن؛ یک سال برو, برای صله رحم؛ تا یک میل 
برو, برای عیادت بیمار؛ دو میل برو, برای تشییع جنازه؛ سه میل برو, برای 
اجابت دعوت؛ چهار میل برو, برای دادرسی از گرفتار؛ و بر تو باد استغفار, 
زیرا نجاتبخش است.»(1) 


(میل, دو هزار متر و یک سوم فرسخ است.) 


5 کتاب الامامه و التبصره مانند این حدبت را آوردهاند؛ با این تفاوت که 
به جای «منجاه». گفتهاند: «ممحاه»؛ یعنی از بین برنده گناه است؛ و بر 
تا هی نم ار سل ها ی ام الم ودات ننه ات 
«بالای هر کادرشکه کار شکی ات "تا کست:فر رام خدا کشته شود وربالاه 
آن کار نیک دیگری نیست؛ و بالای هر عاق شدنی, عاق شدنی است؛ تا 
کشت نکن از والخین خمد ترا کشت و من تن کنده.باایر از آرعاق 


شدنی وجود ندارد.» 


و بر اساس همین سند, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بپرهيزید 
از نفرین پدر, زیرا تا بالای ابرها میرسد ؛ تا آنجا که خدای تعالی, به. ان نظز 
میکند و می فرماید: «آن را به سوی من ند اوه ید ۳ اجابتش کنم.» پس 
بپرهیزید از نفرین پدر, که از شمشیر تیزتر و برنده تر است.» 


و بر اساس همین اسناد, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «سه 
کش هنتد. که خدا به: آنان نظر تمبکند. :نت کدار به. کار خهن غان 


والدین خود, و دائم ۳۳۹ ِ 
ص: 109 


1- . نوادر راوندی, ط نجف الحروفیه: 5 


اش شا را ی ی مش هو ای و 
شی مستجاب می شوند: نفرین مظلوم, دعای مسافر, و دعای پدر بر 
فرزندش» 


و با همین اسناد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «نظر فرزند به 
والدینش از روی مهر به انها؛ عبادت است.» 


و فرمود: «هر کس والدینش را اندوهگین کند. عاق شده آنها است.» 
و با همین اسناد, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «از نعمت خد 


و بر اساس همین سند. امام علی علیه السلام فرمود: «رسول خدا مردی 
را دید که دو فرزند داشت؛ یکی را بوسید و دیگری را واگذاشت. آن 
حضرت به او فرمود: «خوب بود با مساوات با انها رفتار میکردی.» 


6. الدرر الباهره: امام دهم علیه السلام فرمود: «ناسیاسی فرزند زود 
مردگی کسی است که زود مرده نشده است.» و فرمود: «عقوق به دنبال 
خود کاستی دارد, که به خواری میکشاند.» 


7 دعوات راوندی: از حنان بن سدیر روایت شده است: «ما در حضور 
امام صادق علیه السلام بودیم و «میسر» نیز در میان ما بود؛ از صله 
خویشان سخن به میان آمد و آن حضرت فر مود: «ای میسر, تاکنون چندین 
بار مرگت دررسیده و هر بار به سیب صلهرحم نو پس افتاده؛ اگر 
میخواهی که به عمرت افزوده شود, به دو پیر خود احسان کن.» (یعنی پدر 
و مادرش) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «یک مرد, عاق والدین است در حیات آنها, 

و پس از مرگشان: از طرفشان زوزه میکیزد و نماز میخواند و دین ایشان 
را میپردازد. و پیوسته چنین میکند تا حقشناس نوشته شود " و چه بسا کسی 
داز اند کوام والدین,. حقشناس آنان است. و چون میمیرند, دین ایشان را 
نمیپردازد و به هیچ وجه به آنها احسان نمیکند, و پیوسته چنین است., تا عاق 
نوشته میشود.» 


ص: 109 


عم ی ال اس افرص کش میت فتاه ای رات 
عمر: و فرآواتی زوزیه باند با پدر خ ماد رفت وامد کند " زیرا صله , به آنها 
طاعت خدا است. و باید با خویشان صلهرحم به جا بیاورد. ند 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «بر والدین و صلهرجم, حساب را 
اسان سک سای آنهرا ناسون با ار امش ان 
یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب.», (آنان که آنچه را خدا به 


پیوستن آن فرمان داده ی وی رای راز 
سختي بازخواست خداوند بیمناکند. ) (1) و فرمود: «صلهرحم کنید. اگرچه 
با یک سلام.» 


امام باقر فرمود: «حح کردن, فقر را از میان میبرد؛ صدقه, بلا را دفع 
میکند؛ و بژء عمر را میافزاید.» 


8 نهچالبلاغه: امام علی علیه السلام فرمود: «طاعتی نیست برای 
مخلوق, در نافرمانی از خالق.»(2) 

9. کنز کراجکی: امام صادق علیه السلام فرمود: «ملعون است. ملعون, 
کسی که پدر يا مادرش را بزند؛ عاق والدین ملعون است. ملعون؛ ملعون 
است. ملعون, قطع کننده صله رحم.» 


0 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: «افضل اعمال, نماز 
سر وقت است ؛ و احسان به والدین؛ و جهاد در راه خدا.» 


روایت شده است: «موسی علیه السلام در مناجاتش مردی را زیر ساق 
عرش دید که به نماز ایستاده, و به مقام او غبطه خورد و گفت: 
«پروردگاراء بنده ات را چگونه به چنین مقامی که می بینم. رساندی؟» 
فرمود: «ای موسی, همانا او احسان کننده به والدینش بود. و سخن چین 
نبود.» 


ص: 110 


1- . رعد: 21 
2 . نهح البلاغه ط عبده مصر 2 : 184 


پیغمیر صلی, اللة علیه. و. آله فرمود: «هر کس که میخواهد شاد باشد از 
عمر دراز. و فراوانی روزی, با والدينش صلهرحم کند, زیرا صله انان از 
طاعت خدا است.» 


مردی به امام صادق علیه السلام گفت: «پدرم چنان پیر شده که ما برای 
قضای حاجتش او را به دوش میکشیم.» فرمود: «اگر میتوانی خودت این 
کار را بکن, زیرا سپرت تو است در فردای قیامت.» 


مرو 5 ی «یا رسول الله, این پسرم چه حقی بر من دارد؟» فرمود: 
«نام و ادبش را نیکو کنی؛ و در جایگاه خوبی او را قرار بدهی. » 


101 در کتاب الامامه و التبصره: علی بن بابویه: از رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله روایت شده است که فرمود: «رحمت کند خدا کسی را که به 
رد ترآ اسان هر ای کف مر 6 


همچنین. براساس هفان در رسول دا صلی, الله. علیه .و الم فر مود 
«خاک بر بینی آن کسی که نام مرا نزد او ببرند و بر من صلوات نفرستد؛ 
خاک بر بینی آن کسی که پدر و مادرش نزد او پیر شوند و او را به بهشت 
آمرزیده شود.» 


و در همان کتاب است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «سید 
ابرار در روز قیامت, مردی است که نیکی کرده به والدینش, پس از مرگ 
انها.» 

2 کافی: از سلیمان بن خالد روایت شده است: «به امام صادق علیه 
السلام گفتم: «هماأنا من خانواده ای دارم که از من حرفشنوی دارند ؛ آیا 
آنها را به روش امامیه فرا بخوانم؟» فرمود: «آری, همانا خدای عزوجل در 
کتاس هر ایو یا نها الذین ۳-3 قوا آنفسکم و آهل اول نارا وقودها 
الناس و الحجاره.». [ای کسانی که ایمان آورده اید. خود و خانواده خود را 
از آتشی که هیزم آن مردم و سنگها هستند نگه دارید. ) (1) 
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توضیح: (قوا): یعنی حفظ و حراست کنید و بازدارید. (خود و خانواده های 
خود را راز 1 یعنی نگهدارید خود را از ان به وسیله صبر در طاعت 
خدا و صبر بر ترک معصیت. و از پیروی شهوتها؛ و نگه دارید خانواده های 
خود را از انش, با دعوتشان به سوی طاعت خدا, و آموختن احکام دین به 
انها, و بازداشتن انان از کارهای زشت» و تشویق آنان به انجام کارهای 
نیک. «وقودها الناس و الحجاره». (هیزم آن مردم. و سنگها هستند. ِ 
گفتهاند: سنگ کبریت است که بر لیروی ی میافززاید. همچنین گفتهاند 
بتهای سنگی هستند که پرستیده ميشدند. 


ان یاهانب دلالت اون بر عقوت آمر همع وف :هی از هنک و بر 
اينکه خویشاوندان ۳ از همسر و مملوک و والدین و فرزندان و دیگر 
خویشان در این باره مقد مند بر بیگانه ها. 
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باب سوم : در صله رحم , کمک و احسان بر آنهاء و منع از قطع صله ارحام. و آنچه مناسب آن 


است 


آیات 


هل اخدنا متتاق نی اسرایل لامیدمن. زا الله هبالهالدین اسان مه دی 
بی . 


ژبه با ازید آن هنگام را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را 
نپرستید و به پدر و مادر و خویشاوندان ان و یتیمان و درویشان نیکی 
کنید. ) (1) 


ی المال علی حبه ذوی القربی 
و مال خود را, با آنکه دوستش دارد, به خویشاوندان ببخشد. )(2) 


_ و الذین یصلون ما آمر الله به آن یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء 
الحساب.», (آنان که آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده پیوند می دهند 
هار ورد کارتان.می ردو از ی بازخواست خداوند بیمنا کند. 3(۲) 
تا اینکه میفرماید: «و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما 
امر الله به آن یوصل و یفسدون فی الأرض آهلتک. آهم آلاعته و هم سوع 
ا لاه آنان که همان‌ | ۱ 


ص: 113 
1- . بقره / 63 


2 . بقره / 177 
3-. رعد/ 25 و 21 


پس از استوار کردنش می شکنند و آنچه را که خدا به پیوستن آن فرمان 
دادصهی کشستند ویر مین فان ی کنتن, لغتت یر. آنها. است: ه دیهای آن 
جهان نصیبشان. 4 


سا الله تام العن ع اسان و افاع کم القرت. 

(خدا به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد. )(1) 
شاف. نا القربت خفه: 

(حق خویشاوند را ادا کن. )(2) 

اه اسی سس 

(حق خویشاوند را ادا کن. 3(4) 

ص: 114 


1-. نحل/ 90 

۰-2 . آسری/ 26 طبرسی در تفسیر آیه 26 اسری (ج 6 مجمع البیان :411) 
گفته: «بر اساس تفسیر ابنعباس و حسن؛ معنایش این است که به 
خویشاوندان, حقوق آنان را که خدا در مالهایتان واجب کرده, بدهید.» و 
گفته شده: «بر اساس تفسیر سدی. مقصود, خصوص خویشان پیفمبر 
است.» و این تفسیر, همان است که اصحاب ما از دو امام صادقین روایت 
کردهاند. مولف: این تفسیر متعین است. زیرا آیه خطاب به آن حضرت 
صلی الله علیه و آله است؛ پس «الف» و «لام» در [القریی ] به جای ضمیر 
است و معنی این می شود: [بده به خویشان حق او را] گفتند: مقصود همه 
خویشان است. و اگر چنین بود. باید[ ذوی القربی ] يا [اولی القربی ] 
میگفت: چنانچمٍ در آنق. ان المال علی حبه ذوی القربی ] آمده است. در 
اب و لا یأتل آولوا الفضل منکم و السعه آن بوتو آولی القربی.» (22 / 
النور) است: (توانگران و آنان که کشایشی در کار آنها است. نباید نسو گند 
بخورند که به خویشاوندان و مسکینان و مهاجران در راه خدا جر ندهند. 
باید ببخشند و ببخشایند. آیا نمی خواهید که خدا شما را بیامرزد؟ و خدا 
است امرزنده مهربان.) , بلکه منظور یک نفر است از خویشاوندان, و جز 
فاطمه8 نیست که نزدیکترین خویشان آن حضرت است به او. مراد از 


«حقه», همان است که در اين آیه: «و اعلموا آنما غنمتم قر یی فان 
لله خمسه و للرسول و لذی القربی.» و اين آیه: «ما آفاء الله علی رسوله 

من هل القری فلله و للرسول و لذی القربی.» تصریح شده است که برای 
۱۳ شهم خفسن و قی۶ه آندازه آن تعیین:«شدم 
است. 


3- . روم/ 38 


۰ قهل, غشتتم آن‌ولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطغوا ارحافمکم. 


(ایا اگر به حکومت رسیدید: می خواهید در زمین فساد کنید و پیوند 
خویشاوندیتان را ببرید. )(1) 


احادیث 


رت سا ان سایق تلد اس مره ار سس 
شربتی از آب " و بهترین صله رحم, بازداشتن آزار از او است.» 


و فر مود: «صله رحم» مرگ را پس میاندازد, مال را افزون میسازد, و در 
خاندان دوستی به وجود میأورد.»(2) 


2 قرب الاسناد: رسول خدا صلی الله غلیه و اله فرخوه انا احسان 
کردن جلوی مردنهای بد را میگیرد؛ و قطعاً صدفه, خشم پروردگار را فرو 
مینهد . و صله رحم. بر عمر می افزاید و فقر را برمیاندازد؛ و گفتن «لا 
حول و لا قوه الا بالله» ذکری است که در آن درمان نود و نه درد است., که 
کمترین انها اندوه است.»(3) 


3. در تفسیر قمی, در تفسیر «و الذین تضلون ها ام الله به آن یوصل.», 
(آنان که آنچه را خدا| به پیوستن آن فرمان داده پیوند می د هند. 1 آمده 
است: «امام کاظم علیه السلام فرمود: «رچم آل محمد ( صلی الله علیه و 
ای ی ار را ره رای ار کی هت 
صله میکند, و ببُر از هر کس که با من قطع ارتباط میکند, و اين درباره هر 
رجمی صادق است.» 


4 امالی صدوق, امیر مومنان علیه السلام به نوف بکالی فرمود: «ای 


ص: 115 


1-. محمد/ 22 

2 . قرب الاسناد: 156 ط حجر 

3-. قرب الاسناد: 51 ط نجف الحروفیه 
4 . امالی: 126 


مولف: برخی اخبار در باب «جوامع مکارم» و برخی در باب«بر والدین» 


و خصال: بیغمبر صلی الله غلیه و آله فرمود: هر کمن مبخواهد رفزیاش 
فراوان شود, و مرش پس بیفتد. صلهرحم کند.»(1) 


اش سل که ی له من له رو وکا 
سوی خویشانش روانه شود تا صلهرحم کند, خدای عزوجل به او ثواب صد 
شهید میدهد ؛ و در هر گامی, چهل هزار حسته دارد و چهل هزار سیثه از او 
محو میشود * وابه ماد آن, درجه او بالا میرود ؛ چنان که گویی با شکیبایی و 
خداخواهی صد سال عبادت خدا را کرده است.»(2) 


7 خصال: امام سجاد علیه السلام فرمود: «هیج گام زدنی نزد خدای 
عزوجل از دو گام زدن محبوبتر نیست ؛ اول: برای بستن رخنه صفی در راه 
خدا. (در جهاد) و دوم: قدم برداشتن به سوی خویشاوندی که از او خبری 
ندارد.» 


8 تفسیر امام: درباره قول خدای تعالی: «و ذوی القربی .» آمده: «آنان 
خویشان پدر و مادری تو هستند؛ به تو گفته شده حق ایشان را بشناس, 
چنانچه از بنیاسرائیل نسبت به آن پیمان گرفته شده است. و ای امت 
میور صلن الله علیوی له | ار سا بز ساتن حق خوها تسخن ۱ 
هی اه و هن و از آن پس, 
بهترین فرزندان ایشان, از کسانی که پهلوی آنها هستند؛ پیمان گرفته شده 


۱ ت‌. 


همچنین, امام علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«هر کس رعایت کند حق خویشان پدر و مادرش را, هزار هزار درجه در 
بهشت به او داده میشود که فاصله درجات از هم به به اندازه دویدن اسب 
تندرو در صد سال است؛ " و یک درجه از نقره است.؛ و دیگری از طلاء و 


دیگری از لوَلو و دیگری از 
ص: 116 


1- . خصال 1 : 18 
2 . امالی: 253 


زمرد, و دیگری از زبرجد, و دیگری از مّشک, و دیگری از عنبر, و دیگری از 
کافور؛ و آن درجه ها از این صنفاند؛ و هر کس که حق خویشان محمد و 
علی علیهما السلام را رعایت کند, از درجات بیشتر و وابهای افزون, به 
اقدات ی ی فضال یه علی صاوات اللف هه والهها نز ری ماد 


نسبی خودش, به او خواهند داد.» 


9 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «در بهشت درجه ای است که جز امام عادل, يا صاحب خویشاوندی 
0 ۱۱ اک ۳ 


ایب صر اضر ار کال فص صلی ۲ اه و اه 
فرمود: «سه شخص به بهشت نمیروند: دائمالخمر, کسی که به سحر 
عقیده دارد, و قاطع رجم.» 


0 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: «چهار شخص زود کیفر داده 
میشوند: مردی که در برابر احسان نو بدی میکند؛ مردی که نو بر او 
نمیتازی و او بر تو میتازد؛ مردی که با او در چیزی همپیمان هستی, و تو به 
عهدت پایبند میمانی و او در مقام عهدشکنی با تو است؛ و مردی که با 
خویشانش صلهرحم دارد و آنها با او قطع رابطه میکنند.» (2) 


تتصال ین مصاای تسس صلی ال قم و له هی لت السای : 
خندنتن صانتد این امده, که بارها به ان اشاره شد.(3) 


ا سا اه راتس هرخص صای الاب عم 
به من سفارش کرد که صلهرحم کنم, اگرچه از من رو برگردانند.»(4) 


ض2 117 


1-. خصال 1 : 46 
2 . خصال 1 : 85 
3- . خصال 1 : 110 


4 . خصال 2 : 4 


در باب «اخلاق بد» و جای دیگر, این حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله 
روایت شد که فرمود: «قاطع رجم به بهشت نمیرود.» 


12 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «قطع رحم سبب فقر 


است.»(1) 


3 در عیون 2 و خصال آمده: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «هکامی 0 7 خویشی را دیدم که به عرش 
آوبز ان بود و از خویشاوندانش به تور ورد کارتتز, شکایت داشت. نه او گفتم: 
«چند پدر میان تو و خویشت فاصله است؟» گفت: «در پدر چهلم به هم 
میرسیم.»(2) 


14 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «باخویشان خود صله کنید, 
اگرچه با یک سلام. خدای تبارک و تعالی می فرماید: و اتقوا الله الذی 
تسائلون به و الأرحام ان الله کان عل اول رقیبا.»,(3) [و بترسید از آن 
خدایی که با سوگند سِ نام او از یکدیگر چیزی می خواهید, و زنهار از 
خویشاوندان مبرید. هراینه خدا مراقب شما است. (4) 


5 عیون اخبارالرضا: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس میخواهد 
شاد شود که مررگش عقب بیفتد, و روزیاش افزون شود باید صلهرحم به 
جا بیاورد.»(د) 


6 عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس 
که یک چیز را برای من در عهده گیرد. من چهار چیز برایش در عهده 
میگیرم: صلهرحم کند؛ تا خدا او را دوست داشته باشد؛ روزیاش را فراوان 
کند, بر عمرش بیفزاید؛ و به بهشتی که به او وعده داده, داخلش کند.»(6) 


ص: 118 

1- . خصال 2 :۰ 93 

۰2 . عیون اخبار الرضا 2 : 254, خصال 2 : 11 
3- . نساء/ 1 


4 حتصال ۶2 157 
5-. عیون اخبار الرضا 2 : 44 
6 عون اخبار الرضا 37:2 


در صحیفه رضا؛ حدبتی مانند این آقوه است.(1) 


7 عیون اخبار الرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «من از 
شما هراسانم؛ در سبک شمردن دین؛ در فروختن حکم., و اینکه قران را 
سرودخوانی کنید؛ و اینکه کسی را پیشوا سازید که در دینداری بهتر از 
شماها نیست.»(2) 


در صحیفه رضاأ حدیتی مانند این آمذه است.(3) 


رضا علیه السلام بودیم؛ مردی از برادرش شعایت کرد و ان حضرت این 
قطعه را فر مود: 


معذور دار برادرت را به سبب گناهانش/ پرده پوشی کن و بر عیوبش 
روکش افکن 
بر ناهنجاری سفیه شکیبا باش/ و هم در سختیهای دوران 


و از روی تفضل جواب مگو/ و ستمکار را بدان که حسابش را رسیدگی 
میکند.»(4) 


9. ممالی طوسی: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «صله کنید با ارحام 
خود, اگرچه از شما بیرند.» ‏ تا آخر خبر.(5) 

مولف: بر اساس چند سند, از آن حضرت علیه السلام نقل شد: «با آرحامی 
که از شما بریده اند, صله کنید. » 


0. امالی: داود رقی میگوید: «نزد امام صادق نشسته بودم که بیمقدمه, 
از پیش خود به من فرمود: «ای داود, روز پنجشنبه اعمال شما بر من 
نموده شد, و در ضمن اعمالت, دیدم با پسرعمویت _ فلانی _ صله کردی, 
و این مرا شاد کرد؛ همانا دانستم که صله تو زودتر عمرش را نابود میکند و 
اجلش را میبرد.» 


ص: 119 


رصتخنهه آلرساه 21 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


تین اخار اارضا مدرم 
یال سا : 2۰ 

عیون اخبار الرضا. 2 176 
اقالی 1 ۰ 211 


داود میگوید: «پسرعمویی معاند و خبیث داشتم و خبر به من رسیده بود که 
خودش و عیالش زندگی بدی دارند؛ من, پیش از انکه برای مکه بیرون 
شوم نفقهای برای هزینه زندگیاش دادم, و چون به مدینه رسیدم» امام 
صادق گزارش آن را به من داد 1(۰) 


1 امالی طوسی: محمد بن ابراهیم میگوید: «منصور (عباسی) امام 
صادق را خواست و امر کرد در کنار خودش, مسندی برای آن حضرت 
کر م راو ناهد ؛ سپس گفت: «مهدی را برایم بیاورید.» چند 
بار این را گفت. به او گفتند: هماکنون, هماکنون می آید ای امیر؛ مشغفول 
خوشبو کردن خود است.» لحظهای بعد, او آمد و عطرش بر خودش پیشی 
گرفت. منصور رو به امام کرد و گفت: «یا اباعبدالله. حدیثی درباره 
صلهرحم بازگفته ای, آن را باداوری کن نا مهدی بشنود.» فرمود: «بسیار 
خوب؛ پدرم از پدرش, از جدش, به روایت از علی علیه السلام فرمود: 
«رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «مردی صلهرحم میکند که از 
عمرش سه سال مانده و خدای عزوجل آن را سی سال میگرداند ؛ او قطع 
رحم میکند, و از عمرش سی سال مانده و خدا آن را سه سال میگرداند,» 
آنگاه ر حضرت این آره را خواند: «یمحوا الله ما یشاء و یثبت و عنده آم 
الکتاب.»: (خدا هر چه را بخواهد مجو با اتبات.می کند و ام الکتاب نزد اه 
است. 2(1) 


منصور گفت: «یا اباعبدالله, اين حدیث خوبی است, ولی مقصود من این 
نبود.» آن حضرت فرمود: «بسیار خوب: پدرم از پدرش, از جدش, از علی 
علیه السلام حدیث کرد که فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «صلهرحم خانه ها را آباد میسازد, و بر عمرها می افزاید, اگرچه 
اهل آن خوب نباشند.» 


منصور گفت: «ای اباعبدالله, این هم خوب است. ولی مقصود من این 
نبود.» آن حضرت فرمود: «بسیار خوب؛ پدرم از پدرش از جدش از علی 
علیه اس لام 

20 


1- . امالی 2 : 27 
2 . رعد/ 39 


حدیث کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «صلهرحم 
خساب: را اسان میکند و فردن مد را برمی اندازد:» متضور کفت: «اری: 


اين را میخواستم.»(1) 


2 امالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: «گفته شد يا نبیالله. در مال, 
حقی جز زکات وجود دارد؟» فرمود: «آری, نیکی به رجم, هنگامی که رو 
برگرداند ؛ و احسان به همسایه مسلمان ؛ چرا که به من ایمان ندارد کسی 
که شب را با شکم سیر بخذراند ة همسابه مسلما تشن کرشته باشد:» انجام 
فرمود: «پیوسته جبرثیل سفارش همسایه را به من میکرد؛ تا آنجا که کمان 
بردم سهم ارثی برایش مقرر میدارد.»(2) 


3 علل الشر ائع: در خطبه فاطمه علیها السلام آمده است: «فرض کرده 
خا ها را ات شا ای 9 


مولف: در باب «گناهانی که خشم خدا را به بار میآورند», از امام باقر علیه 


السلام روایت شد: «چون قطع ارحام میشود, اموال به دست اشرار 
میافتد.» و از امام صادق روایت شده است: «از جمله گناهانی که فنا را 


جلو میاندازد, قطع رحم است.» 


ق سا خرس سای آلله خرن ال عون حاکن بر 
رحم و قسم دروغ, خانهها را بی اهل وامینهند؛ و رجمها را سنگین میسازند 


5 معانی الاخبار: عمرو بن جمیع میگوید: «نزد امام صادق علیه السلام 
بودم, به همراه چند تن از اصحابش, و شنیدم از ایشان که میفر مود: 
«رشته خویشی امامان, از خاندان محجمد صلی الله علیه 9 آله 1 س روز 
قيیامت به عرش و دا . و رشته ارحام مومنان به آن توا وید و میجوند: 
«پروردگارا, صله کن هر کس را 


121 
1 امالی: 2 924 


2 اهالی 2 :131 
3-. علل الشرائع 1 : 236 


4 . معانیالاخبار : 264 


که با ما صله داشته, و قطع کن هر کس را که با ما قطع کرده.» و خدای 
تبارک و تعالی میفرماید: «من رحمانم و تو رچمی؛ نامت را از نامم 
باز گرفتهام: و هر کس که تو را صله کند, با او صله میکنم؛ و هر کس که تو 
را قطع میکند. از او قطع میکنم.» از اين روء رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «رجم, پیوندی است از طرف خدای عزوجل.» 


و از قاسمبنسلام روایت شده است : «در معنی این قول پیغمبر صلی الله 
علبه و اه : «الرحم شجنه من الله عزوجل.» فرموده: «یعنی خویشاوندی 
به هم پیو سته, مانند پیوست ها.» و اینکه میگویند: حدیت ذوشجون 
است.: یعنی بعضی از آن به بعضی دیگر ارتباط دارد. 


یکی از علما گفته: درخت متشجن آن است. که قسمتی از آن به قسمت 
دیگر رو میکند. و شاخه هایش در هم میپیچد. 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده: «فاطمه (8) رشته پیچیدهای از من 
است؛ ازارم میدهد انچه ازارش میدهد؛ و شادم میکند انچه شادش 
میکند.»(1) 


6 فعانی. الاعباوا امام باق علیه السلام قرمود: رتسول دا صلی. اه 
علیه و اله فرمود: «جبرئیل به من خبر داد که بوی بهشت از مسافت هزار 
سال به مشام میر سد, و عاق شده (والدین) و قطع کننده رحم و پیر زناکار 
ان را درنمییابند.»(2) 


7 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چون علم 
بانتند و لاه ؛ و زبانها با هم باشند و دلها جدا از هم؛ و ارحام از هم 
ببرندد آنجا. است: کد.«لعنیم. الله قاضمهم و اعمی. ابضارشی :»: ۳ 
لعنتشان میکند. پس ناشنوا میشوند و نابینا.»(3) 


2 12 
1 ممعانن الاخار: ٩02‏ 


۰-2 . معانی الاخبار: 330 
3- . ثواب الاعمال: 217 


29 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فر مود: «ای میسر, بر عمرت 
افزوده شده, چه کار میکنی؟» گفتم: «در دوران نوجوانی اجیر بودم, به پنج 
درهم» و ان را به دایی خود میرساندم.»(1) 


9 غیبت طوسی: سالمه, کنیز امام صادق علیه السلام , میگوید: «من 
کنار بستر احتضار ان حضرت بودم: بيهوش شد و چون به هوش امد, 
فرمود: «به حسن بن علی بن علی بن حسین. که افطس لقب داشت.؛ 
هفتاد دینار طلا بدهید؛ و به فلان و فلان, این قدر.» من گفتم: «به مردی 
پول میدهی که با تیغ بر تو یورش برد و میخواست تو را بکشد؟» فرمود: 
«تو میخواهی من از کسانی نباشم که خدای عزوجل درباره آنها فرموده: 
«و الذین یصلون ما آمر الله به آن یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء 
الحساب هی (آنان که آنچه را خوا به پیوستن آن فرمان داده پیوند می دهند 
و از پروردگارشان می نرسند و از سختي بازخواست خداوند بیمنا کند. 2(۲) 
آری ای سالمه, همأنا خدا| بهشت را آفریده و پاکش ساخته و بویش را 
خوش ساخته, چنان که از مسافت دو هزار سال به مشام میرسد, و عاق 
شده (والدین) و قطع کننده رحم, ان را درنمییابند.»(3) 


0. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی از تیره خثعم نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: «به من خبر بده که افضل 
اسلام چیست؟» فرمود: «ایمان به خدا.» گفت: «از آن پس چیست؟» 
فرمود: «صله رحم.» گفت: «از آن پس چیست؟» فرمود: «امر به معروف 
و نهی از منکر.»(4) 


اه را ابا اه ادا سا ام ات ره 
السلام , که فرمود: «صله ارحام و خلق خوش. سبب فزونی عمرها 


است.» 


ص: 123 


1-. بصاثر الدرجات: 365 
ی 2۱ 

که یه وین * 126 
4 . محاسن: 291 


2 صحیفه رضا: امام رضا علیه السلام , از پدرانش, محمد بن علی علیه 
السلام فر مود: «صله ارحام و خوشهمسایگی, موجب فزونی اموال 


است.»(1) 


3 در فقهالرضا روایت شده است: «چون رجم دور میشود. شکاف 
برمیدارد؛ و چون به هم میچسبد, شکاف از میان برداشته میشود.» 


همچنین؛ , روایت شده است: «دو سال برو و به والدین خود نیکی کن؛ ؛ یک 
سال برو و صلهرحم کن. و من روایت دارم که: برادر بزرگ ؛ به جای پدر 


است.» 


4د. تفسیر عیاشی: از اصبغ بن نباته روایت شده است: شنیدم امیر 
مقمنان علیه السلام میفر مود: «یکی از شماها چنان خشمگین میشود که 
راضی نمیشود, تا اينکه به دوزج مبر ود " هر کدام از شما به خویشاوندی 
خشم گرفت؛ به او نزدیک میشود, زیرا رحم چون تماس مییابد, استقرار 
مییابد؛ : و هماناء زحم به: گرش آهیزان. است و ههمانند-شکستتن. آهن: آن را 
میبرد ؛ پس فریاد میکشد: «بارخدایا. صله کن هر کس را که با من وصل 
میشود, و بر از هر کس که از من میبرد این است مقصود از قول خدا در 
کتابش: «و اتقوا آلله الذی تسائلون به و الأرحام ان الله کان علیکم 
را ۱ اصا ای کسام اهاز قمه رور کوا ست سر کته ترا 
نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خداوند همواره بر شما نگهبان 
است ) و هر کس بر شما خشم بگیرد, در حالی که ایستاده, فورا به زمین 
میافتد تا آن پلیدی شیطان را از بين ببرد.»(3) 


دد. تفسیر عیاشی: عمربن حنظله از اوء در تفسیر ارحام, درباره آیه؛ و 
اتقوا الله الذی تسائلون به و الأرحام», فرمود: «مقصودر ارحام مردم 
است. چون خدا| فرمان داده به صله آنها و بزررگداشت آنها " آپا نمیبینی که 
«آنها» را همراه «خود» آورده است؟»(4) 


ص: 124 


1-. صحیفه الرضا: 42 

2 . نساء/ 1 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 217 
4 . همان 


6. تفسیر عیاشی: از جمیل بن دراج. که پرسیدم از امام صادق علیه 
السلام , درباره قول خدا: «و اتقوا الله الذی تسائلون به و الأرحام ک 
فرمود: «ارحام مردم است ؛ خدا فرمان داده به صله آنها و بزر گداشت آنها؛ 
آیا نمیبینی که «آنها» را همراه «خود» آورده است؟»(1) 


در کتاب حسین بن سعید, از قول جمیل, حدیتی مانند این آمده است. 


7. تفسیر عیاشی: علاء بن فضیل گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که هی فر مود:ظ رجم به.عرتشن. آوبزآن است:و میکوید: «بازخدايا. صله کن 
به هر کس که با من صله میکند؛ و ببُر, از هر کس که از من میبُرد.» و این 
همان رحم آل محمد است, و رحم هر مومن؛ و این است مقصود از قول 
وا و میم نصا ها مد اللهه ایوص ان که صله کید 
آنچه را خدا فرموده. صله شود. )(3) 


9 تسیر عیاشی: آمام نافر فرمهده زشول خدا ضلی: الله علیه:و اله 
فرمود: «بر به والدین و صله رحم ٍ حساب را آسان میکنند.» و سپس این 
آبهر | خو| ند" و ادن بخادن ما اضر الله.: ان سحضل ۵ تون زوم 
یخافون سوء الحساب». (4) 


9. تفسیر عیاشی: محمدبن فضل گفت: شنیدم_ از امام کاظم علیه السلام 
در تفسیر آیه: «و الذین یصلون ما از الله نف آن یوصل»,(5) که فرمود: 
«رحم به عرش آویزان است و میگوید: فبارختا یا صله کن به هر کس که 
با من صله میکند؛ و ببر از هر کس که از من میبرد.» و اين درباره هر 
خویشاوندی جاری است.» (6) 


0 تفسیر عیاشی: امام صادق درباره قول خدا: و الذین یصلون ما ۳ 
الا ۲ و ها هر را ات ار ی 
صله با ما است.»(8) 


ص: 125 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 217 
2 . رعد/ 21 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 217 
4 . رعد/ 21 


بو 21 
برد 21 


1 تفسیر عیاشی: از صفوان بن مهران جمال روایت شده است : «میان 
عبداللهینحسن و امام صادق علیه السلام گفتگویی پیش آمد؛ تا آنجا که 
ضدای هرز ده ملند شد.و هردم کردشان: رآ طرفتتد و آنشتب از هم جدا 
شدند؛ بامدادان, به دنبال کاری می رفتم که امام صادق علیه السلام را بر 
در خانه عبداللهبنحسن دیدم که میگفت: «ای ابی محمد, بگو این 
ابوعبدالله است بر در خانه.» عبدالله بن حسن بیرون امد و گفت: «ای 
ابوعبدالله, چه چیزی در این بامداد شما را به اینجا کشانده است؟» 
فرمود: «هماناء دیشت: به یک آنة از قرآن خدا| برخوردم و مرا نگران کرد. ۳ 
گفت: «چه آیهای است ؟» فرمود: «قول خدای عزوجل: «و الذین یصلون 
ما آ مارد الله ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون تیتو ۲ الحساب», راوی 
میگوید: ۳ همدیگر را در آغوش کشیدند و هر دو گریستند عبدالله بن 
حسن گفت: «به خدا| ای ابا عبدالله, , درست طفتف ؛ گویا من هرگز این آیه 
را نخوانده بودم.»(1) 


اورده است. 


2. تفسیر عیاشی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «شخصی 
صلهرحم میکند و از عمرش جز سه سال نمانده و خدا آن را به سی و سه 
سال طولانی میکند؛ کسی قطع رحم میکند و از عمرش سی و سه سال 
مانده و خدا کوتاهش میکند تا سه سال. یا کمتر.» حسین؛ راوی حدیبت, 
میگوید: «امام صادق علیه السلام این آیه را میخواند: «یمحوا الله ما یشاء 
و یثبت و عنده ام الکتاب :2 (مجو کند خدا آنخه.خواهد و بر جا دازد و 
امالکتاب نزد او است. )(3) 


3 مجالس مفید: امام باقر علیه السلام فرمود: «در کتاب امیرالمومنین 
علیه السلام آمده است: «سه خصلت وجود دارد که دارنده آنها نمیمیرد تا 
وبالشان را 


ص: 126 
له تفسیر بای ۰2 208 


2 . رعد/ 39 
3- . تفسیر عیاشی 2 : 220 


ببیند: تجاوز, قطع رحم و سوگند دروغ. طاعتی که از همه زودتر ثوابش 
میرسد., صلهرحم است ؛ همانا, مردمی بدکردارند و يا هم صلهرحم میکنند و 
اموالشان فزون میگردد و ثروتمند می شوند؛ و همانا که سوگند دروغ و 
قطع رحم, خانهها را ویران و بی سکنه می سازند.»(1) 


4 کتاب حسین بن سعید, مانند این حدیت را از ابنمحبوب آورده و در 
اخرش افزوده: جابجایی رچم موجب قطع نسل میشود.(2) 


5 کتاب النجوم: عبدالله بن جعفر حمیری در کتاب دلایل. با اسنادش, از 
میسر روایت ت کرده است: «امام صادق علیه السلام به من فرمود: «ای 
میسر, چند بار زمان مرگت سررسیده و هر بار خدا مرگ تو را به سبب 
صلهرحم تو و احسانت به خویشانت. پس انداخته است.» 


6 رجال کشی: میسر, از یکی از دو امام علیهما السلام روایت کرده 
است: «به من فرمود: «ای میسر» من گمان میکنم با خویشانت مراوده 
میکنی.» گفتم: «بله, قربانت گردم. من در کودکی در بازار بودم و دو درهم 
آجرت داشتم؛ یکی را به عمهام میدادم و یکی را به خالهام.» فرمود: «به 
خدا قسم, دو مرتبه اجلت سررسید و هر بار به تاخیر افتاد.»(3) 


ال ی سر مک یا سای موم که بر بای رات شاه 
السلام وارد شدیم: پس,: از صلهر حم صحبت شد و امام علیه السلام 
فرمود: «ای میسر, نه یک بار, که دو بار اجلت رسید و هر بار به خاطر 
صلهرحم تو نسبت به خویشانت, به تاخیر افتاد.»(4) 


27 


1- . مجالس مفید: 66 
2 . در نسخه کمپانی هم آمده است. 
3- . رجال کشی: 211 
4 . رجال کشی: 211 


8 روضه الواعظین: امير مومنان علیه السلام فرمود: «احسان کن تا به 
تو احسان شود؛ رحم کن و مورد مرحمت واقع شو: به نیکی یاد کن تا به 
نیکی یاد شوی ؛ صله رحم کن تا خدا بر عمرت بیفزاید.» 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «مردی از امتم را در خواب 
دیدم, که با مومنان سخن میگفت و به او پاسخ نمیدادند. اس عم ادا و 
گفت: «ای گروه مومنان با او سخن بگویید که او صلهرحم کرده است. و 
مومنان با او سخن گفتند و مصافحه کردند و او با آنها همراه شد.»(1) 


9 عکتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: «همانا 
اه ی ای ادف اما ما ان ات 
ها ان مرا ۱ 


+ 


50 از کتاب حسین بن سعید و نوادر: مردی نزد پیغمبر صلی الله 
آله آمد و گفت: «یا رسول الله, هماناء مرا خاندانی 1 
میکنم و آنها مرا آزار میدهند و میخواهم ترکشان کنم.» رسول خد 
الله علیه و آله به او فرمود: «در این صورت. ۰ 
میکند.» گفت: «چه کنم؟» فرمود: کس و نا ۳ 
با کسی که از تو بریده. صله کن ۳ ۳ 
است ؛ چون چنین کنی: خدای عزوجل ظهیر تو است بر علیه انها.» 
میگوید: «به آن حضرت گفتم: «ظهیر چیست؟» فرمود: «یاور.» 

( ی از کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«نخستین سخنگوی اندام ادمی در روز قیامت. رحم است, و میگوید: 


«پروردگارا. هر کس که مرا در دنیا صله کرده, امروز میان خودت و او 
صله کن؛ و هر کس که در دنیا مرا قطع کرده, امروز از او ببر.» 


ص: 128 


نت3 


وه ال این 2 : ۸32 
ِ ۳9 


2 از کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«رخم به رش آویزان است و.در روز قیامتت فریاد میزند: #بارخدایاه ضله 
کن هر کس که مرا صله کند, و ببُر از هر کس که از من بریده است.» 
راوی _ ابی بصیر _ میگوید: «من گفتم: «آن رحم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله است؟» فرمود؛ «بلکه آن هم از اين رچم است.» 


و فرمود: «رحم در روز قیامت, چون دشکوی چرخ ریس میاید. و هر کس 
که با ان صله کرده. میاید و برایش نوری میتابد تا او را به بهشت دراورد؛ و 
هر کس که قاطع از او اید, خود را درمیییچد تا او را به دوزخ افکند.» 


برای مردم خطبه خواند؛ حمد خدا را کرد و او را ستود و سپس فرمود: 
«هیچ مردی, گرچه صاحب مال و فرزند باشد, از عشیره و تبارش, و از 
مدارا و گرامیداشت انان, و از اينکه با دست و زبانشان از او دفاع کنند, 
بی نیاز نیست؛ آنها بیش از مردم دیگر در پشت سرش از او نگهداری 
میتوانند بکنند؛ و پریشانی او را تن ارات مبد هند . ؛ و بر او دلسوزتر 
هستند؛ در آسیبی که به او میرسد, يا روزی که بد میآورد؛ هر کس که 
دستش را از عشیره خود وامیگیرد. همانا یک دست از آنها وامیگیرد و در 
برایر دستهای بسیاری از او واگرفته میشود؛ هر کس که با تبار خود 
صادقانه دوستی میکند, و به خاطر خدا, هر جا که میتواند دست بخشش به 
سوی آنها میگشاید. خدا آنچه را خرج کرده در دنیا به او عوض میدهد. و در 
آخرت, مزد دوجندان به آه میداد برادران رآزنتتتن میان مردم, بهترند از 
را( همان گونه که هیچ کدام از شما 
از برادر خود, اس صوربنی که کمکی از او نیابید و یا بهیدست باشد, کناره 
نمیگیرید و دیگری را به جای او قرار نمیدهید., نباید هیچ کدام شما از 
خویشاوند مستمتند خود غفلت کنید؛ از اينکه رخته نیاز او را ببتدیده از آن 
مالی که اگر هزینه کنید زیانی نمیکنید, و اگر به چنگ دارید, سودی عایدتان 
نمیشود.»(1) 
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1 و تم الاک که ۰ وبا تون را خی هآ کافی خی قل خواقر 


شند. 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: «صله 
رحم» حساب را در روز قیامت سبک میسازد. > و انگاه خواند: «الذین 
یصلون ما امر الله , به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب.», 
(آنان که آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده پیوند می دهند و از 
وود کا راخ می ترسند و از سختی بازخواست خداوند بیمناکند. ](1) 


5 در کتاب حسین بن سعید و نوادر آمده است: «یکی از اصحاب روایت 

میکند: به امام صادق علیه السلام گفتم: «همانا, آل فلان به هم بیکی 
یم : و با هم صله رحم میکنند.» فرمود: «تا چنین باشند, خودشان و 
مالشان افزون ميشود, و پیوسته چنین باشند, تا از هم پبُرند, و چون چنین 


کنند, برعکس میشود.» 


6. کتاب حسین بن سعید ونوادر: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«آیا نمیخواهید شما را رهنمون باشم به بهترین اخلاق در دنیا و آخرت؟» 
گفتند: «چرا يا رسول الله.» فرمود: ی ای تا اه رب 
و عطا کند به آن کسی که از او دریغ کرده, و بگذرد از کسی که به او ستم 
کرده؛ و هر کس دوست دارد مرگش پس بیفتد. و روزیاش افزون شود, 
تقوای خدا را پیشه کند و صلهرحم به جا بیاورد.» 


7 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: «مردی 

به آبوذر مژده داد که گوسفندانش زاییده اند و افزون گردیدهاند. گفت: 
«فزونیشان شادم نمیکند و آن را دوست ندارم؛ اندک و کافی؛ دوست 
داشتنی تر است پیش من؛ از آنچه بسیار است و دلربا 1 
خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میفرمود: «بر دو گوشه صراط, در روز 
قیامت, رحم و امانت است؛ " و چون صله کننده رجم, و اداکننده امانت به 
آن میرسند, آنها را در دوزخ سرنگون نمیکند.» 


8. کتاب حسین بن سعید و نوادر: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«صله رحم. فزاینده مال و محبت در خاندان, و پس اندازنده مرگ است.» 
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59 کتاب حسین بن سعید و نوادر: ابنمسان از مردی روایت میکند: «با 
7۳ صحبت 


صلهرحم پیش آمد. امام به میسر فرمود: «ای میسرر چندین بار مرگت 
فزارسنده وه بای کف بو اه صاه و باتهو‌شات آن راعقت انوا یه 


است.» 


0. کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام کاظم علیه السلام فرمود: «مردی 
است که از عمرش سی سال مانده و به خویشانش میرسد و صلهرحم 
میکتدر تخد ان زارشی وفته نعال .فیک داند ۰ ؛ چه بسا کسی از عمرش 
سی و سه سال مانده, و عاق شده خویشان خود و قاطع رجم است.؛ و خدا 
آن: زا هشال میکرن 6 


( و کات ای امیم ات یی اه لاه ای از 
«صله رحم, بر عمر میافزاید و فقر را میترد.» 


و به همین اسناد, رسول خدا صلی الله علیه و آله به سراقه بن مالک بن 
جعشم فرمود: «ایا تو را به بهترین صدقه ها راهنمایی نکنم؟» گفت: «چرا. 
پدر و مادرم به قربانت يا رسول الله.» آن حضرت فرمود: «بهترین صدقه 
بر خهاهرت .یا ذختر نو اشت: و آندبه نو ند هیکر دن ور نو کنسی: سفو دش در 
نمیبر د.» 


و به همین اسناد. از قلخ علیه السلام روایت شده است: «به رسول خدا| 
ضلی اللم. علیه .و آله کفعه سس «یا رسول اللده کداه ضدقه بهتر اس 
فرمود: «صدقه به خویشاوند تهیدست.» 


1 
فرمود: «دو سال برو برای احسان به والدینت؛ و یک سال برو برای صله 


رحجمت.» 

و به همین اسناد, از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است که 
فرمود: «کار خوب. مردن بد را دفع میکند؛ صدقه نهانی, خشم پروردگار را 
خاموش میسازد؛ و صله رحم, عمر را افزون میکند و فقر را از بين میبرد.» 


2 در کتاب الامامه و التبصره, از امام صادق علیه السلام , از پدرش. از 
توا اه مع خلت ال له الا ان یت رات اه 


است. » 
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و به همین اسناد, از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده است: 
«صلهرحم کنید, گرچه با یک شربت اف ؛ و بهترین صله رحم, خودداری از 
آزار دیگران است.» 


و به همین اسناد, از رسول خدا| صلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: «صدقه, ده اجر دارد و قرض, هیجده تا؛ صله برادران بیست اجر 
دارد و صلهرحم, بیست و چهار تا.» 


و.به هفین انشا رشنول, خدا ضلی الله غلبه و اله فر مود؛ «ضلهرخم. کنید 
در دنیا, اگرچه با یک سلام». 


3 کتاب الامامه و التبصره, با اسناد قبلی, مانند این حدیث را آورده و 
فرموده: «خیانت نکن به کسی که به تو خیانت کرده, چون مانند خودش 
میشوی؛ و قطع رحم نکن, گرچه با تو قطع کرده باشد.» 


04 در دعوات راوندی آمده است: «روایت شده است که روزی امام 
کاظم علیه السلام نزد هارونالرشید رفت؛ هارون به وی گفت: تج 
خدا که من کشنده تو هستم.» به او فرمود: «اين کار مکن, زیرا من از 
پدرم, از پدرانش, به روایت ایحا مات له واه ما 
فرمود: «بنذه خدابی صاهرحم میکند و از عمرش:سه شال,مانده" خدا ان 
را سی سال میگرداند ؛ مردی قطع رحم میکند و از عمرش سی سال مانده 
و خدا آن را سه سال میکند.» رشید گفت: «خود شما این را از پدرت 
شنیدی ؟» فرمود: «آری. » و فرمان داد صد هزار درهم به آن حضرت دادند 
و او را به خانه اش بر گرداند.» 


و9 امام صادق علیه السلام فر مود: «صلهرحم در روز قیامت حساب را 
اسان میکند و عمر را طولانی میسازد؛ و از مردن بد حفظ میکند؛ و صدقه 
دادن در شب. خشم خدا را خاموش میسازد.» 


در روایتی «صد قه نهانی» امده است. 


و فرمود: «هر کس به خانواده اش خوب نیکی کند. روزیاش افزون 
میشود.» 
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د. تهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمود: : «هر کس خویشاوندش را 
از دست بدهد, بیگانه بر او میتازد.» 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: «ای مردم. انسان هر مقدار که ثروتمند 
باشد, باز از خویشاوندان خود بینیاز نیست, تا با دست و زبان خود از او 
دفاع کنند ؛ خویشاوندان انسان؛ بزر ن ترین گروهی هستند که از او حمایت 
می کنند و اضطراب و ناراحتی را از او می زدایند, و در هنگام مصیبت ها؛ 
پرعاطفه ترین مردم نسبت به او هستند؛ " نام نیکی که خدا از شخصی در 
میان مردم رواج میدهد. بهتر از میراثی است که دیگری آن را 
برمیدارد.»(1) 


6. نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «آگاه باشید, مبادا از 
بستگان تهیدست خود رو برگردانید, و از انان عبزی سا دربت اریبی شرا 
نگاه داشتن مال دنیاء زیادی نمیا ورد ۳ رفتنش کمبودی ایجاد نمیکند. 
آن کینن که:دست یکی از بستکانش را ردمیکندر تنها یک دست: را رد کرد 
اما دست های فراوانی را از خویش دور کرده است ؛ ؛ و کسی که پر و بال 
محبت میگستراند. دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد داشت.»(2) 


سید رضی گفته است: «و چه زیبا است ی ی از 
جمله «و من یقبض یده عن عشیرته.. ک _ تا اخر کلام, اراده فرموده ؛ زیر| 
کسی که خبر و نیکی های خود را از خویشاوندان خود قطع میکند, تنها سود 
یک تن را از آنها باز داشته, اما به هنگام احتیاج شدید, نارق تمام اتها ۱ از 
0 زیرا آنها یه ندای او پاسخ نمی گویند و در این صورت, 
خود بازداشته است .» 


07 نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «تیره و تبارت را گرامی 
دار. زیرا آنان بال پرش تو هستند, و اصل و ريشه تو به شمار میأیند ؛ زیر| 


به آنها تدفی راک : و دست تو هستند. چون به وسیله آن میتوانی پورش 
تاهر ح 
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1- . نهح البلاغه دشتی, خطبه 23 : 70 
2- . نهج البلاغه دشتی, خطبه 23 : 71 


این من اضلی الم هی لقنو ار ام 
غاببشان راء و انان را که در پشت پدران و رحم مادرانند, تا به روز قیامت 
این کار نشانه دینداری است.» 


و پیافیر ضلی: الله علیه: و اله فرمود: «در دو گوشه صراط, در روز قیامت, 
امانت و رحم قرار دارد؛ چون صله کننده رحم و امانتپرداز از آنهز میگذرند, 
به بهشت میر سند اما عون خانن جر امانت و فاظع رخم ند آن میحدر نخه .هر 
عملی کرده باشند. سودی برایشان ندارد. و صراط او را به دوزخ وارد 
میکند.» 


9. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «چون امیرالمومنین (از مدینه) 
بیرون شد. به طرف بصره, (در جنگ جمل) در ربذه (ابادی نزدیک مدینه) 
منزل کرد؛ ۰ (برای فراهم. شندن. فشون) و هردی از قببله.هحارتب: ترد. ان 
جر 2 آمد و گفت: «ای امیرالمومنین, من در میان قومم بدهی کلانی را 
به گردن گرفتم (برای اصلاح فیمابین, پا حفظ قبیله) و از چند طایفه آنها 
درخواست همکاری و کمک کردم, اما انا امه هن ی ات 
ای امیر مومنان. شما به انها بفرما به من کمک کنند و به همکاری با من 
تشویقشان فرما. » فرمود: «کجا هستند؟» گفت: «همین کسانی که در 
دیدرس تو قرار دارند, گروهی از آنها هستند.» آن حضرت, مرکب خود را 
به حرکت درآورد و به لوکه افتاد ؛ چنان که گویی مرکب او یک شتر مرغ 
بود. برخی پاران آن حضرت نیز به دنبال او به لوکه افتادند (گوبا برای 
پاسداری از آن حضرت) و خردهخرده به او رسیدند. 


آن حضرت به آن قوم رسید, بر آنها سلام کرد و پرسید که چه چیز مانع آنها 
اشت. ار مار ها بارشان ؟ ارفا اردان شخض. کله:د اشتی ه. وحم ار آنها 


گلهمند بود. امیر مومنان فرمود: «هر کسی باید با عشیره خود صلهرحم 
کند. زیرا انان نسبت به احسان او و انچه در دست دارد. شایسته ترین 


هستند؛ و عشیره هم باید با برادر خود صله کنند, اکن و ار اهر فم تن 
دراورد و از او رو برگرداند؛ زیرا کسانی که با هم صله میکنند و بخشش 


دارند, ثواب میبرند, و انان که از هم میبرند و به هم 


ص: 134 


پشت میکنند, گنهکارند. < سپس مرکب خود را برانگیخت و فرمود: « هی؛ 
هی و ار ۱ از دست آن هرد ازا۵ کرت (1) 


(در توضیحات پیرامون حدیبت, سخنی طولانی در تفسیر لفت و ادبیت 
حدیت اورده که چون برای عموم مفهوم و سودمند نیست, از ترجمه ان 
خودداری شد.) 


70 کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: «کسی صلهرحم میکند و 
عمرتشن سه سال. ماندم و خدا ان را سی سال ضیکند و جه بفعل, اللة ما 
وا رها موس ۱ 


توضیح: _روایت دلالت دارد که عمر کم و زیاد میشود. و صلهرحم مایه 
فزونی آن است. قول آن حضرت . [خدا هر چه خواهد, میکند. + اشاره 
است به محو و اثبات, و اینکه خدا بر آن توانا است؛ یا اینکه عمر بیشتر و 
کمتر از آن هم می شود. راغب گفته: 9 زهدان زن ار بت پیوند 
عزوجل فرموده: «و آقرب رحما»(3) [مهربانتر ) (4) 


و بدان که علما اختلاف دارند در میزان رچمی که باید صله کرد. گفته 
شده: رجم, پیوند نژادی است میان وابستگان به یک مادر؛ و به قول دی 
رجم خویشاوندان, از دو طرف پدران است و هر چه بالا بروند؛ و فرزندان 
و هر چه به پایین بروند؛ و سپس هر کس که به پدر و مادر بپیوندد, از 
برادران و خواهران و فرزندانشان. و عموها و عمه ها. 


و قول ویر رجم, پیوند خویشی است میان دو کس که به هم محرمند و 
ازدواجشان با هم روا نیست, و عموزاده و خاله زاده را شامل نمیشود. 
همچنین؛ , گفتهاند: شامل هر خویشاوند معروفی است. در نسب, خواه 
محرم باشد, يا نه؛ اگرچه 
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1-. کافی 2 : 153 

2 . کافی 2 : 150 

3- . کهف/ 81 

4 . المفردات فی غریب القرآن: 191 


نسبت دوری داشته باشند. این قول صحیح تر است. به شرط اینکه در 
9« مردم خویشاوند شمرده شوند, و گنه هضه. فرط در آوم و حوا به هم 


آپا قبایل مانند بنیهاشم, در این زمان همه آرحام هم هستند؟ این 
مسئله مورد اشکال است " و دلالت دارد بر رحم تفاذن. انار روایت ت علی بن 
ابراهیم. در تفسیر قول خدای تعالی: «فهل عسیتم ان تولیتم آن تفسدوا 
فی اون و تقضاعوا 0 و ره دی نت 
در زمین فساد کنید و پیوند خیشا متدسان را ببرید؟ (1) که درباره بنی 
آمبة: قرو آمنذه: و آنچه با اهل بٍ بیت علیهم السلام کردند. 


شود باید صلهرحم کند؛ و صلهرحم در حدیث بارها ذکر شده, و این به معنی 
احسان و لطف و نرمش به خویشانی است که هم نژاد و وابسته به یک 
زناشویی هستند؛ ؛ و رعایت حال آنها است, گرچه دوری کنند و بد کنند؛ ۰ و 
قطع رحم, ضد همه اینها است ؛ " چون به وسیله احسان میان خود و آنهاء؛ 
رابطه خویشی برقرار ميشود. 


بشهید انی کفنم اصحاب: فقیا اختلاق جارنه که قرابت شامل چه. کتینانی: 
ی 
میدانند؛ به این معنی که آنان بنا به عادت., در نسب, وابسته شمرده 
میشوند, خواه ارث ببرند, یا نه. 


شیخ. قولی دارد که: رجم, خویشان او هستند, تا آخرین پدر و مادر 
مسلمان؛ و به اباء مشرک بالا نمیرود, اگرچه در عرف خویشاوند شمرده 
شوند؛ براساس فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و اله که: «اسلام. 
رجمهایی را که در جاهلیت بوده, بریده است.» و همچنین قول خدای تعالی 
درباره نوح علیه السلام و پسرش: «آنه لیش من. احلک:»: (گفت: ای نوح, 
او از خاندان تو نیست. 2(1) 
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ابنالجنید گفته: هر کس برای اقربا و ذویرحم خود وصیت کند و نام آنها را 
نبرد از ان کسانی است که خویشاوند او هستند, از طرف فرزند و پدر و 
مادرش؛ و به نظرم, از فرزند چهارمین پدر نباید تجاوز کرد, زیرا رسول 
خدا خی ام‌عای ه اهر رت تدارا رد و اس رکه 
ان را اولاد عبدالمطلب. سومین پدر) مقرر کرده؛ و به هر معنایی تفسیر 
شود, مرد و زن. نزدیک و دور. و وارث و غیر وارث, در آن داخل هستند, و 
فرقی میان ذویالقربی و ذویالرحم نیست. 


اکنون که اینها را دریافتی, بدان که در کل. شکی در خسن صله ارحام و 
لزوم ان نیست, و آن چند درجه دارد, که برخی بالاترند, و کمترینش 
احوالیرسی و سا و کناره نگرفتن است ؛ و اختلاف در أه به اختلاف 
توانایی و نیاز طرفین برمیگردد؛ بعضی مراتب ان واخت: است: وه غیت 
مستحب. و فرق میان آنبا مشکل آاستهء دراد احتیاط باز است. هر کس 
که به بعضی صلهرحم کند و به دورترینها نرسد؛ و از درجه ای که شایسته 
شتا آن آنجه فا وه ماه ابا ام فاصل اسنعه با قاظه رح ؟ 
درباره این مسئله اشکال وجود دارد. به هر حال. تشخیص درجه واجب از 
قشت: ات وا آاست تا به حضفت ای است: مساخانا 
رات است: 


و اجماع, بر ترغیب به صله ارحام؛ و چند موضوع در این مورد وجود دارد: 


ام ایتک رم کدام اشت و اهر ار استت. کف.هر کین کهدگن غرف 
وابسته یه نژادی است. اگرچه فاصله دور داشته باشد؛ و اگرچه بعضی 
مراتب بر یکدیگر چه ذکور باشد چه انتی؛ اولویت دارند. برخی از عامه ان 
را منحصر دانستهاند به محارم, که نباید با هم زناشویی کنند, و اگر هر دو 
ان یک: صتفتنده بکی,.را هرد فرض کنند: و دیگزی, را انئی؛ تا وه 
زناشوییشان حرام باشد, رحم هم باشند؛ و دلیل آورده به اینکه حرمت 
ازدواج با دو خواهر برای این است که قطع رحم میشود؛ همچنین, حرمت 
اولیه جمع میان عمه و خاله, با برادرزاده و خواهرزاده انان, در صورت عدم 
رضا, به عقیده ما, و به طور مطلق به قول آنها؛ و روگردانی از اين گفته 
تترآوار است؛ 
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زیرا وضع لغت «رچم», دلیل قول ما است و عرف و اخبار هم بر آن دلالت 
دارند. آبه «فهل عستتم. آن. تدلتم ان تفسندوا فی. اارض . تقمایا 
ارجام کم ابا انز : و 
پیوند خویشاوندیتان ۳ ببرید؟ (1) بنا بر تفسیر علی علیه السلام 1 درباره 
بنيامیه است, چون با آل محمد علیهم السلام قطع رحم کردند؛ چنانچه علی 
بن ابراهیم در تفسیرش اورده. و اين دلیلی است بر اینکه خویشان دور 
هم, جزء رحم هستند. 


دوم : صله چیست که با آن از قطع رحم به دی فا ند ؟ جواب این است که 
باید به عرف رجوع شود؛ زیرا تنها یک معنای شرعی و لغوی ندارد, و با 
اختلاف عادتها و دوری و نزدیکی محل سکونت., تفاوت مییابد. 


و اه ات ام فص صای ال اه و له است 
که: «صله کنید با ارحام خود. اگرچه با سلام کردن.» و گویای این نکته 
است که سلام هم صلهرحم است؛ و شکی نیست که با فقر پدران یا 
فرزندان, صله با مال واجب است و برای خویشان دیگر مستحب است؛ 5 
در طبقه وارثان موکد است., و به اندازه هزینه زندگی است ؛ و اگر بی نیاز 
باشند, به این است که خودش به انها هدیه بدهد؛ ؛ و بزرگترین صلهرحم آن 
است که با جان باشد, و در این باره اخبار بسیاری وجود دارد؛ پس از آن, 
به دفع ضرر از آن. و سپس , جلب سود برای او سپس صله هر کسی که 
نفقه اش واجب است, اگرچه جزء رحم او هم نباشد؛ همانند زن پدر و 
برادر و بنده اش" و کمترین صله این است که خودش سلام کند: و آنگاه 
پیغام با سلام, و دعای در پشت سر و ستایش در حضور. 


چهارم: صله واجب است يا مستحب؟ جواب اینکه: تا آنجا که از قطع رحم 
به درآیید واجب است ؛ زیرا قطع رحم گناه افت سا نا ره است؛ 


وین از آن.مسشتحب است: 
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71 کافی: امام 0 السلام فر مود: «صله ارحام هر کردار را پاکیزه 
گنها را سای ای با را اه روا تسایس اسان که مرس 
عقب می اندازد.»(1) 


توضیح: «تزکیه اعمال»: یعنی ثواب آنها را افزون میکند, یا آنها را از 
نقاثص پاک میسازد. يا سبب قبولشان میگردد. و انها را مدح میکند و به 
کمال میستاید, و فزونی اموال است. امیرالمومنین علیه السلام فرموده: 
«صله الرحم مثراه فی المال.» و شارحان نهجالبلاغه برایش دو تفسیر 
اورده اند؛ 


اول: عنایت الهی برای هر زندهای سهمی از روزی مقدر کرده که در زمان 
زندگیاش به او میرسد ؛ و چون کسی امر جمعی را نش دزن نیقی آنها 
مدد و کمک برساند, در پرتو عنایت الهی, واجب رود کل زور و مددی 
که به آنها میر سد, به حسب استعداد شخص, به دست او باشد؛ خواه آرحام 
او باشند, يا در نظر او شایان رحمت باشند؛ تا آنجا که اگر نیت کند از 
بان کمتسيم وا با ور سافه انم آغ کار ام در مر از 
مالش کم کند. این است معنی این فرمایش که: «مثراه. مال است.» 


دوم . از اخلاق پسندیده است و مردم را جلب میکند, و آن کلنتی که 


صلهرحم میکند مورد مرحمت همه قرار میگیرد, و به او مدد و کمک 
میرسانند. 


«تدفع البلوی»: بلار و هر محنت و بدآمد و آسیب است؛ هر گونه محنت و 
دسا حساب»: در مال, يا در اعمال است. «تنسی فیالاجل»: پس 
در نهایه گفته: هر کس که دوست دارد مرگش پس بیفتد, باید صلهرحم 
کند. «النسأ]»: یعنی تاخیر, و در عمر و دین هر دو وجود دارد؛ و حدیث 


دیگری است که: «صله الرحم مثراه فی المال منساه فی للاثر.»: یعنی 
مظنه و موضع ان است. 
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نووی گفته: برای اينکه به وسیله توفیق در طاعات و صرف اوقانش در 
خیرات, به او برکت بدهد, و بسط رزق هم برکت آن است ؛ و گفته شده: 
فراخی آن است. و گفته شده: در نظر فرشته های لوح محفوظ, این است 
که عمرش شصت است و اگر صلهرحم کند, به صد میرسد, با اينکه خدا 
آینده را میداند. و گفتهاند: مقصود از درازی عمر, یاد خیری است که پس 
از مرگش میکنند, چنان که گویی نمرده است. عیاض گفته: اثر اجل, به 
معنی مرگ است. این نام را به او دادهاند, چون به دنبال زندگی است؛ 9 
مقصود از «نساً اجل» یعنی تأخیر آن, که همان یاد خیر پس از مرگ است, 
چنان که گویی نمرده, وگرنه عمر بیش و کم نميشود. 


بکت. که میتوان بر ظاهرش تفسیر کرد, زیرا عمر نیز بیش و کم میشود؛ 
چه بسا در امالکتاب باشد که اگر او صلهرحم کند, عمرش چنان است؛ و 
اگر نکند, چنین که مازری گفته است. 


و گفته شده: فزودن بر عمره برکت آن است, به توفیق در طاعت و صرف 
وقت در آنچه سود آخرت است ؛ و توحيه آن: بة باه خیر بسن از فر که ضغیف 
است. 


نی تن توجیه به آن روشنتر است.؛ زیرا اثر هر چیز نشانه وجود او 
است. و ذکر به خیر هم, نشانه وجود مرده است. خدای تعالی فرمود: 
«نکتب ما قدموا و آثارهم.», (و هر کاری را که پیش از این کرده اند و هر 
اثری را که بدید آورده اند» می تویسیم. /(1] 


صدق فی الاخرین.». (و ذکر جمیل مرا در دهان ایندگان انداز. 2(1) 


بکف از شارحان نهجالبلاغه گفته: النساً به معلی تاخیر است, و این از دو 
راه ممکن میشود؛ اول: صله رحم مایه مهربانی ارحام گردد, ی 

دادن و کمک آتان به ضلهه. کنتذه بر آنها شود: و از ازار دشمن دوزتر کردد: 
و این خود مایه درازی عمر است. 


ص: 140 


1- . یس/ 12 
2 . شعراء/ 84 


دوم اینکه: صله خویشاوندان موجب میگردد ایشان همت کنند به بقای 
کسی که به آنها صله کرده. و کمک کردن به او با دعا؛ و چه بسا که 
دعایشان برای او و توجه آنان به بقای اوء از شرایط بقا و پس افتادن مرگ 
صله کننده باشد. 


مولف: نیازی به این سخت گیریها نیست. بعید نیست که برخی اعمال در 
درازی عمرها اثر داشته باشند. و ما در این باره بسط سخن دادیم, در 
شرح اخبار باب «بداع».(1) 


2. کافی: اسحاق بن عمار میگوید: از امام صادق علیه السلام برایم 

رسیده است: مردی تزد بنغمبر اضلی: الله. علیه: ع. الة .و: گفت: ۳ 
رسول الله, خاندانم جز اینکه بر من بپرند و از من ببرند #9 ندهند؛ 
چیز دیگری از من نمیخواهند؛ آیا منر آنها را رها کنم؟» فرمود: «در این 
صورت. خدا همه شماها را وامينهد.» گفت: «پس چه کنم؟» فرمود: «صله 
کن با ان کشت که از نو برنده: وتذه به. آن. کنتی. که و نو فرنع کوومسو 
بگذر از کسی که به تو ستم کرده, که اگر چنین کنی, خدا پشتیبان تو است 
بر سر انها.»(2) 


توضیح: «وثب»: ظفر. «توثب فی ضیعتی»: مستولی شد. «شتمه»: به او 
دشنام داد. «رفضه»: او را ترک کرد. رفض خدا, کنایه است از سلب 
رحمت و نصرت و فرو اوردن عقوبت. «تصل»: خبر است., به معنی امر 
ظهیر, بعنی ناصر و معین؛ و مقصود از ان در اینجاء نصرت خدا و فرشته ها 
و مومنان خوب است؛ چنانچه درباره پیغمبر صلی الله علیه و اله و درباره 
دو همسر خیانتکارش فرموده: «و آن تظاهر | علیه فان الله هو مولاه و 
جبریل و صالح المومنین و الملائکه بعد ذلک ظهیر.». [و اگر برای آزارش 
همدست شوید خد | یاور او است و نیز جبرئیل و مومنان شایسته و 
فرشتگان از آن پس یاور او خواهند بود. ) (3) 
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1- . به باب «البداء والنسخ» (4 : 92) رجوع شود 
2 . کافی 2 : 150 


ا هام قرع اه فص ها سای لاه غلی له 
فرمود: «سفارش میکنم حاضر و غایب امتم را و کسانی را که در پشت 
دور باشد, زیرا که نشانه دینداری است.» 


توضیح: «أن کانت منه»: در بعضی نسخ, مذکر آمده: «وان کان». و هر دو 
جایز است؛ زیرا «رجم». هم مونث است هم مذکر. «سفر به سوی آنها»: 
برای زیارتشان؛ و همچنین, نامه فرستادن و هدیه فرستادن برایشان؛ زیرا| 
از اموری است که خدا در دین متین و قران مبین به ان فرمان داده است. 


4. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «صله رحم, خلق را زیبا میکند, 
د ست را گشاده, نفس را پاک و روزی را میافزاید, و مرن را یس 
میاندازد.»(1) 


توضیح: «تحسن الخلق»: جون با برجم جنر ععا بت رت در دل ملکه 
میشود و به دیگران هم سرایت ه میکند, و بخشش تبدیل به عادت _می شود. 
اینکه به «دست» نسبت داده, برای این است که بخشش غالبا با دست 
صورت میگیرد. «تطیب النفس»: به به این است که آن را با بذل و عفو و 
احسان انجام بدهد, بدون کینه و حسد و بدخواهی؛ پا اینکه از دشمنان, هم 
و غم و اندیشه به خاطرش راه ندهد ؛ زیرا صله رحم, دشمنی او و خویشان 
را میزداید و مایه آسودگی از شر مردم دیگر میشود ؛ و بلکه وسیله دوستی 
آنها هم هست: چنانکه پیش از این ذکر شد. 


75 کافی: ابیبصیر میگوید: «شنیدم امام صادق علیه السلام میفر مود 
ی ان ات در و ها له ۱ 
من صله میکند, و ببُر از کسی که از من میبرد ؛ و آن رچم آل محمد است, 
چون خدای عزوجل فرموده: الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل», ([انان 
که انچه را خدا به پیوستن ان فرمان داده پیوند می دهند. 2(1) و رحم هر 
صاحب رحم است.»(3) 
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۳ 
3-, کافی 2 : 15 


و برخم یه بگرتن. آویر ان است»*شتنیه فقو اسنت یه توس 9۳ 
حق رحم را به رساترین شکل نشان بدهد؛ و کنایه است از اینکه حق خود 
را در محضر خدا طلب میکند؛ معنی دعایش نیز این است که با او چنان 
باش که او با من است. و همان احسان يا بدی را با او کن که با من میکند. 
گفتهاند: ظاهر آن مقصود است, زیرا| از قدرت خداوند بعید نیست که آن را 
ای که ال ان ی اعال راو شم ات وه 


میگوید: من عمل تو هستم. 


تفسیر مشهور, رجم خویشاوندی از طرف پدر و مادر است. و ان امری 
معنوی است, و معانی. سخن و قیام ِِ : سخن و قیام و قطع و وصل 
رحم برای شرح بزرگداشت حق او, و صله واصل آن, و گناه قاطع آن 
است؛ از این رو. قطعش را «عقوق» ۳ که به معنی شکافتن است 
و گوبا سبب پیوند را قطع کرده است. 


و گفتهاند: چه بسا به معنای آویزان کردن فرشته ای به عرش است, که به 
امر خدای توا 12 به جای رچم سخن میگوید. و خدا او را واداشته دفاع 
کند از رحم و ثواب صلهکننده, و گناه قاطعش را بنویسد, همان گونه که 
فرشته های نکمتان: صورت اعمال را مینویسند. 


گفتهاند: «و آن رخم آل فجمد است»: یعنی آن چیزی که به غرتشن. وتان 
شده, رجم ال محمد است. مقصود این است که رجم اویزان به عرش؛ 
رحم پیغمبر صلی الله علیه و آله است. و رحم خویشان و خاندانش, یعنی 
امامان پس از آن حضرت علیهم السلام ؛ که خدا امر به صله با انها کرده و 
خونتی: آنان :را مزد رات ساخته؛ و خویشی آنها با رسول صلی الله علیه 
و آله است, نه با مردم دیگر. از اين رو, صله با آنها واجب است؛ يا مقصود 
خویشی مومنان است از نظر ایمان؛ زیرا حق پدر و مادر نژادی برای این 
است که مایه زندگی دنیوی باشند, و حق خویشاوندان برای این است که 
بة آن شتحض ون <ارند؛ و-یعمتر ضلی الله علیه:و اله و علیعلبه: الشلام 
, دو پدر این امت هستند, چون سبب وجود همه چیز و علت غایی همه 
موجودات هستند؛ زیرا در حدیث قدسی میفرماید: «اگر شما دو تن نبودید, 
من افلاک را نمی افریدم.» 
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از این گذشتته: ان دو. سبب حیات معنوی آبدیاند, با دانش و ایمان برای 
همه مومنان و تفاوت میان این حیات و حیات فانی دنیا بی اندازه است ؛ به 
این سیب همه مومنان برادرند, و خویشان پیعمبر» خویشان و ذویالارحام 
آنان هستند. مر خواوند فمودی «التی. املی:بالمه‌فشهد من امعم 

و ازواجهة آحمآ م۳ (پیامبر به مومنان از خودشان سزاتر است و زنانش 
مارا مومنان هستند. 1(1) و در قرائت اهل بیت, «و هو اب لهم». (او 
پدر آنها است ) هم آمده؛ : پس پیغمبر و خدیجه پدر و مادر این امت. و ذریه 
پاکشان. دارنده آرحام امت به شمار با ند از این روه از همه خویشان 
نژادی. اولی و مستحقتر به صله هستند. 


«رچم هر ذیرحم»: چند تفسیر دارد؛ اول اینکه: عطف بر ضمیر «الذین 
یصلون » است؛ و ایه درباره انها و هر ذیرحم دیگری هم نازل شده است. 


دوم اینکه: مبتدا باشد, که خبرش محذوف است؛ یعنی رحم دیگران هم در 


سوم اینکه: بر رچم آل محمد صلی الله علیه و آله عطف شده باشد؛ : یعنی 
رحم دیگران هم به عرش آویزان است؛ ؛ و چه بسا حکم آیه, مخصوص به 
فمان زخم ال فحمد است: هم فرمووم خدامند دض آن توضل سل است اد 
ضمیر «به». 


6 کافی: جمیل بن دراج میگوید: «از امام صادق علیه السلام پر سیدم 
درباره این و اتقوا الله الذی نسائلون به و الارحام آن الله کان عل 
اول رقیبا», ( و بترسید از آن خدایی که با سوگند به نام او از یکدیگر 
چیزی می خواهید و زنهار از خویشاوندان مبرید. هراینه خدا مراقب شما 
است. 2(1) در پاسخ فرمود: «مقصود, ارحام مردم است., که خدا امر کرده 
به" ضله آنها و. بزر کداشت آنها؛ تمیبینی که آنها را از خود دانسته 
است ؟»(3) 
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۰-2 . نساء / 1 
3- . عافی 2 : 150 


توضیح: هی آرحام الناس»: یعنی مقصود از ارحام در این آ نت همان 
مردمند, نه رحم آل محمد, که در بیشتر آیات امر به صله آن شده است. 
این آیه را اگر به «نصب» بخوانيم. که عطف بر «الله» شود, باز رجم ال 
محمد است, و امر کرده به اتقاء از آنهاء با اه ی ؛ و بزرگ شمرده آنها 
را که قرین خود ساخته؛ و اگر به «جّر» بخوانید, به این معنی است که 
ریا تا اس پر کت را ؛زپرا در سوگند, خدا را 
با رچم قرین میکنند و میگویند: تو را به خدا و رچم سوگند. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «گوینده اولین ناطق از اعضای 
بدن در روز قیامت. رجم است. که میگوید: «پروردگارا, صله کن هر کس 
را که مرا صله کرده است در دنیا, و خود را به او پیوند بده, و هر کس مرا 
در دنیا قطع کرده, امروز رشته پیوند خود را 1 او ببر.»(1) 


توضیح: «اولین ناطق است»: زیرا همه مردم در آنجا به وجود آمدهاند؛ 
گویا خدای تعالی, آفریده ای را که به جای او حق او را خواستار میشود, 
«من وصلنی»: یعنی نسبت حاصل شده به وسیله مرا رعایت میکند. 
«امروز با او صله کن»: یعنی رحمتش کن. 


8 کافی: افاق ضادق غلیه السلام فرمود: فصلهرخم که آکزجه بابک 
جرعه. آن؛ ؛ و بهترین صلهرحم این است که آزار را از او دور کنی؛ ؛ و صله 
رحم. سبب تاخیر هر ی و دوستی میان خانواده میشود 2(۰) 


توضیح: «مجببه»: یعنی صلهرحم سبب دوستی میشود, چون انسان بنده 
احسان است. 


9. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود؛: «رحم به عرش آویز آن است و 
ام وا ها ار را اه کر 
بر از هر کس که مرا بریده است.» 
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1-. کافی 2 :151 
۰2 . همان 


0. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «ابوذر _ رضیاللهعنه _ گفته: از 
وستول عدااصلی الله علیت و لب شتیدم گه.هینرمود « جی‌روز کاهتم .در 
دو گوشه صراط, رحم و امانت قرار دارند. و چون صله کننده رحم و امانت 
پرداز میرسند. به بهشت میگذرند؛ و چون خائن به امانت و قاطع رحم 
میر سند. به سبب ارتکاب این دو کار, هی کدام از کردارهای او برایش 
سودی ندارد و صراط, او را در دوزج وارونه میکند.» 


توضیح . تشبیه این دو خصلت به «دو گوشه», برای این است که از افتادن 
آنها از روی صراط به داخل دوز جلوگیری میکنند ؛ ؛ همان گونه که وقتی 
کسی در راهی تنگ و مشرف به گودال راه میر ود دو گوشه جاده مانع از 
افتادن او در آن کودال میشوند. 


در نهایه, در حدیث صراط, «یتکفا به». به «وارونه کردن» تفسیر شده 


است: 


فید تفت که زخم خر ویر اما زخم ال عفد بای اعاتگ: شاه 
اقرار به امامتشان؛ چنان که اخباری درباره هر دو نقل شد. 


1 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «صله ارحام اعمال را پاک 
میکند. بلا را دفع میکند. بر اموال میافزاید. عمر را دراز میکند. روزی را 
فراوان میساندر و فخبت. در حاندان به.مخود میاورد بنتی باید از خدا 
ری و رح کی 12 


توضیح: شهید در قواعدش میگوید: اخباری پیدرپی روایت شده است, مبنی 
بر اینکه صلهرحم عمر را افزون میکند, اما بسیاری از مردم به این موضوع 
اعتراض دارند؛ برای اینکه انچه در ازل مقدر است و در لوح محفوظ 
نوشته شده است., نمیتواند کم و بیش شود, چون خلاف علم خدای تعالی 
است. خداوند تعالی از پیش, هر ممکنی را که وجودش را خواسته. و عدم 
هر چه را که تخواسته, و به. عدم. ازلی: با پنس از ایجاد ان:.علم داشته, و 
چگونه ممکن است عمر به هر دلیلی کم و زیاد شود؟ 
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1-. کافی 2 : 152 


بسیاری از جواب دادن به این اعتراض, مضطرب شدهاند. آنان یک بار 
گویند این تعبیر برای تشویق است, نه گزارش حقیقت, و بار دیگر 
هی با دعر ی ات : شاعر عرب گفته: 


باد جوانی, 0 و لذتهایش بخیر/ که نابود شید و گرفتاریهای کی 
جایش را گرفت 


و باز شاعر گفته: مردند و با یاد خوش پس از خود زندگی کردند. 


و گفته شده: مقصود, برکت داشتن عمر است. نه فزونی خود عمر؛ و این 
اعقراض .بیج است : زیرا الا این اشکال درباره شساری حطالب: به میان 
با ند ؛ مطالبی که در قرآن و سنت مورد تشویق است؛" رن 
نعیم برای ایمان, و درباره گذشتن از صراط و رسیدن به حوریان و غلمان, 
و همچنین. تهدید به دوزخ و کیفیت عذاب؛ زیرا ما ميگوييم خدای تعالی در 
ارهاظ هر ی را تال ماس هی لوح تمه ره 
است : و هر کس را که مومن میدانسته, او مومن است ؛ چه اعتراف کند به 
ایمان, چه نکند ؛ يا پیغمبری به سوی او گسیل شود یا نه ؛ و هر کسی را که 
او کافر دانسته. کافر است. به هر تقدیر؛ و لازمه این گفته, ابطال حکمت 
بعثت پیغمبران است. و اوامر شرع و نواهی زر و آنچه را که به دنبال 
دارند ابطال میکند؛ و سبب انهدام ادیان است. 


به هر حال؛ همه این اعتراضات یک جواب دارد, ون اینکه: خدای تعالی که 
اندازه عمر را میدانسته, پیوند ان را هم با اسباب مخصوص: میدانسته ؛ 
همچنان که میداند زید بهشتی است. و آن را به اسباب خاص آن مرتبط 
کرده, که او را آفریده؛ تال ار دا هت هد ات کم 
اختیار و عمل به احکام شرع را برایش فراهم کرده است؛ ؛ بر هر مکلف؛ 
عمل , بت اسر مر لا رم آنفت رف اتکی | چم مداد " زیرا هر چه میکند, 
همان را خدا میدانسته. امام صادق علیه السلام فرموده: «زید چون 
صلهرحم کند, خدا سی سال به عمرش میافزاید. و زید به ان عمل کرد.» 
این خبر, از اين رو است که خدا میدانسته زید همان کار را میکند. تا 
عمرش سی سال افزون گردد ؛ چنانچه وقتی آن حضرت خبر میدهد که زید 
جون 


ص: 147 


« لا اله الا الله» گفت در بهشت درمیاید, ۵ ان را گفت, بر ما روشن است 
ایس اس دام ده مس و 


حاصل آنکه: آنچه در جهان پدید میأید. با هر شرط و سبب, دانسته خدای 
تعالی است و صلهرحم نقشی در طولانی شدن عمر ندارد. جز همان 
نقشی که ایمان در دخول به جنت دارد. و اعمال صالح در ترفیع درجات, و 
دعاها در حصول درخواستها. 


در خدیت افذه است: ۶از دغا کردن.خسته تشهید. زیرا نمیدآنید خه: زماتی 
برای شما اجابت میشوند.» در این حدیث. سری است لطیف. و آن اینکه: 
مکلف باید کوشش کند, و در هر ذره کوشش, امکان سببیت خیر وجود 
دارد, که خدا آن را دانسته, چنانچه فرموده: «و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم 
سبلنا», (کسانی را که در راه ما مجاهدت کنند, به راه های خویش 
هدایتشان می کنیم. (1) و عجب است که این اعتراض در خصوص 
صلهرحم آورده شنده و در. ضفرد ذیکر آمور زندکی: , چنین چیزی نگفته اند؛ با 
اینکه در آنقا هم جریان دارده برای کسنی. که رام خروخ از آن را تمیداند. 


اگر بگويي اینها همه درست, ولی خدای تعالی فرموده: «و لکل آمه آجل 
فاذا جاء آجلهم لا تخر ون ساعه و لا پستقدمون», (هر امتی را مدت 
عمری است. چون اجلشان فراز آید, یک ساعت پیش و پس نشوند. 2(1) و 
فرموده: «و لن یوخر الله نفسا |ذا جاء آجلها». [چون کسی اجلش فرا 
رسد. خدا وتا نم ار کی او 3(1) 


مولف: این موضوع در مورد هر جه که اجل مینامند, درست است؛ چه 
تعبیر شده, چنانچه در «قاعده جزیی و جزء» به آن پرداخته شد. 


10۸ 


2 . اعراف / 34 
3- . منافقون / 11 


جواب دیگر اینکه: اجل همان است که در وقتش, به طور حتم, مرگ اتفاق 
میافتد؛ چه پس از عمر طبیعی باشد, یا به شکل سببی. ما هم چنین 
میگوییم, زیرا پس از رسیدن اجل, مرگ پس نمیافتد؛ و مقصود از اجل, 
عمر نیست ؛ زیر| اجل فقط وقت است و اشاره دارد به اینکه عمر پذیرای 
بیش و کم است. پس از اخبار بسیاری که بر آن دلالت دارند, مانند قول 
خدای تعالی: «و ما یعمر من معمر و لا ینقص من عمره الا فی کتاب»» ( و 
عمر هیچ سالخورده ای به درازا نکشد و از عمر کسی کاسته نگردد. جز 
آنکههمه در کاین تسه شدن است: ۱۲ 


92 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «صلهرحم و حسن جوار, خانه 


توضی. : «خسن جوار»: رعایت همسایه خانه است و احسان به وی, و دفع 


آزار از او؛ همچنین؛ , شامل همنشین و هم سفر هم می شود ؛ یا کسی که او 
را در پناه گرفتهای و امان دادهای. در قاموس آمده: «جار» همسایه است 


و آن کننی که بناهش. دادهای. تا مورد ستم قرار نگیرد. «مجیر» و 
«مستجیر » . شریک در کسب. و هر کس که نزدیک منزل کسی خانه دارد. 
«جوار» _ به کسر «جیم» _ کسی که دین کسی را بپردازد. 


3 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: « کار خیری که زودتر از همه ثواب داده میشود. صلهرحم 


است.»(3) 


توضیح: «چون بسیاری از وابش در دنیا میرسد»: مانند فزونی عمر و 
روزی و دوستی خانواده و مانند انها. 

4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فر مود: «هر کس که دوست دارد مررگش عقب بیفتد, و روزیاش افزون 
گردد, باید صلهرحم کند.»(4) 
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2 . کافی 2 : 152 
3-. کافی 2 : 152 و 153 


. همان 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «ما نميدانیم که چیزی عمر را 
افزایش می دهد, جز صلهرحم؛ تا آنجا که مردی سه سال از عمرش مانده 
و صلهرحم میکند و خدا سی سال به عمرش میافزاید و آن را سی و سه 
سال میکند؛ و شخص دیگری, عمرش سی و سه سال است و قطع رحم 
میکند؛ خدا سی سال از عمرش کم میکند و سه سالش میسازد.»(1) 


کافت :یز آساس,سندش. از آمام رضا علیه السلام. ن دی جانتد این. را 


اورده است. 


توضیح: «ما نعلم شیثا»: دلالت دارد که جز صلهرحم چیزی عمر را دراز 
۱ نمیکند؛ وگرنه امام آن را میدانست. چه بسا این عبارت, تفسیر شود به 


صلهرحم اثر بیی بیشتری از دیح چیزها دارد و فزونی عمر به خاطر آن, بیشتر 
است از غیر ان؛ یز اينکه اثر مستقلی دارد و غیران, اثرش مشروط یا 
منضم به چیزهای دیگر است ؛ زیر| اخباری آمده مبنی بر اينکه صدقه و بر و 
حسن جوار و غیر اینها هم سبب فزونی عمر میشوند. 


906 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مومنان علیه السلام 
فر موده: «هرگز کسی نباید از عشیره و تبارش چشم بپوشد, اگرچه صاحب 
مال و فرزند باشد ؛ و نباید از دوستی و احترام آنان؛ و از دفاعشان از وی, 
به وسیله دست و زبان. چشم بپوشد. آنها در میان مردم بهترین پشتیبان او 
هستند؛ متا شین ابان تست ها و اکر اسیبی به. او برسد و:بیشامد 
بدی برایش رخ بدهد, برطرف کننده پریشانی او هستند. هر کس دستش 
را از عشیره اش بازگیرد, یک دست از آنها بازگرفته, اما دستهای بسیاری 
از او گرفته شده است. هر کس خوش پذیرا باشد, دوستش به محبت آو 
پبی میبرد. هر کس دستی گشاده در کار خیر دارد, آنچه خدا در دنیا به او 
داده, عوض میدهد, و در دیکرسرا دوچندانش میسازد. زبان خیری که خدا 
برای کسی در میان مردم فراهم میکند, بهتر است از مالی که ان را 
میخورد 
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و به ارت میگذارد. مبادا یکی از شما برای اینکه دار است, تکبر ورزد و از 
عشیره و تبارش دوری کند. مبادا یکی از شماها برادرش را ترک کند و از 
او دور شود, به این خاطر که بخششی ندارد و ندار است. نباید غفلت ورزد 
هیچ یک از شماها, از اینکه به خویشاوند نیازمند خود کمک برساند؛ با ان 
مالی که اگر نگهاش بدارد, سودی به او نمیدهد. و مصرفش هم به او زیان 
نمیرساند.»(1) 


توضیح: «رویگردان نشود»: برای تاکید ابدی است. در نسخه دیگری آمده: 
نمیسازند. عشیره مرد, قبیله و فامیل او است.» و گفته شده: منظور, 
زادگان پدر است که به او 0 «عن مودتهم و کرامتهم»: اضافه به 
فاعل یا مفعول است. اولی, با اين عبارت: «دفاعهم بأیدیهم و آلسنتهم» 
بفتر شا کار ات کفته سجوه؛.ستن کراست. آنان: بالا سدن عقام ۱ 


درمیان مردم است, نه احترام مردم به انان. 


«هم آشد الناس حیطه»: در قاموس, «حاطه» به معنی حفظ او و تعهد در 
برابر او آمده؛ اما اگر «حیطه» با تشدید باشد, به معنای دلسوزی از پشت 
سر است. همچنین گفته شده: در جنگ است. 


مولف: به این خاطر به «پشت» نسبت داده, چون آن جهتی که نمیتوان از 
1 محافظت کرد پیشت ۳ «هم آشد الناس حیطه» : دلسوزتر. «و من 
یقبض بده»: مراد از «ید», لعمت و مدد و پاری است ؛ پا ضرر و عداوت. 


«ومن یلن حاشبته»: از باب افعال است؛ به این معنی که هر کس اولاد و 
خاندان و بندگان و خدمتکاران خود را به نرمش و حسن معاشرت و 
خوشبرخوردی و مهرورزی با عشایر و دیگر مردم, تربیت کند, دوستانش 
میفهمند که او دوستشان دارد؛ اما اگر خودش يا خدمتکاران و خاندانش با 
آنها بد برخورد کننده دوستی او مورد افتماد تینمت: چنانچه تجرنه کواه آن 


است. 
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«خدا در دنیا به او عوض مید هد . اشاره است به قول خدای تعالی: «ما 
۳ من شی ء فهو یخلفه», [و اگر چیزی انفاق کنید, عوضش را خواهد 
داد و او بهترین روزی دهندگان است (1) 


«لسان الصدق للمرء»: یاد زیبای بعد از مرگش. منظور از «لسان» در 
اینجاء یعنی آنچه با زبان پیدا میشود؛ و اضافهاش به «صدق», برای این 
است که صاحبش مستحق ثنا است. به هر تقدیر, تشویقی است برای 
اای ی وی مه با ی اه اس 
همچنین. کسی که به او احسان کرده, او را به سبب احسان و صفات خوب 
دیگرش میستاید. خدای تعالی فرمود: «و جعلنا لهم لسان صدق علیا». (و 
خن تکو و آوازه نون اخیم انوا و از فول اتراهخ علبه التشلام فربووه؛ 
«و اجعل لی لسان صدق فی للاخرین.». و ذکر جمیل مرا در دهان 
ایندگان انداز. (3) 


تقیید مذمت دوری از عشیره در حالت تروتمندی, برای آن نیست که در 
ایا رات ات و وود 


7 کافی: از شلیمان بن. هلال روایت شده است: «به امام صاذق. علیه 
السلام گفتم:«آل فلان به هم نیکی میکنند و در حق یکدیگر صلهرحم به جا 
فیا »زد ان پاسخ فرمود: #در این صورت», بر بر اموالشان افزوده وی و 
خودشان زر نیز افزون میشوند. ۰ پیوسته در این وضعند؛ ۳ از هم ببرند؛ ۰ و اگر 
0 6۳00 ۳99 ۱ 


توضیح: «نمو خودشان»: یعنی افزایش فرزندان و فزونی شماره و شرف 
آنها. 
ص: 152 
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8. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «همأنا مردمی فاجر و بدکردارند و نیکوکار نیستند و صلهرحم 
میکنند. مالشان افزوده میشود, و عمرهاشان دراز میگردد. و چه شود اگر 
نیکوکار و اهل احسان باشند.» 


توضیح : یعنی خودشان خوب باشند و صلهرحم کنند. 


9 کافیت امام ضادق علت. الستلام فرمو امسر عوضان. عاید: السلام 
فرمود: «صله ارحام کنید, گرچه با یک سلام. خدای تبارک و تعالی 
میفرماید: «و اتقوا الله الذی تسائلون به و الأرحام ان الله کان عل اول 
رقیبا»»(1) ([ و بترسید از آن خدایی که با سوگند به نام او از یکدیگر چیزی 
می خواهید و زنهار از خویشاوندان مبرید, هرآینه خدا مراقب شما است. ) 


)2( 


توضیح: دلالت دارد که کمترین صلهرحم, ابتدا سلام دادن است. و شامل 
زمانی ميشود که میداند یا گمان میبرد که طرف به او جواب نمیدهد. گفته 
شده: در این صورت. سلام دادن ترجیحی ندارد, زیرا آنان را در حرام 
مياندازد, و اين تفسیر قابل مناقشه است. 


0 کافی: صفوان جمال میگوید: «میان امام صادق علیه السلام و عبدالله 
بن حسن سخنی پیش امد تا کارشان به جنجال. کشید. مردم کردشان را 
گرفتند و با 1 وضع شبانه از هم جدا| شدند. بامدادان, من برای نیازی 
بیرون رفتم, که ناگاه بر در خانه عبدالله بن حسن با امام صادق علیه 
السلام مواجه شدم., که میفرمود: «ای جاریه, ابی محمد را صدا بزن.» 
راوی میگوید: «عبدالله بن حسن بیرون شد و گفت: «یا ابا عبدالله. چه 
چیز در این بامداد برای تو رخ داده؟» فرمود: «من دیشب یک. آبه از قران 
را خواندم که نگرانم کرد.» گفت: «کدام آیه؟» پاسخ داد: «قول خدای 
عزوجل: «الذین یصلون ما آمر الله به آن یوصل و یخشون ربهم و یخافون 
سو ۶ الحساب ک, (آنان که آنچه را جوا به پیوستن آن فرمان داده پیوند می 
دهند و از 
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پروردگارشان می ترسند و از سختي بازخواست خداوند بیمناکند. (1) 
عبدالله میگوید: و که من هرگز این 1 قرآن را نخوانده 
نودم:» و همدیگر را دز آغوش کشیدند و کریستند.»(2] 


توضیح : جوهری میگوید: «الضوضاه» یعنی صداهای مردم؛ و جمع «الضوه» 


۱ ت‌. 


م«و الذین یصلون ى: طبرسی در تفسیرش گفته؛ مقصود از 1و ایمان به 
همه رسولان و کتب اسمانی است., چنانچه در قول خدا است: «لا نفرق 
بین احد من رسله», (3) (میان هیچ یک از پیامبرانش فرقی نمی نهیم. ) 
)4) 


و گفته شده: مقصود, صله با محمد صلی الله علیه و آله و پشتيباني از او و 
جهاد همراه با او است. همچنین ابنعباس گفته: آن؛ صلهرحم است؛ 0 
امام صادق علیه السلام هم روایت شده است.(5) و گفته شده: منظور از 
آنة ضله لارزض با هفه .فوصان: اشت که نها را دوست دارد و به. آنها باری 
میرساند و از آنان دفاع میکند؛ و شامل صلهرحم و غیر آن می شود؛ و در 
روایت جابر از امام اقر لیاسم :. آهده اشت: رسول, خدا ضلی الله 
علیه و آله فر مود: «بر والدین و صلهرحم, حساب را اساز میکنند. » و 
تفس وشات را وان 


امام کاظم علیه السلام در تفسیر اين آیه فرمود: «منظور از آن, رچم آل 

محمد ( صلی الله علیه و آله ) است که به عرش آویخته و میگوید: 
«بارخدایا, صله کن هر کس را که مرا صله کرد و ببر از هر کس که از من 
برید, و این درباره هر رچمی جاری است.» 


ص: 154 
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5- . غیبت طوسی, رقم 29 :۰ 96 (نقل به معنی شده است.) 


از ولید روایت شده است: به امام رضاأ علیه السلام گفتم: «آیا غیر از 
زکات بر عهده مرد, در مالش چیزی وجود دارد؟» فرمود: «اری.» پرسیدم: 
«کجا است؟» فرمود: «انکه خدا فرموده: «و الذین یصلون ...» _ تا اخر 


ایه. 


«و یخشون ربهم»: یعنی از کیفر پروردگارشان به سبب قطع آن, میترسند. 
و یخافون سو ۶ الحساب ی گفته شده: در آن چند تفسیر است ؛ اول: 
سوءحساب, یعنی عقاب گناهانشان, بدون اینکه بر ایشان ببخشاید. دوم . 
اینکه برای سرکوبی و سرزنش حسابرسی میشوند؛ چرا که حسابرسی 
کافر این گونه است؛ : و فرد مومن آسان حساب میشود, با آنچه خدا| برایش 
آماده کرده است. سوم . : آنکه هب حسنهای از آنها پذیرفته نمیشود و هی 
گناهی آمزژیده نمیشود, که این از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است. چهارم: سوءحساب بعنی بدی جزا|ء؛ آن را حساب ناميدند, چون دادن 
حق به مستحق است. 


هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: «سوءحساب 
این است که گناهان را به حساب آنها بگذارند و حسنات را , به حساب 
نیاورند و آن خزده گیری منت 


خماد از آن حضرت روا بت کرده است که به مردی فرمود: «ای فلانی, بین 
تو و برادرت جه پیش آمده است؟» گفت: «قربانت شوم, جیزی از او 
بستانکار بودم و تا دینار آخر حقم را از او گرفتم.» به او فرمود: «به من 
بگو از قول خدا: «و یخافون سوء الحساب (میترسند از سوء حساب. ) بگو 
ببینم؛ آیا میترسند از اينکه جور و ستمی بر آنها کند؟ نه به خدا, بلکه 
میترسند از خرده گیری و استقصاء.» 


مولف: و خدای تعالی پس از چند آیه دیگر میفرماید: و الذین ینقضون 

الله من بعد میثاقه و یقطعون ما آمر الله به آن یوصل و یفسدون فی 
الایض آولنک لقم الاعته و لش الدانت بو انان که ان دا زا سار 
استوار کردنش می شکنند و آنچه را که خدا به پیوستن آن فرمان داده می 
گسلند و در زمین فساد می کنند, لعنت 
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بر آنها است و بدیهای آن جهان نصیبشان. )(1) بنابراین, تفسیر اين آیات از 
سخت ترین چیزهایی است که درباره قطع رحم. وارد شده است. 


ظاهر این است که همه مضمون حدیث برای آگهی دادن به عبدالله و 
یاداوری این ایه به او است, تا برگردد و توبه کند, وگرنه معامله آن حضرت 
با او قطع رحم نبوده, بلکه عین مهرورزی و غمخواری بوده, برای آنکه 
کنایه کیرد از آفچه از فشق. . بلکه کف خوافتته بو زرا آه ان آن 
حضرت خواستار بیعت وی برای پسر شومش بود, چنان که نقل شد "یا چیز 
دیگری مانند آن است. به هر حال, چون مخالفت و ستیزه او با آن حضرت 
در مرز شرک به خدا بود, اگرچه کسانی مانند آن حضرت از این امور هرگز 
غافل وی نا او خوانون فران زا یه آن حضوت, باد اور وه وونین 
امنت که کر آن از راخ مضاحت بودم تا عیدالله یه اد عفوبت را بیعندو 
از مخالفت خود با امام دست بردارد؛ و این فرمایش, نف تقب: همی آن 
حضرت به او بوده, و شاید این نگرانی که به خود نسبت داده, کنایه از 
ات برای عبدالله بوده, نه خودشان؛ به هر حال, روایت دلالت دارد بر 
خسن رعایت رجم تا به اين حد, اگرچه طرف فاسق و گمراه باشد؛ پس 
تدبر 


1. کافی: عبدالله بن سنان میگوید: «به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«عموزاده ای دارم که پیوسته با او صله میکنم و او با من قطع رابطه 
کی اصات ی مه ی مس و اه 
«اگر تو او را صله کنی و او بیُرد. خدا به هر دوی شما صله میکند,؛ و اگر از 
هم ببرید, خدا از هر دوی شما میبرد.»(2) 


تس انم مد وا تا سر ان سم و مات ای ات که 
استمرار صله او سبب ترک قطع رحم برادر میشود و رحمت خدا هر دو را 
فرا میگیرد ولی در صورت ا ا 0 کی اه ۳۳ 
رحمت خدا از او و فنای زودرسش در دنیا و عقوبتش در دیگرسرا میشود؛ 
چنانچه اخبار بر آن 
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دلالت دارند. در فرمایش امیر مومنان آمده است: «با دشمنت از راه 
احسان پیش برو, چون یکی از دو پیروزی است.» این حدیث اشاره دارد به 
همین امر, زیرا او یا از دشمنی برمیگردد, با مستحق کیفر و خذلان ميشود. 


2 کافی: از داود بن فرقد روایت شده است: امام صادق علیه السلام به 
من فرمود: «هماناء من دوست دارم خدا بداند که من گردنم را زیر بار 
رجم قرار دادهام و برای صله خویشاوندان خود پیشتازم. پیش از انکه از 
من بی نیازی بجویند.»(1) 


توضیح . «انی ات آن یعلم الله»: مقصودش این است که من این کار 
خودم را دوست دارم.اما لا زمه آن را ذکر کرده است. »2 انی اجب ان تقام 
الله»: اشاره دارد که روزي آنها بالاخره به آنها مپرسد. «من پیشتازم برای 
رساندن آن به آنان»: پیش از آنکه از راه دیگری به آنها بر سد. 


3 کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: «رحم آل محمد صلی الله علیه و 
آلهه انعه امد لام به ری اه مخت سا رارصا ما 
هر کس که با من صله میکند. و ببر از هر کس که از من میبرد. و این 
جاری است در ارحام مومنان.» و سپس این آیه را خواند: «و الله 
الذی تسائلون به و الأرحام» (و از خدایی که به [نام ] او از همدیگر 
درخواست می کنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید. 4 (2) 


توضیح: «ائمه», بدل يا عطف بیان از آل محمد است. «آن جاری است»: 
مراد, رحم است, پا صله : پا دعای رحم . 


4 کافی: عمر بن یزید میگوید: «پرسیدم از امام صادق درباره قول 
خدای عزوجل: «الذین یصلون ما از الله رن یوصل», (آنان که صله 
کنند آنچه را امر کرده خدا صله شود ) فرمود: «خویشان تو هستند.»(3) 
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باشد. 


5 کافی: عمر بن یزید میگوید: «از امام صادق علیه السلام , درباره این 
آیه پر سیدم . : «الذین یصلون ما آمر الله 0 یوصل», ژ آنان که صله کنند 
آنچه را امر کرده خدا صاه وی 4 ورد «درباره رچم آل محمد نازل 
شده, و چه بسا درباره خویشان تو هم باشد.» و آنگاه فرمود: «مبادا از 
کسانی باشی که میگویند چیزی فقط برای یک چیز است.»(1) 


توضیح: مقصود از جمله آخر این است که گرچه آیة در مورد امر خاصی 
نازل شده است, ولی حکمش را به موارد دیگر نیز میتوان تعمیم داد, در 
صورتی که نظیر آن باشند؛ یا اینکه: چون ما برای ایه اي تفسیری کردیم. و 
دیگر بار تفسیر دیگری کردیم, منکر انها مشو, زیرا ایات ظاهر و باطن 
دارند و ما در هر جا, به مناسبت, تفسیری را شرح میکنیم و همه درست 
هستند. با این توضیح, اخبار به ظاهر مخالف را میتوان جمع کرد, که در 
تفسیر و تاویل آیات قرآن وارد شدهاند. 


56. کافی: امام سجاد علیه السلام فرمود: زو خدا ضلی اللهعلبه و ال 
فرمود: «هر کس دوست دارد که خدا عمرش را دراز کند. و روزیاش را 
فراوان سازد, باید صلهرحم کند؛ زیرا رحم در قیامت زبان نیزی دارد و 
اه او ی ان ما توص ار 
کس که از من مییرد.» و مردی در آن روز. وضعیتش خوب به نظر میرسد, 
اندازد.»>(2) 


توضیح: پس از تشریح و تفریع لفظ «ذلق». با ارجاع به قاموس. میگوید: 
در نهایه, در شرح حدیت «رجم» امده است: رحم در روز قیامت 
سرمیرسد و با زبان شیوا و رسا سخن میگوید. در حدیث علی نیز این گونه 


امده است. 
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«الرجل»: در بعضی نسخ «فالرجل» آهنده: که «فاء» برای تفریع «علی» 
است. « مردی در آن روز وضعیتش خوب به نظر میرسد»: به سبب اعمال 
صالحه فراوانش در دنیا؛ تا جایی که گمان میکند به بهشت میرود؛ و چه 
بسا تفسیر شود به منکر حکم صلهرحم, و میتوان ان را تفسیر کرد به 
کسی که رحم ال محمد صلی الله علیه و اله را قطع کرده و منکر امامت 
انها است. 


7 کافی: جهم بن عبدالحمید میگوید: «به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«من خویشانی دارم که همعقیده ام نیستند, آپا آنها بر من حقی دارند؟» 
فرمود: «آری, حق رجم را چیزی قطع نمیکند؛ و اگر با تو همعقیده باشند, 
دو حق دارند: حق رحم و حق اسلام.»(1) 


توضیح: دلالت دارد بر اینکه کفر, حق رحم را ساقط نمیکند. و این منافات 
ندارد با قول خدای تعالی: «لا تجد قوما یوّمنون بالله و الیوم الااخر پیوادون 
من حاد الله و رسوله و لو کانوا آبا هم ۳ ۳۹ اْ اخوانهم او عکشیر تهم », 
نمی تانف مردمی را که به خدا| و روز قیامت ایمان 0 باشند, ولی پا 
کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت می ورزند دوستی کنند, هر چند آن 
مالعا ن: بدران: با مروندان: با مرادران هیا فبیله. نها باشتد 21 زیرا 
تفسیر ان, محبت قلبیه است و منافاتی با خوش برخوردی در ظاهر ندارد؛ 
یا مقصود از آن: موالات در دین است, چنانچه طبرسی گفته؛ يا اینکه حمل 
میشود به صورت معارضه نها با حق. ون برخوردی سبب غلبه باطل 
بر حق میشود بعید نیست که نفقه ارحام نی نیز از حق رجم باشد و انفاق بر 
آنهاء . همچون دیگران واجب باشد. 


8 کافی: اسحاق بن عمار میگوید: شنیدم امام صادق علیه السلام 
میفر مود «صله رحم و نیکی کردن؛ حساب را آسان میکنند, و از گناهان 
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پس صله ارحام کنید و به برادرانتان نیکی کنید, اگرچه با سلام خوب و 
جواب خوب.» (1) 


توضیح: مقصود از بر, یکی به برادران دینی است ‏ چنان که خواهد امد 
و نیکی به والدین در صضمن صلهرحم است. و رد جواب, عطف بر سلام 


است. 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «صلهرحم حساب را آسان 
میکند. بر عمر میافزاید. از مُردن بد جلوگیری میکند, و صدقه شبانه. خشم 
خدا را خاموش می سازد.»(2) 


و به نقل از نهایه گفته گفته : «مصارع و۶ کنایه از وقوع در بلاهای 
ی مد ون همچنین گفته: صدقه شبانه افضل است, 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «صلهرحم اعمال را پاک 
میکند, اموال را میافزاید. حساب را اسان میکند, بلا را دفع میکند, و روزی 
را فراوان می سازد.»(3) 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در حدیثی فرمود: «اگاه باشید که در دشمنی با هم, حالقه و بنکنی 
وجود دارد, که نه حلق موه ولی حلق دین است.»(4) 

توضیه: ذز تهاية آمنده است: در حدیت است که: «نفوذ کرده در شما درد 
امتها, که کینه توزی است. و ان حالقه است.» حالقه. خصلتی است که از 
بن مبوند: و دین را نابود میسازد, چنانچه تیع» مو را از بن میکند. و گفته 
شده: قطع رحم و ستم بر یکدیگر است. 


مصنف این حدیت را در این باب آورده, چونر کینهتوزی در خویشاوندان هم 
هست؛ يا برای اينکه «حالقه» در اخبار دیگر به قطع رحم تفسیر شده 
است. در این 
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خبر هم, چه بسا همین مقصود در میان باشد؛ بر این مبنی که کینهتوزی 
میان مردم به قطع رحم میکشد و دینبرانداز می شود.»(1) 


2 کافی: حذیفهبنمنصور میگوید: «امام صادق علیه السلام فرمود: 
«بپرهیزید از حالقه, که مردم کش است.» گفتم: «حالقه چیست؟» فرمود: 
«قطع رحم.»(2) 


توضیح : «مردم کش»: یعنی مایه مرگ و انقراض آنان میشود. چنان که 
ذکر خواهد شد. تفسیر این ترکیب به مرگ دلها, که بعضی گفته اند, بعید 
است. امکان دارد که این یکی از وجوه حالقه نامیدن ان باشد. رجم, در 
اصل, محل تولد فرزند است و ظرفش شکم است. قرابت را رحم 
خواندهاند, چون از رحم تولد مییابد, و از اینجا است که میگویند ذوالرحم؛ 
در برابر «اجنبی». 


103. کافی: یکی از اصحاب میگوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«برادران وِ عموزادگانم خانه را بر من تری کرده اند و مرا در یک اتاق 
انداختهاند؛ آبا اگر سخن بگویم, آنچه را که در دست آنها پس 


میگیرم ؟» به من فرمود: «صبر کن؛ چون خدا| به زودی کتا تیف به تو 
خواهد داد.» 


راوی میگوید: «بر گشتم, و وبای سال 131 اتفاق افتاد؛ به خدا, همه مردند 
و یکی از انها نیز زنده نماند. از شهر بیرون رفتم و چون به حضور آن 
حضرت رسیدم, فرمود: «حال خاندانت چگونه است؟» گفتم: «به خدا, 
همه مزدند ودیکی از آنها هم.نماند.» فرمود: «برای بدرفتاری آنها با تو بود؛ 
و به سبب حقنشناسی نسبت به تو و قطع رحم با تو, نابود شدند؛ آپا 
دوست داری زنده میماندند و بر تو تنگ می گرفتند؟» گفتم: «آری به 
خدا.»(3) 


توضیح: «علی الدار»: مقصود خانه ای است که از جد خود به ارث برده 
بودند. «اگر سخن بگویم»: یعنی اگر با انها دربیفتم, میتوانم از انها بگیرم؛ و 
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به این معنی باشد: «اگر سخن بگویی»: یعنی اگر تو با آنها سخن بگویی و 
واسطه شوی, من ان را میگیرم؛ اما امام علیه السلام صلاح ندید. 


در نهایه گفته شده: وبا طاعون و بیماری عمومی است. در بسیاری از 
تسم ها ال .1 امه ولن عضو همان سال. 11 ات شا آغار 
امامت حضرت صادق علیه السلام در سال 114 بوده. و وفاتش در سال 
149 


و این عبارت «بعقوقهم» [و به سبب حقنشناسی نسپت به تو ) متعلق به 
«بتروا» است و د قاموس البتر یعنی قطع پا مستاصل 1 انز بیعنی دم 
بریده و به کسی گویند که جانشینی ندارد و هر امری را گویند که از خیر 
منقطع است(1) وگقته التبر با فتحه یعنی شکستن و اهلاک همانند تتبیر 
پایان نقل قول(2). 


4 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «در کتاب علی علیه السلام 
آمده است: «صاحب سه خصلت هرگز نمیمیرند تا دیگران وبال آنها را 
ببینند: ستم گری, قطع رحم, و قسم دروغ, که به وسیله آنها با خدا مبارزه 
میکنند؛ و طاعتی که زودتر به توابش میر سد» صلهرحم است؛ و همأنا 
مردمی بدکردار هستند و با هم صله میکنند و مالشان افزون میشود و 
ثروتمند میشوند؛ و هماناء قسم دروغ و قطع رحم خانهها را از اهلشان تهی 
میکنند, و به رجم اسیب میرسانند و جابجا میکنند و ان. نسل برانداز 


است.»(3) 


توضی . : به نقل از قاموس: وبال؛ تشختی: .و کراتن است و بدسرانجامی؛ 9۳ 
آنجا که میگوید: قسم دروغ را مبارزه با خدا شمرده و افزوده: من میگویم: 
چون در حضور خدا به دروغ قسم خورد, گویا آشکارا با خدا دشمنی کرده و 
با او درافتاده؛ و این شامل قسم دروعی نمیشود که از سر نادانی و خطا 


بیان شده باشد. 
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«التعجیل»: گفته: چون ثوابش در دنیا بدون تاخیر میرسد. معنی ثروتمند 
شدن نیز, این است که شماره افراد و یا مالشان زیاد شود.»(1) 


در نهایه آمده: «بلاقع» جمع «بلقع» است, به معنی زمین بیگیاه؛ و منظور 
روایت ت این است که قسم خورنده به دروغ, فقیر میشود و رزق از خانهاش 
بیرون 


میرود؛ و گفته شده: خداوند ابهتش را میبرد و نعمتی را که به او ارزانی 
دا ۳۳ ۲ تاند. 


مولف: ظاهرا معنی خبر این است که خانه هایشان از آنها تهی میشود؛ به 
سبب مردن و انقراضشان, یا جلای وطن و پراکندگی آنها. مقصود, جانمان 


خود قطع رحم کننده است, نه مردم شهر و آبادی آنها, به سبب سرایت 
شومی ایشان؛ چنانچه نو هم شده است. 


و «تنقل الرحم» ضمیر مرفوع در آن به القطیعه بر می گردد و احتمال دارد 
به هر کدام بر گردد و لیکن بعید است وتعبیر از انقطاع نسل به نقل رحم 
رای این است کی در اه ال فراسبار لامش سایر حمشان فس 
می شود و ممکن است تنقل بناء بر مفعول خوانده شود که در اين صورت 
واو برای حالیت است و گفته شده آن از تقل است و آن دردی است در 
پشت شتر که نمی گذارد او راه رود ولی بعید بودن آن بر کسی پوشیده 
نیست گفته شده واو یا حالیه است از القطیعه يا عطف بر عبارت «اٍن 
اسر ات کی ی اس ار 
گرفته شود و قطیعه الرحم به قرینه مذکوره نقل فی. کردد قه بر عبات 
«لتذران» چرا که آن مخثتص به القطیعه است. 


شاید مراد از اينکه انقطاع نسل را به نقل رحم تعبیر کرده. برای این است 
که در این هنگام قرابت از اولادش به سایر بستگانش منتقل میگردد. و 
گفنه شده : ان دردی است که در پشت نت و مانع راه رفتدش 
همیاری و محبت. به دوری و دشمنی؛ زیرا اینها مایه کوتاهی عمر و قطع 
نسل هستند, که به آن تاکید کرده است. 
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مولف: در کتاب «ایمان و نذور>» راجع به قسم دروعغ مطالبی خواهد آمد. از 
قول امام باقر علیه السلام , در کتاب علی علیه السلام امده است: «همانا, 
9 درو و قطع رحم, خانهها را از اهلشان تهی میسازند و رحم را منتقل 

نند؛ یعنی نسل را منع می کنند.» در بسیاری از نسخه ها, «نفل» امده 
ارت با «غین» نقطه دار. در نهایه آمده: این کلمه به معنی گندیدن و 
گسیختن پوست است در دباغی, و کر از نی نتب تعنست: 


5 کافی: عنبسه عابد گفت: «مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و 
از خویشاوندانش شکایت کرد. امام در پاسخش فرمود: «خشم خود را فرو 
خور و کار خود را بکن.» گفت: «آنها میکنند و میکنند.» فرمود: «میخواهی 
ته هم مانتد آنها باشی : وخدا نف شصاها ۹ #(1) 


توضیح: «تو کار خود را بکن»: یعنی پیوسته خشم خود را فروخور, اگرچه 
آنها به بد کردن اصرار داشته باشند؛ ؛ یا تو هر چه میتوانی به انها نیکی کن. 
حذف مفعول به خاطر تعمیم آن است. «آنها میکنند»: یعنی زیان و بدی 
اش و آ ای که مت کی ام ای تا ات ۱ 
در قطع رحم و ارتکاب قبیح و ترک احسان. 

«خ | به شما نظر نمیکند»: یعنی رحمت خود را از همه شماها مییترد. در 
وا هک وت ۵ از ان ضاله. کتین با آنها برمیگردند و همه مشمول 
رحمت ميیشوید و تو سزاوارتر و بهره مندتری؛ پا برنمیگردند و رحمت ویژه 
تو است و انتقامی بهتر از این وجود ندارد. 

6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «قطع رحمت نکن, اگرچه او با تو قطع رحم کند.»(2) 

توضیح: ظاهرش حرمت قطع رحم است. اگرچه آنها قطع کنند؛ و منافی 
ظاهر قول خدای تعالی است که: «فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم». 
[پس هر 
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کس بر شما تعدی کند. به همان اندازه تعدی اش بر او تعدی کنید. )(1) 
می شود ابه را به این اخبار تخصیص داد و اصحاب ما در این مسائل 
تفصیلی دارد که با اين پاورقی تناسب ندارد. اندک گفتاری نیز در اين باره 
در باب فلورکم یقی بر کات ای ال داحتا بو خمه ای 
به نجات نزدیکتر است. 


7 کافی: ابی حمزه الثمالی میگوید: «امیر مومنان در خطبه اش 
فرمود: «پناه بر خدا از گناهانی که فنا را جلو میاندازند. » عبدالله بن کواء 
یشکری به پا خاست و گفت: «یا امیرالمومنین آیا گناهانی هستند که فنا را 
نزدیکر کنند؟» فرمود: «آری, وای بر تو, قطع رحم؛ همانا که خانوادهای گرد 
هم میایند..و موانات میکنتد با اینکه. ندکردارند: و خدای عزوجل به آنها 
روزی مید هد ؛ و خانواده ای متفرق میشوند و از هم میبترند, و خدا آنها را 
محروم میسازد با اينکه پرهیز کارند.»(3) 


توضیح: ابن کواء از سران خوارج _ لعنهم الله _ بود. «یشکر»: اسم دو 
قبیله بود و این ملعون متعلق به یکی از انها بوده است. 


«خدا آنها را محروم میسازد»: یعنی از وسعت رزق و طول عمر, اگرچه در 
غیر آن. از متقیان هستند. این مستئله منافی نیست با این قول خدای 
تال وین ی له تن اس عا هروه تیا سب با 
هر که از خدا بترسد. برای او راهی برای بیرون شدن را اه دام 
جایی که گمانش را ندارد روزی اش می دهد. +(4) 


1109 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «امیر مومنین علیه السلام 
فرمود: «جون ارحام قطع میشوند, اموال به دست اشرار میافتد.»(5) 
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1- . بقره / 194 

2 . از شماره 69 تا 98 
3-. کافی 2 :347 

4 . طلاق / 3 

5 . کافی 2 :347 


نو اه ره ات ی ان نآ وس 
خویشان با هم ستیزه میکنند و نزد ظلمه و حاکمان جور به مرافعه و داوری 
میروند و مال خود را براي رشوه به انها میدهند. همچنين, اگر ستیزه کنند و 
همبار باشند. اشرار بر آنها مسلط میشوند و مالها را از دستشان بیرون 
یا ورند. 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: «کافر است به خدا, کسی که 
بیزاری بجوید از نسب, اگرچه دقیق باشد.»(1) 


توضیح: «اگرچه دقیق باشد»: یعنی دور باشد, يا اینکه پست باشد؛ یا 
فهم است ؛ و گفته شده: بعنی اگر تبوتش دقیق باشد؛ و این معنی دورتر 
است. کفر در اینجا به این معنی است که برای مرتکبان گناه کبیره به کار 
موی ام یی کی اش اه ما اه دا ار 
است؛ يا مقصود کفران نعمت است., زیرا قطع نسب, ناسیاسی نسبت به 
نعمت صله است ؛ یا مقصود این است که مانند کفر است, زیرا در جاهلیت 
چنان میکردند. در اینجا از نظر آرحام, میان فرزند و پدر و دیگران فرقی 
وجود ندارد. 


0 کافی: امام باقر و صادق علیهما السلام فرمودند: «نفی حسب. کفر 
به خدای بترک است. اگرچه دقیق باشد.» 


توضیح: مقصود از «حسب», نسب نزدیکتر است ؛ زیرا حسب و اعتبار 
تاتوان کر ات سا موه اس ساسا ات ای 
«انتقاء» ۳ با قاف دو نقطه ۳ خوانده شود که به معلی ادعای نقاوت و 
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1-. کافی 2: 350 


«پیو سته جبرئیل درباره مملوکها به من سفارش میکرد, ان چنان که گمان 
بردم وقتی برایشان معین میکند تا در آن زمان ازاد شوند.»(1) 


تال اسام ادن قله اصام ار مد انن ل مخی تاه رسل خذا 


ضلی الله علیه و اله فر مود: «سه تا هستد که اکر به. آنها ستم. نکنی, بر تو 
ستم میکنند: مردم پست. همسر, و خدمتکار.» 


در محاسن,؛ وی مانتد این اه است.(2) 
مولف: برخی اخبار در باب «بر به والدین» نقل شد. 


3 مولف: در باب مکارم اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله , در اسناد 
بسیاری گذشت, که فرموده: «پنج کار را تا بمیرم وانمیگذارم: خوردن بر 
روی زمین پست. همراه با بنده ها ؛ سوارشدن بر الاغی که جّل بر او است؛ 
با دست خود گوسفند را دوشیدن؛ جامه پشمینه پوشیدن؛ و سلام کردن به 
کودکان, ۳ پس از من سنت شود.» 

4 امالی مفید: امام باقر علیه السلام فرمود: چهار خصلت وجود دارد که 
هر مومنی آنها را داشته باشد, خدا او را در اعلی علیین, در غرفه های روی 


نظر کند و برایش پدر 


ص: 167 


1-. امالی : 253 
2 . خصال 1 : 43 


باشد؛ هر کس که به ناتوانی ترحم کند و کمکش دهد و بینیازش گرداند؛ هر 
کس که خرح پدر و مادر را بدهد و با انها نرمش و نیکی کند و اندوهشان 
ند هد ؛ هر کس که به مملوکش ترشرویی نکند و در انچه به او تکلیف کرده, 
کمکش دهد, و او را به کاری که توانش را ندارد, وادار نکند.» (1) 


5 امالی مفید: عبدالله بن عتبه گفت: «دو برد به ابوذر دادند؛ یکی را به 
کمر بست و لنگی به دوش انداخت *تکیرا هم بت غلامشش داد و نزد هرد 
بیرون شد. به او ۵ «ای ابوذر, اگر هر دو برد را میپوشیدی زیباتر 
بود.» گفت: «آری, ولی از پتغضیر ضلی الله غلیه و آله شنیدم که فرمود: 
«بخورانید به آنها از هر چه خود می خورید, و بپوشانید به آنها از هر چه خود 
می پوشید.» (2) 


مولف: در ابواب «مواعظ» و غیر آن. سفارشهای درباره مملوکان را 
اوردیم. 


6 ثواب الاعمال: «امام باقر علیه السلام فرمود: «چهار چیز است که هر 
کنین آنها را دشته باشد. خدا خانه ای در بهشت برایش میسازد: هر کس 
که پناه دهد بتیمی را؛ و ترحم کند بر ناتوانی؛ و مهر ورزد با والدینش؛ و 
نرمش کند با مملوکش» (3) 


در خصال, حدیثی مانند این افخه است. (4) 


7 ماسن: امام صادن غلیه اشنم خرموهه سومان خوا صلي اه 
علیهع ال فرعفه: «شها را آگان تکنم هدرن سر رم ۱ کقنعوه #«حرار ۱ 
رسول الله.» فرمود: «هر کس که تنها سفر کند؛ و از کسی که بر او وارد 
میشود دریغ کند؛ و بنده اش را بزند.»(د) 
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1-. امالی 1 : 192 
2 . امالی 2 : 18 

3- . ثواب الاعمال: 119 
4 . خصال 1: 106 

که محاسن: 424 


9. محاسن: خادم و نادر گفتهاند: «امام رضاأ علیه السلام به ما فرمود: 
«اگر بر سر شما برخاستم و شما در حال خوردن غذا هستید. برنخیزید تا 
فارغ شوید.» 


خادم و نادر در ادامه میگویند: «چه بسا آن حضرت یکی از ما را میخواند و 
به او فیدفزند در حال خوردن است, میفر مودند: «بگذارید تا فارغ 
شود.»(1) 


9 مخاسن: تاذر خادم. هیکوید: «یسیار پیش میاهد که اضام رضا علیه 
السلام دو شیرینی گردویی را بر هم مينهاد و به من میداد.»(2) 


0 محاسن: زراره میگوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: «< 

میفرمایی _ اصلحک الله _ در مورد زدن مملوک؟» فرمود: «در آنچه به 

دست خود انجام میدهد چیزی بر او نیست؛ ؛ اما اگر ت ب ف گند, 

عیب ندارد.» گفتم: «چه اندازه بزنمش؟» فرمود: «سه تاء چهار تاء پنج 
تا.»(3) 


1. تنبیه الخاطر: معذور بن سوید میگوید: در ربذه نزد ابوذر رفتیم» , در 
حالی که بُردی بر تن داشت و غلامش نیز مانند آن به تن کرده بود؛ 
«اگر برد غلامت را به همراه برد خود به تن میکردی. جامهات یکلدنست 
میشد و به او جامه دیگری میدادی.» گفت: «شنیدم از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله که میفرمود: «اینان برادران شمایند که خدا آنها را 
ار و هر کس که برادرش زیردست او است. باید به او 
بخوراند از هر چه میخورد, و به او بپوشاند از آنچه میپوشد. و به او تکلیف 
بیش از قدرتش نکند و اگر کرد. کمکش کند.» 


از ابومسعود انصاری روایت شده است: «من غلامم را میزدم که از پشت 
سر اوازی, .بةه کوتتم. رسد «یدان. آتمشعون:. بدا آنيهسخود. که خدا 
تواناتر است بر تو, از تو بر وی.» برگشتم و به ناگاه پیفمبر صلی الله علیه 
و آله را دیدم؛ گفتم: «يا رسول الله, او آزاد است برای رضای خدا.» 
فرمود: «اگر چنین نمیکردی دوزخ بر تو زبانه میکشید.» 
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محانیدن 7 422 


ات 022 
3-. محاسن: 625 


شخصی به چوپانی مملوک برخورد و خواست گوسفندی به او بفروشد. 
چوپان گفت: «از خودم نیست.» 9 شخص به وی گفت: «مالک 
کجاست؟» (که از تو بازخواست کتد) پاسخش داد: «خدا کجا است؟» 
(یعنی خدا حاضر استت) و هرد غاشس: آن بنده را خرید و آزاد کرد. بنده 
گفت: «بارخدایا, آزادی را به من روزی کردی, پس آزادی بزرگتر را روزیام 


کن.» 


مردی خواست کنیزی را بفروشند و آن جاریه گریست؛ دلیل آن را از وی 
پرسید. گفت: «اگر من مالک رقاب تو بودم, تو را از دست نمیدادم.» و آن 


فترد از آدفتن کران: 


از او علیه السلام است که فر مود: «بندگان خود را به میزان عقولشان 
بازخواست کنید.» 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: براساس سندش از ابی بصیر, که 
امام باقر علیه السلام فرمود: «پدرم یک تازیانه به غلامش زد, چون او را 
دنبال کاری فرستاده بود و دیر کرده بود؛ غلام گریست و گفت: «خدایا, ای 
تم بن الحسین,؛ تو مرا دنبال کارت میفرستی و سیس مرا میزنی؟» 
فرمود: «پدرم گریست و گفت: «پسرم, برو سر قبر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله , دو رکعت نماز بخوان, و آنگاه بگو: بارخدایا, خطای علی بن 
الحسین را بیامرز در دور جزا. سپس به غلام فرمود: «برو, تو آزادی برای 
رضای خدا.» ابوبصیر میگوید: به آن حضرت گفتم: «قربانت گردم, آزاد 
کردن: کقاره ان رین ود و خوانی نذا 


3. کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: «در 
کتاب رسول خدا آمده است که چون مملوکان خود را به کاری که بر آنها 
سخت است واداشتید, به همراه آنان در آن کا رک کی و ترووه آ 


دستور کاری میداد و میفرمود: : «به دلخواه کار کنید.» شبن .افی آهد و نگام 
میکرد؛ اگر کار سنگین بود, «بسمالله» میگفت و با آنها وارد کار میشد؛ و 
اکن یی دیاز آنها دون ندیه 
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14 کتاب حسین بن سعید و النوادر: «سلمان گفت: نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نشسته بودم که مردی نزد آن حضرت آمد و گفت: «یا 
رسول الله, وای از مملوک.» آن حضرت به او فرمود: «او به تو گرفتار 
شده و تو هم به او گرفتاری: تا خدا ببیند چگونه شکر میکنی و چگونه 


شکیبایی نشان میبدهی. > 


کل کنات یبن هید و التفادر: آمامضادق علیه. الشلام فرخوه: 
«رسول خدا صلی الله علیه و آله با مردي از بنیفهد روبرو شد که غلامش 
را میزد و غلام میگفت: «پناه به خدا.» و آن مرد از او دست برنمیداشت. 
چون چشم آن بنده به رسول خدا صلی الله علیه و آله افتاد. گفت: «پناه به 
محمد.» و آن مرد از زدنش دست برداشت. پس رسول خدا| "۳ الله 
غلیه جع اله-فر مود «به خدا بنام برد ونوپاهشن نذادیر و به..فخمد :فاه 
میبرد و پناهش میدهی؟ و خدا سزاوارتر است که پناهنده در پناه او باشد تا 
مه ار رو کت ای اران انست مرا وا ول را ضلی لاه 
علیه و اله: فرموده «به_-خدایی که مزا به حق میتغفت. کردهه اگر این کار 
نمیکردی صورتت در حرارت انش افتاده بود.» 


6 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام کاظم علیه السلام فرمود: 
«علی بن الحسین علیه السلام , مملوکی را زد؛ سپس به منزلش درامد, 
همان ۳ را هگن آورد و در برابر ان مملوک برهنه شد, به او فرمود: 
«تازیانه بزن به علی ابن الحسین.» و او سر باز زد و آن حضرت پنجاه 
اشرفی طلا به او داد.» 


7. نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام از پدرانش, تا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله روایت میکند, که فرمود: «چهار شخص هستند که عذر پذیرا 
ندارند: مردی که دین پیشه وری را که در بلاد او است به گردن دارد و 
عذری در عدم پرداخت نذارد. تا اينکه آن. پیشهور میکو‌چد و آن شخض 
فیجویخ انح را که.با آن وام خود را بیردازد؛ و مردی که میرسد بر روی 
شکم همسرش به مردی بیگانه, و عذری ندارد تا طلاقش بدهد, مبادا 
دیگری شریک فرزند او شود؛ مردی که مملوک 
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ازادش کند؛ و دو مردی که همسفرند و به هم لعن میکنند. و عذری ندارند 
تا از هم جدا شوند.»(1) 


و بر اساس همین سند, رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«خدمتکاران کوتاه قد تخنزید: زیرا| در انجام آنچه میخواهید 
نیرومندترند.»(2) 


8. نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام در وصیت خود به پسرش حسن 
علنه السا مه موجه هر کدام ۱ خدمکارانت کار شضار تا اد کوش 
باز خواست کنی ؛ زیر| این کار موّثرتر است از اینکه در خدمت تو کارها را 
به هم واگذار کنند.»(3) 


19 کتاب غارات: ابراهیم بن محمد تقفی. به نقل از مختار تمار گفت: 
«امیر مومنان به بازار کرباسفروشان آمد و دو جامه خرید. تا به سه 
درهم و دیگری به دو درهم, و به قنبرٍ فرمود: «آن سه درهمی را تو بگیر,» 
قنبر گفت: «یا امیرالمومنین؛ , تو به آن سزاوارتری, جچون برای خطبه بالاای 
منبر میروی.» فرمود: «ای قنبر, تو جوانی و شور جوانی داری» و من شرم 
دارم از پروردگارم که بر تو برتری بجویم ؛ زیرا شنیدم که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله میفر مود: «به آنان بیوشانید از آنچه خود می پوشید. و به 
آنها بخورانید از آنچه خود میخورید.» 


مر 172 
[- ۰ نوادر راوندی: 4 


2- ۰ نوادر راوندی: 37 
3-. نهج البلاغه, ط عبده 2 : 38 


باب پنجم: در وجوب اطاعت لام از آقایش و کیفر نافرمانی او 


1 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «چهار کس نمازشان قبول 
نمیشود: امام ظالم؛ مردی که پیشنماز مردمی شده که او را نمیخواهند؛ 
بنده گریزان از اقا, بدون ضرر؛ و زنی که بی اجازه شوهر از خانه بیرون 
میاید.» (1) 


ی اخارارت ساسا مش سلطا صای وتا ما 
که فر مود: «اولین کسی که بهشت میرود شهید است ؛ سیس بنده 


مملوک؛ که عبادت پروردگارش را خوب مد میکند و خیرخواه اقایش است ؛ و 
بعد, مرد پارسای خوددار و اهل عبادت.»(2) 


3. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: «خد| نماز سه شخص را 
نمیپذیرد: بنده گریزپا از آقایان خود, تا وقتی که به سوی آنها برگردد و 
دست در دستشان نهد؛ مردی که پیشنماز مردمی است که او را 


نمیخواهند؛ ی میگذراند, در حالی که شوهرش بر او 


ص: 173 
1 بان 1 15 1 


را 20 
3- . امالی 1 : 196 


4 معانیالاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: هشت کساند که نمازشان قبول نیست: بنده گريخته, تا 
وقتی که برگردد نزد موالی خود و...» 


مولف: تمام این خبر در کتاب «صلاه» خواهد آمد. 


5. از خط شهید, بر اساس سندی تا امام صادق علیه السلام , که فرمود: 
«سه کساند که ای از آنها پذیرفته نمیشود: بنده گریخته؛ زنی که 
ی است ؛ و.آن کتتن که سلوارشن دنباله دارد. (و بر 
زمین میکشد که رسم متکبران است.) 


6 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: «موسی علیه السلام 
روانه شد تا به اعمال بندگان خدا بنگرد و نزد مردی از عابدترین مردمان 
انار بر آن بود؛ پس گفت: «ای بنده خدا, تو کیستی؟ تو باید بنده خوبی 
نيافتهام, و اگر تو بنده خوبی نبودی, دو انار نمییافتم.» 


موسی علیه السلام فرمود: «من مردیام که در سرزمین موسیبنعمران 
ساکنم. ۳ راوی میگوید: چون ۳۱۹ شد, موسی به آن مرد گفت: «آپا بنده 
ای عابدتر از خود می شناسی؟» گفت: «آری» فلانی.» موسی نزد آن مرد 
روانه شد؛ و او بسیار از آن اولی عابدتر بود. چون شب از راه رسید, دو 
گرده نان با آت برایش آوردند؛ ۱ به موسی 1 «ای بنده خدا, تو که 
هستی؟ همانا بنده خوبی هستی؛ چون من دیرزمانی است که تا خدا 
خواسته اینجا هستم» و جز یک گرده برایم نیامده, و اگر تو بنده خوبی 
یود که رف گرم بر آیم نمیا هدن نو که هستتی ۱ «فرمود: مرن سا کم 
سرز مین را ۳ 1 آنگاه موسی به او گفت: «بنده ای عابدتر از 
خود میشناسی ؟» گفت: «آری, فلان آهنگر در شهری چنین و چنان.» 


مونتی ,غلیه السلام نود آو امد هرمندی رادید که در عبات تیور بلکه دک 
خدا| را می کرد. و چون وقت نماز شد, برخاست و نماز خواند؛ : چون شب 
از راه رسید, به دخلش نگاه کرد و دو برایر هر روز در آنجا پول یافت, ۰ و به 
موسی 


ص: 174 


«ای بنده خدا, تو کیستی؟ حتما بنده خوبی هستی؛ زیرا من تا خدا خواسته 
اینجایم. و درامدم کم و بیش به هم نزدیک بود, اما امشب. دو برابر شده 
است؛ تو که هستی؟» فرمود: «من مرردیام ساکن سرزمین 
موسیبنعمران.» 


آن هرن وتا وردنشن. را 1 یک سومش را صدقه داد. یک سوم دیگر 
را به بنده ای که داشت و ازادش کرده بود, داد, و با یک سوم باقيمانده 
خوراکی فراهم کرد و با موسی خورد. موسی علیه السلام لبخندی زد, و آن 
مرد گفت: «به چه لبخند زدی؟» پاسخ داد: «پیغمبر بنی اسرائیل مرا 
راهنمایی کرد به سوی فلانی و او را عابدترین مردمان یافتم؛ همچنین, او 
مرا راهنمایی کرد به سوی فلان شخص و او را عابدتر از ان مرد یافتم؛ 
سپس, او مرا دلالت کرد به سوی تو, و گمان بردم تو عابدتر از او هستی, 
اما تو مانند انها نیستی.» 


آن مد گفت: «من مردی مملوکم: : نمیبینی که ذکر خدا را میگویم و سر 
وقت نماز میخوانم؟ چون اگر : به نماز خواندن رو کنم, هم به درآمد مولایم 
زیان میرسانم و هم به کار مردم... آیا میخواهی به شهر خود بروی؟» 
موسی علیه السلام گفت: «آری.» راوی میگوید: ابری بر او گذر کرد و 

آهنگر به آن ابر گفت: «بی.» ابر آمد و آهنگر به و گفت: 4 ۳ 
داری؟» گفت: «سرزمین چنان و چنین.» بل «برگرد.» سپس, ابر 
دیگری بر آن مراد حد کرو: به او گفت: «ای ابر بیا.» و ابر آمد. به او 
گفت: « قصد کجا را داری؟» گفت: «زمین فلان.» به او گفت: «برگرد.» 


سیس پارهم ابر دیگری امد آن مرد او را پیش خواند و گفت: «به کجا 
میروی؟» گفت: «به سرزمین موسیبنعمران.» به او گفت: «اين را ببر, با 
نرمش, و او را به نرمی در زمین موسیبنعمران پایین بگذار.» 


امام علیه السلام فرمود: چون موسی به بلاد خود رسید, گفت: «پروردگارا. 
به سبب چه عملی او را به چنین مقامی رساندی؟» خدا فرمود: «اين بنده 


را 1 


ص: 175 


باب ششم 01 خدمتها که میشود بر عهده خدمتکار و دیکر ان گذافتت 


1 بصاثر الدرجات: عمر بن یزید میگوید: «شبی از شبهاء نزد امام صادق 
علیه السلام بودم و کس دیگری با او نبود. پایش را بر دامن من دراز کرد و 
فرمود: «ای عمر, این را بمال.» پایش را مالیدم و دیدم یکی از عضله های 
اشاره کرد و فرمود: «امشب چیزی از من نپرس که من به تو پاسخی 
نمیدهم.» (1) 


بصائرالدرجات: بر اساس سند دیگری, مانند این حدیت را آورده است.(2) 


ارات مات ای سس دا هی ای اسام 
فرمود: «ای اسماعیل, برایم آبی در وضوخانه بگذار.» برخاستم و برایش 
آب گذاشتم...» _ تا آخر خبر. (3) 


ص: 176 
صاترالدرخات: و2 


2-. بصاگرالدرجات: 236 
3-. بصائرالدرجات: 236 


باب هفتم: بردن کالا برای خانواده 


1 خصال: معاویه بن وهب گفت: «امام صادق علیه السلام مرا در شهر 
دید, که سبزی میبردم, و فرمود: «بد است که مرد محترمی چیز پستی را 
به دوش بکشد و نزد مردم سبک شود و آنان بر او دلیر شوند.» (1) 


2خضال: اما ضادق علية. السلام. فرنود هر کس کرسان جامه اش ,۱ 
پینه بزند و کفش را وصله کند, و خریدش را با خود ببرد, از تکبر ایمن 
خواهد بود.»(2) 


فو توت الاعمال: بر اساس سندی, حدیئی مانند این آمده است.(3) 


فا و رش اه کم ات و ار را 
مارا اه رو اش ۳ 


1۳ 


1- . خصال 1 : 9 

2 . خصال 1 : 54 

3- . واب الاعمال: 162 

4- 3. «الکمء» به قارچ یا دنبلان میگویند ومعروف به پیه زمین است, که 
در بهار یافت میشود و انواع مختلفی دارد. هرکس اطلاعات بیشتری 
میخواهد, به بحار 14 : 86 مراجعه کند. در احادیث امده است که 
امیرالمومنین علیه السلام , «الکمء» را دوست داشت, و آب آن شفای 
چشم است. به کافی 6 : 370 رجوع شود. 

5- . اختصاص: 189 


4 صفات شیعه: از عبدالله بن خالد کنانی روایت شده است: «امام کاظم 
علیه السلام با من روبرو شد, در حالی من یک ماهی به دستم اویخته بودم؛ 
فرمود: «بیندازش؛ من بد دارم که کسی چیز پستی را خودش بردارد.» و 
آنگاه فرمود: «همانا شما مردمی هستید که دشمنان بسیاری دارید؛ ای 
گروه شیعه, شما مردمی هستید که خلق با شما دشمناند؛ تا میتوانید خود 
را در برابر آنها آراسته کنید و زیبا بنمایید.»(1) 


ص: 178 


1- . صفات شیعه: 171 


باب هشتم : شرکت در پیشامدها همراه با مردم و خوش برخوردی با آنها 


1 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: «امام باقر علیه السلام 
ما را جمع کرد و فرمود: «فرزندانم. مبادا به حقوق تعرض کنید؛ بر 
پیشامدها شکیبا باشید. و اگر یکی ازقوم شما؛ شما را به کاری خواند که 
ار او را پذیرا : رنه ۱۱۱ 


2 امالی طوسی: صعصعه بن صوحان میگوید: «در هنگام بیماری من» امیر 
مومنان علیه السلام به عیادتم امد و فرمود: «مراقب باش که عیادت مرا 
فخر خود نسازی میان قومت؛ و چون انان را در کاری دیدی, از ان کار خود 
را کنار مکش؛ زیرا مردی نیست که از قوم خود بی نیاز باشد, و اگر یک 
کار خیری دیدی, کمکشان کن, و اگر در مشغول کار بدی هستند. خوارشان 
هت ابا امه ار ار ۲ ده اش کر را 
نافرمانی کردن از او بازدارید.»(2) 


دسای ااضات ایام اعر کیت اسام رد دشن وا سی الا 
علیه و آله فر مود: «بخیل آن نیست که زکات واجب مالش را بپردازد, و در 
پیشامدها به قوم 

ص: 179 


1- .[1] امالی 1 : 71 
2 . امالی 1 : 357 


خود عطا کند؛ همانا بخیل به تمام معنا آن کسی است که از پرداخت زکات 
واجب مالش دریغ دارد. و شریی پیشامدهای قومش نیست و در غیر ان 
اسرافکاری میکند.»(1) 


4. محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: «امام علی علیه السلام 
میفرمود: «ما اهل بیت. امر شدیم که طعام بدهیم, در پیشامدها کمک 
کنیم. و هنگامی که مردم خوابند, به نماز برخیزیم.»(2) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «اسیرانی را نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آوردند. و یکی را پیش داشتند تا گردنش را بزنند؛ 
جبرئیل به آن حضرت گفت: «ای محمد! پروردگارت سلام میرساند و 
رد «اين اسیرت خوراک میداد. مهمان نوازیر میکرد. در پیشامدها 
شکیبا بود, و بدهی قومش را (چون دیه و غرامت) به کرتتن-ضی کر فت: 


پیغمبر صلی الله علیه و آله به آن مرد گفت: «جبرئیل به من گزارش داد 
که تو چنین و چنانی, و من تو را آزاد کردم.» مرد اسیر به آن حضرت گفت: 
«پروردگارت این کارها را دوست دارد؟» فرمود: «آری.» و او گفت: 
«گواهی میدهم که جز خدا معبود برحقی نیست, و تو رسول خدایی؛ بدان؛ 
به همان که تو را فرستاده قسم, هرگز کسی را از مال خود محروم 
نکردهام.»(3) 


ص: 190 
1- . معانی الاخبار: 245 


2-. محاسن: 297 
3-. محاسن: 388 


باب نهم : حق همسایه 


مولف: اخباری در این باره, در باب «کلیات مکارم» و همچنین در باب 
«حسن معاشرت» ذکر شد. 


1 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: «بر شما باد 


وا یه سا دا هن نامر تست بر ار 
روایت.(1) 


2 امالین ضدون: در مناهن ثبی.صلی اللة علیه و اله آهده است که فرخود؛ 
«هر کس یک وجب زمین به همسایه اش خیانت کند, خدا آن را از درون 
زمین هفتم طوق گردنش میسازد, تا ال روز قیامت با همان طوق, خدا را 
ملاقات کند؛ ؛ مگر اینکه توبه کند و برگردد.» (و آن را به صاحبش باز پس 
بدهد) و همچنین فرمود: «هر کس همسایهاش را آزار بدهد, خدا بوی 
بهشت را بر او حرام میکند و جایش در دوزخ است, و بازگشتش بد است؛ 
هر کس حق همسایه را ضایع کند, از ما نیست : و پیوسته جبرئیل مرا به 
تصایت شمسانه: سایرتی نیو ۲ انضا که مان رن اه وا عارت 
میسازد.»(2) 


3 امالی صدوق: ابیبصیر میگوید: «شنیدم امام صادق علیه السلام 
میفرمود: «هر کس از ازار دادن همسایه اش خودداری کند, خدای عزوجل 
در روز 


ص: 181 


1- . امالی: 216 
2 . امالی: 256 


قیامت از لغزشش میگذرد؛ و هر کس شکم و فرجش را عفیف نگاه دارد, 
در بهشت., ملک شادی خواهد بود؛ و هر کس بنده مومنی را ازاد کند, خدا 
در بهشت برایش خانه ای میسازد.»(1) 


4 تفسیر غلی بن آبز اهیم؛ بیغضیر ضلی الله. غلیه و. آله فرمود: «هر کس 
همسایه اش را به سبب طمع در مسکذش بیازارد, خدا خانه اش را به آن 
همسایه ارث میدهد.» 


و خضال: در سفارش بیغمیر صلی آلله. علیه: و آله. به. عغلی غلیه. السلام 
آمده است: «يا علی, چهار نفر هستند که پشت میشکنند: پیشوایی که 
فرمانش اطاعت میشود و نسبت به خدا نافرمان است؛ همسری که 
شوهرش حفظش میکند, و او به شوهر خیانت میکند؛ فقری که گرفتار به 
ان, درمانی برایش نمییابد؛ و همسایهای بد. که در خانه ای سکونت 
دارد.»(2) 


6 خصال: امير مومنان علیه السلام فرمود: «حریم مسجد تا چهل ذراع 


7 عیون اخبارالرضا: «امام رضا علیه السلام فرمود: «از ما نیست آن 


کسی که همسایه او از ازارش ایمن نیست.»(4) 


8 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدرانش, از علی علیه السلام 
زر که فر مود؛ «به بیغمیر ضلی الله غلیه و اله. کفتند: «یا تبيالله, در ال غیر 
از زکات حقی وجود دارد؟» فرمود: «آری, احسان به خویشی که 
روگردانده, و صله همسایه مسلمان؛ و به من ایمان ندارد کسی که شب 
سیر بخوابد و همسایه مسلمانش گرسنه 


ص: 182 


1- . امالی: 330 

۰2 . خصال 1 : 96 

3- . خصال 2 : 113 

4-. عیون اخبارالرضا 2 : 24 


باشد.» سپس فرمود: «هميشه جبرئیل درباره همسایه به من سفارش 
میکرد؛ تا آنجا که گمان بردم او را وارث خواهد کرد.»(1) 


9 معانی الاخبار: معاویه بن عمار میگوید: «به امام صادق علیه السلام 
گفتم: «قربانت گردم, حد همسایه چه اندازه است؟» فرمود: «تا چهل خانه 
از هر سو.»(2) 


0 قرب للاسناد: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل میفرماید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «سه شخص هستند که از 
بزرگترین پشتشکنها ار سلطانی که اگر به او احسان کنی 
قدر نمیداند, و اگر بدی به او برسانی درنمیگذرد: ها سا اه باس 
تو را مییاید و دلش خبر مرگت را میرساند. اگر خوبی ببیند میپوشاند و 
فاش نمیسازدر و اگر بدی ببیند. ظاهرش میکند و فاش میسازد ؛ و دیگری, 
همسری که ار با او باشی شادت نمیکند. و اگر غایب شوی, به او 
اطمینان نداری.»(3) 


11 اختصاص: امام صادق علیه السلام به اسحاق بن عمار فرمود: «با 
منافق, با زبان سازش کن؛ دوستی خود را با مومن. خالص ساز؛ و هرگاه 
یک یهودی با تو همنشین شد, به خوبی با او رفتار کن.»(4) 


12 کتاب حسین بن سعید: عمرو بن عکرمه میگوید: «نزد امام صادق علیه 
السلام رفتم و به او گفتم: «من همسایه ای دارم که آزارم مید هد. > 
فرمود: «به او ترحم کن.» گفتم: «خدا رحمتش نکند.» و امام روی خود را 
از من برگرداند. نخواستم او را وانهم, پس گفتم: «قربانت گردم, او با من 
چنین و چنان میکند و مرا میآزارد.» فرمود: «به نظرت. اگر عیبش را فاش 
کل از او انده ام گرفتهای؟» گفتم: «آری, حقش است.» فرمود: «اين, کار 


ص: 193 


1- . امالی 2 : 134 

2 . معانی الاخبار: 165 
3- . قرب الاسناد: 40 
4 . اختصاص: 230 


خدا از فضل خود چیزی به آنها بخشیده, و چون نعمتی برای کسی میبینند, 

و او خاندانی نیز دارد, بلایش را بر سر آنها فرو میریزند ؛ و اگر خانوادهای 
۱ بلا را به خادمش میرسانند؛ و اگر خادم هم ندارد, تمام شب را 
بیخوابی میکشند و روزشان را با خشم سپری میکنند. هماناء مردی از انصار 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و گفت: وتو لاله من خانه 
ای در میان محله فلان خانواده خریدم, و نزدیی ترین همسایه ام کسی 
است که از او امید خیر ندارم و از شرش در امان نیستم. »> رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله , به علی علیه السلام و سلمان و ابوذر فرمان داد, به 
همراه شخص دیگری _ که نامش را فراموش کردهام و به گمانم مقداد 
باشد _ با بلندترین صدا در مسجد فریاد بزنند: «ایمان ندارد کسی که 
تایه اش از شرش در امان نیست, »> 0۵ سه 1 فریاد کشیدند؛ 
سپس آن حضرت فرمود که اعلام کنند: تا چهل خانه, از پیش و از پس, و 
وا وا وا ۱ 


کی کاف سشن من نت وا اای ای لاسام فرعم 
تسولرت اصلی الا مقر وی | صا سم اس ما 
بد, که در کنار خانه ای سکونت دارد و با دو چشمش تو را میپاید, و دلش 
تو را وارسی میکند؛ اگر خوشی تو را ببیند. بدش میاید. و اگر تو را گرفتار 
بدی ببیند, شاد میشود.»(2) 





کات شید و التفادی: اصاق ضادق غلیه لام فرمدده 
«خوشهمسایگی, روزی را فراوان میکند.» 

د1. دعوات راوندی: روایت شده است که مردی نزد پیغعمبر صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت: «فلان همسایه ام مرا آزار میدهد.» فرمود: «صبر 
کن بر ازارتن و ذدسنت مدار از ارردتش»-خیر م. بکذشت: که آن. مد امد و 


گفت: «نبی الله, 

همان 

ص: 184 

1- . کتاب خطی است ؛ مانند این روایت. در کافی 2 : 666 در باب «حق 


همسایه» امده است. 
2 . کافی 2 : 669 


همسایه ام مرد.» و آن حضرت فرمود: «واعظی همچون روزگار. کافی 
است؛ و مرگ برای حیا کردن کافی است.» 


16 نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام هنگام وفاأت؛ در وصیتش فر مود: 
و ایا ای واه کون ار ی سا یت که 
ما او اه اوه 
کرد.»(1) 


7. نز کراجکی: امام صادق علیه السلام فرمود: «ملعون است., ملعون, 
0 7 


ص: 19 


1- . ترجمه نهح البلاغه دشتی: ۱59 نامه 47 


باب دهم : حسن معاشرت. خوش صحبتی. خوشهمسایگی. خوشرویی. خوشبرخوردی 


_ و قولوا للناس حسنا.(1) 
[و به مردمان سخن نیک گویی. )(2) 


اه له ات نوا سم فا و بالوالمین اسان مسبت الفری < 
شا مره مسا ین و الجار دی سس هالار الختی و اس اه 
ان السله فاحا کت ماک ان اه من کا سا فا ۱۱ 


[خدای را بپرستید و هیچ چیز شریک او مسازید و با پدر و مادر و 
خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه و یار 


ص: 196 


1- . بقره / 63 

۰2 . طبرسی در مجمع البیان 1 : 149 گفته: کسایی «حسنا» را به فتح 
«حاء» و «سین» خوانده, و مثل اين است که بگوید: «قولوا للناس قولا 
حسنا.» همانند فرموده خداوند: «فامتعه قلیلا» که به معنای متاع قلیل 
است ؛ . و بقیه به ضم «حاءکر خواندهاند, معتی: اج اختلاف است ؛ گفته 
فندم که انم قفا ریا دی کونم است: و آنجه خدایستد ارریت: و گفته 
شده: : امر به معروف و نهی از منکر است. جابر از امام باقر علیه السلام 
روایت ت کرده است: «بگویید به مردم با بهترین صورتی که دوست دارید به 
خود شما بگویند؛ زیرا خدا دشمن دارد هر لعنت کننده و دشنام دهنده و 
طعنه زننده بر مومنان را, که بددهن و هرزه گو و گداصفت و قسمخورنده 
است. و بردبار پارسا و خوددار را دوست دارد.» 

3- . نساء / 83 


مصاحب و مسافر رده و بندگان خود نیکی کنید. هرآینه خدا متکبران و 
فخرفروشان را دوست ندارد. 1(۲) 


احادیثت: 


1 احتجاج: امام حسن عسکری علیه السلام , به نقل از پدرانش فرمود: 
«محمد بن مسلم بن شهاب زهری(2) نزد امام سجاد علیه السلام امد و 
غمزده و اندوهناک بود. امام سجاد علیه السلام به او فرمود: «چرا 
فمناکی ۱» پاسخ داد: «یا ابن رسول الله, پیوسته غم و اندوه بر من فرود 
میاید ؛ زیرا به وسیله حسدبران بر نعمتهایی که دارم, و به سبب توقعی که 
از من دارند, و هم از آنها که امید خیر از آنها دارم و به آنها احسان می کنم 
اما گمانم اشتباه است _ در بونه امتحان قرار گرفتهام. ۳ آن حضرت 
فرمود؛ «ربانت, را نکهدار و پرادرانه خهستانت را با خود داشته ناش 


ص: 187 


1- . اصل «جار» از عدول است. «جار از راه» یعنی منحرف از راه. «الجار 
ده ارت ه عسه گر ار تب ی یاه در 
کته ی اوه وی رل کی و 
که فخر میفروشد. و کسی است که به حال خودش خیالبافی میکند. و 
مناقب خود را کبر میشمارد ؛ اما کسی که مناقب خود را, با 
به لعمت بشمارد, شاکر است . گفته شده: «الجار دی القربی» بعنلی 
همسایه خویشاوند, و «همسایه دور». کسی است که بین تو و او 
خویشاوندی وجود ندارد؛ و گفته شده : اولی مسلمان است و دومی 
مشرک؛ و به روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و آله : «همسایه ها سه 
دستهاند: همسایهای که سه حق دارد: حق جوار و حق خویشی و حق 
اسلام؛ و همسایهای که دو حق دارد: حق جوار, و حق اسلام؛ و همسایهای 
که یک حق دارد: فقط حق جوار؛ و آن. همسایه مشرک. از اهل کتاب 
است. و «و الصاحب بالجنب» چهار معنا شده؛ اول: رفیق سفر, که نیکی 
به اوء به مواسات و همدردی و خوش برخوردی است. دوم: همسر. سوم: 
پناهنده ای که امید سود از تو دارد. و چهارم: خدمتکار تو؛ و بهترین تفسیر, 
حمل ان بر همه است. 

2-. زهری. مدنی و تابعی است. گفتهاند: علم فقهای سبعه را از بر کرده و 
شاگرد ده تن از صحابه بوده است. 


زهری گفت: «یا ابن رسول الله, که ی 
میکنم.» فرمود: «مبادا به خودت خوشبین باشی؛ ؛ مبادا سخنی بگویی که 
دلها پذیرای آن نیست. اگرچه خودت بزای انعر داری؛ آها. ابن. طور 
نیست که از هر کس که بدی به گوشات رسیده, بتوانی عذری برایش 
بتراشی.» 


سپس فرمود: «اي زهری, هر کس عقلش از کاملترین چیزهایی نباشد که 
دارد. هلاکتش دراسانترین چیزی است که دارد. » سپس فرمود: «ای 
زهری» نمیتوانی مسلمین را به جای خانواده خود بگذاری, سالخوردگانشان 
را به جای پدر بگیری. خردسالشان را به جای فرزند خود قرار بدهی, 
همسن و سال خود را به جای برادر بگذاری. و به هر کدام از انها که 
دوست داری, ستم کنی, و به هر کدامشان نفرین کنی, و آبروی هر کدام 
را دوست داری, ببری. اگر ابلیس لعنهالله _ به تو این گونه وانمود که بر 
کین از مسلمانان اهل قبله برتری داری, بنگر اگر از تو سالخورده نر 
است, بگو: او در ایمان و عمل صالح از من سبقت گرفته. پس بهتر از من 
است * و ار از تو کم سال تر است, بگو: من در گناهان از او پیش افتادهام 
و او از من بهتر است؛ و اگر همسن تو است. بگو: من به گناه خودم یقین 
ار و درباره او شک دارم و نباید به سبب شک خود, از یقین خویش 
درگذرم : و اگر دیدی مسلمانان بزرگت میشمارند و به تو احترام میگذارند, 
بگو: به من تفضل کردند؛ ؛ و اگر جفا و دوری از آنها دیدی, بگو: اثر گناهی 
است که کردم ؛ و چون چنین حساب کنی؛ خدا زندگی را بر تو آسان میگیرد 
و دوستانت فزون و دشمنانت کم میشوند ؛ آنگاه از نیکی آنها شاد میشوی و 
از جفایشان افسوس نمیخوری. بدان, گرامی ترین مردم در نزد آنهاء کی 
است که خیرش به آنها برسد, و نسبت به آنها بی نیاز و خودنگهدار باشد؛ و 
پتزن از از کسی اشت که از انا خیامیکنور اگرچه به آنها نیازمند است. 
همانان مر دضدیا بیان هالندی هی کنتن که در این کار با اما 


ص: 199 


رقابت نکند, گرامی است؛ و از اين گذشته. اگر مالی به آنها برساند, 
عزیزتر و گرامی تر خواهد بود.»(1) 


2 احالی وق تام ساقر علیه سم فرموه علی علیه | تسام فرنیه 
فک را یا ای 
نوشته ای در سه حرف یافتم: صله کن به آن: کنن که از تو بریده است؛ 
حق وا یک یرجه زیانه باشده یی کن یه کسین کته و مدق کوزه 


است.» (2) 


3 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: «عیسی بن مریم علیه 
السلام به یکی از پارانش فرمود: «آنچه را که دوست نداری با تو کنند, با 
دیگران مکن 7و یر به گونه راستت سیلی زدند. گونه چیت را پیش آر.»(3) 


4 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل فرمود: «علی علیه 
السلام همراه مردی ذمی (یهود یا ترسای در پناه اسلام) به راه افتاد. و او 
از ان حضرت پرسید: «ای بنده خدا, قصد کجا را داری؟» فرمود قصد 
کوفه را دارد ؛ و چون ذمی به راه دیگر چرخید, علی علیه السلام هم با او 
چرخید. ذمی به آن حضرت گفت: «مگر نمیخواستی به کوفه بروی؟» 
فرمود: «چرا.» ذمی گفت: «از راه منحرف شدی.» فرمود: «میدانم.» 
پرسید: «بس چرا به همراه من آمدی, با ايینکه میداتستی ؟» فرمود؛ «اين 
برای خسن مصاحبت است, تا هر کس رفیقش را هنگام جدا شدن تا اندازه 
ای مشایعت کند. پیغمبر ما چنین به ما فرموده است.» آن مرد گفت: 
«چنین گفت؟» فرمود: «آری.» مرد ذمی گفت: «از اين رو , هر کس که 
پیروی او را کرده. به سبب این کارهای کریمش کرده؛ و من هم شهادت 
میدهم که بر دین تو هستم.» و با علی علیه السلام بر گشت, ون آن 
حضرت را شناخت. مسلمان شد.»(4) 


ص: 199 


1- . احتجاج: 174 

2- . امالی: 44 

3- . امالی؛ 220 

4 . قرب الاسناد: 7 و کافی 2 : 670 


5 قرب الاستاوه ام صاجق غلبه. السلام فرمووه فرفاقت بش اه 
خویشاوندی به حساب میاید.»(1) 


0. خصال: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش, از رسول خدا| 
صلی الما باه رات کر و رم اس ای سا سا 
خدای عزوجل, مردم داری است.»(2) 


7 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: «مردم دو دستهاند: مومن و 
وا را تا ی ای ۳ 


8 خصال: روایت شده است از امام صادق علیه السلام , که آئمه را یاد 
کرده و سپس فرمود: «دینشان ورع و عفت است» تا آنجا که فرمود: و 
خوش صحبتی و خوش همسایگی است.» 


9 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: «امیرالمومنین علیه 
السلام میفرمود: «در دلت. هم نیاز به مردم باشد. و هم بی نیازی از انها: 
نیازت در نرمگویی و خوشرویی باشد, و بی نیازیات در ابروداری و 
عزتت.»(4) 


مولف: با چند سند, از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت شده است: 
«همین. یک: کیب .در ادمی: بسن: که ناه کند. بة. مردم: در خيزی که در 
خودش نمیبیند؛ و سرزنش کند مردم راء به سبب کاری که خودش نمیتواند 
آن را تزرک. کنذ و آزار بدهد همتشینش را به سیب خیری که.سودی بر آدسشن 
ندارد.» 


0 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «با همسایه ات به نیکی 
همسایگی کن تا مسلمان باشی.»(5) 


مولف: در این باره, اخبار بسیاری در باب «کلیات اخلاق خوب» نقل شد. 
ص: 190 

1-. قرب الاسناد: 24 

۰2 . خصال 1 : 11 


3- . خصال 1 : 26 
4 . معانی الاخبار: 267 


5- . خصال 1: 80 


1. ممالی طوسی: از مفضل نقل شده است: «نزد امام صادق علیه 
السلام رفتم. به من فرمود: «چه کسی با تو همراه بود؟» گفتم: «یکی از 
همکیشانم.» فرمود: «چه کرد؟» گفتم: «از زمانی که از مدینه بیرون امدم 
جایش را نمیدانم.» فرمود: «آیا نمیدانی که هر کس با مومنی چهل گام 
همراه شود, خدا در روز قیامت از او دربارهاش بازمییرسد؟»(1) 


2 ممالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت فرمود: 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «به واجبات خدا عمل کن تا 
پرهیز کارترین مردم باشی؛ به قسمت خدا راضی باش تا بی نیازترین مردم 
باشی؛ از انچه خدا حرام کرده خودداری کن تا با ورعترین مردم باشی؛ به 
مسلمان باشی.»(2) 


3 امالی صدوق:(3) از عیون اخبارالرضا: امام جواد علیه السلام از 
پدرآتیوا امد فمعان ضاوات االه. علیومی که فرمود شما میت تیه :۱ 
مال خود همه مردم را بهرهمند کنید. پس با خوشرویی و خوش برخوردی با 
همه مواجه شوید.» (4) 


4 محاسن: عبدالله بن سنان گفت: «شنیدم امام صادق علیه السلام 
میفرمود: «سفارش میکنم شما را به تقوای نسبت به خدا؛ و اينکه مردم را 
بر دوش خود سوار نکنید (کنایه است) تا خوار شوید: زیرا| خدای تبارک و 
تعالی در کتابش میفرماید: و قولوا للناس حسنا», زو به مردمان سخن 
نیک گویید. 5(4) و بیمارانشان را عیادت کنید؛ بر سر جنازه ایشان حاضر 
شوید؛ و گواه آنها گردید, چه به نفعشان و یا بر علیه ایشان؛ و در 
مسجدهاشان با آنها نماز بخوانید.» سپس فرمود: «چرا سخت است بر 
مردمی که مییندارند پیروی کناتت: را میکنند, و ایشان (منظور اهل بیت 


ص: 191 


1-. امالی 2: 27 

2 . امالی : 121 

3- . امالی 2 : 53 

4 . عیون اخبارالرضا 2 : 53 
5- . بقره / 63 


است) هه ای هت تور و از ایشان نمیپذیرند و حدیث آنها را نزد 
دشمنشان فاش میکنند, و دشمنشان نزد ما میاید و میگوید: «بعضی مردم 
از قول شما چنین و چنان میگویند, و آنها را روایت میکنند, و ما میگوییم: 
بیزاریم از هر کس که اين را بگوید. و اين برائت بر آنها ميافتد. ۰( 


15 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «با هر کس ۳ فیطل : 
اگر میتوانی دستت بالای او باشد,(2) آن کار را انجام بده.»(3) 


16 . محاسن: به سندش؛ از عمار بن مروان کلبی روایت کرده است: امام 
صادق علیه السلام به ما توصیه کرد و فرمود: «سفارشت میکنم به تقوای 
نسبت به خدا, و پرداخت امانت. و وان نی و خوش صحبتی پا 
هت ها حول وا قین الا بالاه العلی اسر »08 


۳ مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: «خوشبرخوردی با 
خلق خدای تعالی, در غیر معصیت., از فزونی فضل خدای عزوجل در حق 
بنده او است. هر کس که در پنهانی خشوع دارد, در اشکار| خوشبرخورد 
اف ی دا معاشرت کن؛ نه برای بهره دنیا و طلب جاه و خودنمایی 
و شهرت: و به این سبب, از مرز دین بیرون مرو تا خود را همرنگ دیگران 
بسازی و به شهرت برسی: ۰ چون برایت هب تسد سر ندارند و آخرت, نی 
فایده از دستت میر‌ود. هر کسی را که از نو نز دتر است, مانند ید ر 
بشمار, و کوچکتر را چون فرزند؛ و همسن و سال را همجون برادر؛ و آنچه 
را که در خود به یقین میدانی, به خاطر شکی که به دیگری داری, کنار 
نگذار؛ و در امر به معروفت مدارا کن, و در نهی از منکرت, مهر بورز؛ و در 
هیچ حال خیرخواهی را ترک نکن. خدای عزوجل فرموده: «و قولوا للناس 


ص: 192 


1- . محاسن: 19 و کافی 2 : 635 (سه حدیت) 

2 .[2] اگر میتوانی به آنها خیر و برکت برسانی, پس انجام بده. 
3-. محاسن: 358 و مانندش: کافی 2 : 669 

4 . همان 


حسنا.», [ و به مردمان سخن نیک گویی. + (1) و از کسی که رابطهات با 
اوء تور از یاد خدا بازمیدارد. و انس با او از اطاعت خدا دورت میسازد, 
قطع رابطه کن؛ زیرا او از اولیای شیطان و یاوران او است ؛ و دیدار آنان, 
تو را به سستی در امر حق واندارد که آن, زیان آاشتکار و بزرکن است, و 
اخرت تو را, بی سود و فایده, از دست تو میرباید.» (2) 


8. تفسیر عیاشی: ابن عباس در تفسیر فرمایش خداوند گفته است: «و 
الجار ذی القربی. » همسایه خویشاوند؛ و «الجار الجنب» همسایه بیگانه؛ و 
«الصاحب بالجنب» همسفر است.(3) 


9. تفسیرعیاشی: امام باقر علیه السلام در تفسیر قول 9 ِ قولوا| 
للناس حسنا.» فرمود: «بهترین چیزی را که میخواهید به شما گفته شود به 
مردم بگویید؛ زیرا خدا دشمن میدارد کسی را ار و دشنام 
دهنده و طعنه زننده بر مومنان است. و هرزه گو و گدا صفت و 
اصرارکننده است؛ و خداوند. باحیای بردبار پارسای خوددار را دوست 
دارد.»(4) 


0 تفسیر عیاشی: عبدالله بن سنان گفت: «شنیدم امام صادق علیه 
السلام میفرمود: «از خدا بترسید و مردم را بر ضد خود نکنید, زیرا خدا در 
کتابش میفرماید: «و قولوا للناس حسنا» و فرمود: «بیمارهایشان را عیادت 
تماز بخوا نید تا تفس بند بیاید و جدابی, انفاق بیفتد. »151 


ص: 193 


1- . بقره / 63 

۰-2 . مصباح الشریعه: لاد 

3- . تفسیرعیاشی 1 : 241 

۰-4 . تفسیر عیاشی 1 : 48 

5- . تفسیر عیاشی 1 : 48 و بقره / 83 


1 سرائر: ابی ربیع شامی میگوید: «ما نزد امام صادق علیه السلام بودیم 
و اتاق پر بود, و آن حضرت فرمود: «از ما نیست کسی که با همنشینش 
هم صحبتی نیکو نداشته باشد و با رفیقش خسن رفاقت و همراهی خوب 
نداشته باشد.»(1) 


2 مجالس مفید: امام باقر علیه السلام فرمود: «سازگاری کن با منافق, 
ات وا ام ی ود کی 
شد, به خوبی با او همنشین باش 2۳ 


حسین بن سعید, حدیثی مانند این را اورده است. 


3 مجالس مفید: امام باقر علیه السلام فرمود: «هر کس دلسوزی کند, 
مورد مرحمت قرار میگیرد؛ و هر کس برای آسیبهای روزگار صبر و 
شکیبایی آماده نکند, عاجز میشود . ؛ اگر به مردم وام بدهی, به نو قرض 
مبد هند ؛ و اگر ترکشان کنی: تو را رها نمیکنند.» راوی میگوید: پر سیدم پس 
چه کار کنم؟ فرمود: «از آبرویت برایشان گرو بگذار, برای روز نیاز و 
تدازیات ِ(3) 


4 مجالس مفید: امام صادق علیه السلام فرمود: «بر شما است نماز در 
مسجد, خوشهمسایگی با مردم, اقامه شهادت, و حاضرشدن بر سر 
جنازهها؛ شما در هر حال با مردم سر و کار دارید؛ هیچ کس تا زنده است. 
از مردم بی نیاز نیست؛ ما هم بر سر جنازههاشان می اییم. بر شما میسزد 
که مانند امام خود کار کنید. مردم. 


ص: 194 


1- . در کافی 2 : 637 آمده و عین عبارت این است: ابی ربیع شامی 
گفت: «ما نزد امام صادق علیه السلام بودیم» اتاق پر بود و اهل خراسان و 
شام و سایر ممالک بودند؛ و من جاپی برای نشستن پید | نکردم؛ امام صادق 
علیه السلام نشسته بود و تکیه کرده بود؛ سپس فرمود: «ای شیعه آل 
نباشد؛ و با همنشینش هم صحبتی نیکو نداشته باشد؛ و با رفیقخش حسن 
رفاقت و همراهی خوب نداشته باشد؛ ای شیعه آل محمد, تا آنجا که 
میتوانید تقوای الهی را به جا بیاورید. ولاحول ولا قوه الا بالله.» مولف : 
«مخالقه»: یعنی معاشرت با اخلاق حسنه. «مواکله»: يا به معنی خوردن 


نمک است؛ یعنی با هم نان و نمک خوردند و باید حرمت نمک را نگه دارد؛ 
تاه ی الم اسر ی ان مان ام یل سرد 

۰-2 . مجالس مفید: 117 

۰-3 . مجالس مفید: 118 


مادامی که در اين وضعاند. وابسته به یکدیگرند؛ سپس هر گروه به 
همفکران خود میپيوندند.» 


آن حضرت آنگاه فر مود: «بر شما است که خوب نماز بخوانید, برای 
آخرتتان کار کنید, و خود را بپایید؛ زیرا کسی هست که در کار دنیایش 
زیرک است و میگویند و ری است؛ اما زيرک زیرک, در کار 
آخرت است.»(1) 


5 صفات شیعه: عبدالله زیاد گفت: «در منی, به امام صادق علیه 
السلام سلام دادیم و من گفتم: «یا این رسول 2 ما گروهی در گذریم و 
سا ۳ و «بر شما انستبت تقوای از خدا, رت مد ادای امانت؛ 
خوش صحبتی با همنشین, فاش گفتن سلام, و اطعام طعام؛ و در 
مساجدشان نماز بخوانید, بیمارانشان را عیادت ِ و دنبال جنازه هاشان 
بروید؛ زیرا پدرم به من حدیث فرمود: «شیعه ما اهل بیت, بهترین افراد 
هستنه آاتر مات باه از آنها است* ای مقونی ناشد ار آنها است کر 
امامی باشد از آنها است؛ اگر امانت داری باشد از آنها است؛ اگر 
ودیعهنگهداری باشد از آنها است؛ چنین باشید, و ما را نزد مردم محبوب 
سازید و مبغوض آنان نکنید.»(2) 


6 افالی-طمست: اما تاقر غلنه اسلا مود سای کد. آشر 
مومنان در بستر احتضار بود, پسرانش را _ حسن و حسین و ابن حنیفه و 
فرزندان خردسالش علیهما 

السلام گرد آورد و به آنها وصیت کرد, و پایان وصیت او این بود: ای 
تمز‌انم: با مردم چنان معاشرت کنید. کم اکر غایب شدید دلنی: شما شنوته: 
و اگر مُردید, بر شما گریه کنند. پسرانم. دلها لشکری به هم پیوستهاند که 
به مهرورزی خو گرفتهاند و با آن همراز شدهاند و در بغض نیز چنین 
هستند ؛ اگر کسی راء , بدون آنکه از او خیری دیده باشید. دوست داشتید, به 
آو امد بنتدید و.ایر از کسی: ندون انکه از اه بشما یدمن رسیدخة باشد: 
تنفردارید, از او حذر کنید.»(3) 


ص: 195 


1- . همان 


۰-2 . صفات شیعه: 177 
3- . امالی 2 : 208 


7 همان: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «به دعوت کننده پاسخ 
بدهید؛ از بیمار عیادت کنید؛ هدیه را بیذیرید؛ و به مسلمانان ستم نکنید.» 


8. نهح البلاغه: علی علیه السلام فرمود: «دوست. دوست نیست., تا برادر 
خود را در سه جا حفظ نکند: در حال بدبختی, در غیبت, و در مردن او.»(1) 


و فرمود: «هر کس حق کسی را بیردازد که حق او را نمی پردازد. او را به 
بندگی گرفته است.»(2) 


و فرمود: :در دگرگونی احوال, گوهر مردان درخشان میشود.» 
و فرمود: «حسد بر دوست, از آفات دوستی است.» 
و فرمود: «داوری بر اساس اعتماد به ظن و گمان, عدالت نیست.»(3) 


و فرمود: «هر کس حرف سخن چین را باور کند, دوست را از دست 
میدهد.»(4) 


و فرمود: «دوستان تو سه دسته, و دشمنان نیز سه دستهاند؛ دوستانت: 1. 
دوستت ۰.2 دوست دوستت 3. دشمن دشمنت و دشمنانت. و دشمنانت: 1. 
دشمنت 2. دشمن دوستت 3. دوست دشمنت.» () 


و فرمود: «خویشاوندی به دوستی نیا زمندتر است., تا دوستی به 
خویشاوندی.»(6) 


و فرمود: «بی نیازی جستن از عذرخواهی. آبرومندانهتر است از 
عذرخواهی صادقانه.»(]) 


ص: 16 


1- . نهج البلاغه 2 : 175 
2 . نهج البلاغه 2 : 184 
3- . نهج البلاغه 2 : 193 
4 . نهج البلاغه 2 : 197 
ط تمح البلاعه ۳2 217 
6-. نهج البلاغه 2 : 218 


7- . نهح البلاغه 2 : 223 ابنابیالحدید گفته: کاری را که از آن عذرخواهی 
باید بکنی, انجام مده, اگر چه صادق باشی؛ اینکه انجام ندهی برای تو بهتر 
و یز ومندانمن اشت: از انکه‌انعام بحفی نهد عدر خوا هن کنی: | کرحه ور 
عذرخواهی صادق باشی. 


و فرمود: «وارسی کن. پیش از انکه کسی را بد به شمار بیاوری.» 


تخت این روانته را از سول خدا صلی اه غلبه و آله روایت کروها تمه ایا 
تایید اين نکته, که این سخن از امیرالمومنین علیه السلام است, حکایت 
تغلب از ابن اعرابی است که گفته است؛ مامون گفت: «اگر نبود که علی 
علیه السلام فر موده: «وارسی کن؛ پیش از آنکه کسی را بد به شمار 
بیاوری.» من میگفتم: او را بد به شمار بیاور. بعد وارسی کن(1) 


و فرمود: «سزاوارترین مردم به گرم, ان کسی است که ریشه در کریمان 
دارد.»(2) 


و فرمود: «کناره گیری تو از کسی که مشتاق به تو است. کمعقلی است؛ 
و اشتیاق تو به کسی که از تو کناره میگیرد, خواری نفس است.»(3) 


بیفتی.» 


و فرمود: «اگر کسی دوست را به چشم آقا ببیند؛ از او جدا| شده 
است.»(4) 


و فرمود: «یار باید مناسب باشد؛ و دوست.؛ آن کسی است که در غیبت 
صادق است؛ چه بسا دوری که نزدیکتر است از نزدیک, و چه بسا نزدیکی 
که دور است؛ غریب. ان کسی است که دوستی ندارد؛ کناره کردن از 


ص: 197 


1- . «تقله» یعنی: او را بد به شمار بیاور؛ یعنی هنگامی که ظاهر شخصی 
و تا یه وه با هرد او را امتحان کن؛ چه بسا چیزی را در او بیابی که تو 
را خشنود نسازد و از او بدت بیاید؛ ؛ و دلیل وجهی که مامون بر کزیذه: این 
است که محبت موجب ندیدن عیوب طرف ميشود, و هنگامی که از کسی 
بدت میاید, راحت میتوانی دربارهاش تفحص کنی. (به نقل از نهج البلاغه 
عبده) 

2 . نهج الحدیدی 4 : 475 

3- . نهج البلاغه 2 : 250 


4 . نهج البلاغه 2 : 256 


شخص خردمند است؛ هر کس از تو پروا ندارد دشمن تو است؛ و در 
پاریکننده فرد خوارکننده و در دوست بدگمان, خیری نیست.»(1) 


9 کنز کراجکی: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «مردم برادرانند؛ پس 
هر کس بر مبنایی غیر از رضای خدا برادری کند, همان دشمنی است, و 
این است تفسیر قول خدای عزوجل: «الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو 1 
9 » در آن روز دوستان _ غیر از پرهیزکاران _ دشمن یکدیگرند. ) 
و امیر مومنان علیه السلام فرمود: «برادرت را درست نصیحت کن _ خوب 
باشد یا زشت _ و همه جا با او باش, و از او عوض مخواه, زیرا شیوه افراد 


پست است.»(3) 


و فرمود: «همه محبت را به دوستت بده, ولی نه همه اطمینان را ؛ با او 
همه گونه همنشینی داشته باش, ولی همه رازها را به او مگو, تا حق 
حکمت و آنچه را برای دوستت لا زم است, ادا کرده باشی.» 

و فرمود: «برادرت در دوستی بالادستت نباشد.» 

و فرمود: «خوشرویی, مغز دوستی است.» 


و فرمود: «دوستی؛ یک نوع خویشاوندی است که به دست آمذخ است.» 


و فرمود: «بدگمانی. دوستی راء. که به صلاحیتش یقین داری. در دید تو 
فاسد نمیسازد.» 


و فرمود: «در ادباموزیات همین بسن که. آنچه را براق دیگران نمییسندی: 


رها کنی.» 
و فرمود: «برادرت بر تو همان حقی را دارد که تو بر او داری.» 


ص: 199 


- . نهج البلاغه 2 : 256 
2 . زخرف / 67 


3- . «ادناه» جمع «دانی». به معنی قریب و نزدیک است, ولی اگر «دناء» 
در عبارت امده باشد, جمع «دنی ۶ است و به معنی خسیسی است که 
هیچ خیری در او نیست. 


و فرمود: «حق 0 را به اتکای رابطه دوتيم. که رین تنم انستت؛ 
نادیده مگیر؛ زیرا کسی ۳ حقش را نادیده بگیری برادرت نیست؛ 
خاندانت در پیش تو بدبخت زر از «نجز کت نیلسنند ؛ (که به آنها کمتر از 
دیگران بپردازی) و عذر دوستت را بپذیر. و اگر عذری ندارد. عذری برایش 
بتراش, چون یکی از شما حاجت دوستش را میداند و او را به زجمت 
درخواست کردن وا نمیدارد؛ رو نکن به کسی که تو را رها کرده, و رها نکن 
کسی را که به تو رو کرده؛ تا حفظ ظاهر جا دارد. خیلی عتاب مکن. زیرا 
کیته میاهزده و کار به.دشفتی میکشتد: و زیادباش از بی آدبی: است:» 


و فرمود: «به برادرت ترحم کن و با او مهربان باش, اگرچه از تو نافرمانی 
که ما ام ناه ها ای هس ها رو با 


و فرمود: «لفزش دوستت را تحمل کن, برای روزی که دشمنت با تو 
گلاویز میشود.» 


فرمود: «هر کس پنهانی به برادرش پند بدهد, آبرومندش کرده؛ و اگر در 
عیان نصیحتش کند, بی آبرویش کرده است.» 


و اف ها سامت ات که اما ای انم اس ای ده سس 
بسیار شاهد مثال می آوزان: 


در دوستیات شک نمیکند 


و اگر بیایی و او را برای مرگ فرا بخوانی/ به تو جواب رد نمیدهد, تا بر 
دوستبی با نو باقی بماند 


دا شلی نله ایهم اه ره عون یک ها تاکن توت 
شد؛ باید از نام و نژاد و نام پدر و قبیله و منزلش بپرسد؛ ؛ زیرا| این حقی 
است واجب و نشانه صفای در دوستی است, وگرنه آن دوستبی احمقانه 
است.» 


از امیر مومنان علیه السلام روایت شده است: «از عاقل, هنگامی که به 
ختمسفی. اوه بترس . ؛ و از کریم, هنگامی که اهانت بر او کردهای؛ ۰ و 
از فرد 


ص: 199 


ای ما ار ان کی وت فا 
برحذر باش؛ و هر کس شرش را از تو بگرداند. کاری کن که شادش کنی؛ و 
هر کس که از ازارش ایمن هستی, به دوستیاش رو کن.» 


ات 0 ۱ ما راشف که آ کر "۸ 
کسی را بشنوی, بهتر است از آنکه خودش را ببینی؛ و با او برخورد کوتاه 
کات انش ی ات از او سای و ای هس نات 
چند گونه برایت ت ظاهر میشود: : دینشان پول آنها ات همتشان شکمشان, 
قبله آنها زنانشان, و برای یک لقمه نان رکوع و تعظیم میکنند, و برای یک 
درهم, سجده میکنند؛ و سرگردان و مست هستند, و نه مسلماناند. نه 
نصرانی.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «از دوستت که بریدی, بدگوی او مباش, تا 
راه برگشتنش را به خودت نبندی» شاید روزگار او را به تو برگرداند.» 


2. کتاب الامامه و التبضره: امام کاظم علیه السلام از بدرش. از بدرانش, 
تا رتول دا ضلی الق علیهری آله جع که فرففف سر احی نفس: و اند در 
رها کردن چیزهایی است که سودی ندارد, و وحشت بارترین هر وحشتی, 
همنشین بد است.» 


ااضالین طوسی: ابی بصيیر گفت: «شنیدم امام صادق علیه السلام 
میفر مود: : «از خدا بترسید. و بر شما باد فرمانبری از امامانتان؛ بگویید هر 
چه..را که خیخویتن..ه سکفت. کنید از آنخه دم چستند؛ زیرا شما در زمان 
سلطنت کسی هستید که خدای تعالی فرموده: «و |ن کان مکرهم لتزول 
مه الا وه کام سای از ام چری آنه و و 
مقضود از آن, فرزندان غیاسند؛ از خدا بترسید که شما در دوران.ضلح به 
سر میبرید؛ در میان خاندانشان نماز بخوانید, بر جنازه هاشان حاضر شوید, 
امانتهایشان را بیردازید؛ و بر شما است. حج خانه خدا؛ آن را ادامه بدهید 
که 
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0 : و در دین و حسب, زبون و 
ساقط ؛ . و در جمیع جمیع احوالش, حقیر و فرومایه است. 


با ادامه آن, مشکلات و بدیهای دنیا و هراسهای روز قیامت از شما دفع 
میشود.»(1) 


34. الدره الباهره: امام باقر علیه السلام فرمود: «مصلحت حال مردم, 
خوب زیستن است؛ و معاشرت, یک پیمانه پر است که دو سومش زیرکی 
است. و یک سومش نادیده گرفتن.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس تو را احترام کرد, احترامش کن؛ 
و هر کس تو را خوار شمرد, خود را نسبت به او محترم بدار.» 


آمام رضا علید ام سوفن ها طا با ااط هسیک 
ِ_ِ با تواضع؛ از دشمن دوری کن, و با عامه مردم خوش برخورد 
باش.» 


۹ نبهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «خوشرویی, دام مودت 
و دوستی است., و تحمل کردن؛: گورستان عیوب.» 


در روایت دیگری آمده است: «سازگاری, پردهای بر عیوب است.» 


و فرمود: : «با مردم نان معاشرت. کنید که اکر ذر میان انان فردیده بر شما 
بگریند, و اگر زنده هستید, به شما محبت ورزند.»(2) 


و فرمود: «دوستداری و محبت, نیمی از عقل است.» 
و فرمود: «هر کس نرمخو است. هوادار بسیار دارد.»(3) 
و فرمود: «هم خو بودن با مردم, موجب آتفتی از اشخت آنها است.»(4) 


و فرمود: «باید خردسالانتان از بزرگانتان پیروی کنند. و سالخوردههایتان به 
خردسالان مهر ورزند؛ همانند جفاکاران دوران جاهلیت نباشید, که نه دین 
را بفهمید و نه از خدا| چیزی درک کنید.»(5) 
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و امیر مومنان علیه السلام در وصیت به فرزندش, امام حسن علیه السلام 
, فرمود: «چون ه" از تو جدا گردد, تو پیوند دوستی را برقرار کن؛ اگر 
روی برگرداند, تو مهربانی کن؛ چون بخل ورزید. تو بخشنده باش؛ هنگامی 
که دوری می گزیند, تو نزدیک شو, و چون سخت می گیرد, تو آسان بگیر؛ 
به هنگام گناهش, عذر او بپذیر» چنان که گوبا بنده او هستی, و او صاحب 
نعمت تو است. مبادا دستورات یاد شده را در حق غیردوستانت انجام 
ندهی؛ پا با انسان هایی که تتز آواز آن تیستنه به.جا بیاوری؛ ۰ دشمن دوست 
خود را دوست مگیر, تا با دوست دشمنی نکنی. در پند دادن دوست بکوش؛ 
خوب باشد یا بد, و خشم را فرو خور, که من جرعه ای شیرین تر از آن 
تتوشبد‌هام: عمبایاتی. حواراتر از آن. ندیدم آض. .با ان کس که:با نو درشتو: 
کرده, نرم باش, چون امید #1 به زودی در برابر تو نرم شود. با دشمن 
خود با بخشش رفتار کن» زیرا سرانجام شیرین ان, دو پیروزی است. 
(انتقام گرفتن یا بخشیدن) اگر خواستی از برادرت جدا شوی. جایی برای 
دوستی باقی گذار, تا اگر روزی خواست به سوی تو باز گردد, بتواند. کسی 
را که به تو گمان نیک میبرد, تصدیق کن ؛ و هرگز حق برادرت را به اعتماد 
دوتتثت: که.با آو داری؛ ضایم تکن. زیرا ان کسن که‌عفش را ضایع هی کتین 
با تو برادر نخواهد بود ؛ و افراد خانواده ات بدبخت ترین مردم نسبت به تو 
نیستند؛ و به کسی که به تو علاقه ای ندارد, دل مبند؛ مبادا برادرت برای 
قطع پیوند دوستی, دلیلی محکم تر از برقراری پیوند با تو داشته باشد, با 
در بدی کردن, بهانه ای قوی تر از نیکی کردن تو بیاورد؛ ستمکاری کسی 
که بر تو ستم می کند, در دیده ات بزرگ جلوه نکند, زیرا او به زیان خود, و 
سود تو کوشش میکند؛ و سزای آن کس که تو را شاد می کند, بدی کردن 
۱۱۱ ها که راید ده رفت اس فرویی به شگام نار و 
ستمکاری به هنگام بی نیازی.»(2) 
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6 کافی: امام. ضادق غلیه. السلام. فرمود: +رسول خدا ضلی الله .علیه و 
آله فرمود: «ای فرزندان عبدالمطلب, شما با مال وثروتتان نمیتوانید به 
همه مردم رسیدگی کنید چننن: با روبی کشاده و. با خوشروبی با آنقا 
برخورد کنید.» 


در روایت قاسم بن یحیی» همین حدیت از امام صادق علیه السلام 
روایت شده؛ با این تفاوت که در ابتدایش آمده: «یا بنی هاشم.»(1) 


توضیح: در نهایه آمده است: در حدیت آمده: «راستش, مال شما برای 
مردم رسا نیست, و با اخلاق خود به انها برسید.» یعنی مال شما چندان 
نیست که به همه بد هید. 


در تفسیر «وجه طلق» گفته: روی گشاده. در قاموس آمده: روی خندان و 
خرم. و گفتهاند: خوش برخوردی. و در تنبیه . خوشی زیاد و بسیار خندبدن 
مذموم است. و حد وسط, خوب و ممدوج است. 


مولف: میتواند اشاره به این باشد که قطعاً خوشرویی, آنگاه که با صفای 
دل و محبت قلبیه همراه باشد, خوب است؛ اما اگر برای فریب و حیله 
باشد خسنی ندارد. بنیهاشم و بنیعبدالمطلب یک مصداق دارند. زیرا برای 
هاشم, جز عبدالمطلب فرزندی به جاأ نمانده بود. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «سه کار است که هر کس 
یکی از آنها را نزد خدا بیاورد. بهشت را بر او واجب میسازد: انفاق در 
تنگذاستی: , خوشرویی با همه مردم جهان, و انصاف دادن درباره خود.»(2) 


توضیح: انفاق, شامل واجب و مستحب می شود. مقصود از تنگدستی, 
کفتش روزی است, اگرچه بیشتر از خرج خود و عیالش, داشته بااشد که 
نقاق کند؛ و چه بسا شامل ایثار هم شود, که از خود کم مینهد و به دیگری 
ی ای داوس اس رها ار 
درباره آن به ظاهر اختلافی 
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۰2 . همان 


دارند؛ برخی بر حسن ان برخی بر ذم ان و برخی بر اینکه در صدر اسلام 
پسندیده بوده و حکمش نسخ شده, دلالت دارند. 


خلاصه اینکه: ایثار برای برخی که تاب سختی دارند خوب است. چون 
توکل انها کامل میشود و در نداری دچار پریشانی نمیشوند؛ و برای کسانی 
که چنین نیستند, بد است ؛ و امیدواریم این موضوع را در جای دیگری مورد 
بررسی قرار بدهیم», انشاءالله.(1) و چه بسا تفسیر شود به کسی که از 
اندازه کفایت خود کم مينهد و به محتاح تر از خود میدهد؛ يا تفسیر میشود 
به کسی که هی ندارد. 


«خوشرویی با همه»: يا مقصود عموم خلق است., که برای مومن, به خاطر 
ایمان او و از روی محبت است؛ و برای منافق و فاسق, به خاطر تقیه و از 
روی مدارا| است ؛ چنان که گفته شده است: 


تا فنحاضی: که در متزل کسی هستید: با آنها فدارا کنیدره زمانی که در 


پا این حکم ویژه مومنان است. چنانچه در شیر آیتدم به آن اشاره شده 
است. به هر تقدیر, شامل فاسقانی نیست که از وضعشان پیدا است اگر 
با ترشرویی پا آنها برخورد شود, ترک معصیت میکنند؛ و به غیر از آن هم 
ترک گناه نمیکنند و اين کار زیانی هم ندارد, چون در این صورت. این یک 
درجه از مراتب نهی از منکر است که بر هر مومن واجب است. 


«انصاف درباره خود» . به این است که بدون وان لا از 7 قاضی. بر علیه 
خود قضاوت درست کند. در باب «انصاف» آمده: بستگی دارد به اينکه 
بیستدد برای. دیخران انچه.را که براق خود میپسندد؛ و بد دارد برایشان. 
آنچه را که برای خود ند میدارد: راغب گفته: انصاف در معامله. عدالت 
اتدت : نف این معتی: کد. آن رف مورد معامله, به به همان اندازه که اعطا 
کرده طلب میکند و به او ضرر وارد نمیسازد, مگر به همان اندازهای که 


ضر: 202 


- . تفصیل آن در باب 15 شماره 46 خواهد آمد. 


9د. کافی: آمام باقر علیه السلام فرمود: «مردی نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمد و گفت: «یا رسول الله, به من نصیحتی بفرما.» در میان 
سفارشهای آن حضرت به او آمده بود: «با برادرت با روی گشاده برخورد 


کن.»(1) 


توضیح: اختصاص به برادر, برای اهمیت آن است؛ يا اینکه گشادهرویی 
همراه با محبت قلبی مقصود است. 


9 عافی: یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام گفت: «به آن حضرت 
گفتم: «اندازه خوشخلقی چیست؟» فرمود: «تواضع کنی و کلام خوش 
بخویت و با برادرت با چهره گشاده برخورد کنی.»(2) 


توضیح: «تلیین الجناح»: بالهای گسترده ؛ کنایه از این است که همنشین و 

هم سخن خود را به واسطه خشونت آزار ندهد؛ ؛ به این ره 
حرفشنوی داشته بانج و آرارش ندهد ۳ کنایه از مهربانی است, چنانچه 
پرنده با گشودن بالش جوجه هایش را نگه میدارد و در کنار خود میگیرد؛ 
مانتد این ایة: «و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه». زو از سر مهربانی 
بال فروتنی بر آنان بگستر. ) راغب گفته: 2 بال پرنده است و به دو 
ی ی ی 
که دو پهلوی او است. انن آنه/ کنایه است از فروتنی به والدین, که (تجصته 
خذافید را تری دار هماتد بال برتنم. که. یی بار بانن ماید هبار نیک 
بالا میرود. 


بیضاوی نقل کرده است: مقصود از آیه اين است که برای فروتنی, بال 
فرض کرده و دستور داده به گسترانیدن آن ؛ اما در این آیه: و اخفض 
جناحک للمومنین(3)», و بال خویش برای موّمنان فرو گستر ) همانند آیه 
قبل, «ذل» را به «جناح» اضافه نکرده. تا شدت تواضع را نسبت به والدین 
ذکر شده در آن آیه, برساند. 
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0 کافی: فضیل گفت: «کارهای خیر و خوشبرخوردی محبت به بار 
میأورند, و به بهشت داخل میکنند؛ و بخل و ترشرویی, از خدا دور میسازند 
و به دوزخ میبرند.»(1) 


ص صا ری کمک رها شیر کر مه دی 
است, با آنچه که خوبیاش در شرع و عقل روشن است. در نهایه آضده؛ 
«صنیعه» یعنی اعطاء و کرامت و احسان؛ و «معروف»: اسم جامعی است 
که هر چه را که طاعت خدا و تقرب به او و احسان به مردم به شمار 
میاید. و هر چه در شرع وجود دارد. از نیکی و بدی. و امر و نهی. شامل 
میشود. «از صفات غالب است»: یعنی بین مردم شناخته شده است و اگر 
ان را ببینند, انکارش نمیکنند؛ و «معروف» به معنی انصاف و خوش 
صحبتی با خانواده و با دیگران است. و «منگر», ضد آن است. 

«محبت به بار میأورند»: بعنی محبت خدای تعالی, که به معنی افاضه 
رحمت و هدایت است؛ يا محبت مردم است؛ و موّید معنی اول. ادامه 


فرمايش حضرت است: «و دور میکنند از خدا»؛ زیرا انچه اثر یک ضد 
باشد, نقیض اثر ضد دیگر است. 


1 کافی: امام کاظم علیه السلام , به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله , که فرمود: «خوش برخوردی کینه برانداز است.»(2) 
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احادیث: 


مولف: برخی اخبار این باب, در باب «کسانی که شایسته دوستی هستند» 
اورده خواهد شد. (باب سیزدهم) 


. امالی صدوق: کسی از امام صادق علیه السلام شنید که میفرمود: 
ون حدودی دارد, و کسی که همه آنها را ندارد دوست تمامی نیست؛ 
و هر کس هیچ یک از آنها را ندارد, هرگز او را دوست به شمار نیاور؛ اول 
اینکه: نهان ۲ عیانش برایت برابر باشند. دوم اینکه: آراستگی نو را 
آراستگی خودش بداند, و عیب تو را عیب خودش بشمارد. سوم اینکه: مال 
و مقام, او را بر تو دگرگون نسازد. چهارم اینکه: تا هر جا توان دارد از تو 
دریغ ندارد. و-بنجم انکه؛ هنگام بدبختیها تو را رها نکند.»(1) 


ص207 


1- . امالی: 397 


در خصال: از امام صادق علیه السلام , حدیتی مانند این روایت شده است. 
(1) 


۰ امالی صدوق : امام صادق به یکی از یارانش فرمود: «هر کدام از 
۱ ی او را 
دوست خود بگیر.»(2) 


۰ امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: «اعتماد صددرصد به 
دوستت مکن. که زمین خوردن به خاطر کثرت فرمانبری و اعتماد به 
دیگری, جبرانی ندارد 3(۰) 


4 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام از امیر مومنان علیه السلام 
روایت فرموده است: «کیست که روزی صددرصد برادر و دوست تو باشد, 
و کدام مرد است که کاملا اراسته و درست باشد؟» 


5 فرب: الاستاوة اسام ضازق غلیه سای از سول خدا صلی الله علیه و 
آله روایت فرمود: :سه خصلت وجود دارد که از جفاکاری مایه فیکیرد: 
اينکه مردی با دیگری یار شود و از نام و کنیه او پرسش نکند ؛ اینکه کسی 
را به خوراکی دعوت کنند و نپذیرد, یا بپذیرد و حاضر شود ولی از ان 
نخورد؛ و اینکه مردی با زنش جماع بکند. پیش از شوخی کردن با او.»(4) 


6 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «امیر مومنان علیه السلام در 
وصیت به پسرش _ محمد بن حنیفه _ فرمود: «بپرهیز از عجب. و بدخلقی, 
و کم صبری, که با وجود انها, دوستی با تو پایدار نمیماند؛ و مردم پیوسته از 
انها دوری میکنند؛ خود را به محبت کردن وادار کن؛ بر خرج کردن برای 
مردم صبور باش:؛ جان و مالت را از دوست خود دريغ مکن؛ ورود و 
حضورت را به اشنایانت ارزانی دار؛ خوشرویی و محبت خود را به عامه 
مردم, و عدل و انصافت را به 


ص: 209 


1-. خصال 1 : 133 
2 . امالی: 397 

3- . امالی: 397 

4 . قرب الاسناد: 74 


دشمنت ببخش: و دين و ابرویت را از هر کس دربع کن. زیرا این کار با 
دین و دنیایت سازگارتر است.»(1) 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «پنج خصلت است که هر کس 
فکه را هم نداشته باشد, پربهره نیست : اول: وفا. دوم: تدبیر. سوم: شرم 
و حیا. چهارم: خوش خلقی. و پنجم. که همه را در بر دارد, ازادگی 
است.»(2) 


8 عیون اخبارالرضا: بر اساس سندش, از ابراهیم بن عباس: «شنیدم امام 
رضا علیه السلام میفر مود «دوستی بیست ساله, خویشاوندی به شمار 
میاید؛ و دانش, اهلش را بهتر گرد هم میاورد. از پدران.» (و نیاکان) (3) 


9 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «حارث بن اعور به امیر مومنان 
علیه السلام گفت: «ای امیر مومنان, من به خدا دوستت دارم.» فرمود: 
«ای حارث, اگر مرا دوست داری, با من ستیزه و بازی مکن, مرا اين سو و 
ان سو مکش, با من شوخی مکن, و از اندازه خودم پستم مکن, و بالاتر 
مبر.»(4) 


0. ممالی طوسی: امام هادی علیه السلام , از پدرانش, از امام صادق 
علیه السلام , که فرمود: «اگر دوستی داری که به منصبی رسید و یک دهم 
انچه را که قبلا برایت منظور میداشت. منظور کرد. دوست بدی 


نیست.»(ظ) 


تا ان طسب آام‌صاوی عم ام رود فتاه تست آنفمر 
عظیم است که ختی دوزخیان از او فریادرسی میخواهند و او را در دوز جح 
پیش از خویشاوند فرا میخوانند. و خداوند از قول انها فرموده: «فما لنا من 
تا تا و ما ها ار تسایر 
دوست مهربانی نیست. 1() 


ص: 209 


یال 1 72 
2 خصال :136 
حون اخبار الرضا 1912 
4 . خصال 2 : 162 


5- . امالی 1 : 285 
6- . شعراء | 100 _ 101 
7-. امالی 2 : 13 


12 معانی الاخبار: لقمان به پسرش گفت: «پسرجانم. صد با نکیو و یک 

دشمن مگیر. پسرجانم, آن. هم نهاد تو است و هم خُلق تو؛ نهاد تو دین تو 
است, و خلقت. رابطه تو با مردم؛ بسن با آنها دشمن مباش و اخلاق نیک 
بیاموز. ای پسرم. بنده نیکان باش و فرزند اشرار مباش. پسرجانم. امانت 


13. عیون ی موسی بن محمد محاربی, از مردی که نامش ر 
ذکر کرده, روایت میکند: مامون به امام رضا علیه السلام گفت: «بهترین 
شعری را که روایت داری درباره خاموشی دز تراند تاذان و تری: حلض از 
دوست. برایم بخوان.» ان حضرت فرمود: 


1 همانا دوستم از من دوری می گزیند, به قصد جدایی, و من چنین به او 
میفهمانم که اسباب دوری گزیدن او چه بوده. 2 و به او مینمایم که اگر در 
این قطع رابطه , به او تندی کنم, مسبب ادامه هجرش شده ام, پس ترک 
تندی و عتاب را,؛ خود عتاب می بینم 3 هر گاه مبتلا میشوم به دوست 
نادانی که خودکامگی دارد و ناحق میگوید و امور محال و ناشدنی را باور 
دارد و شدنی میداند؛ 4. سکوت و خاموشی در برابر او را سزاوار او 
میدانم؛ زیرا که خود خاموشی در پاره ای از اوقات جواب محسوب می 
ایا موس ات 

مامون 1۳9 حضرت گفت: «وه چه زیبا است این شعر؛ چه کس آن را 
سروده؟» فرمود: «یکی از جوانان ما.» مامون گفت: «بهترین شعری را 
که درباره جلب دشمن, برای اینکه دوست شود. روایت داری. برایم 
بخوان.» و ان حضرت فرمود: 


و ذی غیله سالمته فقهرته 
فا وف رنه متی آعفو التحمل 
_ تا آخر, که ترجمه 1 چنین است: 


ص: 210 


1- . معانی الاخبار: 253 


بسا شده | ت که با شخص شرور و نیرنگبازی از راه صلح و دوستی 
درامده و بر وی غالب شده ام , و او را زیر بار عفو و بخشش ت93 3 


گرانبار ساختهام 


و هر کس اعمال زشت دشمن خویش را با عفو و احسان و نیکی از خود 
دفع نکند, او انعام و بخشش يا بردباری را از مقام بالاتری فرانگرفته و 


(مراد از مقام بالاه قرآن است که فرموده است: «ادفع بالتی هی آحسن 
فاذ| الذی بینک و بینه عداوه کات ولی حمیم؟, ([بدی را] آنچه خود بهتر بهنر 
است دفع کن آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی 
دوستی یکدل می گردد. ) يا مراد امیرالمومنین علی علیه السلام است که 
بت رورش کنیع سای افیا يم ات با هراد مرول خدا ضلی لاه 
علیه و آله است که در فتح مکه, همه دشمنان خونی خود را بخشید و 
جملگی پار او شدند) 


و من برای برطرف کردن ماجرای بگومگو و کشمکش و اختلاف میان دو 
تن, راهی سریعتر و زودنتيجهدهنده تر از مودت و مهربانی باشتاب ندیدهام 


مامون گفت: «جچه بسیار زیبا است این شعر ؛ ۳ را سروده؟» فرمود: 
«یکی از جوانان ما.»(1) 


4 ممالی طوسی: برادر دعبل, از امام رضا علیه السلام , تا امیر مومنان 
علیه السلام که فرمود: «در دوستی با دوست مدارا کن؛ شاید روزی 
دشمن تو گردد؛ و در دشمنی با دشمن نیز مدارا کن. چون شاید روزی 
دوست تو گردد.»(2) 


تقجالبلافه:د آز اسر موشتان: عجیی ماد این آنده آزیت ۱3 


امالی طوسی: بر اساس سندی؛ از پیعمبر صلی الله علیه و آله ,. حدیتی 
مانند این روایت شده است.(4) 


2 


1 غیون اخبار الرضا 17:2 
2 اهالی ۰1 2/۸ 


3- . نهح البلاغه, ترجمه دشتی: 695 
4- . امالی 2 : 235 


۰ امالی صدوق: امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمود: 
ِِ زا رای حوشعت قاس نکرنه هیر جه وهای کم کر دشسنت بر ان 
آگاه شود زیانی برای نو در بر نداشته بارتط زیرا| دوست چه بسا روزی 


دشمن تو میگردد.»(1) 


16 کتاب حسین بن سعید. از امام کاظم علیه السلام درباره بهترین شکل 
زاند کی در دنیا پرسیده شد, فرمود: «در وسعت خانه و کثرت دوستان 
است.»(2) 


17 اختصاص: امیر مومنان علیه السلام فرمود: خیر دنیا و آخرت در 
رازداری و دوستی با نیکان جمع شده است. و همه شر و بدی, در فاش 
کردن راز و برادری با اشرار. 


8. اختصاص: امالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: دوستیات تکلف 
نباشد و دشمنیات تلف کردن نباشد؛ عمیق دوستی نکن و عمیق دشمنی 
نکن.»(3) 


19 نهج آلبلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «از یورش فرد بزرگوار 
به هنگام گرسنگی, و از تهاجم انسان پست به هنگام سیری, بپرهیز.»(4) 


و فر مود: «دل های مردم کزان است. و آنان به کسی روی میاوز ند که 
خوشرویی کند.»(د) 


و فرمود: «هر کس برحذرت دارد, چون کسی است که تو را مژده 
میدهد. »> 


و فرمود: «از دست دادن دوستان. موجب غربت است 6(».۰) 


و فر مود: «انديشه پیر در نزدر من از تلاش جوان خوشایندتر است. > و 
روایت شده : : «تجچربه پیران. از آمادگی رزمی جوانان برتر است. ند [۱۳۸ 


و فرمود: «دوستی, خویشاوندی اکتسابی است.»(8) 
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0 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس حق کعسی را 
ها اس ات 


و فرمود: «به برادرت خدمت کن, و اگر تو را به خدمت گیرد. خدمت نکن؛ 
و این احترام نیست.» فرمود: گفته شده: حق کسی را بشناسم که حق مرا 
نمیشناسد؟» فرمود: «خوبی ندارد.» و دوباره فرمود: «دو بار خوبی 
ندارد.»(1) 


1 اختصاص: لقمان گفته: «سه کس شناخته نمیشوند. مگر در سه جا: 
بردبار شناخته نمیشود, مگر هنگام خشم او؛ و شجاع, مگر در جنگ؛ و 
برادرت را نمیشناسی. مگر وقتی که به او نیاز داری.»(2) 


22 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «به راستی؛ اگر کسانی را 
که دوستان خود میشماری, بیازمایی, چند طبقه اند: برخی چون شیرند در 
پرخوری و شدت یورش: برخی چون گرگ در زیان رساندن" برخی چون 
سگ در چاپلوسی:؛ برخی چون روباه در حیله و دزدی؛ و چهره هاشان 
گونهگونه است و همه یک حرفه دارند؛ چه خواهی کرد فردای قیامت که 
تک و تنها رها میشوی؛ و نه خانوادهای داری و نه فرزندی, جز خداوند 
پروردگار جهانیان.»(3) 


و2 قوادر راوتمی: اماق عاظم غلبه السلام ۶ مرا از تصول. عدا 
ضلی. الله علبه و الم که. فرموده «جون یکی ار شما براذرش زا دوست 
دارد, نام پدرش و حال تیره و تبارش را از او بپرسد؛ زیرا این حقی است 
واجب؛ و دوستبی صادقانه این است که اینها را از او بیر سد, وگرنه 
شناسایی و آنشناین احمقانه ای است.»(4) 


4 به نقل از دستخط شهید, امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود: 
«رفیق (سفرت) چه کسی بود؟» گفت: «مردی از برادرانم.» فرمود: «چه 


کرد؟» 
ص: 213 
1-. اختصاص: 243 


2-. اختصاص: 246 
3- . اختصاص: 252 


4- ۰ نوادر راوندی: 23 


فرمود: «آیا نمی دانی که هر کس با مومنی چهل گام رفاقت کند. خدا در 
روز قیامت درباره او مییرسد؟» 


25 امالی طوسی: سعید بن اوس گفت: «از آبی عمرو بن علا شنیدم که 
ضیدفتت: «دوست اوه خود او است.؛ پس بنگر دوستی را که نسبت به تو 
چون جان تو است.» و گفت: «آبو عمرو بن علا این شعر را برای ما خواند: 


عقل وجود دارد 


راه نیز گم کنی, همچون او شکلی وجود دارد 


6 ممالی شیح طوسی: سفیان بن عیینه گفت: «شنیدم امام صادق علیه 
السلام در مسجد خیف میفرمود: «همانا برادران, اخوان نامیده شدند به 
سب پاکیشان از خیانت؛ : و دوستان,؛ صدیق نام گرفتند, به سبب همکاری 
در حقوق مودت.» (1) 


7 امالی بش ییامام ادن یه سم موس ام ووست 
بزرگ است؛ تا آنجا که دوزخیان پیش از خویشان نزدیک خود از آنها 
فریادرس میخواهند, و خدا| از زبان آنها خزارش داده: «فما لنا من شافعین 
و لا صدیق حمیم (2) (و اکنون ما را شفیعانی نیست, و ما را دوست 
مهربانی نیست. 3(1) 


8 امالی شیح طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: «کسی را به نام 
دوست خود معرفی مکن, تا او را در سه چیز امتحان نکردهای: به خشمش 
بیاوری تا ببینی که ایا خشمش او را از حق به باطل میکشاند یا نه؟ و 
نسبت به پول طلا و نقره؛ و اینکه با او سفر کنی.»(4) 


ص: 214 
اب افالن 2 *222 


2 . شعراء/ 101 
3- . امالی 2 : 131 


4 . امالی 2 : 260 


209 الدره الباهره: امام سجاد علیه السلام فرمود: «با کسی دشمنی مکن؛ 
اگرچه به گمانت اين دشمنی زیانی برای تو ندارد؛ و از دوستی کسی رو 


تزفر رازه اگرچه به گمانت این دوستبی به ۰ نمیرساند؛ زیرا تو 
نمیدانی چه زمانی باید به دوست امید ببندی ؛ و تصتدا نی چه موقع از 


دشمنی بترسی . ؛ و کسی از تو عذر نمیخواهد, مگر اينکه عونت | بیذیری, 
اگرچه میدانی که دروغ میگوید.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «حشمت و خودگیری برای حفظ عزت. 
پایدارتر است از انس در هنگام برخورد.» و فرمود: «هر کس از یارش 
خشنود نباشد, و ور صورت ایثار به اوء خشمش شاوی است ؛ . و هر 
کار اهاز دوست کلم که کله اسان اس ۱ 


و امام رضا علیه السلام فرمود: «انس, هیبت را از میان میبرد.» 


و امام جواد علیه السلام فرمود: «هر کس گله کند, با یقین به پاکدلی 
دوستش, باید بدون خواهش طرف, از او عذر بخواهد.»(2) 


و فرمود: «هر کس از نیت پاک برادرش خشنود نباشد, به عطای او هم 
خشنود نخواهد شد.» 


امام هادی علیه السلام به متوکل فرمود: «از کسی که دلت را بر او تیره 
کردی, صفا و صمیمیتی مجو؛ و از آن کسی که به وی بدبین شدهای, 
نصیحت مخواه ؛ همانا دل دیگری برای تو, مانند دل تو است برای او.» 


ص: 215 


1- . یعنی کسی که بخواهد برادرش را عتاب و ملامت کند. خشمش بسیار 
میشود؛ چون هر روز و هر لحظه خطایی را میبیند؛ پس لازم است که 
خطای برادرش را ببخشد و از گناهانش چشمیوشی کند تا محتاج به عتاب 
و ملامت نباشد. 

2 . یعنی هر کس بر برادرش عتاب کند و خطایی در او بیابد, اما در 
صداقت و صفای باطنیش شک نداشته باشد. باید خودش ابتدا برادرش را 
راضی کند. بدون اینکه برادرش از او رضایت بخواهد. 


باب دوازدهم: خوب است هر کس به برادر دینی خود خبر بدهد که دوستش دارد؛ و اينکه دل به دل 
راه دارد 


احادیث: 


۷ محاسن: راوی گفت: «مردی به مسجد گذر کرد. امام باقر با امام 
صادق علیهما السلام در آنجا نشسته بودند. تک از همان به. آن خضرت 


گفت : «به خدا, من این مرد را دوست دارم.» امام باقر به او فرمود: «پس 
حتما , به او اعلام کن؛ چون این کار, دوستی را پایدارتر میکند و برای الفت 


بهتر است.»(1) 

2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «چون کسی را دوست داری, 
به او اعلام کن.» 

کسام ضا ام هام ار رل دا صلی اه غلنه وم 
که فرمود: «هنگامی که تن از شماها یار یا برادرش را دوست دارد, این 
موضوع را به او اعلام کند 2(۰) 

4 محاسن: صالح بن حکم گفت: «شنیدم مردی از امام صادق علیه السلام 
مرا دوست 


ص: 216 


۰-1 محاسن : 266 
۰2 . محاسن : 266 


دارد؟» فرمود: «به دلت رجوع کن؛ اگر دیدی که دوستش داری, او نیز 
دوستت دارد.»(1) 


5 محاسن: عبیدالله بن اسحاق مدائنی گفت: «به امام کاظم علیه السلام 
گفتم: «مردی از میان مردم با من برخورد کرد.(2) و به خدا سوگند خورد 
که مرا دوست دارد؛ آیا من هم به خدا| سوگند بخورم که او راستگو 
است؟» فرمود: «به دلت رجوع کن؛ اگر دوستش داری, قسم بخور, وگرنه 
قسم نخور.»(3) 


6 مجالس مفید: «امام صادق علیه السلام فرمود: «به دلت بنگر؛ اگر با 


7 نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام ب تفا شم ان سول ‌خدا خی 
الله علیه و آله , که قرمود: «اگر یکی از شما برادرش را دوست دارد, به 
او اعلام کند؛ . چون برای اصلاح ذات بین بهتر است.»(5) 


8 الدره الباهره: امام هادی علیه السلام به متوکل فرمود: «از کسی که 
دلت را نسبت به او تیره کردهای. صفا و صمیمیتی مجو؛ و از ان کسی که 
به وی بدبین شدهای, نصیحت مخواه؛ همانا دل دیگری برای تو, مانند دل تو 
است برای او.» 
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1-. همان 

۰-2 . بدون اینکه با او سابقه همنشینی داشته باشد. 
3- . محاسن : 266 و 268 

4 . مجالس مفید: 14 

5- . نوادر راوندی: 11 


باب سیزدهم: اينکه چه کسی شایسته است همنشین و يار و دوست باشد؛ و فضل همدم موافق و 
همنشین خوب و محبت به نیکان 


_ و لا تطرد الذین یدعون ربهم بالفداه و العشی یریدون وجهه ما علیک من 
حسابهم من شی ء و ما من حسابک علیهم من شی ء فتطردهم فتکون من 
الظالمین.(1) 


(کسانی را که هر بامداد و شبانگاه پروردگار خویش را می خوانند و 
خواستار خشنودی او هستند, طرد مکن. نه چیزی از حساب انها بر عهده تو 
است و نه چیزی از حساب تو بر عهده ایشان. اگر آنها را طرد کنی کفی: از 
ار ۳ 


_ و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالفداه و العشی یریدون وجهه و لا 
تعد عیناک عنهم ترید زینه الحیاه الدنیا ول تشن اعفانا فلیم.عن دکزتا و 
اتبع هواه و کان آمره فرطا ۳-۹ 


ص: 218 


1- . انعام / 52 

2 . تعلبی, بر اساس سندش از عبدالله بن مسعود, گفت: اشراف قربش 
بهیمیر خلی له کلبهو اله گدر کردته وههیب و خاب:و بل و عهار 
و دیگران؛ از مسلمانان, ناتوان نزد آن جرب ِِ گفتند: «ای محمد, به 
خود طرد کن و شاید اگر طردشان کنی, یز 2 


3- . کهف / 28 


[و همراه با کسانی که هر صبح و شام پروردگارشان را می خوانند و 
خشنودی او را می وید خود را به صبر وادار. و نباید چشمان تو برای 
یافتن پیرابه. های این زندکی دتیوی از اینان متضصرف گردد. و از آن که داش 
را از ذکر خود بی خبر ساخته ایم, و از پی هوای نفس خود می رود و در 
کارهایش اسراف می ورزد. پیروی مکن. 1(1) 


_ عبس و تولی. آن جاءء الأعمی . و ما یدریک لعله يزکی آو یذکر فتنفعه 
الو کرت آما من استفتی قانت له تصدی وما علیک الا پزکی ان 


[روی را ترش کرد و سر برگردانید. چون آن نابینا به نزدش آمد. و تو چه 
دانی. شاید که او پاکیزه شود, يا پند گیرد و پند تو سودمندش افتد. اما آن 
که او توانگر است, تو روی خود بدو می کنی. و اگر هم پاک نگردد چیزی بر 
عهده تو نیست. و اما ان که دوان دوان به نزد تو می اید, و می ترسد, تو 
از او به دیگری می پردازی. )(3) 


ص: 219 


تس عیفر الق اه 4 219۰ کت ار ها روات ات 
عیینه بن بدر و اقرع بن حابس, که از مولفه قلوبهم بودند. آمدند 7 
«يا رسول نله اگر در صدر مجلس مینشستی. و اين افراد نبودند. و 
بساطشان را جمع کنند ؛ (منظور سلمان و اباذر و فقرای مسلمین بودند که 
لباس پشمی به دوش داشتند) ما با تو همنشین میشویم و گفتگو میکنیم و 
از تو حرفشنوی داریم ۰ پس این آیه نازل شد. در مجمع البیان: (6 : 465) 
هم مانند این حدیث آمده است. 

2 نس ار ۲۱ 

3- تتبوطین, جنه زوا زد ت آورده که: این اعمی, که بر او چهره عبوس کرد 
عبدالله , بن ام مکتوم بوده و ان را 
بزرگان قریش. و سید مرتضی در کتابش _ ننزیه الانبیاء _ طبق آنچه در 
ممع اسان (10 ۰ ۱7 مره کته ار امام اد عله تسام ر مایت 
است که فرموده: آن کسی که چهره عبوس کرد, مردی از بنی امیه بود که 
نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله بود؛ و چون ابن ام مکتوم آمد. از او نفرت 
کرد و چهره عبوس کرد ۵ از اه ره بز کرداته: و این ارات حکایت حال او 
است. مولف: ی ۹9 در تفسیرش (ص 11 7) تصریح کرده: آن 
1[ , عثمان بن عفان بود. 


احادیث: 


1 احتجاج: امام حسن عسعری علیه السلام , از پدرانش, تا امام سجاد 
علیه السلام , که فرمود: «چون مردی را دیدید که خوشسیما و خوشرفتار 
است و گفتارش زاهدانه و حرکاتش با تواضع, درنگ کنید؛ او شما را 
نفریبد, چون بسیار کسانی هستند که دنیا را به دست نیاورده و مرتکب 
حرام نشده, و از سر ناتوانی و زبونی و بزدلی, و از دین. برای خود دامی 
ساخته. و پیوسته برای مردم ظاهرسازی میکند؛ و اگر دستش به حرام 
برسد, در آن فرو میافتد؛ و اگر میبینید که نسبت به مال حرام خوددار 
است. درنگ کنید و شما را نفریبد. زیرا شهوتهای مردم, گونهگونه اند؛ چه 
اک کار سای اگرچه بسیار باشد؛ ور را از 
ارتکاب هرزگیهای زشت وامیدارد؛ و حرامشان زاته: کار میکیرد و احر 
میبیتید که از آن: هم خوددار اشت: باز درنگ کنید و فریتتان: ندهد؛ ۳ 
چه اندازه پایبند عقل است؛ چه بسیار کس که همه اینها را وامينهد, ولی 
عقل استواری تدارد؛ بنایراين» انچه. را کم.با ناذاتی خود تبان میکتد: بیش از 
آن چیزی است که با عقل خود اصلاح میکند؛ و اگر دريافتید که عقل استوار 
دازده درنک کنید.ه فریسان ندهد؛ تا سید آبا هوانش بر غقلش کم میکند با 
عقلاش بر دلخواهش حاکم است ؟ و ریاست ناحق را دوست دارد, پا نسبت 
اخرتند. و لذت ریاست باطل را بهتر میدانند از لذت مال و نعمتهای مباح و 
حلال؛ و همه آنها را ترک میکنند برای جاه طلبی و ریاست ناحق؛ ؛ تا آنجا که: 
«|ذا قیل له اتق الله آخذته العزه بالائم فحسبه جهنم و لبنْس المهاد.», زو 
چون به او گویند که از خدا| بترس؛ خودخواهی اش او را ؛ به گناه کشاند. 
7 


ص: 220 


1- . بقره / 2006 


چنین کسی, در شب تاریک تلاش میکند؛ اول کار ناحقش او را به زیان 
نهایی میرساند. و خدایش او را میکشاند به سوی آن. پس از آنکه طلب 
کرده آنچه را که در سر کشی خود بر آن توانا تیست؛ : و حلال میکند حرام 
خدا راء و حرام میکند حلال خدا را, و باکی ندارد از آنچه که از دینش از 
دستش رفته ؛ و اگر ریاستی که به خاطر آن بدبخت شده ,حفظ شود 


«غضب الله و حتفم ف آقد لقم غذ ابا مها (انانند کت‌داچر انا 
خشم کرده و لعنتشان کرده و عذاب خوارکننده برایشان آماده ساخته. 1 


ولی مرد کامل؛ مرد خوب, کفننین: است که هوای نفسش دنبال امر خدا 
است. و همه نیرویش صرف رضای او است؛ ذلت در راه حق را, نزدیکتر 
به عزت ابدی میداند. از عزت در راه باطل؛ و میداند اندی سختی که 
تحمل میکند, آو را به نعمتی دائم ميرشاند, در خانه آخرت: که تابودی و 
تمامی ندارد؛ و اینکه هر خوشی, در پیروی هوا و هوس, او را میکشاند به 
عذابی که بی انقطاع و هميشه است. و این مرد. مرد کامل است. و خوب 
مردی است: به او بچسبید, و پیرو روش او باشید, و به وسیله او به 
پروردگارتان توسل بجویید, که دعایش رد ندارد. و درخواستش به نومیدی 


نمیگراید.»(1) 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام , از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله , که فرمود: «خوشبخت ترین مردم کسی است که با خوبان مردم 
بیامیزد.» (2) 


3 امالی طوسی: ابن عباس گفت: «به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
گفته شد: «یا رسول الله, کدام همنشین خوب است؟» فرمود: «آن کسی 
که دیدارش شما را به یاد خدا می اندازد؛ گفتارش دانشتان را افزون 
میسازد؛ و کردارش آخرت را به یاد شما می اورد.»(3) 


1۸ 2 
1- . احتجاج طبرسی: 175 


2- . امالی: 14 
3- . امالی 2 : 157 


4 معانی الاخبار: لقمان به پسرش گفت: «پسرجانم. بنده نیکان باش و 
فرزند بدان مباش.»(1) 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «پنج خصلت وجود دارد که هر 
کس یکی از آنها را نداشته باشد. هميشه در زندگی کمبود دارد. و خردش 
وامانده, و دلش مشغفول است؛ اول: تندرستی. دوم: امنیت. سوم : 
فراوانی روزی. چهارم: همدم موافق.» 


راوی پرسید: «همدم موافق کدام است ؟» فرمود: «همسر خوب. فرزند 
شایسته. همنشین شایسته؛ " و پنجمین خصلت. که جامع این خصال است. 
فراغ خاطر و آسودگی است.»(2) 


6 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: «پنج چیز است که هر 
قناعت, و همدم موافق.»(3) 


7 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام , از پدرش, از جدش, که فرمود: 
«امیر مومنان علیه السلام فرمود: «هر کس خود را در معرض تهمت قرار 
ند هد بدگمان به خود را سرزذش نکند؛ و هر کس راز خود را نگه دارد, 
اختیار خود را دارد؛ و هر گفتار که از میان دو کس بیرون برود., فاش 
میشود. وضع برادر خود را بر خوبی حساب کن؛ تا از اوء خلاف ان به تو 
ثابت شود؛ و به مجرد یک سخنی که از برادرت به در میرود. به او بدبین 
مشو, و تا میتوانی ان را توجیه کن؛ و بر تو است که برادران راستین به 
سیرند در برابر بلا؛ هنگام پیشامدها؛ با کسانی مشورت کن که خداترسند؛ 
و برادران را به تقوا دوست داشته باش؛ از زنان بد پرهیز کنید, و از 


ص: 222 
1- . معانی الاخبار: 253 


2 . خصال 1: 137 
3- . امالی: 175 


یشان بشفحتر بای اکن به کار شفین ها را ارات متکتص با اما 
مخالفت کنید تا طمع نکنند شما را به زشتی بکشانند.»(1) 


8 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس پنددهندهای در 


درون خود ندارد. و خوددار بیست, و همراه راهنمایی با خود ندارد, دشمن 
او به گلویش چنگ میاندازد 2(۰) 


9 عبون. آخباراترضا: آمام. زضا غلیه السلام .از پدرانیش. از غلی. علبه 
اقا م که سل دا سای الاو عایه ن له صرحید وی روز 
زیبارویان بجویید, زیرا شایسته است که کارهایشان خوب باشد.»(3) 


اس اه شاد دالاس ی ار موش سم ار اه 
نشود.»(4) 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس نابجا محبت کند. 
در معرض قطع رابطه است.»(د) 


2. فقه الرضا: روایت شده است: اگر میخواهی نعمتت بر جا باشد و 
مروتت به کمال برسد و زندگیات اصلاح گردد, بنده ها و زبونان را در 
کارت شرکه مکن زبرا اگره نان را اطتان کنی: یه توبات میکتنم و 
اگر با تو گفتگو کنند,. دروغ میگویند. و اگر شکست بخوری, تو را وامینهند؛ 
بر تو روا است که با خردمند 0 زیرا اگر بخشش را نیسندی, از 
خردش سود میگیری" و از بدخوی کنارهگیری کن, و همنشینی با کریم را 
رها مکن, چون اگر عقلش را نپسندی, به عقل خود از کرمش بهره 
میگیری ؛ و تا میتوانی از احمق پست بگریز.» 


2 


1-. امالی: 182 

2 . امالی: 265 

3-. عیون اخبارالرضا 2 : 74 
4 . علل الشرائع 2 : 269 
5- . محاسن: 266 


3. سرائر: امام صادق علیه السلام , از رسول خدا صلی الله علیه و آله , 
که فرمود: «چون باغی از باغ های بهشت را دیدید, در آن بچرید.» گفته 
شد: «یا رسول الله, باغ بهشت چیست؟» فرمود: «مجالس مومنان.» 


خوادر راوفدی: امام کاظم غلیه السلام: ء از بدرانش: از ,رسدل خدا 
صلی الله علیه و اله , که فرمود: «از علما بیر سید, و با حکیمان بياميزید, و 
با فقرا همنشین شوید.» 


5 الدره الباهره: امام حس عسکری علیه السلام فرمود: «بهترین 
دوستانت کسی است که گناه تو را به گردن بگیرد.» 


16 نهج البلاغه: امیر مومنان علیه اسلام در وصیت به امام حسن علیه 
السلام فرمود: «با نیکان قرین باش تا از آنان باشی؛ و از بدان جدا شو تا 
از آنها جدا باشی.»(1) 


7 کنر کراچکی: روایت ت است که سلیمان علیه السلام 0 «درباره 
1 3 ها وا رای مر 


نسبت میدهند. »> 


و در «کامل» روایت شده است: «عبدالله بن جعفر دوستش را در مجلس 
خود نیافت و سیس او اه به به او گفت: « کجا نشسته بودی ؟» گفت: «با 
دوستم, به یکی از زمینهای مدینه رفتم.» به او گفت: «اگر به همنشینی با 
مردم ناچار شدی, بر تو باد با کسی رفیق باشی که در حضورش زیور تو 

ي: کمکت کند؛ اگر رخته اق. در کارت بیندء آن را بیتدد؛ اگر کار خوبی 
ببیند:. آن را به. حساب بیاوزد؟ و اکر به تو.وغذهاق بدهد. تومیدت نکند؛ و 
ای آ تراهم کب ی و 
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لدم آللاغه (رسصی. الصالح :403 


و اخلامالنند ار بن الا ار سمیر خی للم لیم درالم , که 
فرمود: «ننشینید. مگر نزد هر عالمی که شما را از پنج چیز به پنج چیز دیگر 
ببرد: از شک به یقین؛ از ریا به اخلاص؛ از رغبت (به دنیا) به دوری, و ترس 
از ان؛ از تکبر به تواضع؛ و از دغل سازی به نصیحتیردازی.» 


حواریون به عیسی علیه السلام گفتند: «با چه کسی همنشین شویم؟» 
فرمود: «کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد ؛ کردارش شما را به 
سوی آخرت بکشاند؛ منطق و گثتارش به علم شما بیفزاید.» و به آتها 
فرمود: «به خدا نزدیک شوید, با دوری از اهل گناهان؛ و به او محبت 
۹ ۲ 0 


لقمان به پسرش گفت: «پسرجانم, همراه علما باش, به آنها نزدیک شوء و 
همنشین شو؛ در خانه شان با آنها دیدار کن, ان را 
آنها باشی ؛ با نیکانشان بنشین چه بسا خدا رحمتی به آنها برساند و شامل 
تو هم بشود؛ و اگر صالح هستی, از بدان و سفیهان دور باش, زیرا چه بسا 
عذابی از چانب خدا به آنها برسد و همراه آنان نصیب تو هم شود.» 


دنباله سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله : «خدا در قرآن به آن تصریح کرده 
است: «فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین»؛ و چون ببینی که در 
آیات ما از روی عناد گفتوگو می کنند از آنها رویگردان شو تا به سخنی جز 
آن بزدازند. و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند, چون به یادت آمد با آن 
هرد سار مین ۱1 ۵ ان ۱۱ سععتم آبات الا کفر نها و 
هرا ها فلا تقعوا معهم حتی مخوضوا فی:خویست غرره انکم اذا مثلهم », 
( چون شنیدید کسانی آیات خدا را انکار می کنند و آن را به ریشخند می 
کیرند.با. آنان متشینید تا آن گام که به سختی دیحر داز ند 


ص: 225 


1-. انعام / 68 


وگرنه شما نیز همانند آنها خواهید بود. ! (1) بعنی در گناه؛ و فرمود: «و لا 
ترکنوا الی آلذین..ظلموا قتمسکم الار۸. ۱ به ستماران میل مکنية, که 


اتش بسوزاندتان. 4 (2) 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فر مود: «جون طزفیه و2 بیایند و ذکر خدای 
تا ی ات سا را اک وا نا 
فتکوید:. «نفیبیتی خه. کار .فت. کنند؟# دنیا میخوید؛ <انها زا عانذار:. خفن 
متفرق شدند من گردنشان را میگیرم.» 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مجلسها سه گونهاند: سودبخش, 
سالم. و .رن پریده سنودبخش آن: است که خدا در آن‌.یاد میشود؛ سالم. آن 
است که خاموش باشد و سخنی در آن نباشد "و زنی بریده آن انست که دز 
بیهودگی میافتند.» 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «همنشین خوب. بهتر است از تنهایی؛ 
و تنهایی, بهتر از همنشین بد است.» 
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1- . نساء | 140 
2 . هود / 113 


باب چهاردهم: کسی که همنشینی, رفاقت. و همصحبتی با او سزاوار نیست ؛ و مجلسها و 


_ و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأًعرض عنهم حتی یخوضوا فی 
حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم 


[و چون ببینی که در آیات ما از روی عناد گفتوگو می کنند از آنها زویکردان 
شو تا به سخنی جز آن پردازند. ی 
ار کسانی که پرهی زگاری پیشه 
کرده اند به گناه کافران بازخواست نخواهند شد؛ ولی باید آنان را یند دهند. 
_ و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول پا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا . یا 
هیلتی لیتتی لم اند فلانا خلیلا , امد اضاتی خن الا کر بفد اد حاعنی و کان 
الشیطان للانسان خذولا. 
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[و روزی است که ستمکار دستهای خود را می گزد [و] می گوید: «ای 
کاش با پیامبر راهی برمی گرفتم. «ای وای؛ کاش فلانی را دوست [خود ] 
نگرفته بودم. او [بود که ] مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه قرآن به من 
رسیده بود.؟» و شیطان همواره قره کدارنده انسان است. (1) 


احادیث: 


۰ امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
ِ و آله فرمود: «فرزانه ترین مردم» ان کفففه: است که از مردم نادان 
بگریزد 2۳ 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس ببیند برادرش 
در کار بدی است و او را از ان باز ندارد, در حالی که توانایی دارد. به او 
خیانت کرده؛ و هر کس از دوستی احمق کناره نگیرد, در استانه این است 
که اخلاق او را بگیرد.»(3) 


صامالی وی میا ایا و ور کی ی یی که 
از امیر مومنان علیه السلام پرسید: «یار بد کدام است ؟» فرمود: «آن 


رون اخارالرا و امالیضدهوق آمام باق یه السلامرر از ور انش او 
امیر مومنان علیه السلام , که فرمود: «همنشینی با بدان, مایه سوءظن به 
خوبان است.»(5) 


5 قرب الاسناد: داود رقی گفت: «امام صادق علیه السلام 


به من فرمود: «ببین هر کس که سود دینی برایت ندارد, به او تکیه مکن؛ و 
به مصاحبت با او رغبر- 


22 8 


1-. فرقان / 27 _ 29 

2 . امالی: 14 

3-. امالی: 162 

4 . امالی 2 : 50 و معانی الاخبار: 198 و امالی: 237 
5- . عیون اخبارالرضا 2 : 53 و امالی: 267 


بدی دارد.»(1) 


6 تخصال: آمام ضادی لاسام اراس ۲ رشولن عداضلی, اه 
علیه و آله , که فرمود: «سه گونه همنشینی است که دل را میمیراند: 
همنشینی با اوباش, گقتگو با زنان, و همنشینی با توانگران...» _ تا آخر,(2) 


7 خضال: ایام صادق غلیه اسام فزنوه ها فاخر بار سوه که از 
بدکاریش به تو میآموزد.» سیس فرمود: «یدرم مرا به سه چیز امر کرد و 
اهنا هی کر و انظة:به من حفته: این بود: و 
بدی انتخاب کند, سالم نمیماند؛ و هر کس به جاهای بد درآید, تهمتزده 
میشود: و هر کس زبانش را نگه ندارد, پشیمان می گردد.»(4) 


9. خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: » پا چهار کس نزدیکی و دوستبی 
مکن: احمق, بخیل, ترسو, و دروغگو؛ اما احمق چون می خواهد سودی به 
تو برساند, به عوض, زیان به تو میرساند؛ اما بخیل از تو میگیرد و به تو 
نمیدهد؛ اما ترسو از تو و والدینش میگریزد؛ و اما دروغگو چه بسا که 
دا ی 2 


9 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «بیرهیز از همنشینی با 
احمق؛ زیرا هر چه به او نزدیکتر شوی, به بدکردن به تو نزدیکتر 
میشود.»(6) 


ص: 229 


2 . خصال 1 : 43 
3- . خصال 1 : ۸42 
4 . خصال 1 : 80 
5-. خصال 1 : 116 
6- . امالی 1 : 37 


0 امالی ظوسی: رشول .دا ضلی اللد غلبه و اله فرمود: «چهار چیز 
قلبها را تباه میکند: خلوت با زنها, بهره بردن از آنها, عمل به نظرات آنهاء و 
همنشینی با مرده ها.» گفته شد: «یا رسول الله, ماش با فزدم .ها 
چیست ؟» فرمود: «همنشینی با هر گمراه بی ایمان و سرپیچی کننده از 
احکام.»(1) 


11 امالی طوسی: یحیی بن زید گفت: «از پدرم زید بن علی سوال کردم: 
«چه کقتفف: سزا| است که از او حذر شود؟» کفت : « سبه کس: دشمن 
دکا دوست عهدشکن. و سلطان ستمکار.»(2) 


2 ال وه آنام صانی ید اتشاام ان بش از سل 
صلی الله علیه و آله , که فرمود: «هر کس بر دین دوست خود است؛ پس 
باید هر یک از شماها بنگرد با چه کسی دوستی میکند.»(3) 


13. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «در سفارش ورفه بن 
نوفل به خدیجه, آمده است: «بپرهیز از مصاحبت با احمق دروغگو؛ زیرا| 
میخواهد سودی به تو برساند, در عوض زیان میرساند؛ و دور را به تو 
نزدیک نشان میدهد, و نزدیک را دور؛ اگر امینش کنی, به تو خیانت میکند, 
و اگر امینت کند, بر تو اهانت روا می دارد ؛ اگر با تو سخن بگوید, دروغت 
میگوید و اگر تو با او سخن بگویی, دروغگویت میشمارد, و تو را چون 
۱ ها «یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا.», (که 
تن انا ابش ارو کون نم آن رش ح عسای )9۱ 


4 علل الشرائع: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: «دشنام ندهید به قریش, و با عرب دشمنی نورزید؛ 
موالی (مسلمانان غیر 
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1- . امالی 1 : 81 
2 . امالی 1 : 124 
3- . امالی 1 : 132 
4 . امالی 1 : 308 


عرب) را خوار نکنید؛ در میان خوز (خوزستان) ساکن نشوید, و از آنها زن 
مگیرید, جون رگ بیوفایی دارند 1(۰) 


5 علل الشر ائع: امام صادق علیه السلام به هشام فرمود: «نبطیان 


(ساکنین کنار خلیج فارس) نه عربند و نه عجم؛ از انها دوست و یاور 
انتخاب نکنید. چون اصلی بیوفا دارند.»(2) 


6. علل الشرابع: امام کاظم علیه السلام , از امام سجاد علیه السلام نقل 
فرمود: «نمیتوانی با هر کس که بخواهی بنشینی ؛ زیرا خدای تبارک و تعالی 
میفرماید: و |ذا ر ینت الذین یخوضون فی آیاتنا فآعرض عنهم حتی ۹1( 
مین بت غوره و آفا شسبی, الشیطان: فلا فقو ید الکو فم: الم 
الظالمین.», کسافته [به قصد تخطئه ] در آیات ما فرو می 
روند از ایشان روی برتاب, تا در شختی عبر از آن درآیند و اگر شیطان تو 
زا و اه اه رای هه ار اه 
ستمکار منشین. 3(1) 


و نمیتوانی هر چه بخواهی بگویی؛ چرا که خدای عزوجل فرمود: «و لا تقف 
ما لیس لک به علم ». و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکن. 4(1) و 
چون رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «خدا رحمت کند بنده ای را 
که خوب گفت و بهره برد؛ ؛ یا خاموش ماند و سالم ماند ؛ و نمیتوانی هر چه 
را بخواهی بشنوی؛ زیرا خدای عزوجل میفرماید: «ٍن السمع و البصر و 
آلقواد. کل آدانک کان. عنم هل ۰ ۲ رفرا کته تیم او فلت , همه مورد 
پرسش واقع خواهند شد. ) 


ص: 231 


1-. علل الشرائع 2 : 393 

تغل الشرا 2 * و2 

3- . انعام / 68 

4- . اسری / 36 (آنچه در ادامه با رده ادامه آیه است.) 


7. معانیالاخبار: علی علیه السلام در جواب پرسشهایی از امام حسن علیه 
السلام فرمود: «پسرجانم., سفاهت چیست؟» و او پاسخ داد: «پیروی از 
دونان, و مصاحبت با کمراهان.»(1) 


8. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «پنج چیز از پنج چیز, نشدنی 
است: نصیحت از حسود؛ مهربانی از دشمن؛ حرمت و احترام از فاسق ؛ 
وفای از زن؛ و هیبت از فقیر.»(2) 


9 مالی ضدوق: در مناهی بیقمیر ضلی الله. غلیه و اله. آهده. است: <«نهین 
کرد از گفتگویی که به سوی غیر خدای عزوجل فرا میخواند.»(3) 


20. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «چهار چیز بیهوده است: 
دوستی با بی وفا؛ احسان به ناسپاس؛ آموختن دانش به کسی که گوش 
نمیدهد؛ رازی که سیرده شود به کسی که هوشمندی ندارد.»(4) 


1 ممالی: امام باقر علیه السلام به مردی فرمود: «ای فلانی,. همنشین 
مشو با توانگران؛ زیرا یک بنده خدا با آنها همنشین میشود, با عقیده بر 
اينکه خدا به او نعمت داده, و از ز جای خود برنمیخیزد, مگر اينکه معتقد شود 
خدا برایش نعمتی در نظر نگرفته است.» (چون که زندگی خود را در برابر 


2. امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چهار چیز دل 
را میمیر اند: گناه روی گناه؛ : زیادی مناقشه با زنان؛ ؛ (یعنی گفتگو با آنها) 
مجادله با احمق؛ که او میگوید و تو هم میگویی و به خیری نمیانجامد؛ و 
نشستن با 
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1- . معانی الاخبار: 247 

2 . خصال 1 : 129 

3- . امالی: 253 

4 . خصال 1 : 126 (یعنی کسی که حفظ (حافظه) ندارد.) 


مرده ها.» گفتند: «یا رسول الله, مرده ها چه کسانی هستند؟» فرمود: 
«هر توانگر خوشگذرانی.»(1) 


3 فقه الرضا: روایت شده است: «با دوستان پدرت قطع رابطه نکن 
زیرا نورت خاموش میشود.» 


سر ارت اما سا له لام یه سول سای الم کید 
آله فرمود: «هر کس به خدا| و روز قیامت ایمان داشته باشد, 0 
نمینشیند که در آن به امام دشنام بدهند و درباره مسلمانی عیبگویی کنند 
چون خدا| میفرماید: و اذا رآیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم 
حتی یخوضوا فی حدیت غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری 
مغ القوم الطالمین». (وجون ستی کسانی آنه فضةحخطته | در آبات.سا 
فرو می روند از ایشان روی برتاب, ۳ در سخنی غیر از 1 درآیند و اگر 
ایرآ ای اش ای اد کی ی اضر 
قوم ستمکار منشین. 2(1) 


25 مجالس مفید: سلیمان جعفری گفت: «شنیدم امام هادی علیه السلام 
به پدرم می فرمود: «چه شده که من تو را نزد عبدالرحمن یعقوب 
میبینم ؟» گفت: «او جات من است.» آن حضرت فرمود: «او درباره خدا 
گفتار سخت غلطی دارد؛ خدای تعالی را به صفات زائده موصوف میکند و 
او را محدود میسازد : و خدا وصف نمیشود یا با او بنشین و ما را واگذار, یا 
با ما بنشین و او را واگذار.» گفت: «اگر او هر چه می خواهد میگوید, چه 
گناهی بر من است. اگر من گفته او را نگویم ؟» آن حضرت فرمود: 
«نمیترسی که بلایی بر او فرود بیاید و همه شما را فرا بگیرد؟ مگر 
نمیدانی داستان ان کسی را که از یاران موسی بود و پدرش از یاران 
فرعون. و چون قشون فرعون به موسی رسید. از موسی عقب ماند تا پدر 
خود را پند بدهد؛ موسی به او برخورد که داشت با پدرش یکیبهدو میکرد؛ 
پدر و پسر هر دو با هم به کنار 
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تزیا یدنق هه هر دهدن وی به طوئستی یه .و آن خر از 
جبرئیل حال او را پرسید. به او گفت که غرق شد. خدایش رحمت کناد. او 
با پدرش هم عقیده نبود. ولی چون بلا فرود بیاید. کسی که نزدیک گنهکار 
باشد از خودش دفاع نمیتواند بکند.»(1) 


6 رجال کشی: امام صادق و امام کاظم علیهما السلام فرمودند: «سزا 
است که هر کس یاران پدرش را با خود نگه دارد ؛ زیرا نیکی , اتکی 


به پدر و مادر است.» 


۳3 رجال کتتنی : امام سجاد علیه السلام به پسرانش فرمود: «با مردم 
دیندار و با معرفت همنشین باشید, و .اد نز آنها دست نيافتید, تنهایی 
آرافتر وه تسالمتر ات و اگر جز همتشینی با مردم را تمیخواهید. لاقل با 
مردم با مروت و مردانگی همنشین شوید؛ زیرا آنها در مجالس خود 
هرزهگویی و یاوه بافی ندارند.» 


8 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم میفرمود: «برای حق 
قیام کن و از آنچه پیش میاید باک ندار؛ ویر کنار بانشن از آنخه بنه. درد قو 
نمیخورد: : دوری کن از دشمنت: و برحذر باش از دوستت, از هر قومی که 
باشد, مگر آنکه امین باشد, که خداترس است؛ و با فاجر بدکار پار مشو, و 
او را از راز خود آگاه مکن.»(2) 


29 اختصاص: امام صادق علیه السلام 4 از پدرش» از امام سجاد علیه 
السلام , که فرمود: «پسرم, پنج کس را بنگر, پس یارشان مشو و با ایشان 
یت ح را ی ان اه سای هت ان ۱ 
به من بشناسان.» فرمود: تیرطیر اء.مصاحیت:ا کذات در بپرهیز که 
به منزله سراب است, و دور را برای تو نزدیک, و نزدیک را دور نشان 
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اتسار 230 


زیرا مالش را از تو,ء در عین نیازمند بودن تو به ان, دریغ میدارد؛ و از 
مصاحبت با احمق بیرهیز, چرا که میخواهد به تو سود برساند, اما زیان 
میرساند؛ و بپرهیز از مصاحبت با قاطع رحم خود, زیرا او را در سه جای 
ِِ خدای عزوجل ملعون یافتم؛ خدای عزوجل میفرماید: «فهل عسیتم 

ن تولیتم آن تفسدوا فی الأرض و تقطعوا آرحامکم. آولئک الذین لعنهم ال 
وت ای اه خم سس آاع صافعان | آبا امه ند ک‌جون آار 
خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم شدید] در [روی ] زمین فساد کنید و 
خوتاه دیمان ید را از هم شاه اسان همان کساند کمخدا آنان را 
ات وی ها وله ااان انا تسام راتسا رن 
است 1(1) و خدای عزوجل فرموده: «الذین ینقضون عهد الله من بعد 
میثاقه و بقطعون ما امر الله به آن یوصل و یفسدون فی الأأرض آولتک لهم 
اللعنه و لهم سوء الدار», ( و کساني که پیمان خدا را پس از بستن آن می 
شکنند و آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین 
فساد می کنند, بر ایشان لعنت است و بد فرجامی آن سرای ایشان 
راست. 2(4) و فرموده: «الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون 
ما ۳۳ الله فق از یوصل و یفسدون فی آلارض آوانک هم الخاسرون ۳ (3) 
[همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را خداوند به 
پیوستنش امر فرموده می گسلند و در زمین به فساد می پردازند آنانشد که 
زیانکاررانند. 4۳ 


لاد. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود؛: «دوست دشمن علی علیه 
السلام , دشمن فلون یه السلام است.»(ظ) 


0 کناب صفات. الشعه نموه ایام ناف .له لام از رز 
صویه از اسر هه ای رم ری نی اسان چاه 
بدبینی به نیکان است؛ 
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همنشینی با نیکان. بدان را به نیکان پیوند مید هد . 5 و همنشینی نیکان با 
بدکاران نیکوکاران را به بدکار ان میپيوندد؛ هر کس وضعش بر شما 
نامعلوم است و دین او را نميدانید. به همنشین او بنگرید؛ اگر اهل دین خدا 
هنفند, از شم در یا را داودنه انز احل یر ین حدا شتسه اه هم نموه 
اه ین تا تایه او ساسا له نو الم مرح ور 
کس ایمان به خدا و روز جزا دارد, نباید با کافر دوستی و برادری کند و با 
فاجر درآمیزد؛ هر کس که با کافر برادری کند, يا با فاجر نشست و 
برخاست داشته باشد, کافر و فاجر است.»(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس با اهل شک بنشیند, مشکوک 


است.»(2) 


2. نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام , از پدرانش علیهم السلام , از 
علی علیه السلام , که فرمود: «سه چیز است که هر کس انها را رعایت 
کند. از شیطان رجیم و از هر بلایی در امان است: با زن نامحرم خلوت 
نکند؛ به مجلس سلطان وارد نشود؛ و به بدعت کننده, در بدعنش پاری 
نرساند.» 


3. ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل فرمود: «قصد 
هی تا ۱ 
«پسرم, بپرهیز از رفاقت و آمیزش با احمق؛ از او کناره بگیر و با او ستیزه 
مکن, زیرا احمق خار چشم است, چه غایب باشد و چه حاضر, و اگر سخن 
بگوید, حماقتش او را رسوا میکند, و اگر خاموش بماند, درماندگیاش او را 
به این کار واداشته؛ اگر کاری کند, 22 و اگر رعایت شود 
آن را ضایع میسازد؛ نه دانش خودش او را کفایت میکند. و نه از دانش 
دیگری بهره میگیرد ؛ از اندرزگویش فرمان نمیبرد. و همراه خود را ناراحت 
فنکتز مرش هر یاو وا و همسرش نابودیاش را؛ و همسایه اش دوری 
خانه اش راء و همنشینش تنهایی و دوری از او را 
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دوست میدارد؛ اگر کوچکترین حاضران مجلس است. هر کس را که 
بالادست او است. درمانده میکند. و اگر بزرگترین آنان است. زیردستانش 
را تباه میسازد.»(1) 


4. الدره الباهره: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خیری نیست در 


آمنز مان لت ارم ومد کدی از ان را با مس و اف 


است.» 


و فرمود:« بیرهیزید از هر کسی که نسبت به او بددل هستید.» (بغض 
دارید) 


و فرمود: «عافیت. ده جزء۶ دارد, که ته تا از آن در خاموشی است _ فحر. 
در ذکر خدا _ و یکی هم در ترک همنشینی با سفیهان است.» 


ی اس وس کر هو ی توا یت و یج مردم را 
۱ 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «هر کس از بدی به خود غمی ندارد. 
احسان به او هم جایی نزدش ندارد.» 


و فرمود: «هر کس که فقر, او را محزون و خشمگین میکند. غنی بودن و 
توانگری به او وفا نمیکند.» 


امام جواد علیه السلام فرمود: «بیرهیز از رفاقت با شرور, زیرا چون 
شمشیر آخته است ؛ زیبامنظر و زشتاثر.» 


و امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: «پیوستن با آن کسی که امیدی 
به او داری, بهتر است از ماندن با کسی که از شرش امان نداری.» 


و فرمود: «برحذر باش از هر مرد خیره چشم.» 


دد. نهجالبلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «پسرم, از دوستی با 
احمق بپرهیز, چرا که می خواهد به تو نفعی برساند, اما دچار زیانت می 


کند. از دوستی با بخیل بیرهیز, زیرا انچه را که سخت به ان نیاز داری از تو 
دریغ می دارد؛ و از 
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دوستی با بدکار بپرهیز, زیرا با اندک بهایی تو را می فروشد ؛ و از دوستی 
با دروغگو بیرهیز, چون او به سراب میماند: دور را به تو نزدیک, و نزدیک 
را دور می نمایاند.»(1) 


6. نهح البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «با احمق رفاقت نکن 
زیرا کردارش را برایت زینت می دهد, و دوست دارد مانند او باشی.» 


و امير مومنان علیه السلام در نامه به حارث همدانی, فرمود: «و حذر کن 


و فرمود: «از همنشینی با فاسقان بیرهیز, زیرا شر به شر می پیوندد.»(2) 


7 اغلاه الدین؟ بغمیر ضلی الله علبه و آله فرهود این بچتر از 
همنشین بد است.» 


و فرمود: «با بدان. مطابق با خوی آنها سازش کنید تا از اسیبهای آنان 
سالم بمانید؛ و از کردارشان دوری کنید تا از آنان نباشید.» 


9د. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «سزاوار بیست برای مومن؛ 
در فجلسی تنشیند. که در آن معضیت خدا می شود و نتواند از آن جلو کیری 
کند.»(3) 


توضیح: #معصیت خد|»: ترک اوامر او است و انجام آنچه نهی کرده : کبیره 
باشد, یا صغيره. حقالله باشد پا حقالناس وا کویی هنت مه کف ۶ ان 
به شمار میأید؛ : اگر کسی در کنار تو یکی از اين امور را انجام بدهد و تو 
بتوانی او را دگرگون کنی و از آن کار بازش داری, با تمام قوا جلویش را 
بگیر تا دم فرو بندد, و از آن برگردد؛ در این صورت. ثواب مجاهدان را 
داری؛ ؛ و اگر از او می ترسی» سخنش را قطع کن و او را حکیمانه به امر 
خایر,واداز کنو انکار معضیت باید با حل و بان تاشه نها زان نان با 
اينکه دل , بة: آن .فیل دار و ؛ زیرا آن نفاق و زشتکاری 
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دیگری است؛ و اگر نمیتوانی, برخیز و با او منشین؛ و اگر هم نمیتوانی 
برخیزی, در دل. انکارش کن و دشمنش دار؛ تا جایی که کویا بر تابه اتشین 
هستی؛ زیرا خدای تعالی از راز دلها آگاه است, و تو در این صورت, از 
آمرین به معروف و ناهین از منکر هستی؛ و اگر, نه انکار کنی و نه 
برخیزی, در حالی که توانایی این کارها را داری, تو و او در گناه برابر 
هستید, چرا که راضی به معصیت شدهای.» 


9 کافی: جعفری گفت: «شنیدم که ابوالحسن علیه السلام به پدرم 
میفرمود: «چرا من تو را نزد عبدالرحمن ین یعقوب میبینم؟» گفت: «او 
دایی من است.» فرمود: «او درباره خدا گفتار سخت عظیمی دارد؛ خدا را 
وصف میکند., با اینکه خدا وصف پذیر نیست. پا با او بنشین و ما را واگذار, 
یا با ما بنشین و او را رها کن.» گفتم: «او هر چه میخواهد بگوید ؛ گناهش 
بر خودش است. تا وقتی که من آنچه او میگوید نگویم.» امام فرمود: «آیا 
نمیترسی که به او بلایی فرود آید و به همه شماها برسد؟ آیا نمیدانی 
داستان آن یار موسی علیه السلام راء که پدرش از یاران فرعون بود و 
چون قشون اسب سواران فرعون به موسی رسیدند, از قوم اب 
ماند تا پدرش را پند دهد و او را به موسی ملحق کند ؛ و پدرش گذشت و او 
با وی کشمکش میکرد, تا رسیدند کنار دریا و هر دو غرق شدند؛ و چون 
خبرش به موسی علیه السلام رسید, فر مود: «او در رحمت خدا است, ولی 
بلا که فرود بیاید. از آن کسی که نزدیک فرد گنهکار است. دفاعی 
برنمیاید.»(1) 


توضیح: جعفری, ابوهاشم داود بن قاسم جعفری است. و از تزر کان 
اصحاب ما است؛ و گفتهاند او امام رضا علیه السلام و تا آخرین امامان 


تیم السرا یراق اساسا سامتاه آعام سا ماما 
السلام است ؛ و بهتر است که مقصود سلیمان بن جعفر جعفری باشد. چون 
در مجالس مفید تصریح شده: «خدا را وصف میکند» یعنی به اوصاف 
جسمانی, مانند قول به جسمانیت و صورت درباره خدا, پا به صفات زائده, 
که عقیده اشاعره است ؛ و لفظ «یحده» در مجالس مفید 
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آمده, که موّید معنی اول است. «واو» در «و لا یوصف», حالیه است؛ یعنی 
در حالی که جایز نیست خدا به دو معنی وصف شود. 


«یا با او بنشین»: یعنی جمع میان نشستن با او و با ماء ار وت 


چه بسا تائید گفته او باشد اهر اک سا آخا اه باه 


اناوت 


«او را به موسی ملحق کند»: بعنی او را به دین موسی تواو ردق پا به لشگر 


«و پدرش در گذر بود»: یعنی به راه باطل خود رفت و پند پسر را 


«و با او کشمکش میکرد»: در ابطال مدهب اوء و او را به خشم 3 


در مجالس مفید آمده است: «تا اينکه به کنار دریا رسیدند»: منظور آن 
طرفی است که قوم موسی از دریا خارج شدند. و در «مجالس» امده: 
موسی درباره حال او از جبرئیل پر سید گفت: غرق شد, خدا رحمتش کند, 
و بر دین پدرش نبود. 


0. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «رفاقت نکنید با بدعتگزاران؛ و 
و ار رم او 


رتسول غدا صلی. اللة علیهو آله فرعیدة اهر کش بر کین جورنجت: > 


توضیح : «تا در نظر مردم یکی از آنها باشید»: دلالت دارد بر وجوب احتراز 
از مواضع تهمت, و بر اینکه: کاری که موجب خوشبینی مردم شود مطلوب 
است, در صورتی که قصد خودنمایی و ریا و شهرت طلبی در کار نباشد؛ ۰ و9 
چه بسا برای آخرت او هم سودمند است؛ چنانچه وارد است: خدا گواهی 
مومتان.را مبیذیرد: اخرجه:خلافت آن را نداند. 
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«مرد بر دین دوست خود است»: یعنی در پیش مردم؛ ؛ و تایید گفته آن 
حضرت است؛ يا اینکه واقعا چنین است و بیان مفسده دیگری است در 
مصاحبت فساق و بدعت گرایان؛ چنانچه وارد است: «رفیق بد سرایت 
گنهن مهس بش سرام فا و آنم معی رستتر آست:؛ 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: «چون اهل شک و بدعت را پس از من دیدید, بیزاری از آنها را 
آاشکار کنید, دشنامشان بدهید: در باره شان ند بجو‌بید, آبرویشان را ببرید, 
0 به. قشاد در اسلام؛ و مردم را از آنها ترحدر 
دارید؛ و بدعتهایشان را نباید ۳ بدهند, تا خدا به اين کار برای شماها 
حسنه بنویسد و درجات شما را در آخرت بالا ببرد.»(1) 


توضیح: گویا مقصود از اهل شک. کسانياند که در دین شک میکنند و مردم 
را به واسطه القای شبهه در شک میاندازند؛ و گفته شده: مقصود. کسانياند 
مقصود از انها, فاسقان و کسانی هستند که فسق علنی دارند, و انها هم 
مایه شک مردم در دین میشوند. و این نشانه سستی یقین انها است. در 
نهایه آمده: «ریب »> همان شک است. و گفته شده: شک همراه با تهمت 
است ؛ . و بدعکت؛ کم کردن حکمی است از دين, يا افزودن حکمی است به 


آن؛ چنانچه در مصباح آمده است. 


مولف: بدعت در شرع, به طور کلی, هر چیزی است که پس از پیغمبر 
صلی الله علیه و آله یدید ات و نص بخصوصی در آن نیامده؛ ۰ و عمومات 
آیات و روایات شامل آن و ورر رت 2 ؛ و یا به طور خصوص, پا عموم, ات آن نهن 
شده است. و بدعت., شامل اعمالی نیست که در عموم ادله واردند؛ مانند 
ها ها کر اس ها وا سا ات 
۵ اعانت ‏ آنان حاحل است و ماته اسای رح کاماخ دی و لفات 
که درباره علوم شرعیه هستند, و مانند لباس هایی 
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که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله نبوده, و خوراکبهای تازه 
درآمده که مشمول عموم ادله حليتاند. و از آنها نهی نشده؛ و آنچه به حکم 
ی ای ی ای اه 
قناید. همان گونه که نماز, به طور کلی, بهترین موضوع کار عبادت است و 
همه وقت مستحب است., اما اگر چند رکعت مخصوص در وقتی خاص 
معین شود, بدعت است؛ و چنانچه کسی هفتاد بار ذکر « اله الا الله» را 


به خصوص معین کند, که مطلوب شرع است, در وقتی مخصوص: بدون 
انکه‌صضی درباوم.ان وازد باشدر بدغت. است: 


و خلاصه, پدید آورکن چیزی در شرع که تصریحی درباره آن نیامده باشد, 
بدعت است ؛ خواه اصلاش تازه درامده باشد, خواه خصوصیتش تازه درامده 
باشد, بدعت است؛ و آنچه مخالفان گفتهاند که بدعت به احکام خمسه 
تقسیم میشود, ای : ه داخت هم بر ار برای توجیه گفته عمر در باب 
نماز تراویح, (نافله به به جماعت در شبهای ماه رمضان) که: «جچه خوب 
ندعتن است»,: باطل است ؛ زیرا هر بدعنی.حرام است, چنانچه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرموده: «هر بدعتی گمراهی است, و هر گمراهی, 


راه به دوزخ دارد.» و انچه عمر کرد. بدعت حرام بود؛ چون پیغمبر صلی 
الله علیه و اله نهی کرده از جماعت در نماز نافله. و این تقسیم سودی 


برایشان ندارد. 

و هرگز تصحیح نکند عطار 
آنچه را که 

روزگار تباه کرده است 


و ما در این باره گفتار را تمام کردهایم., در کتاب «الفتن», در باب «مطاعن 
عمر.» 


شهید در قواعدش گفیه: امور تارافدن امه پس از پیغمبر, اقسامی دارند که 
بدعت نامیده نمیشوند, جز انچه که حرام است: 


الشام در وی رانا تیار مان رش ها اش را بل ان 
به قرنهای آینده, 


ضرن : 2712 


به طور اتفاق واجب است؛ و هم به حکم آیه. (1) و این کار به انجام 
نمیرسد جز با حفظ آنها ؛ و این کار در زمان غیبت واجب است, نه در زمان 
خصمر اماق علیة الضفااه ‏ زیرا مسئول حقط آنها آامام است: و خللی در ان 
راه ندارد. 


2 حرام 9 بدعتی است که قواعد تحریم و ادله آن فرا میگیردش "هام 
مقدم داشتن دیگران بر ائمه معصومین, و گرفتن مقام آنها, و برای خود 
خواستن حاکمان ناحق, اموال عمومی را, و منع آنها از مستحقان آن 
اموال ؛ جنگیدن با اهل حق؛ و پراکندن و تبعید آنان. کشتن به مجرد گمان و 
بدبینی, واداشتن به بیعت با فاسقان و پایبند ماندن به آن بیعت, حرام 
دانستن نقض ان, غسل پاها به جای مسح. مسح بر غیر بشره قدم. 
نوشیدن بسیاری از نوشيدنيها, نماز جماعت در نماز نافله, اذان دوم در روز 
جمعه, حرام کردن متعه زنان, و متعه در حج. شوریدن بر امام برحق, ارث 
دادن به خویشان دور و منع نزدیکترها, منع خمس از اهل ان, افطار در غیر 
فریقین, رشوه ای که کارگزاران حکومت در هنگام خرید و فروش از مردم 
میستانند, و تولیت مناصبی که صلاحیت ان را ندارند و با بذل مال, يا ارثی, 
و غیره, به دست آوردهاند. 


مدارس و کاروانسراها, 1۳92 
میکنند تا پیش مردم بزرگ باشند, هکر آنکه سبب ترس دشمنان اسلام 


باشد. 


4 مکروه: و آن است که مشمول دلیل کراهت باشد, چون فزودن در 
تسبیح حضرت زهرا علیه السلام , و وظیفه های دیگر, یا کم کردن از انها: و 
خوشپوشی و خوشخوری, به طوری که انجام دهنده ان به اسراف نیفتد, و 
چه بسا به حرمت بکشد, اگر به خودش يا خانوادهاش زیان برساند. 
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1- . انعام / 19 (لانذرکم به و من بلغ) 


گتمباعه کسمذلیل اباخه ان رافرا کیرد کون تن رد زرا رفاجت استت 
1 
کردند. به کار گرفتن آردبیز بود؛ زیرا زندگی نرم و همراه با رفاه از 
مباحات است., و وسیله آن هم مباح است. 


در نهایه گفته: بدعت دو گونه است: بدعت هدایت و بدعت گمراهی؛ و هر 
بدعتی که برخلاف امر خدا| و رسولاش باشد, ضلالت و مردود به شمار 
میآید؛ و هر چه عموم امر خدا و تشویق او, یا امر رسول آن را فرا گرفته 
باشد. پسندیده است؛ و هر چه که نمونه ای در شرع ندارد. چون نوع 
خاصی از بخشش و کار خیر, باز هم پسندیده است. ولی نباید برخلاف 
دستور شرع باشد؛ زیرا پیفمبر صلی الله علیه و آله برایش ثوابی مقرر 
کرده و فرموده: «هر کس روش خوبی برپا کند واب آن را میبرد. و 
همچجنین؛ واب هر کسی را که به آن عمل میکند.» و درباره ضد ان 
فرموده: «هر کس روش بدی بنیاد کند. گناه آن, و گناه هر کس که آن را 
به کار میبندد, بر عهده او است. و این در صورتی است که خلاف امر خدا و 
رسولش باشد. > سپس در نهایه گفته: «بیشتر مورد استعمال لفظ 
«مبتدع» در مورد امور مذموم است. 


مقصود از دشنام به بدعت حداز: سخنی است که او را خوار کند. شهید 
ثانی گفته: می توان سخنی رودرروی آنها گفت که درست باشد و راست؛ 
نه سخن دروغ؛ و ایا اين نوعی نهی منکر است که باید شروط ان رعایت 
شود. يا استخفاف انان مطلقا جایز است؟ ظاهر روایات و فتاوی بر مبنای 
وجه دوم است.؛ ولی اولی احوط است, و دلالت دارد بر جواز او در روبرو 
شدن با انهاء به وسیله آن؛ و این دو روایت بر رجحان ان دلالت دارند: 
روایت برقی از امام صادق علیه السلام : «چون فاسق آشکار کند فسق 
خود را نه احترامی دارد و نه غیبتی.» و روایت مرفوعه محمد بن بزیع: 
«از نشانههای کامل بودن عبادت. بدگویی از اهل ریب است.» 


«و القول فیهم»: یعنی بدگویی و ذم آنان. به نقل از قاموس و صحاح, 
میتوان «وقیعه» را به غیبت تفسیر کرد. 


ص: 244 


«الساههه امیون ول قاطع است سر رم نها که اند تارست رنه 
چنانچه خدای تعالی فرموده: «فبهت الذی کفر». (آن کافر حیران شد. 4 
(1) و چه بسا به معنی بهتان زدن باشد, برای مصلحت., که مجوز ان است؛ 
و معنی اول روشنتر است 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «شایسته نیست که مسلمان با 
فاجر و احمق و دروغگو برادری کند.»(2) 


توضیح: برادری کردن به معنای مصاحبت و صداقت است. به طوری که به 
دنبال او باشد, حقوقش را رعایت کند, رازدارش باشد, و با مال و مقام 
خود با او همدردی کند؛ و «فاجر» یعنی توسعه در شر. راغب گفته: «فجر» 
به معنای شکافتن و دو نیم شدن شی ء است ؛ و خداوند فر موده: «و فجرنا 
الارض عیونا.». (و از زمین چشمه ها جوشانيدیم. (3) و «فجور» یعنی 
دریدن و شکافتن پرده دین؛ و «فاجر»: انسان نابکار است؛ و اينکه دروغگو 
را جدا ذکر کرده, با اینکه داخل در فاجر است. برای این است که زیان او 
از فاجران دیگر بیشتر است. 


3. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «امیرالمومنین علیه السلام هر 
بار بالای منبر می رفت. میفر مود: : «شایسته مسلمان است که از برادری 
سه کس دوری کند: بی آتز ۵ احمق؛ وت و : اما بی زر میخواهد کار 
خود را برایت جلوه دهد, و میخواهد که مانند او باشی, و در امر دین و معاد 
به بو کمک تمیکند و همنشیی با اوجفا و سحت دلی استت: و.ورود ,9 
خروجش برای تو ننگ است؛ و اما احمق: تو را به خیری نمیرساند. و 
امیدی نیست که بدی را از تو بگرداند. اگرچه خود را به تلاش می 0 
چه بسا سود تو را میخواهد, اما زیانت میرساند؛ پس, مرگش از زندگی او 
بهتراست. و خاموشیاش بهتر از گویایباش, و دوریاش بهتر از نزدیکیاش؛ و 
اما یه اه یکسا اه ند کی اراس ار سر سس 
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پیش دیگران میبرد. و سخن دیگران را برای تو میآورد, چون خبر تازهای به 
تو میرسد, آن را به دیگری میرساند, تا آنجا که چه بسا راست میگوید, اما 
سخذش باور نمیشود, و مردم را به دشمنی با همدیگر وامیدارد, وا آن/ 
کینه ها در سینه ها برمیاید. پس, از خدا بترسید و خود را بپایید.» 


توضیح . : «ماجن»: به بی آبرو و کسی که در کارش بی باک است, میگویند. 
مقصود از «جفا», دوری از آداب نیک است., و در اخبار بسیاری به اين معنا 
آقذه و اینجا هم مناسب است. و امکان دارد مقصود از آن؛ سرسختی و 
غلظت طبع و ترک صله و نیکی باشد. در نهایه آمده: «جفا» دوری کردن و 
ترک صله و نیکی است. و از این معنا است حدیث: «من بدا جفا» یعنی: 
هر کس بیاباننشین شد, طبعش سرسخت می شود؛ چون کم با مردم 
امیزش دارد؛ و جفاء غلظت طبع و قسوت قلب است. یعنی موجب قساوت 


است. 
«و ورود و خروجش بر تو ننگ است»: یعنی رفت و آمد با او. 


«به تو خیری نمیرساند»: یعنی در مشورت با او, امیدی نیست که بدی را 
از تو دور کند. 


تلو مت نعنی: هرختد حون راب سعتی. مافکند مه ایتها از فرفعات 
عقل است. و چه بسا میخواهد به تو منفعتی برساند, اما به خاطر 


«سخن تو را پیش دیگران میبرد و سخن دیگران را به تو منتقل میکند»: 
یعنی به مردم از قول تو دروغ میگوید و از طرف آنها به تو دروغ میگوید و 
میانه شماها را به هم میزند و اعتمادی به سخن او نیست؛ چون عادت به 
دروغ دارد و فایدهای از او برده نمیشود؛ به علاوه. میان مردم القای 
دشمنی میکند ؛ احتمال میرود جمبع این سخنان برای بیان یک مفسده است 
و آن اینکه: عمده منفعت دوست این است که کلام يا فعل دیگری را به تو 
برساند, و اخبار تو را به دیگران منتقل کند, , و چون عادت اف نو دزوککویی 
است, به کلامش نمیتوان اعتماد کرد؛ تازه, این تا 


ص: 246 


آنجا انیت که انجة مخت افساهاست انخام تدهد ه الامفشهدهانش تشر 
هم میشود. 


در قاموس آمده: «حدیث» یعنی خبر, و جمع آن «احادیث» است. 
«اغری بینهم العداوه»: یعنی کینه را بین ایشان میافکند. 


مولف: بین ایشان خصومت میافکند که به سبب دشمنی است., و خداوند 
فر موده: «فاغرینا بینهم العداوه و البغضاء.», زو ما [هم ] تا روز قیامت 
میانشان دشمنی و کینه افکندیم. )(1) 


«خود را بیایید»: یعنی برادر و رفیق دیگری جز اینها برای خود برگزینيد, 
وقتی ضرر آنها را دانستید؛ پا اینکه: بترسید از پیامدهای بد این رفاقت, و 
دوستی برگزینید که ضرر دین و دنیا نداشته باشد ؛ و گفته شده: مقصود این 
است که خود را بپایید. گفته دروغگو را نپذیرید و بر اساس حرف آنهاء با 
فزوق شستی:زکزیه؛ : با اینکه خدای تعالی فرموده: «(ٍن جاءکم فاسق بنبا 
فتبینوا», (اگر قاسقی برایتان خبری آورد: تیک وارشی کنیدء مبادا به نادانی 
کروهی را اسیب برشانيد. ها و این تفسیر تا اندازم اق بعید اشت: 


4. کافی: امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام 
روایت میفرماید: امام سجاد علیه السلام به من فر مود: «پسرم» بنگر به 


پنج کس و با آنها یار مشوء و گفتگو مکن. و همسفر مباش.» گفتم: 
«پدرجان. آنها چه کسانی هستند؟» فر مود: 


«بیرهیز از مصاحبت دروغگو, زیرا مانند سراب است؛ دور را به تو نزدیک 
یی خوراک يا کمتر میفروشد؛ بیرهیز از مصاحبت بخیل, زیرا مالش را از تو 
دربع 


میدارد, در عین نیازمندی تو به آن؛ و بپرهیز از مصاحبت با احمق, چرا که 
وقتی 
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2 . حجرات / 6 


میخواهد سودی به نو برساند, زیان میرساند؛ بیر هیز از مصاحبت قاطع 
رحم» زیرا در سه جای کتاب خدای عزوجل او را ملعون پافتم ؛ خدای 
عزوجل میفرماید: «فهل عسیتم ان تولیتم آن تفسدوا فی الأُرض و تقطعوا 
آرحامکم. آولتک الذین لعنهم الله فأصمهم و آعمی آبصارهم », (یس [ای 
منافقان, ] آیا امید بستید که چون [از خدا] برگشتید [یا سرپرست مردم 
شدید] در [روی ] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم 
بگسلید؟ ) (1) 


و فرمود: : «الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما آمر الله به 
ان یوصل و یفسدون فی الار ی اوانک لهم اللعنه و لهم سوء الدار», زو 
کسانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را خدا به 
پیوستن آن فرمان داده می گسلند و در زمین فساد می کنند, ۳ 
لعنت است و بد فرجامی آن سرای ایشان راست. )(2) و فرمود: «الذین 
ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما آمر الله بق آن» بوضانف 
یفسدون فی الأرض آولتک هم الخاسرون ک آهماناتی. که یمان خدا| را 
پتتن از بستن. آن. می. شکنتد و آنچه را خداوند به پپوستتینن اهر فرموده می 
کسلند ودر زمین.به فشاد می. بر دازید آنانند که زیانکارانند. 311 


توضیح: «مانند سراب است»: راغب گفته: سراب درخشان, بیابان است 
که اب مینماید. چون به چشم میاید, و درباره انچه که حقیقتی ندارد به کار 
میر ود مانند لفظ شراب در انچه با حقیقت است. خداوند فرموده: 
«کسراب بقیعه بحلسه الظمان ماء. », (و کسانی که کفر ورزیدند, 
پندارد, تا چون بدان رسد ان را چیزی نيابد. 4(1) و 
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فرموده: «و سیرت الجبال فکانت سرابا». و کوه ها را روان کنند. و 
[چون ] سرابی گردند. (1) 


چه بسا بگویند: مقصود از کذاب و دروغگو, آن کسی است که بر خدا و 
رسولش با فتواهای باطل دروعغ میبندد . ۰ و چه بسا اشاره داشته باشد به 
قیل اف تقالیت و آلنین رها تالم شراب هن اه مایت کد 
کفر ورزیدند, کارهایشان چون سرابی در زمینی هموار است. ) 


«نزدیک کند»: یعنی دور را به دروغ. به حق نزدیک نشان بدهد؛ يا امر دور 
از عقل را نزدیک نشان بدهد؛ و برعکس, ۰ فانه بائعک» : بعنی بیعت کننده 
است. «الاکله»: یعنی لقمه, و بعضی «بأکله» خوانده اند که کنایه از مال 
دنیا است. «به کمتر از آن»: یعنی به معروف شدن در میان مردم؛ چنانچه 
در نهج البلاغه آمده: «و ایاک و مصادقه الفاجر فانه یبیعک بالتافه », و از 
دوستی با بدکار بپرهیز, که با ۷ بهایی تو را می فروشد. )(2) «تافه»: 
یعنی حقیر, و اين به خاطر ان است که او از خدا خوف ندارد و ارتکاب کار 
خلاف دین ترانش اسان است. و حق دوستی را , نها تیا ورد 


میفرماید: «فهل عسیتم |ن تولیتم ۴», یس [ای منافقان] آیا امید بستید 
5 چون [از خدا] برگشتید. [با سرپرست مردم شدید ] ) ِِ گفته: 

یعنی اگر متصدی امور مردم شوید و فرمانگزار آنها گردید, يا اگر رو 
1 و پشت به اسلام کنید. «آأن تفسدوا| فی الأُرض و تقطعوا 
آرحامکم». [در آروی ] زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم 
بگسلید. ): برای اجرای ولایت و کشیدن آن به وضع دوران جاهلیت, مانند 
رقابت و جنگیدن با خویشان؛ معنی این است که چون در دین سست 
هستند و بر دنیا حريصاند. قطع رحم میکنند. به اینکه هر کس که از حال 
انشان آگاه است. آن. کار را از ایشان اتتظار دارده و به اتها گفته میشود؛ 
«هل 
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عسیتم ِ« و هم آنانند که خدا لعنتشان کرده است. به سبب تباهکاری و 
قطع رحم, و کر کرده ایشان را از شنیدن حق و پذیرش اآن. و کورشان 
کرده, و راه به ان نمیبرند. 


«عهد خدا»: ِِ شده که خدا چند عهد دارد؛ اول: ان عهدی که به حکم 
عقل از بنده هایش گرفته, که آیات آفاق و انفس را به به آنها نشان داده, و 
این را دلیل بر وجود صانع و قدرت و علم و حکمت و یگانگیاش آ 


است. 


دوم . پیمان اقرار به پروردگاریاش, که به آن اعتراف کردند و گفتند: 
«بلی» آنجا که فر مود: « الست بربکم ؟» (آپا من پروردگارتان نیستم ؟ 1 (1) 


سوم . پیمانی که از اهل کتاب گرفته, در کتابهایی که به سوی پیغمبرانشان 
قیم و۲ فحمد.ضلی الاه عایعته ال وا با ور دار نگ 


چهارم: پیمانی که از همه امتها گرفته. برای تصدیق پیغمبرانشان, با 
معجزات., و اینکه از او پیروی کنند و با حکم او مخالفت نکنند. 


1 نا 
نکنند. 


ششم: پیمانی که از پیغمبران گرفته, مبنی بر اینکه رسالت خود را 
برسانند, و دین را بر پا دارند, و در آن تفرقه اندازی نکنند. 


و همه این پیمانها شکسته شده, محر آخزرج ؛ و «میثاق». به قول مفسران: 
آیات و کتب خدا و التزام و پذیرش بنده است. در تفسیر امام, درباره آیه 
بقره: : «الذین ینقضونر عهد الله», (آنان که میشکنند عهد خدا| را 1 آمده: 


یعنی آن عهدی که از آنها گرفته شده, برای خدا, نسبت به ربوبیت, و برای 
محمد صلی الله علیه و آله , نسبت به نبوت, و برای علی علیه السلام , 


«من بعد میثاقه »: یعنی بعد از بیان و اجرای محکم آن. 
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«و یقطعون ما آمر الله به آن یوصل», و قطع کنند آنچه را خدا فرموده 
صله شود. ) منظور, همه خویشان است, با بررسی حال انها؛ و برترین رچم 
که حقش واجب تر است. رچم محمد صلی الله علیه و اله است که 
حقشان از حق او است, چنانچه حق خویشان آدمی برای پدر و مادر است؛ 
و حق آن مر ۳ بزرگتر است از حق پدر و مادر؛ بت یت آن 
+صر ۳ بزرگتر است و قطع آن, دردناکتر و رسواتر 


«یفسدون فی الأرض», و تباهی کنند در زمین.): با بیزاری از امام 
مفترض الطاعه. و اعتقاد به امامت ممنوع الاطاعه. 


«آولئک هم الخاسرون», و آنانند که زیانکارند): زیرا خود را به دوزخ 
انداخته و از بهشت محروم ساخته؛ وای بر این زیانی که عذاب ابد را برای 
انها واجب کرده و از نعمت ابدی محرومشان کرده است. 


کته ده در تفس «نقطعوی ها مر الله ید ان بوضلن. ایند آنجه :۱ 
خدا فرموده صله شود.+ که تفرقه میان پیغمبران و کتابهایشان؛ _ به 
تصدیق بعضی و رد بعضی _ و ترک دوستداری مومنان, و ترک جمعه و 
جماعت مقرره, و هر آنچه که به معنی کنارهگیری از خیر و به دست آفزدن 
بر استه بر اند اخل انس ترا این آمون له ما فداده هی 
و کرت امس فا قح اما 


اینکه فر مود: «لعن در سه آیه است », اولی و دومی آن روشن است؛ اما 
سومی برای این است که منجر به زیانکاری میشود . خصوصا بر مبنای 
تفسیر امام علیه السلام , که لعن و دوری از رحمت خدای سبحان را واجب 
ش را کم چرس بان اتسار ار را سرا کار وی 
هه ات اه ی اه 
اااسوون اه اعطاسان میا و ارت به رورت ان ان 
زیاتکارانند. 1(4) و: «فلا يأمن مکر الله الا 
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القوم الخانسر ون ایا ان .کر خدا کود را ایهن خانستنده با آنکه اج 
مردم زیانکار [کسی ] خود را از مکر خدا ایمن نمی داند. ۲( و : «لا 9 
۳۳ فی الاخره هم الخاسرون ک شک نیست که آنها در آخرت همان 
زیانکارانند 2(4) و: «فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم آولتک هم 
الخاشرن ااختا بای را اد بای دا کت ایا که را ره تکدی کر نهد 
و همه را متراکم کند آن گاه در جهنم قرار دهد. اینان همان زیانکارانند. ) 
و هن بضلل فایلنی هم التاسرون». او کشانی:جا که: کفراه 
نماید, آنان خود زیانکارانند. )(4) 


و: « و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله ُولئک هم الخاسرون», و آنان که 
به باطل گرویده و خدا را انکار کرده اند همان زیانکارانند. (5) و: «و من 
یکفر به فآولتک هم الخاسرون», (و ال ! کسانی که بدان کفر ورزند» 
همانانند که زیانکارانند. 6(4) و: «قل ان الخاسرین الذین خسروا آنفسهم و 
ای ی ۰ 
زیانکاران در حقیقت کسانی اند که به خود و کسانشان او رو شتا زیان 
رسانده اند اری؛ این همان خسران اشکار است. + (7) و۰ «و لا تکونن من 
ال کات اه کون من لایر ار اس میات با وا 
دروغ پتذاشنند مباتن: که از زیادکاران خواهی بود. ۰ 81 و «و الذین کفزوا 
بایات الله اولنک .هم الخاسرون»: ۱ ۵ کسانی که تشانه های, خدا را انکار 
کردند, آنانند که زیانکارانند. 9(7) و: «لن اشرکت ای ای و و 
من الخاسرین», (و قطعا به تو و به کسانی که پیش از تو بودند 
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ای نون است؟ کر ین فرنن چتما کردارت شاه محشاما اف وبانکاران 
خواهی شد. )(1) و: «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی 
الاخره من الخاسرین». و هر که جز اسلام, دینی [دیگر] جوید, هرگز از 
وی پذیرفته نشود, و وی در اخرت از زیانکاران است. 2(۲) و: «و من یکفر 
بالایمان فقد حبط عمله و هو فی لأخره من الخاسرین », (و هر کس در 
انمان خود شی. کند, قطعا عملش, تیان شدهر و .در آخرت. از ریانکاران 
است. )(3) 


45 کافی: شعیب عقرقوفی گفت: «از امام صادق علیه السلام پر سیدم 
درباره قول خدای عزوجل: «و قد نزل علیکم فی الکتاب آن اذا وج 
آیات ۰ و یستهزأ بها». و البتئه [خدا] در کتاب آقرآن ] بر شما 

نازل کرده که: هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می 
گیرد... »(4) تا ادامه آند: فرمود: «مقصود از آن این است که چون 
شنیدید کشت حق‌ را انکار میکند و دروعغ میشمارد و از امامان بدگویی 
میکند, از نزد او برخیز و همنشین او نباش, هر کس که میخواهد باشد.»(5) 


توضیح: «و قد نزل علیکم فی الکتاب.». و البثّه [خدا] در کتاب [قرآن ] بر 
شما نازل کرده. 1 اشاره است به آیه: و |ذا ارت الذین یخوضون فی 
پا تنا فا عرش هم نی نخه‌ضوا نی حویت. خسرم و آما سیگ السطان قل 
تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین.». و چون ببینی کسانی [به قصد 
تخطئه ] در آیات ما فرو می روند از ایشان روی برتاب, تا در سخنی غیر از 
آن درآیند و اگر شیطان تو را [در اين باره ] به فراموشی انداخت, پس از 
توجّه. [دیگر] با قوم ستمکار منشین. )(6) چون سوره 
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انعام مکی است و آیه مورد سوال در سوره نساء است, که مدنی است؛ 
از اين رو امام برای اشاره به آن, این آیه را انتخاب کرده, و دنباله آیه 
مورد سوال این است: «فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره 
انکم |ذا مثلهم ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا», با 
آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن درآیند, چرا که در این صورت شما هم 
مثل آنان خواهید بود. خداوند, منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد 
خواهد آورد. ) 


#ان ادا شمفتم ایان: الله* در اخبار يار آفده است که ارات خدا: 
ائمه علیهم السلام هشتندر یا آباتف که.درباره انها تازل. شده,: است. علن بن 
ابراهیم در 2 گفته: آیات خدا همان امامان علیهم السلام هستند.(1) و 
بیضاوی گفته: نهی از همنشینی در صورتی است که اهل تمسخر و معاند 
باشد و امید ها در او نباشد؛ ؛ و ضمیر در «معهم» به کافران برمیگردد, 
که «یکفر بها و پستهز | بها» بر ان دلالت دارد. 


«انکم آذا مثلهم». شما در این صورت مانند آنهایید. ): در گناهکاری * زین 
میتوانید روگردانید و انکار عملی کنید ؛ یا در کفر, اگر رضا بدهید به کار آنها؛ 
خرا که. هفتشتان با مسخره کنتد کان قران: که علهای مود بودنده همان 
منافقان بودند, به دلیل اینکه در ادامه فرموده: «[ن الله جامع المنافقین و 
الکافرین فی جهنم جمیعا», (خداوند, منافقان و کافران را همگی در دوز خ 
گرد خواهد آففت. 1 عتی. هم آنها که نتتسته بودنده و هم آنا که. درد 
برابرشان مینشینند. 


این آیه اشاره دارد که هر کس همنشین آنها باشد و آنها را نهی نکند, 
منافق است ؛ خواه خویش تو باشد, يا نه؛ خواه در ظاهر همکیش تو باشد, 
یا نه؛ خواه در ظاهر در شمار اهل علم باشد, يا نه؛ و خواه از حکمرانان 
باشد. با دیگران, در صورتی که بیم ضرر نداشته باشی. 
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6. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس ایمان به خدا و روز 
جز| دارد, در مجلسی نمینشیند که در ان امام را کم میشمارند, پا درباره 
مومنی عیبجویی می کنند و بد میگویند.»(1) 


توضیح: «نباید بنشیند يا نمی نشیند»: گویا اشاره دارد به قول خدای تعالی: 
«لا تجد قوما یوّمنون بالله و الیوم خر یوادون من حاد الله و رسوله.», 
[قومی را نیابی که به خدا و روز بازیسین ایمان داشته باشند [و| کسانی 
را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند دوست بدارند. 2(1) و در روایت. 
به شدت نهی شده است از شنیدن غیبت مومن؛ تون ان با اند با کم 
شمردن امام دانسته, که بة معلی بدگویی و نکوهش در حق امام است. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مومنان علیه السلام 


فرمود: «هر کس به خدا| و روز جز| ایمان دارد, در جای تنهمت اور 
نایستد.»(3) 


توضیح: «مکان ریبه»: گویا مقصود نهی از حضور در جایی است که مایه 
تهمت به فسق, یا کفر, یا به اخلاق بد است, اعم از اینکه در حال ایستادن 
و راه رفتن و نشستن و غیر آن باشد؛ ؛ زیرا نزد مردم, مایه تهمت به این 
اوصاف میشود و گاهی به او سرایت میکنند. مغرب میگوید: «ریب» یعنی 
شک و تهمت است. و از آن است حدیثی که میگوید: «هر چه تو را به شک 
میاندازد, به آنچه تو را در شک نمیاندازد واگذار کن.» و قطعاً دروغ جزء 
ریبه است, و صخافت تسج: ار افتن است. مقصور از ریبه, هر آن چیزی 
است که سبب ناراحتی خاطر و پریشانی میشود. فحر نفستن: که آن .را خر 
مقابل طمانینه, که مایه آرامش است. قرار داده؟ چون نفس ۳ در شک 
است آرام نیست. و چون یقین میکند, آرام میشود.» 

چه بسا مقصود, منع از همنشینی با شبهه اندازان باشد, که در دین شبهه 
وارد میکنند و آن را زیرکی و باریک بینی میشمرند, و مردم را از راه یقین 


تیاه ی 
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سازند؛ مانند بیشتر فلاسفه و متکلمان, که هر کس با آنها مینشیند و گفتگو 
میکند, دیگر به چیزی ایمان ندارد و در دلش مرض شک و نفاق پدید میأید, 
ره ای ار 
میدهد که دیگر پایبند به چیزی نیست. و به چیزی یقین پیدا نمیکند؛ چنانچه 
ملحد از دین, به هب ملت و کیشی ایمان ندارد, چنان که خدا فرموده: 
«فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا». [در دلهایشان مرضی است و خدا 
بر مرضشان افزوده. 1(1) و بیشتر مردم زمان ما به این راه افتادهاند و 

تر مومن درستی یافت میشود. خدا ما و برادران مومن ما را از ان در 


پناه گیرد و از مهلکه ها برهاند. 


8 کافی: عبدالأأعلی گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: «هر 
کس ایمان به خدا و روز جزا دارد, نباید در فخلستین. نت که-ذو. آن 
امامی مورد نکوهش قرار میگیرد, پا مومنی کم شمرده میشود 2(۰) 


توضیح : حدبتی مانند این؛ با کمتر ین تغییر, در متن و سند نقل شد.(3) 


9 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «#سه مجلس است که خدا 
دشمنشان می دارد, و نقمتش را بر اهل آن میفرستد؛ با آنها ننشینید و با 
آنها هم مجلس نشوید: مجلس کسی که زبانش به دروغ فتوی میدهد؛ 
مجلسی که یاد دشمنان ما در آن نوآوری, و یاد ما در آن کهنه پرستی به 
حساب میأید؛ مجلسی که در آن بازدارنده از ما باشد و تو میدانی.» راوی 

میگوید : آنگاه امام صادق سه آیه از قرآن را خواند که گوبا در دهان 
مبارکش حاضر بودند پا در مشش بودند: «و لا تسبوا الذین یدعون من 
دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم», و آنهایی را که جز خدا می خوانند 
دشنام مدهید که آنان از روی دشمنی [و] به ناداني, خدا را دشنام خواهند 
داد ۱8۱4 و جو آذا زایت الذین بخوضون فن آیاتتا فأًعرض عنهم حتی 
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یخوضوا فی حدیت غیره ک, و چون ببینی کسانی آبه قصد تخطئه | در 
آیات ما فرو می روند از ایشان روی ترتاب: تا .در سختی. قیر .از آن 
درآیند. 1(1) و: «و لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام 
لتفتروا علی الله الکذب »(2) و برای آنچه زبان شما به دروغ می 
پردازد. مگویید: «اين حلال است و آن حرام» تا بر خدا دروغ بندید. )(3) 


توضیح: (بعد از توضیحی درباره سند حدیث) میگوید: «نقمت» يا کیفر 
دنیوی است, با لعنت. و حکم به استحقاق کیفر در اخرت. 


هی فجاشن شمیت با کید انست‌ ای اگما ها هد منود اد 
همنشینی, همراهی به هر صورت است؛ ؛ و مقصود از مجالست, این است 
که با دوستی و همدمی و رفاقت باشد, چنانچه میگویند: فلانی انیس و 
جلیس او است؛ : و ترقی, از مادون است به اعلی, که عادت عرب است؛ ۰ 9 
به همین صورت است قول خدای تعالی: «و لا آصغر من ذلک و لا آکبر», 
[و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن. ((4) و: «لا تاخذه سنه و لا نوم. ِ, 
ها کر ی ره و ی را و و تا 
برعکس است. و مقصود از همنشینی, این است که ملازم با نشستن 
است. همانند قول خدای تعالی: «عن الیمین و عن الشمال قعید». ان گاه 
که دو [فرشته ] دریافت کننده از راست و از چپ. مراقب نشسته اند. 1 
(6) يا مقصود از یکی, حقیقت همنشینی است, و از دیگری, هر گونه 


میان «قعود» و «جلوس» از نظر تحقیق لغوی, چند فرق قائل شدهاند, 
ولی با مورد حدیث چندان مناسبتی ندارد, مگر به زور؛ در مصباح آمده: 
جلوس, انتقال از 


و 57 2 
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پایین به بالا است؛ مثل شخصی که خوابيده, يا در سجده است., بلند شود و 
بنشیند؛ اما قعود, انتقال از بالا به پایین است؛ مثل شخصی ایستاده, که 
بنشیند. فارابی گفته: جلوس, نقیض «قیام» است, و اعم از قعود؛ و به 
معنی «بودن» و «حاصل شدن» هم به کار میرود. 


«صد عنه»: یعنی رو برگرداند و منصرف کرد از او؛ مراد, اعم از این است 
کفدر آن مجلش باشن.یا در غیر ان ؛ و تو میدانی که او از کسانی است که 
مردم را از ما بازمیدارد. و بر علیه ما تبلیغ میکند؛ اگر ندانی, در همنشینی 
با او, بر تو باکی نیست. 


تا آنجا که میگوید: تردید در مورد اینکه در دهانش بود يا در مشتش, از 
ات ی 


بدون انديشه و در 


و ذکر آیات بر خلاف ترتیب مطالب است؛ آنهة سوم راجع به دروغ در فتوا 
است. و اولی برای اداب معاشرت. 


مقصود, مطلب دومی است؛ زیرا در اخبار آمده است که مقصود از دشنام 
به خدا, دشمنی با اولیای خدا است ؛ و اگر در مجلسی بنشیند که در آن ذکر 
دشمنان خدا ات با خاموننن»متماندر. که. شازشعان است: یا .با آنها در 
کفتکو همراه فیشود: که مشمول آبه فیک دد: 


در روضه کافی, ضمن حدیتی طولانی؛ آشژخ است: «با مردم ظاهرسازی 
کنید و آنها را به جان خود نیندازید, و همراه با آن به طاعت پروردگار خود 
بیردازید؛ و بیرهیزید از دشنام دادن به دشمنان خدا, آنجا که از شما 
میشنوند: «فیسبوا الله عدوا بغیر علم». (پس خدا را ندانسته دشنام 
دهند. ) و شایسته است که بدانید دشنام به خدا چه اندازه ای دارد و چگونه 
است؟ راستش, هر کس به اولیای خدا دشنام بدهد, دشنام به خدا را از 
پرده به در اورده. و چه کسی ستمکارتر است نزد خدا| از ان 


ص: 259 


کسی که دشنام تراشی میکند برای خدا و دوستانش؛ پس توقف کنید و 
پیرو امر خدا باشید, و لا حول و لا قوه الا بالله.(1) 


و روای بت کرده عیاشی(2) از آن حضرت علیه السلام که از اين آیه پرسش 
شد و فرمود: «کسی را دیدی که به خدا دشنام دهد؟» گفت: «نه. و چگونه 
چنین چیزی ممکن است؟» فرمود: «هر کس به ولی خدا دشنام بدهد, خدا 
را دشنام داده است.» 


در «اعتقادات», از آن حضرت علیه السلام آمده که به او گفته شد: ما در 
مسجد مردی را میبینیم که اشکارا به دشمنان شما دشنام میدهد. فرمود: 
«چیست بر او؟ خدا لعنتش کند که به ما تعرض کرده؛ زیرا خدا فرموده: «و 
لا تسبو| الذین یدعون»؟, (و دشنام ند هید آنان را که میخوانند. ٍِ تا آخر 
آیه. و امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فر مود: «دشنامشان 
ندهید. چون آنها هم به شما دشنام میدهند.» و فرمود: «هر کس به ولي 
خدا| دشنام بدهد, به خدا دشنام داده است.» 


شیر اضلی: اللةه عليه. و اله به غلی, غلیه. السلام. فر مود «هر کس به تو 
دشنام بدهد, به من دشنام داده؛ و هر کس به من دشنام بدهد, به خدا 
دشنام داده؛ و هر کس به خدا دشنام بدهد. خدا او را به دوزخ سرنگون 
میکند.» 


و آیه دوم راجع به مطلب سوم است؛ زیرا در اخبار آمده که مقصود از 
۰ امامان علیهم السلام هستند. علی بن ابراهیم در تفسیر قمی,(3) 
وفانت کرده از مضه ضلی الله کلية و اله. 1 «هر کس به خدا و 
روز جزا ایمان دارد. در مجلسی نمینشیند که در آن به امامی دشنام داده 
میشود, يا از مسلمانی غیبت و بدگویی میشود ؛ زیرا خدای تعالی در قرآنش 
میفرماید: «و اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا», (و چون دیدید درافتند 
در آیات ما... ) _ تا ادامه آیه. 
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و گفته شده: یه یکم برای مطلب سوم است, و آیه دومی برای مطلب 
دوم ؛ و خوض در چیزی, کنایه زدن در آن است؛ چنانچه خدای متعال فرمود: 
«و کنا نخوض مع الخائضین », با هرزه درایان هرزه درایی می کردیم.) 
(1) 

من دون الله», (ست نکنید انان که به جای خدا| انها را میخوانند. + گفتند: 
بعتی نام تبر ند -معتنوداتی را که آنها میپز ند به زشتی و بدی. وه «فیسشتنو) 
الله عدوا». (تا دشنام دهند به خدا از روی دشمنی. +: یعنی تجاوز ِ 
به باطل. «بغیر علم ک, ([ندانسته 1: یعنی از روی ندانستن مقام خدا, 
آنختان کة باید اور با ان تام پیز تد: 


مولف: بنا بر تفسیر ائمه علیهم السلام , چه بسا معنای «بغیر علم» این 
است که به غیر علم بر اینکه دشنام اولیای خداء, دشنام به خدا است. 


و |ذا رأیت الذین یخوضون فی آپاتنا», (چون دیدی آنان را که خو ض کنند 
رات کقا ی برای ‏ شاه سین رون ارات مساعته 
زدن به آنها. «فآعرض عنهم», ( روگردان از آنان): یعنی با آنها منشین و 
برخیز از کنار آنها. «حتی یخوضوا فی حدیث غیره.», (تا در سخن دیگری 
یر فران ام و ار ان من قرعود ضو آما سس السطان #۷ زو 
اکر قبیطان از خاظرت بر او رات سوه ود انداخت: ۲ نمی را 
فراموش کنی. « فلا تقعد بعد الذکری». (پس بعد از یادآوری ننشین. ): 
یعنی پس از آنکة آن نهی به پادت افد. «مع القوم الظالمین», با مردم 
ستمکار. ): که ستم کردند, چون دروغ شمردن و مسخره کردن را به به جای 
باور کردن و احترام گذاشتن به آیات: نهادند. 


و لا تفولوا ما تضف شم (نجونیت بای انح وضق: کننو زبانهای: 
شما. ) بیضاوی گفته: یعنی دروغ نگویید با وصف کردن زبان خود. که 
بگویید این حلال است و این حرام. يا اینکه: نگویید این حلال است و این 
حرام تا زبان شما دروغ را نمودار و معرفی کند؛ و حرام نکنید و حلال نکنید 
به مجرد گفتار زبان خود, 
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بدون دلیل بر آن؛ و اینکه زبان, دروعغ را وصف کند, مبالغفه است در کذب و 

دروغ بودن سخن نها زیر گویا حقیقت دروغ ناشناخته بوده و زبان انان با 

سجن بی حقیفت انها ان را وصف میکند و میشناساند؛ : از این جهت است 

که آن را شیواترین سخن دانستهاند؛ 3 قول عرب ل وصف زیبایی 

محبوب: رویش زیبایی را وصف میکند و چشمش جادوگری را معرفی 
کت «اتضرها غلی الله الک نایم درم اقترا مها مدید 


توضیح : نتیجه کار آنها است, نه هدف و غرص آنها؛ ؛ چنانچه در فرمایش 
خدای تعالی آمده: «لیکون لهم عدوا و حزنا». (تا سرانجام دشمن [جان ] 
آنان و مایه اندوهشان باش. (1) 


0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «چون گرفتار شدی به ناصبیها 
(دشمنان خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله ) و به همنشینی با آنان, چون 
کسی باش که بر روی تابه و سنگ سرخ است., تا زودتر برخیزی؛ چون خدا 
آنها را دشمن دارد و لعنتشان میکند؛ و چون دیدی یاد یکی از امامان را به 

ناروا درانداختند, برخیز؛ زیرا| خشم خدا| در آنجا بر سرشان فرود قباید:» 12 


توضیح : در نهایه, در ذیل حدیت نماز, آمنژه: در تشهد اول بود گوبا بر روی 
«رضف »؟ بود. : «الرضف» بعنلی نی سرخی که بر روی آتنش است. عذاب 


خدا و خشم او, لعن بر آنهاء 
الطای از آنان است: و جون,یر آما عرهوهاند جه سا شامل.حال, کشی 


شود که همنشین و نزدیک آنها است ؛ پس دوری از همنشینی آنها لا زم 
است؛ البته در صورتی که از روی تقیه و ضرورت نباشد. 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس بنشیند نزد 
دشنامگوی اولیای خداء البته نافرمانی کرده خدا را.»(3) 
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توت بر طرشت ستن با نها خلت دام ا که خر انم تاه 
ندهند و این هم در صورتی است که تقیه در ضبان نباشد. 


2 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «هر کس بنشیند در مجلسی که 
در آن به یکی از امامان دشنام داده می شود و میتواند انتقام بگیرد, (یا 
میتواند برخیزد و برگردد (1) ) و اين کار را نکند, خدا در دنیا جامه خواری بر 
او میپوشاند و در آخرت عذابش میکند, و صلاح آنچه را از معرفت ما , به او 
ارزانی داشته. از وی سلب میکند.» (2) 


توضیح: «انتصاف »: بعلی انتقام. در قاموس آتده: «انتصف منه»> بعنی 
حقش را به طور کامل از او گرفت ؛ و انتقام سب امام, این است که او را 
بکشد, اگر نسبت به جان و آبرو و مالش ترسی ندارد. و هم ترس جان و 
آبرو و مال مومن دیگری را هم ندارد. 


«سلب صلاح معرفت»: اگر «اضافه بیانیه» باشد. یعنی سلب اصل 
معرفت؛ و اگر «اضافه تبعیضیه» باشد, یعنی سلب کمال معرفت. احتمال 
می رود «اضافه تعلیلیه» باشد. یعنی اعمال صالحه و اخلاق حسنه, که به 
مه وا من 
اخری را میدهد, و ظاهرترينش همان قول اول است. 


9 کافی: یمان بن عبیدالله گفت: «یحیی بن ام طویل را دیدم, که در 
میدان کوفه ایستاده بود, و سپس با آواز هر چه بلندتر فریاد زد: «ای گروه 
اولیای خداء به زاستی ما بیز ازیم از آنجه به کونشن شما میرسند از سب عغلی 
علیه السلام لعنت خدا بر سبکننده او باد _ و مار بیزاریم از خاندان مروان 
و تحت غیز اخذا مییر ستند.» سپس ضدآمتتن: ر | آهسته کرد و گفت: «#هر 
کس به دوستان خدا دشنام میدهد, با او همنشین نشوید بر 
به روی کسی که شک دارد به عقیده ای که ما 


ص: 262 


1-. در نسخه دیگر« انصراف» آمده است. 
2 . کافی 2 : 379 


داریم " و هر کس از برادرتان, که نیازمند شود از شما طلب کمک کند, البته 
که به او خیانت کردهاید ؛ (یعنی بدون خواهش نیاز او را پتاآهزید) یس ؛ , این 
ار را میجوانوتهاا اعتضا للطالمس تارا احاط قم سشراوقیا م آن بسفنها 
یفائوا بماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا».(1) پس 
هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند, که ما برای د ستمگران 
اتنشی اماده کرده ایم که سراپرده هایش آنان را ور بر صید. کرک و اگر 
فریادرسی جویند» به به: آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان ۴ 
یاری می شوند. وه ! چه بدشرابی و چه زشتجایگاهی است. )(2) 


0 8 کته در رفن 9 امام نا السلام بو آغاز 


کارش, جز پنج کس با او نبودند, و یکی از آنهاء یحیی بن ام طویل بوده 
از امام هت علیه السلام روایت شدم ۹ «همه ی پس 
یحیی بن ام نآ و جبیر بن 1 و پس از آن, مردم به ۳ پتواشند .و 


در روایت دیگری مانند این حدیث آمده, و جابرابنعبداللهانصاری را افزوده 
9( 


اد اهام. ساقی غلیه اااساد ریت شنن است. کم سای اه ای ین آم 


طویل) را جلب کرد و گفت: «بر ابوتراب لعنت کن.» و دستور قطع دو 
دست و دو پایش را داد و او را کشت.» (3) 


فولف: این آفراد از برز کان اضاب انمه غایهم السلام هستند. 
ص: 263 
1-. کهف / 29 


2 . کافی 2 : 379 
کم رجال کفی: 113 


باب پانزدهم: در حقوق برادران, و اینکه یادآوری آنان از یکدیگر. مستحب است؛ و مطالب دیگری 
۷ ۱۳ 


1. احتجاج: امام حسن عسکری از پدرانش علیهم السلام روایت فرمود: 
«امیر مومنان علیه السلام به ان مرد پونانی _ که پس از دیدن معجزه های 
خیره کننده به دست آن حضرت مسلمان شد _ فرمود: «من به تو فرمان 
فید فم با ببآذراتی که با وی اقصه: در ی محمد ضلی الله غله و له 
, و تصدیق من و فرمانبری از او و از من همیاری کنی ؛ و در بخشش آنچه 
خدا به تو روزی کرده, و تو را به واسطه آن بر دیگران فضیلت داده, تا 
رخنه تبات آنان.ز۱ ببندی و شکستگی و نیازشان را جبران کنی؛ : هر کدام از 
آنها که با تو در ایمان همدرجه اند, میان خود و آنها برابری کنی ؛ و هر کدام 
از انا که از تو .دیتد ار تر ند آنها را در آنچه داری بر خود مقدم شماری, تا 
خدا| بداند که نو دین او را بر مالت مقدم میشماری؛ و اینکه اولیای او 
ارجمندترند نزد تو, از خاندان و عیالت.»(1) 


2 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «مسلمان برادر مسلمان 
برادرش گرسنه بماند؛ و 


ص : 264 


- . احتجاج؛ 124 


سیراب نگردد و او تشنه بماند؛ و جامه بر تن او نباشد و برادرش برهنه 
مانده باشد؛ چه بسیار بزرگ است حق مسلمان بر برادر مسلمانش.» 

و فرمود: «چون کسی به برادرش «أآف» بکوید. بیوند میان انها. بریده 
میشود! و اگر کفت؛: <«تو دشمن متی:*"یکن از آن دو کافرند؛ و اگر به. اه 
تهمت بزنت. انمان در دلمن اب مشود .و نابود میحردد,. همان خوته که نمی 
در اب حل میشود.» 


و فرمود: «خدا عبادتی نشده که برتر باشد از ادای حق مومن.» 
و فرمود: «حق مومن از کعبه بزرگتر است.» 


و فرمود: «دعای مومن برای مومن, دفع بلا میکند و روزی او را روان 
میسازد.»(1) 


3 خصال:(2) از آمالی صدوق: از امام صادق, از پدرانش علیهم السلام , 
تا رسول خدا صلی الله علیه و اله , که فرمود: «مومن بر مومن هفت حق 
دارد که از جانب خدا واجب شده: او را در چشم خود والا بنگرد؛ از دل 
دوست بدارد؛ در مالش با او همراهی کند؛ غیبت و بدگویی از او را حرام 
شمارد؛ هنگام بیماری از او عیادت کند؛ به دنبال جنازه اش برود؛ و پس از 
مردنش جز خوبی او را نگوید.»(3) 


4 خصال: حدیثی مانند اين را از حمیری را آورده, با اين تفاوت که پس از 
«ذکر از جانب خدای عزوجل واجب شده.». افزوده: «خدا از انچه در مورد 
آنها کرده از او سوال خواهد کرد.» و پس از «در مالش», افزوده: «و 
دوست بدارد برایش آنچه را که برای خود دوست دارد.»(4) 


5 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: «برادر مسلمانت را 
دوست بدار, و برایش دوست بدار هر چه برای خود دوست داری؛ و برایش 
بد بدار هر چه برای خود بد داری؛ چون نیازمند شدی از او خواهش کن» و 
چون او درخواست کرد 


ص: 265 


1- . خصال 2 : 6 
2 .[2] همان 


3- . امالی: 20 
4 . خصال 2 : 6 


به او بده؛ هیچ خیری را از او پس نینداز, تا او نیز خیری را از تو پس 
نیندازد؛ پشتیبان او باش که او هم پشتیبان تو است؛ اگر غایب شد؛ در 
غیبتش او را حفظ کن,؛ و اگر حضور دارد. با او دیدار کن اه زا بززی مار 
و گرامی دار, که او از تو است و تو از او؛ و اگر با تو کار دارد از او جدا 
مشو, تا به او هر چه در خاطر دارد بدهی و نیازش را برطرف کنی؛ : اگر 
خیری به او برسد, خدا را, به حساب او سیاس کن. و اگر بدی به او برسد, 
کمکش کن و برایش چاره جویی کن.»(1) 


0. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدا| خی فان تحمل را 
واجب کرده است. گفتم: «تحمل چیست؟» فرمود: «اين است که تو 
آنو هدر باشی از برادرت و از او تحمل کنی؛ ۰ و این قول خدا است: «لا 
خیر فی کثیر من نجواهم», (خیری نیست در بسیاری از نجوای شما. !(2) 


7 تفسیر قمی: تا آنجا که امیر مومنان علیه السلام فرمود: «خدا بر شما 
واجب کرده زکات جاه و ابرویتان راء همان گونه که زکات مالتان را واجب 
کرو ات ۱9 


9. تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام فر مود: «همانا, مومن بر مومن 
هفت حق واجب دارد, و از همه واجبتر اینکه: باید مومن حق را بگوید, 
اگرچه به ضرر خودش, يا پدر و مادرش باشد, و به خاطر آنها از حق 
نگذرد.» (4) 


9 قرب الاسناد: ازدی گفت: «امام صادق علیه السلام به خیتمه میفرمود و 
من می شنیدم: «ای خیثمه. سلام ما را به دوستان ما برسان, و انها را 
سفارش کن به تقوای از خدای تور ی و اینکه توانگرشان به فقیران 
سرکشی کنند و نیرومندشان به ناتوانشان؛ و زنده هاشان بر جنازه مرده 
هاشان حضور یابند؛ و اینکه در میان 


ص: 266 


1- . امالی: 194 

2 . آل عمران / 113 
3- . تفسیر قمی: 141 
4 . تفسیر قمی: 144 


خانه هاشان با هم برخورد کنند, #بز | نورد آنها ۶ ده شدن اهر جا ارست * 
ان( « خدا رحمت کند کسی را که امر ما را 
ه میکند.»(1) 


0. ممالی طوسی: بر اساس سند مربوطه, حدیتی مانند این را آورده 
است.(2) 


1. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود؛: پیغمبر صلی الله علیه و آله 


فرمود: «چهار حق بر امتم لا زم است: توبه کننده را دوست بدارند؛ به 
کنند.»(3) 


2 خصال: معلی بن خنیس گفت: «به امام صادق علیه السلام گفتم: 


«حق مومن بر مومن چیست؟» فرمود: «هفت حق واجب. که هر کدام 
واجبند, و اگر از آن درگذرد, از ولایت خدا خارج شده, طاعتش راز ترک 
کرده, و خدای عزوجل را در او بهرهای نیست.» راوی میگوید: گفتم: 
«قربانت شوم, به من بگو که آنها کدامند؟» فرمود: «ای معلی, همانا من 
از تو نگرانم و میترسم آنها را ضایع کنی, و با اینکه می دانی, رعایت نکنی 
و عمل نکنی.» گفتم: «لا قوه الا بالله.» 


فرمود: «آشسانترین همه, این است که بخواهی برای او, آنچه را که برای 
خود میخواهی؛ و بد داری برایش, آنچه را که برای خود بد میداری. 


حق دوم اینکه: در نیاز او دوندگی کنی, رضایش را بجویی و با گفتارش 


حق سوم اینکه: با جان و مال و با دست و پا و زبانت با او صله کنی. 
حق چهارم اینکه: چشم و راهنما و آیینه و پیراهنش باشی. 


حق ینجم اینکه: سیر نباشی و او گرسنه, و پوشیده نبااشی و او برهنه, و 
سیراب نباشی و او تشنه. 


ص: 267 


1-. قرب الاسناد: 16 


2 . امالی1 : 135 
3- . خصال 1 : 114 


و حق ششم : اينکه اگر تو همسر و خدمتکار داری و برادرت اینها را ندارد, 
خدمتکاران را بفرستی تا جامه اش را بشویند و خوراکش را بسازند, و 
بسترش را بگسترند, چون در همه اینها با تو شریک است. 


و حق هفتم اینکه: به قسم او وفا کنی؛ دعوتش را اجابت کنی؛ بر جنازه او 
حاضر شوی : هنگام بیماریاش از او عیادت کنی؛ بدنت را در نیاز او به کار 
بیندازی ؛ نگذاری که او از تو خواهش کند, بلکه در انجام آن پیشدستی کت 
چون با او چنین کنی. دوستی خود را به او پایدار کردهای, و دوستی او را به 
خدای عزوجل متصل ساختهای.»(1) 


در امالی طوسی و اختصاص نیز مانند این حدیث آمده است. (2) 


3. خصال: در اربعماه. امیر مومنان علیه السلام فرمود: «مومن نمیگذارد 
تدادرتن از اه زین بخواهد هعافی, که قباز اه را میداند؛ بیان هم 
تاسه ان مرا شکور مت کید شا نوس خن مان 
که انخه زا که .به. ان کمل. تمی. کفد, 1 


4. ممالی طوسی: محمد بن مسلم میگوید: «مردی از اهل جبل نزد من من 
آمد و به همراه او نزد امام صادق علیه السلام رفتیم ؛ هنگام وداع به ان 
حضرت گفت: «به من سفارشی کن» فرمود: «تو را سفارش میکنم به 
تقوای از خدا و نیکی کردن به برادر مسلمانت ؛ و بخواه برایش آنچه برای 
خود میخواهی؛ : و بد دار برایش آنچه برای خود بد میداری؛ اگر از تو چیزی 
بخواهد, به او بده, و اگر خودداری کرد, به او پيشنهاد کن؛ در هیچ خوبی از 
او دلتنگ مشو, که او هم از تو دلتنگ میشود ؛ بازوی او باش که او هم بازوی 
تو باشد؛ اگر از تو دلگیر شد. از او جدا مشو تا 


ص: 268 
1-. خصال 2 : 6 


2 . امالی 1 : 95 و اختصاص: 28 
ال 157*72 


خردهخرده کینه او را از دلش ببرون کنی (1) اگر غایب شد. در غیبتش 
جانب او را نگهدار؛ اگر حاضر باشد, در استانش باش و بازو و پشت او 
ِِِ_ او مهربان باش, و او را گرامی دار؛ زیرا تو از او هستی و او از 
نو.(ع۱ 


5. ممالی طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: «باید توانای شما به 
ناتوان شما کمک بدهد, و توانگرتان به فقیرتان توجه کند؛ و هر کس 
خیرخواه برادرش باشد, همچنانکه خیرخواه خودش است؛ و نهان دارید 
اسرار ما راء و مردم را بر دوش ما نیفکنید.» (3) 


6. ممالی طوسی: حارث همدانی از علی علیه السلام , از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله , که فرمود: «هر مسلمان بر گردن برادر مسلمانش شش 
کار خوب را حق دارد: چون به او برخورد کرد به او سلام بدهد: چون بیمار 
شد عیادتش کند؛ چون عطسه بزند. «عافیت باشد» به او بگوید؛ چون 
بمیرد بر او حاضر شود: چون دعوتش کند از او بیذیرد؛ انچه برای خود 
میخواهد برای او هم بخواهد؛ و انچه برای خود نمییسندد. برای او هم 
نپسندد.»(4) 


7 محاسن: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «شش خصلت است که هر 
کس دارد, در برابر خدا است, از سمت راست: همانا خدا دوست دارد 
مسلمانی را که انچه برای خود میخواهد, برای برادرش نیز بخواهد؛ و انچه 
برای خود نایسند میداند, برای او نیز ناپسند بداند؛ و او را به ولایت نصیحت 
کند؛ و فضیلت مرا بشناسد؛ و به دنبال من گام بردارد؛ و منتظر عاقبت من 
باشد.»(د) 


ص: 209 


1- . «السل» یعنی اخراج؛ مثل خارج کردن شمشیر از غلافش؛ و در 
کلماتشان تیوه که هداب «سخیمه» را میبرد, وسخیمه یعنی کینه. 

2 . امالی 1 : 95 

3- . امالی 1 : 236 

4 . امالی 2 : 92 

5 . محاسن: 9 


19 محاسن: مالکبناعین گفت: «امام صادق علیه السلام به من رو کرد و 
فرمود: «ای مالک؛ شما حقیقتاً شیعه ما هستید. ای مالک؛ تو را میبینم ببد 
درباره فضیلت ما زیاد میگویی. همانا, کسی نمیتواند وصف, ح کند و 
عظمت و قدرتش را وصف کند؛ ؛ همچنان که کسی نمیتواند کُنه قدرت و 
عظمت خدا را وصف کند. «و لله المثل لأعلی (و برای خدا برترین 
آله ۱ ۳۳ ها دانمیو ان هی را کمک اور مور 
ما واجب کرده, وصف کند. همجنان کف کی تمتواند فضیلت هاو حموق 
واجب ما را وصف کند. همچنین, نمیتواند حق مومن را وصف کند. و ان را 
از آنچه خدا برای مومن بر برادرش واجب کرده است., به جا بیاورد. به خدا 
قسم ای مالک؛ چون دو مومن به هم برمیخورند و با هم دست میدهند, 
پیوسته خدای تبارک و تعالی با مهر و آمرزش به آنها مینگرد و گناهان را از 
چهره و اندامهاشان فرو میریزد, تا هنگامی که از هم جدا شوند. پس چه 
میتواند به توصیف خدا بیردازد. و کسی را که چنین مقامی نزد خدا 
دارد, توصیف کند.»(1) 


9 سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: : «مومنان خدمتکار همدیگرند.» 
راوی می گوید: من گفتم: «چگونه خادم همدیگرند؟» فر مود: «هزینه 
یکدیگر را می پردازند.» 


0 فقهالرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: «بدان, خدا رحمتت کند. 
چون حق برادران واجب و فرض است, و باید جان و گوش و دیده و دست 
و پا و همه اندام خود را فدای آنها کنید. آنان دژهای شمایند که در سختیهای 


دنیا و آخرت به آنها بنام مییرید. بر آنها فخر نفروشید,(2) و با آنها مخالفت 
0( یاری و کمک به آنها را کنار ننهید. جان و مال خود 


را از آنها دریغ نکنید. تراهم دهای سف آنا: به درگاه خدای عزوجل زو او ود 
تانق خمرآهفی: و براتری تن 
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2 . احتمال دارد «لا تمایطوهم» باشد؛ یعنی انها را از خود دور نکنید. 


آنچه روا است. آنها را در مقابل ظالم و مظلوم یاری کنید, و آنها را 
برهانید. (یعنی جلوی ستم آنها و ستم بر آنها را بگیرید.) 


ای عییشت ناساس اقا ال سا کین 
که شب را صبح میکند و غمناک است و سبب غم خود را نمیداند؟ فرمود: 
«چون این حال به او رسید. باید بداند که برادرش غمگین است؛ و اگر 
شادمان صبح کند, بدون هیچ سببی برای شادی, به همین سبب است؛ و از 
خدا| یاری خواهیم برای ادای حقوق برادران؛ و آن برادر که چنین حقوقی 
دارد, آن است که در کلیات دین و فروع آن با تو فرقی ندارد؛ ۰ و سپس حق 
قاحتنبه اعفارزدیکی و دور بر اور آن یه قمدییرم نف وود سای 4 


از امام رضا علیه السلام روایت دارم که ایشان در برابر کعبه ایستاد و 
گفت: «چه بزرگ است حقت ای کعبه, ی 
تو بزرگتر است.» 


و روایت ت است که هر کس هفت بار گرد کعبه طواف کند, خدا شش هزار 
حسنه برایش مینویسد ؛ و شش هزار گناه از او میزداید ؛ و شش هزار درجه 
برای او بالا میبرد؛ و براوردن حاجت یک مومن» بهتر است از یک دوره 
طواف؛ و یک دوره طواف...» ‏ و تا ده بار این عبارت را تکرار فر مود. 


1 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: «حرمت مسلمانان 
را جز کسی که خدا حرمت او را , بر مسلمانان ژر گ: نهر ذه: رگ 
نمیشمارد : هر کس حرمت رساتری نزد ۳ و رسولش دارد, بیشتر حرمت 
مسلمانان را نگه میدارد؛ و هر کس حرمت مسلمانان را خوار میشمارد, 


پرده ایمانش را دریده است.» 


ول بدا لین الله غلیهو له ‌فرمود نی کداشت همیه ند ان‌ رن اسلام 
از اجلال خدا است.» 


و فرمود: «هر کس به خردسالان مهر نورزد و بزرگان را احترام نکند, از ما 
نیست.. مسلمانی را به سبب ارتکاب گناهی که توبه پذیر است, تکفیر 


مکن؛ جز آن کسی را که خدا در کتابش ذکر کرده: «لن المنافقین فی 
الدرک الأسفل من النار.», 


فر 71 2 


(آری. منافقان در فروترین درجات دوزخند. )(1) و به کار خود بپرداز, که 
مسئول انی.»(2) 


2. تفسیر امام حسن عسکری: درباره قول خدای عزوجل: «صراط الذین 
انعمت علیهم تک امام فرمود: «هدایت کن ما را به راه انها, که نعمت دادی 

بر آنهاء به توفیق در دینت و طاعت خود؛ و آنها کسانياند که خدای تعالی در 
ان ری وم تاه لو ال سول فا مت ال ین عم ال 
ها ای ها ی 
اه سای که ار دا امس اطاعت در ور امس کضانی هتم بو که 
خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی ] با پیامبران و راستان و شهیدان و 
شایستگانند و انان چه نیکو همدمانند. + (3) سپس فرمود: «مقصود از 
نعمتیافته, کسانی نیستند که نعمت مال و تندرستی دارند. اگرچه همه اینها 
نعمت ظاهره خدا است؛ مگر نمیبینی که این نعمتدادهشدگان گاهی 
به راه ایشان ارشاد کند؛ همانا مامور شدید که دعا کنید خدا شما را به راه 
ای که ات سار وی رسو ص ی اه 
علیه و آله , و ولایت محمد و خاندان پاکش را داده, و به تقیه, ارشاد کند, تا 
از شر بندگان خدا و از فزونی گناه دشمنان خدا و کفرشان سالم بمانید؛ ۰ و9 
ارشاد کند به اينکه با آنها مدارا کنی, و آنها را وانداری به آزار کردن خود و 
مومتان: دیگر؛ و به شناخت حقوق برادران مومن ارشاد کند, زیرا هیچ مرد 
و زنی نیست که دوستدار و پیرو محمد و خاندانش بااشد و درشمن 
دشمنانشان, جز آن کس که در برابر عذاب خدا, دز استوار و 7 
نگهدارندهای برمیگیرد ؛ و هیچ مرد و زنی نیست که با بندگان خدا بهترین 
فا را دا اس وه الا او ارشق ند موس حر 
تا اه ی و ها سا هی و رو 
رازداری ماء و تحمل خشم نسبت به انچه 
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2 مصباح الشریعه: 48 
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از دشمنان ما میشنود. بدهد؛ و کسی ثواب دارد که در راه خدای تعالی در 
خون خود بغلتد؛ و هیچ بندهای نیست که خود را وادارد به ادای حقوق 
برادرانش, وتا بتوانده آنها را پپردازد: و هر چه در امکان دارد به آنها ِ 

و از آنها راضی باشد که از او درگذرندر و خزده بر آنها. تحیرده .و 
۱ آنان. درباره خوده خشم بيوشده مکر کسی که خدای 1 7 
روز قیامت به او می فرماید: «ای بنده من؛ حقوق برادرانت را پرداختی و 

بر آنها خرده نگرفتی در آنچه از آنها طلبکار بودی:. و من بخشنده تر و 
7۳۳ و سزاوارترم به اینکه مانند کار تو راء از مسامحه و بزرگمنشی, 
انجام بدهم ؛ . و من امروز حقی را که به بو و ندعم دادم, می پردازم. و از 
فضل واسع خود بر آن میافزایم, و بر تو خرده نمیگیرم در تقصیر پاره ای از 
حقوق خودم؛ و او را به محمد و خاندانش برساند و آنها هم او را از زمره 
شیعیان خوب خود دراورند.»(1) 


3 تفسیر امام حسن عسکری: در تفسیر قول خدای عزوجل: « و اتوا 
الز کاه», (و زکات را بدهید. 4 پیعنی از مال و جاه و نیروی خود. زکات مال, 
خر ها وا و ات و اس مس ار ان اس کت را 
را به کسانی. که به علت ناتوانی. از آن درماندهاند, برسانی, به هر نیازی 
کر بل داش اه ات رد کممس اما ات یا رت انا رن 
در بیابان, يا در راه افتاده, و او دادرس میخواهد و دادرسی به او کمک 
نمیدهد تا بارش را بر آن بارکش بنهد؛ و تو, او را سوار میکنی و بر پا 
میکنی تا به کاروان برسد ؛ تو در انجام همه این کارها باید به موالات محمد 
و خاندان پاکش, و به اینکه خدا اعمالت را به سبب دوستی تو با آنان و 
بیزاریات از دشمنان آنهاء؛ پاکیزه و چند برابر کند, اعتقاد داشته باشی.» 


و تضول کذا صلی. له علبه ی له فرموه <آگاه باشید که بة ولایت: تا 
اعاد دزم تال انب حاصات ترا را تام دهیه و حفوق مارا 
بیردازید؛ و 
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تقیه را به کار ببندید, که با این دو, اعمال کامل میشوند؛ يا دچار کمبود 
هستند.» (یعنی عدم رعایت این دو. سبب کمبود اعمال خیر و شر میشود.) 


شماء پس از فرض دوستی و پیروی از ما و دشمنی با دشمنان ما, به کار 
بستن تقیه است, درباره خودتان و برادرانر و اشنایان خودتان, و پرداخت 
حقوق برادران همکیش, برای رضای خدا " آگاه باش که همانا خدا ضیا مره 
هر گناهی را بعد از اين, و خرده نمیگیرد ؛ و اما در اين دو تاء کسی که 
نجات مییابد. مگر پس از رسیدن به عذابی سخت, کم است؛ مگر اینکه 
آنها مظلمه به گردن ناصبیها و کفار داشته باشند, که در این صورت, عذاب 
آن دو, به گردن ناصبیها و کفار میافتد, به خاطر آن حقوقی که ضابع کردند, 
و ظلمی که به شما روا داشتند؛ پس, از خدا بترسید و خود را به سبب ترک 
تقیه و تقصیر در ادای حقوق برادران خود, دچار دشمنی با خدا نکنید.» 


که تالایا رت لخد صلی له یه زمر سم ی مه 
همچون بدن بی سر است ؛ و مومنی که رعایت نمیکند حقوق برادران 
مومن خود راء همچون کسی است که همه حواسش سالم است., اما با 
عقلش تامل نمیکند, و با چشمش نمی بیند, و با گوشش نمیشنود. و 
زبانش از شرح مقصودش لال است, و با ادای حجت و دلیل, از خود دفاع 
نمیتواند بکند, و از دستش کاری برنمیاید , و با پایش نمیتواند چیزی را از 
جا بجنباند. و پاره گوشتی را میماند که هیچ سودی ندارد. و هدف همه 
بداوریها است؛ از این رو, مومنی که حقوق برادرانش نمیشناسد, حقوق 
آنها را از دست می دهد, و همچون تشنه ای است در برابر آب خنک, که 
تمیئه‌شتد نا نفیرزد: وجون ادمین است: که.همه خوانین: را دارده و آنها رابرای 
دقع بدی و جلب خوبی به کار نمیاندازد. و فاقد هر نعمت و دچار هر آفتی 


است.» 


امیر مومنان علیه السلام فر مود: «تقیه بهترین کار هر مومن است ؛ چون با 
کمک ان, خود و برادرانش را از فاجران حفظ میکند؛ و انجام حقوق 
برادران اشرف 


27 


اعمال 1 ۱ ت, و موجب جلب دوستی فر شته های مقرب و شوق 
حوریان زیباچشم میشود.» 


و امام حسن علیه السلام فرمود: «هماناء تقیه ای که خدا با آن امتی را 
اصلاح میکند. صاحبش همه ثواب اعمال آنها را دارد؛ و ترک کننده آن: که 
مایه هلاک امتی میشود. شریک گناه هلاک کننده آنها است. شناخت حقوق 
برادران. دوستی با خدای رحمان است و موجب تقرب به مالک دیان 
میشود؛ و ترک ادای انها, دشمنی با خدای رحمان و کم اعتباری نزد کریم 
منان را به بار میاورد.»(1) 


6 اختصاص: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: «مسلمان را بر مسلمان شش حق است: سلام کردن 
در برخورد با او؛ عافیت گفتن هگا عطسه او؛ عیادت در بیماری او؛ 
پذیرش دعوت او؛ حضور در وفات او؛ و اينکه دوست بدارد برای او هر چه 
برای خودش دوست میدارد؛ و در پشت سرش خیرخواه او باشد.»(2) 


7 اختصاص: عبدالعظیم الحسنی گفت: امام رضا علیه السلام فرمود: 
«ای عبدالعظیم, سلام مرا به دوستانم برسان و به آنان بگو که شیطان را 
بر خود راه ندهند؛ فرمانشان بده به راستگویی در حدیتث. و پرداخت امانت؛ 
و بکو خدال را فرک کنند.و خاخوس باشته ار انچه سود برایشان ندارده و 

به قم رو اهر ند وبا هم خجدار ند چون مایه نزدیکی به من است؛ و 
همدیگر را تکهیاره نکنند, زیرا من سوگند خوردهام هر کس با خود چنین 
کند, و یکی ازاوليايم را به خشم آورد, دعا کنم که خدا او را در دنیا به 
سختی عذاب کند. و در آخرت از زیانکاران باشد؛ و به آنها بفهمان که خدا 
نیکان را قناضر 3 و از بدکارانشان وب ورزر جز آن کسی که برای من 
شریکی بیاورد " (یعنی در امامت) یا یکی از اولیای من را بیازارد؛ پا بدی از 
او در دل بگیرد. که خدا او را نمیامرزد تا وقتی که برگردد. و اگر برگشت 
که خوب, 
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وگرنه ایمان را از دلش برمی کند, و از ولایت من به در میشود, و بهره ای 
از ولایت ما ندارد. و پناه بر خدا از این وضع.»(1) 


298 کتاب قضای حقوق, از صوری: «امیر مومنان در سفارش خود به 
رفاعه بن شداد بجلی, قاضی اهواز, در نامه ای که برای او فرستاد, 
فرمود: تا میتوانی با مومن سازش کن,؛ زیرا| پشتیبان او خدا است و 
خودش نزد خدا ارجمند است. و واب خدا را دارد. و ستمکارش خصم خدا 
است. و تو خصم او مباش.» 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «مومن,؛ برادرش را وانمیدارد 
که اما ات ها اه 


و خطاب به مومنان فرمود: «با همدیگر دیدار کنید و با هم مهربان باشید و 
به هم ببخشید, و چون منافق نباشید که میگوید و عمل نمیکند.» 


و از جعفر بن محمد عاصمی, که گفت: «با گروهی از یاران به حج رفتم و 
وارد مدینه شدم. جایی را برایم انتخاب کردند تا منزل کنیم. امام کاظم 
علیه السلام به پیشواز ما آمدند. به. دنبالش, خوراکی. بود. میان: تخلها 
نشستيم. آن حضرت هم آمد و نشست و طشت و اشنان (گرد دست 
شستن) آورد و دو دست خود را شست. سپس طشت را همین طور 
گرداند تا نفر آخر ماها, تا به نفر آخر از سمت چپ رسید. آنگاه خوراک را 
پیش آورد و با نمک شروع کرد. سپس فرمود: «بسمالله, بخورید.» و 
دومین لقمه اش از سرکه بود. پس از آن, یک کتف بریان آورد و فرمود: 
«بخورید. بسم الله. این خوراکی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خوش میداشت.» سیس آبگوشت با مزه سر که آفزد و فرجود «بخورید, 
بسمالله, این خوراکی است که امیر مومنان علیه السلام دوست داشت.» 
سنیس گوشتی که بادمجان در آن سرخ شده. بود آورد و قرمود: «بخورید, 
بسم الله الرحمن الرحیم. این خوراک را حسن علیه السلام دوست 
میداشت.» سپس رید ماست آورد و فرمود: «بخورید, 


ص: 276 


1- . اختصاص: 247 


بسماللهر این خوراک را حجسین علیه السلام دوست میداشت.» و ما 
خوردیم؛ آنگاه دنده های سرد شده را آورد و فرمود: 


«بخورید, این خوراک را ۳ بن الحسین علیه السلام دوست میداشت. ۳ 
سپس پنیر خوشبو آورد و فرمود: : «بخورید, بسمالله, اين خوراکی است که 
محمد بن علی دوست میداشت.» انگاه خاگینه(1) اورد وفرمود: «بخورید 
که طعامی است که ابو عبدالله علیه السلام خوش میداشت. > سپس حلوا 
آورد و فرمود: ِِِِ اين خوراکی است که من خوش دارم.» و سفره 
برداشته شند. یکی از ما زفت تا آنچه را که زیر شفره ریعته بود بزچیند. آن 
حضرت فرمود: «دست بازدار, اين کار مناسب خانه و زیر سقف است. ما 
در اینجا زیر اسمان هستیم, و این سهم پرنده ها و حیوانات است.» سیس 
خلال آوردند و فرمودند: «حق خلال کردن, اين است که زبانت را در 
دهانت بچرخانی, آنچه پذیرا شد فرو بدهی, و آنچه به جا ماند, خلال کنی.» 
و برای ایشان طشت آوردند و آغاز کرد به اول کسی که سمت چیش بود. 
تا اینکه سرانجام به او برگشت و شست. سیس هر کس که در همان 
سمت بود شست, تا نفر آخر. سپس فرمود: : «ای عاصم, شما در صله و 
همراهی با هم چگونه هستید؟» گفتم: «بهتر از هر کس.» فرمود: «آیا 
کسی از شماها در وقت ۱ به دکان برادرش با خانه او میرود , و 
کیسه پول او را درمی آورد و هر چه نیاز دارد برمیدارد و کسی جلویش را 
تمیگیرد و کارش را زشت تنمیشمارد؟» گفت: «نه.» فرمود: یسن شفا آن 
طور که من دوست دارم با هم صله ندارید.» 


مولف: این روایت با روایت دیگری در باب «کلیات آداب خوردن» نقل شد. 
(2) 


همان کتاب: امام صادق به مفضل فرمود: «ای مفضل, , وضع شیعه در میان 
شما چگونه است؟» گفتم: «قربانت گردم. بسیار خوب صله به جا میاًورند 
و به هم نیکی میکنند.» فرمود: «آیا یکی از شماها نزد برادرش میرود و 
دست در کیسه او میکند 
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طفامی که از فخم هزع واارد و رگن کشت میکیززن: 
2- . بحارالانوار 48 : 117 


و هر چه نیاز دارد برمی دارد و او در رویش نمیایستد و رنج و دردی در دل 
احساس نمیکند؟» راوی میگوید که گفتم: «نه به خداء به این وضع 
نیستند.» فرمود: «به خدا اگر چنین 1 و همه شیعه جعفر بن محمد 
علیه. الشلام بر سر ران: کوسفندی کرد. میا مدنده خهاب: همه.را منداد:» 
(یعنی تا این اندازه برکت می افتاد) 


و امام صادق علیه السلام فرمود: «خدا بهتر از ادای حق مومن عبادت 


نشده است.» 


و فرمود: «همانا, برای خدای تعالی حرمتها است: حرمت قرآن, حرمت 
رسول الله, حرمت بیت المقدس و حرمت مومن.» 


و از عبدالمومن انصاری است, که گفت: «نزد امام کاظم علیه السلام 
رفتم. محمد بن عبدالله بن محمد جعفی نزد ان حضرت بود. من به وی 
لبخند زدم. آن حضرت فرمود: «دوستش داری؟» گفتم: «آری, و دوستش 
ندارم جز به خاطر شما.» فرمود: «او برادر مومن تو است؛ برادر مادری و 
پدری تو است؛ ملعون است کسی که برادرش را فریب بدهد؛ ملعون 
است کسی که خیرخواه برادرش نباشد. ملعون است ان کسی که در به 
رف بر آدرشن بیندد : و ملعون است آن کسی. که غییت برادر خود.زا کند:» 


پرسش شد از امام رضا علیه السلام که: حق مومن بر مومن چیست؟ 
فرمود: «از حق مومن بر مومن؛ ان است که از 25 دوستش بدارد؛ با 
مالش با او-همراهی کند؛ دز برابر ستمکار, باز. او بانشند؛ اکر غنیمتی: به 

نان و باشد, سهمش را بستاند؛ هنگامی که میمیرد 
سر قبرش برود؛ بر او ستم نکند؛ با او دغلی نکند؛ به او خیانت نورزد؛ او را 
وانگذارد ی را نکند؛ 0 به او «اف» نگوید, و اگر گفت, 
دوشتی. آنها از میان میرود؛ و اگر به : تو د«شمن من هستی؛ , یکدیگر 
را کافر شمردهاند ی 9 2 
میگردد, خان کمنمک در آت نابود میگردد؛ و هر کس مومنی را خوراک 
بدهد, بهتر است از زان کرکن: نک بندم؛ و هر کس مومن تشنه ای را 
سیراب کند, خدا او را از شراب سربهمّهر بهشت سیراب میکند؛ و هر کس 
مومن برهنه ای را 
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بیوشاند, خدا| شنذّس و دیبای بهشت بر او مییوشاند؛ و هر کس به مومن 
قرضی بدهد؛ برای خدا عزوجل, به جای صدفقه محسوب میشود, تا زمانی 
که آن را به وي بپردازد؛ ؛ و هر کس گره از کار مومنی در دنیا بگشاید, خدا 
گره گرفتاری آخرتش را میگشاید؛ " هر کس حاجت مومنی را ند آه‌زده کفه: 
بهتر است از اينکه روزه بگیرد و در مسجد الحرام معتکف شود؛ ؛ همانا که 
مومن همچون ساق یک بدن است؛ و همانا که امام باقر علیه السلام رو به 
کعبه کرد و فرمود: «سپاس خدا را, که تو را ارجمند و شریف و بزرگوار 
ساخته و پناهگاه مردم کرده. و وسیله امنیت قرار داده, و به خدا که حرمت 
مومن بزرگتر از حرمت تو است.» 


مردی از اهل جبل, بر آن حضرت وارد شد و به او سلام داد و هنگام بدرود, 
به آن حضرت گفت: «به من سفارشی بفرما.» آن حضرت فرمود: 
«سفارشت میکنم به تقوای در برابر خدا, و به نیکی کردن به برادر 
مومنت . یس هر چه برای خود دوست داری, برای او نیز دوست بدار, و 
اگر از تو درخواست کرد به او بده, و اگر خودداری کرد به او پیشنهاد کز 
دلخور شد, از او جدا مشو تا دلش را به دست بیاوری و کینه را از دش 
است. به او بچسب و پشتش باش و دیدارش کن و ارجمندش دار و به او 
مهر بورز, زیر| او از تو است و تو از اویی؛ و افطار دادنت به برادر مومنت 
و شاد کردن او, بهتر است از روزه داشتن, و این کار ثواب بالاتری 
دارد.»(1) 


209 نوادر راوندی: امام کاظم علیه السلام / از پدرانش, از رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله که فرمود: توعد انیت عوحین. اس ؛ و خیرخواه او 


است, چون از او غایب گردد, و چون نزد او حاضر باشد, هر چه را بد دارد, 
از او میزداید. و در مجلس برایش جا باز میکند.» (2) 
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1- . مضمون این حدیت به نقل از کافی خواهد اد به شماره 39 به بعد 


نوادر راوندی: 9 


0 لها فکمه بسن غلی حاقی ته خی ارحا تس تن 
دی وا ان صورت. یافتم: امام صادق علیه السلام فرمود: «نه, به خدا| 
مومن, مومن نیست, مگر اینکه نسبت به برادر خود چون یک پیکر باشد, تا 
اگر رگی به خاطر ضربتی دردمند شد, همه رگها به دنبال او چنین باشند.» 


و از آن حضرت علیه السلام است که فرمود: «هر چیزی با چیزی به 
اسایش میرسد, و مومن با برادر مومن خود اسایش مییابد, چنان که پرنده 
با همجنسانش.» 


و از امام باقر علیه السلام است که فرمود: «مومنان در نیکی به هم و مهر 
به هم و دلسوزی به هم, چون یک پیکرند. که چون به دردی مبتلا میشود. 


معلی بن خنیس گفت: «به امام صادق علیه السلام گفتم: «حق مومن بر 

مومن چیست؟» فرمود: «ای معلی, همانا من برای تو نگرانم و میترسم 
آنها را ضایع کنی, و با اينکه میدانی, رعایت نکنی, و عمل نکنی.» گفتم: «لا 
قوه الا بالله. » فرمود: «هفت حق واجب است, که هر کدام واجبند, و اگر 
کی ار ان ور درد از ولایت خدا خارج شده. و طاعتش را ترک کرده. و 
خدای عزوجل :را در او هرهاق تیشت* آسانترته همه این که: بخواهی 0 
او انچه برای خود میخواهی, و نایسند بدانی برایش, انچه برای خودت 
نایسند میدانی. 


حق دوم اینکه: با جان و مال و با دست و پا و زبانت به 


او یاری برسانی. حق سوم اینکه: رضایش را بجویی, از عصبانی کردنش 
دوری کنی و امرش را اطاعت کنی. حق چهارم اینکه: چشم و راهنما و 
آییته و میز ا هشن سانندی. حق پنجم اینکه: سیر نباشی و او گرسنه, و پوشیده 
نباشی و او برهنه, و سیراب نباشی و او تشنه. حق ششم اینکه: اگر تو 
همسر و خدمتکاری داری بر آذرت ندارد, خدمتکاران را بفرستی تا جامه 
اش را بشویند. خوراکش را بسازند. و بسترش را بگسترند. و حق هفتم 
اینکه: به قسم او وفا کنی, دعوتش را اجابت کنی, بر جنازهاش حاضر 
شوی, هنگام بیماریاش از او عیادت کنی, بدنت را برای برآوردن نیاز او به 
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2 ۰ و نگذاری که از نو كِِِِ کند, بلکه در انجام آن ۱ 
را به هت مت ساختهای.» 


در روایت ۵ معلی نقل شد که: اگر با او چنین کنی, دوستی خود را ,: به او 
پایدار 1 و دوستی او را به ولایت خدا| متصل ساختهای؛ و رد 
«دوست بدار برای برادر مسلمانت انچه را برای خود دوست میداری؛ و 
چون نیازمند شدی, از او بخواه, و چون از تو خواست., به او بده ؛ و از خیر 
او تنگدل مشو تا برای تو تنگدل نشود؛ ؛ پشتیبان او باش که او هم پشتیبان 
تو است؛ : در غیبتش او را حفظ کن و اگر حاضر است., از او دیدن کن و 
والایش شمار و ارجمندش دار, که او از تو است و تو از او هستی؛ و اگر از 
تو گله دارد. از او جدا مشو تا کینه اش را از دلش بیرون کتی؛ و اگر خیری 
به او رسید, خدای عزوجل را سیاس بکو؛ و اگر گرفتار شد. به او بده و او 
را تحمل کن و یاریاش برسان.» 


نصر بن قأموس گفت: «به امام کاظم علیه السلام گفتم: «به من خبر 
رسیده از جدت امام حسین علیه السلام که یکی برای حاجتی نزد او آمد و 

به او گفتند آن حضرت معتکف است. او نزد امام حسن علیه السلام رفت و 
این را به.او کفت. و آن خضرت فرفود : «مکر تمیذانست که حز کت براه 
انجام ات مومن و برآوردن آند تهتر انست از اعتکاف دو ماه پیاپی در 
مسجد الحرام, با روزه آن.» سپس امام کاظم علیه السلام فرمود: «و از 
اعتکاف در همه روزگار.» (1) 


1. ممالی طوسی: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: «مسلمان در برخورد با مسلمان, باید شش 
خصلت خوب داشته باشد: وقتی با او برخورد کرد به او سلام کند؛ اک 
دعوتش کرد بپذیرد؛ اگر عطسه کرد «عافیت باش» بگوید؛ اگر مریض شد 
به عیادتش برود؛ اگر مرد بر جنازهاش حاضر شود ؛ و اینکه بخواهد برای اوء 
هر چه را که برای خود میخواهد.» 
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1- . در ادامه, از کافی, تحت شماره 113 خواهد آمد. 


2 امالی شیخ طوسی: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «وقتی با او برخورد کرد, به ی 
اگر عطسه کرد «عافیت باش» بگوید؛ ؛ اگر مریض شد, به عیادتش برود؛ 
اگر مُرد, بر جنازهاش حاضر شود؛ اگر دعوتش کرد بپذیرد؛ و اینکه بخواهد 
برای او, هر چه را که برای خود میخواهد, و بد دارد برایش, انچه برای خود 
بد میدارد, حتی اگر که غایب است.» 


الیش نمی اما اوق ,یه لماش فرمووه هر کس ا عیل 
گام همراه مومنی شود خدا| در روز قیامت. درباره حال اوء از وی می 
پر سد (1) 


34. آفالی شیح طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس همسفر 
مومن باشد و در راه از او جلو بیفتد, به طوری که در چشم رس او نباشد, 
او را به خون کشیده و به کشتن او کمک کرده است.» 


5 کنز کراجکی: امام صادق علیه السلام فرمود: «ملعون است., ملعون, 
کسی که برادرش به او پيشنهاد صلح کند و با او صلح نکند.» 


6. کنز کراجکی: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله ِِ «مسلمان بر برادر مسلمانش سی حق دارد, که مگر با ادای 
آنها, یا گذشت حق دار, از آنها بری نمیشود: از لغزشش درگذرد؛ به 
اشکش رحم کند؛ عورتش را بپوشاند؛ (یعنی هر عیبی را) لغزش او را 
ببخشد؛ عذرش را بپذیرد ؛ در غیبتش از او دفاع کند : پیوسته آندرزش بدهد؛ 
دوستی او را حفظ کند؛ آنچه بر عهده گرفته رعایت کند؛ هنگام بیماری 
عیادنش کند؛ : بر سر جنازه اش حضور یابد ؛ دعوتش را بپذیرد؛ هدیه اش را 
قبول کند؛ : صله اش را عوض بدهد ؛ از نعمتش قدردانی کند؛ . خوب یاریاش 
کند ؛ از همسرش نگهداری کند ؛ حاجتش را برآورده سازد ؛ درخواستش رآ به 
انجام برساند؛ عطسه اش را «عافیت باش» بگوید؛ به کفنتندخ اش 
رهنماییاش کند؛ سلامش را جواب بدهد : سخن خوش به او بگوید ؛ انعامش 
را براورده سازد؛ 
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1- . امالی 2 :۰ 248 


سوگندش را باور کند؛ دوستش را دوست بدارد و با او دشمنی نکند؛ 
یاریاش کند, چه الم باشد و چه مظلوم؛ یاری او در ستمکاریاش, این 
است که او را از ستمش برگرداند. و در مظلومی او, اینکه کمکش کند 
حقش را بستاند؛ او را تسلیم دشمن نکند؛ با تری پاری او خوارش نکند؛ 
دوست بدارد برايش هر خیری را که برای خود دوست دارد. و بد دارد 
برایش هر بدی را که برای خود بد میدارد.» سپس علی علیه السلام 
فرمود: «شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله میفرمود: «یکی از شماها 
از حق برادرش چیزی کم میگذارد و در روز قیامت از او مطالبه می شود و 
به نفع او يا بر علیه او حکم صادر میگردد.» 


7 کت کراخکی: ابیهرنره سول خدا .صضلی. الله..علبه. و ال فری ده 
«اعمال مردم در هر هفته دو بار عرضه میشوند: روز دوشنبه و روز 
پنجشنبه ؛ و برای هر بنده مومنی آمرزش دارند, جِز کسی که بین او و برادر 
دسا نی وود زک بای و اه کفته: فیشیو و آن‌نده را رها کنیددیا وفتی 
با هم صلح و سازش کنند.» 


دای اه یعس السلامت صحفت نما سوه اما 


نمیشود, ۳ وقتف که دوست بدارد ی را.» و نیز روایت شده 
است: «شیعه ما دوستان یکدیگرند و به خاطر ما یکدیگر را میبخشند.» 


عبدالمومن انصاری گفته؛ «نزد امام کاظم علیه السلام رفتم. محمد بن 
عبدالله بن محمد جعفری در خدمتش بود. من به روی وی لبخند زدم. ان 
حضرت فرمود: «دوستش داری؟» گفتم: «اری, و دوستش ندارم جز به 
خاطر شما.» فرمود: «او برادر تو است: مومن, برادر پدر و مادری مومن 
است؛ ملعون است. ملعون. کسی که برادرش را متهم سازد؛ ِِ 
است, ملعون, کسی که با برادرش دغلی کند؛ ملعون است, ملعون. کسی 

که خیرخواه برادرش نباشد؛ ملعون است.؛ ملعون, کسی که بر ضرر 
برادرش خودخواه باشد؛ ملعون است., ملعون, کسی که خود را از برادرش 
پنهان نگاه دارد " ملعون است, کسی که نسبت به برادرش غیبت و بدگویی 
کند.» 


از پیغعمبر نون الله علیه و له روایت شده است: «محکمترین دستگیره 


های ایمان. دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا است.» 
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امام صادق علیه السلام فرمود: «هر چیزی با چیزی آسایش مییابد. و مومن 
چیزی ندیدهای؟» 


و فر مود: «مومن» برادر مومن است ؛ ۰ چلشم افو انینه او است : راهنمای او 
است, به او خیانت نمیکند, , فریبش نمیدهد, بر او ستم نمیکند, دروغگویش 
نمیشمارد, و غیبت او را نمیکند. » 


9. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «حق مومن بر برادر مومنش, 
ان است که گرسنگی او را سیر کند ؛ عورتش را بیوشاند گرم اندوهش را 
بگشاید؛ دینش را بپردازد؛ و چون بمیرد. جانشین او شود در خانواده و برای 
فرزندانش.»(1) 


توضیح: «آن یشبع جوعته»: اسناد «شبع» به «جوع» مجاز است؛ و گفته 
میشود: «اشبعته» یعنی به او طعام دادم تا سیر شد. «یواری»: یعنی 
عورش را بیوشاند ۵ هر چیزی است که پید | بودتش شرم آور است؛ 
و برای مر د» واجب همان پیش و پس است.؛ و برای زن, ففه تن حی اه 
استئناء شده ؛ کنیز هم مانند زب آزاد است. مگر درباره سر ش؛ ولی در 
اینجا مقصود اعم از آن است, یعنی او را بیوشاند با لباس متعارفی که 
امثال او مییو شند؛ در روایتی, مانند قول آن حضرت: «عورت مومن بر 
مومن حرام است» تفسیر شده به عیوب, و در اینجا هم احتمال دارد, اما 


بعید است. 


«پرداخت دین»: اعم از دوران حیات و پس از مرگ است. «جانشینش 
باشد»: یعنی در تزآوزذان حاجات خانواده و فرزندانش و مراعات آنها. در 
نهایه آمده: «خلفت الرجل فی. اهله». بعنی. بعد از آو. حرباره غانوادهاشن 
فان فیکنی که آو قبار عرکر مه بر فا مکی 


0 کافی: معلی بن خنیس گفت: «از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
«حق مسلمان بر مسلمان چیست؟» فرمود: «هفت حق لازم. که هر کدام 
بر او واجبند, و 
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اکز یکت را هم نادیده دکیزد از ولایت و طاعت خدا به در میشود, و خدا را 
از او بهره بندگی نخواهد بود.» گفتم: «قربانت. انها چیستند؟» فرمود: «ای 
معلی, من برای تو نگرانم و میترسم نادیده بگیری, و حافظ نباشی, و 
بدانی و به کار نبندی.» گفتم: «لا قوه الا بالله.» 


فرمود: «کمترین آنها اینکه: بخواهی برايش هر چه را برای خود میخواهی, 
و بد داری برایش, هرچه را که برای خود بد میداری. 


و حق دوم اینکه: از خشم او کناره بگیری, دنبال رضایتش تازتففه و از او 


حق سوم اینکه: با جان و مال و زبان و دست و پایت به او کمک کنی. 
خق: ها و اننکه؟ حشم اوباشی: راههای اوتباشی‌ته اه اوباشی: 


حق پنجم اینکه: سیر نباشی و او گرسنه, و سیراب نباشی و او تشنه, و 
پوشیده نباشی و او برهنه. 


حق ششم اینکه: اگر خدمتکار داری و او ندارد, باید خدمتکارت را بفرستی 
تا جامه اش را بشوید و خوراکش را بسازد و بسترش را بگسترد. 


حق هفتم اینکه: سوگندش را انجام بدهی؛ دعوتش را بپذیری؛ اگر بیمار 
شد عیادتش کنی؛ بر سر جنازهاش حاضر شوی؛ چون بدانی نیازی دارد, به 
انجام ان پیشدستی کنی. و او را وانداری تا ان را از تو خواهش کند. ولی 
زود پیشدستی کن؛ و چون چنین کردی, ولایت خود را به ولایت او پایدار 
کردهای, و ولایت او را به ولایت خودت متصل ساختهای.» 


توضیح: «واجبند»: به معنی استحباب اکید است. زیرا گمان ندارم کسی 
بیشتر مواردی را که ذکر شده, واجب بداند؛ علاوه براینکه حرجی سخت در 
بر دارند. «ولایت خدا»: یعنی محبت يا نصرت او, سبحانه. در نهایه میگوید: 
«ولایت» _ با فتح «واو» _ در مورد نسب و نصرت و آزادکنتده میاید؛ و به 


کسره آن, در امارت و در رابطه با بنده ازاد شده است؛ و «موالات» 


وابستگی به یک قوم است. (و از قاموس نیز, نزدیک به همین تفسیر را با 
برخی مشتقات اورده است.) 
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«و نباشد برای خدا در او بهرهای»: یعنی هیچ عملش به خدا نمیرسد و آن 
را نمیپذیرد؛ یا اينکه از سعادتمندانی نیست که حزب الله هستند, بلکه از 
اشقیایی است که حزب شیطانند؛ اینها همه مبالغه است و مقصود این 


است که بنده خالص خدا| نیست. 


و ظاهر این است که اين حقوق نسبت به مومنان کامل مقرر شده است: 

یا برادری که او را در راه خدا به برادری خود انتخاب کرده, وگرنه رعایت 

همه این حقوق برای همه شیعیان, عملی سخت و حرجی بزرگ, و بلکه 

نشدنی است؛ مگر اينکه گفته شود مقید به امکان است. بر وجه اد 

زیانی به حال او نداشته باشد ؛ و به هر حال؛ این امری است بزرگ و عمل 
به ان دتتوارهه فرفانندی از آن سخت است. جز با تایید خدای سبحانه. 


« من برای تو نگرانم»: یعنی میترسم که عمل نکنی؛ یا با تو مهربانم و آنها 
را به تو نمیگویم که مبادا انها را نادیده بگیری و حفظ نکنی و فراموش 
کنی, يا روایت نکنی و عمل نکنی. به هر تقدیر, دلالت دارد که جاهل معذور 
است, و شکی نیست که این در صورتی است که راهی برای دانستن 
نداشته باشد. 


ولی توجیه عدم ذکر این حکم توسط امام و کندی, و موه کی 
اينکه ان فرد ان را انجام نمیدهد, و سرایت دادن این توجیه به امثال این 
حکم, مشکل است. اگرچه مانند آن؛ درباره ترک شرح وجوب غسل در 
اخلام نها نس اوه و هیده از تعلیم ایقزحکم یه آنها. با آن ترا دشت 
آوبژ خود نسازند. (در غسل برای زنا) چرا که ظاهر بیشتر آیات و اخبار, 
دلالت دارند بر وجوب تعلیم و هدایت و ارشاد گمراه و نادان, به ویژه 
درباره ائمه علیهم السلام , در صورتی که ترس و تقیه هم در میان نباشد, 
ِ ظاهر مقام این ۳ خدای تعالی در فرآن بر هو 9 «[ن الذین 
0 اکشانی. که انشاند های روشن» و 
رهنمودی را که فرو فرستاده انم بفد از امک آن را برای مردم در کتاب 
توضیع 
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دای ایس ی ارو ان وا کا ات ی ود ات اه 
لعنتشان می کنند. 1(1) و نمونههای ان بسیار است. 


و میتوان دو جواب داد:؛ اول اینکه: غرض امام از خودداری از شرح»؛ این 
نبوده که از آن درگذرد, بلکه برای تشنه کردن طرف بوده, و برای گوش 
دادن و بززر ی شتمردن مطلب: و اینکه کار سختی است و می ترسم به کار 
نبندی و کیفر ببینی, و نفرمود که من آن را به تو نمیگویم, به اين جهت, و 
نفرمود که تا ندانی معذوری, بلکه مطلب را چند باره مورد تاکید قرار داد 
تا او را بهتر وادار به عمل کند؛ چنان که اگر امیری بخواهد یکی از غلامان و 
خدمتکارانش را به انجام کار سختی فرمان ندهد؛ پیش از صد ور فرمان به 
او میگوید: میخواهم فرمان دشوار و بزرگی به تو بدهم و میترسم که به 
کار نبندی, چون دشوار است؛ و غرضش ذکر نکردن آن نیست. بلکه تاکید 
بز يف کار بسن آن اسستت: 


دوم اینکه: این شرح امام, موّید آن است که این امور مستحباند نه واجب, 
و وجوب شرح همه مستحبات برای مردم, به خصوص برای کسی که بیم 
آن انستت: که به. ان ظفل فکنو معلوم نیست؛ به ویژه اگر امام آن را به 
برخی مردم بگوید و مایه شیوع حکم و روایت 7 
متروک نماند ؛ و چه بسا نگفتن زر ضفزتن که آن را نی شتهار تدم سر 
است و به حال شنونده, اصلح است ؛ زیرا ترک مستحب نشنیده بهتر است 
از شین آن .وب اقیایت به آن: این دو وجه, که به خاطرم رسید, هر دو 
خوبند, ولی شاید اولی روشنتر و بهتر و محکم تر باشد. 


و اینکه راوی گفته: «لا قوه الا بالله» اظهار ناتوانی از طاعت خداوند 
است. چنان که شایسته او است. و در ضمن ان؛ درخواست توفیق از 
«از خشم او اجتناب ورزد»: البته در غیر مواردی است که مایه سخط 
باشد, چنانچه طلب رضای او هم به آن مقید است, و هم اطاعت امرا؛ و 
عدم ذکر این قید. موید ان است که مقصود از برادر. برادر کامل و صالح 
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رضای خدا غالبا به دور است. « کمک با جان»: تلاش بدنی است., در رفع 
نیازهای او با مال. با همراهی و ایثار و انفاق و پرداخت دوف منت انما: 
پیش از درخواست کردن او؛ و شرح پس از آن و اولی بهتر است. «کمک با 
زبان»: یعنی با وساطت میان مردم و شفاعت به درگاه خدا| و با دعا و 

جلوگیری از غیبت او و ذکر خوبیهای او در مجالس, و ارشاد اوه الم 
دین و دنیا و هدایت و تعلیم, او را یاری بدهد. «با دست و پا»: یعنی با به 
کار انداختن آن دو, در جلب هر خیر و دفع هر شری از او, که متوقف بر 


بهکارگیری دست و پا است. 


جملههای «و او گرسنه باشد و تشنه باشد و برهنه باشد»: جمله حاليهاند. 
«خدمتکارش»: فرقی نمیکند که کنیز باشد یا غلام. 


«سوگندش را انجام بده»: یعنی اگر او را قسم داد برای کاری, انجامش 
دهد؛ يا در مورد خبری که به خدا قسم میخورد. تصدیقش کند. در نهایه 
آمده: «بر قسم» یعنی تصدیق آن در نوت اموخ است که ما امر شدیم 
به هفت چیز, که یکی از آنها «ابرار قسم» است. مشهور میان اصحاب, 
این ات :تچ کار سین ری گر ی وخ ترا آن 
قسم داده, در صورتی که کار مباحی باشد, و استحباب آن موکد 0 
ولی در صورت مخالفت با ان, کفاره بر طرفین نیست. 


و در روایت مرسله ابن سنان آمده است, از امام سجاد علیه السلام : 

گاه کسی برادرش را برای انجام کاری قسم داد و او عمل 0 بر 
قسمدهنده, کفاره یمین باشد. این قول برخی عامه است و شیح این 
حدیث را حمل بر استحباب کرده است. و گفته شده: معنی «ابرار قسم» 
انن-انشت. که عمل. کندیه فده اه که بزا ارفا ربص ران 
داده, برای انجام حاجتی, و به ان وفا کند, و این توجیه سست است. 


«صله کردی ولایتت را به ولایت او»: یعنی دوستی خود را به دوستی او 
گره زدی, و برعکس؛ اه ان اب ار 8 ۱ 
شدی؛ يا به مقتضای ولایتی که مومنان به هم دارند عمل کردی, که خدای 
تعالی فرموده:«المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض. ». (و مردان و 
بایان 
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اولبای یکیگزند. کللای چهنسا مقصود از ولایتشان: عحصت آیشان نا انمه 
علیهم السنلام است: یعنی برادزی خود زا. که از جهت ولایت: با ائمة است: 
محکم کردی. در روایت خصال آمده است: « صله کردی ولایت خود را به 
ولایت اوء و ولایت او را به ولایت خدای عزوجل. >(2) 


1 کافی: عبدالاعلی بن اعین گفت: «اصحاب ما به امام صادق علیه 
السلام نامه ای نوشتند ۳ پرسیدند و به من گفتند تا از ایشان 
درباره حق مسلمان نسبت به برادرش, بپرسم, و پرسیدم و به من جواب 
نداد؛ چون آمدم تا وداعش کنم؛ گفتم: «از تو پرسشی کردم و جوابم 
ندادی؟» فرمود: «همانا میترسم کافر شوید. از سختترین واجبات خدا بر 
خلقش سه چیز است: انصاف دادن کسی از طرف خود. تا انکه نپسندد 
برای برادرش از طرف خود, جز آنچه بپسندد برای خودش از ظر فد آوء و 
همراهی کردن با برادر در مال؛ و یاد خدا در هر حال, ار 9 
سبحانالله و الحمدلله, بلکه وقتی به حرام خدا برخورد کرد. یاد او را کند و 
ان را وانهد و ترک کند.»(3) 


توضیح: « به من جواب نداد»: دلالت دارد بر جواز عقب انداختن شرح حکم 
از وقت پرسیدن. برای مصلحتی همانند مصلحتی که ما در وجه اول توضیح 
روایت پیشین شرح کردیم؛ به علاوه, میتوان گفت: چون در اینجا پرسش 
صادر از اهل کوفه بوده و جواب پس از رفتن پیام آور به آنها می رسیده, 
از وقت پرسش هم عقب نیفتاده است. 


«کافر شوید»: گفته شده: یعنی دانسته مخالفت کنید, و این یکی از معانی 
فولفت* شاید مقضمد از آنشی: در خکمریا دربارم: ضتور ان از .ها ناش 


برای دشواری و گرانی حکم؛ یا اینکه آن را خوار میشمارید که خود در 
معرض ده 
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است. يا خود کفر است به یک معنا, و مقید وجه دوم از وجوه گذشته است؛ 
اما دنباله خبر همانندش, بر اساس چند سند, در باب «انصاف و عدل» نقل 
شد. (1) 


«یاد خدا در هر حال»: گرچه از حقوق مردم نیست. ولی پس از ذکر دو 
حق مومن, در ضمن, شرح شده که مانند حق خدا عظیم است؛ و چه بسا 
اشاره دارد به اینکه حق مومن هم از حقوق خدا است. با اينکه یاد خدا در 
هر حال موید ادای حق مومن هم هست. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدا عبادتی نشده بهتر از 
ادای حق مومن.»(2) 


علیهم السلام . برترین مومنانند و کاملترین انان؛ و بلکه «مومنان بحق» 
همانها هستند. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «حق مسلمان بر مسلمان این 
است که او سیر نباشد و برادرش گرسنه؛ و سیراب نباشد و برادرش 
تشنه : ۰ و پوشیده نباشد و برادرش برهنه : . پلس؛ که آنداژه بزرگ است حق 

ن بر برادر مسلمانش. 9 فرمود: «بخواه برای برادر مسلمانت 
هرچه برای خود میخواهی؛ و اگر نیاز داری از او بخواه, و اگر از تو 
خواست., به او بده؛ و خیری را از او دريغ مکن و او هم از تو دریغ نکند؛ 
پشت او باش, چون او هم پشتیبان تو است؛ چون غایب شود او را در غیبت 
او حفظ کن. و چون حاضر باشد, به دیدنش برو و گرامیاش بشمار؛ و 
ارجمندش دار, که او از تو است و تو از او؛ اگر از تو گله دارد, از او جدا 
مشو, تا دلش را به دست بیاوری؛ و اگر خیری به او برسد, تو خدا را 
سپاسگزاری کن؛ و اگر گرفتار شد, کمکش کن؛ و اگر در کیدی گرفتار 
ی اه 
کند, دوستی میان انها از هم میبرد؛ و 
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چون به او بگوید: «تو دشمن منی». یکی از آنان کافر است؛ و چون به او 
تهمت بزند, ایمان در دلش نابود میگردد, چنان که آب در نمک.» 


راوی گفت: «ره من رسیده, که امام علیه السلام فرمود: «همأنا نور مومن 
میدرخشد برای اهل اسمان؛ ان چنان که اختران اسمان میدرخشند برای 
اهل زمین.» 


و فر مود: «همانا مومن؛ دوست خدا است, کمکش میکند و برایش میسازد, 
و جز حق برایش نمیگوید, و جز از او نمیترسد.»(1) 


توضیح: «اگر نیاز داری از او بخواه»: دلالت دارد که سوال از برادر 
مسلمان بدی ندارد, و قرض و هدیه و مانند ان را شامل ميشود. 


«و خیری را از او دریغ نکن»: یعنی خیری که به او میرسد تو را دلتنگ نکند؛ 
قم احتمال دارد نهی ,باشم هم نفی ؛ اینکه تقی باشده با این عبارت: « اد 
پشتیبان تو است» سازگارتر است. و اگر نهی باشد, با اين عبارت: «لا تمله 
خیرا فانه لا یملک و کن له عضدا فانه لک عضد» که در نسخه مجالس شیخ 
آمده, مناسبتر است. اگر «لاتمله» از باب افعال باشد, به این معنی است 
که اگر به او خیری رسید. از جانب تو ملالی نباشد؛ و گفته شده: «تمله» از 
مش او ی ی ات ی ی اه ی 


ولی این احتمال بعیدی است . 


«اگر غایب شد» .: نة شب مسافرت.؛ پا به هر دلیلی, او را حفظ کن؛ درباره 
مال و خاندان و آبرویش. 


«او از تو است و تو از او»: یعنی از یک سرشت هستید؛ يا به معنی 
همراهی کامل در روش و مذهب و شیوه است. چنانچه درتفسیر قول 
پیغمبر صلی الله علیه و اله درباره علی علیه السلام : «علی از من است و 
من از علی.» گفته شده است. 


در نهایه, در شرح حدیت «هر کس دغلی کند, از ما نیست.» گفته: یعنی به 


روش و مذهب ما نیست و به سنت ما دست نینداخته است. 
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«تا دلش را به دست آوری»: یعنی کینه و خشمش را خردخرده, با لطف, 
از دلش بیرون بیاوری. فیروزآبادی گفته: «السل» یعنی بریدن و اخراج 
شی ۶؛ و«سخیمه» یعنی کینه؛ و در نسخه ای امده: «سمیحته» یعنی طلب 
سماحت و کرم و بخشش از او کنی؛ که چه بسا تصحیفی است از نسخه 
اول, که موافق با نسخه موجود در مجالس صدوق و مجالس شیخ و کتاب 


«باریانتن کن»: در قآموسن نه معتی تضرت و باری آمده است:. 


«و چون در معرض کید باشد»: از طرف کسی, و اگر میخواهد به او زیانی 
برساند, در دفاع به او کمک کن. و او را به حال خود مگذار. در قاموس, 
«المحل» به مکر و کید معنی شده, و که شده: به این معنی است که 
اگر در دفع بلا از خودش, به وجه موثری چاره جوید, او را در تایید کارش 
کمک کن؛ و دور است که به این معنی باشد. در مجالس صدوق امده 
است: و اگر گرفتار شود به او کمک کن و چاره بجو. 


علی بن ابراهیم در تفسیرش, از امام صادق علیه السلام آورده که 
فرموده: «خدا تمحل در قرآن را واجب کرده است.» گفتم: «قربانت 
گردم, تمحل چیست؟» فرمود: «اینکه روی و آبرویت از روی و آبروی 
برادرت بیشتر باشد, و برای او چاره جویی کنی؛ و این است تفسیر قول 
خدا: «لا خیر فی کثیر من نجواهم.». (خیری نیست در بسیاری از 
نجواهاشان. 1(4) و در کتاب مومن آمده است: اگر گرفتار شد؛, به به او بده و 
او را تحمل کن و کمکش کن. 


#ولابت تن آنها بر بدهضی شون بعفن میتی که جة آن آمر شندها ند 


«یکیشان کافر باشد»: زیرا اگر راست بگوید. طرف خطاب او به واسطه 
دشمنی با برادر مومن, از ایمان به در است, و ار دروغ بگوید, گوینده, که 
تهمت به برادرش زده, از ایمان به در است؛ این یکی از معانی کفر در 
برابر ایمان کامل است.؛ 
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چنانچه شرحش گذشت, و آن شاء الله باز هم مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت. در نهایه گفته: در حدبت است : هر کس به برادرش بگوید: «ای 
کافر.» یکی از آن دو کافر هستند؛ زیرا اگر راست گفته باشد, که طرف او 
کافر است, و اگر دروعغ گفته باشد, خودش کافر شده؛ چون برادر 
و ؛ و کفر دو گونه است: کفر به اصل ایمان. 
که ضد آن است ؛ و دیگری, کفر به فرعی از فروع ایمان, که شخص از 
اصل ایمان به در نمیشود. کفته رده کفر چهار گونه است: کفر «انکار», 
که اصلا خدا را ی مانند کفر 
شیطان, که خدا را به دل میشناسد و به زبان انکار میکند؛ و کفر «عناد», 
کهضدا را به دل متسد تا زان هم افرا ر میکند ولی از روق حسد و 
تجاوز, دین او را نمیپذیرد. : مانند کفر ابیجهل و همکنانش؛ او ی رخ کفر. 
«نفاق» است. که اقرار با زبان و انکار به دل 0 


هروی میگوید: از ازهری پرسیدند: کسی میگوید قرآن مخلوق آاشتکه ابا او 
را کافر مینامی؟ پاسخ داد: «انچه میگوید کفر است.» دوباره پرسیدند, تا 
سه بار, و همان پاسخ را داد؛ . لسیس در پایان گفت: «چه بسا مسلمان 
سخن کفرامیزی بگوید.» 


و در رابطه با همین موضور است: حدیت ابن عباس, که به او گفتند: و 
مق ام بحکم.ما ال اازد فأولتک هم الکافرون». (و کسانی که به موجب 
1 خدا نازل کرده داوری نکرده اند, آنان خود کافرانند. (1) 


در پاسخ گفت: آنها کافرند, ولی نه همچون کسی که کافر است به خدا و 
روز جزا. 

و در رابطه با همین موضوع, حدیث دیگری هم وجود دارد: قبیله اوس و 
خزرج» آن دشمنی را که در دوران جاهلیت با هم داشتند, به یاد آوردند و با 


شمشیر اخته به هم تاختند, و خدا درباره انها فرو فرستاد: «و کیف تکفرون 


و نتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله هِصُ, [و چگونه کفر می ورزید, با 
0 
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شما خواندو می شود و پیامبر او میان شماست ؟ و هر کس به خدا تمسک 
جوید, قطعا به راه راست هدایت شده است. (1) و این کفر به خدای 
عزوجل نبود, ولی به معنی سرپوش نهادن بر الفت و دوستیای بود که به 
واسطه اسلام در میان آنها به وجود آمده بود. 


و حدیث ابن مسعود نیز در رابطه با همین موضوع است: «چون کسی به 
دیکزی بکویذ و دشتفن منی: یکی از ان دو به. اسلام کافر شده. استت:» 


فقصوف تاساسی تعمته اساام اسف سرا کوای ال ما ستاو ساسا هد 
الفت داده و به لعمت او برادر شدند؛ و هر کس این نعمت را نشناسد 
تاشیانیتی کروه ازست: 


این حدیت نیز در رابطه با همین موضوع است: «هر کس نکشد مارها راء 
از ترس آتش, البته که کافر شده: یعنی کفران نعمت کرده است.» 


و در رابطه با همین معنی است, حدیثی که میگوید: «پس بیشتر اهلش را 
از زنها دیدم, به سبب کفر آنها.» گفته شد: «آیا به خدا کافرند؟» فرمود: 
«نه, ولی به احسان ناسپاساند. و به عشیره ناسپاساند. یعنی نسبت به 
احسان شوهران خود ناسپاساند.» 


و حدیث دیگری نیز وجود دارد که میگوید: «دشنام به مسلمان؛ فسق و 
نابکاری است, و چنگ با او کفر است ؛ و هر کس از پدرش روگرداند, کافر 
شده است ؛ و هر کس تیراندازی را رها کند, کافر شده؛ ؛ زیر| اين نعمتی 
است.» 


در رابطه با این مضمون, احادیث بسیاری وجود دارد؛ و اصل کفر در معنای 
خود, پوشیدن چیزی است که دارای او است. 


و در معتی «اتمات» گفته: بعتی. چیزی را در آب فرو کند؛ و به. آين معتا 
است حدیث علی علیه السلام که: «بارخدایا, نهفته ساز دلهاشان را 
چنانچه نهفته میشود نمک در اب.» 
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«ولی خدا»: یعنی دوست دار او؛ یا کسی که خدا دوستش دارد؛ يا یاور دین 
خدا. در مصباح امده است: «ولی» بر وزن فعیل, به معنای فاعل است. و 

به این معنا است: «الله ولی الذین آمنوا .۰ (خداوند سرور کسانی 4 
7 ایمان آورده اند. ۳( (1) و «ولی» به معنی «مطیع» هم آمده؛ . و به مومن 
میگویند «ولی الله.» 


و به او کمک کند»: یعنی خدا به مومن کمک میکند. «برایش بسازد»: یعنی 
مهماتش را کفایت کند. و «مومن بر علیه خدا»: بعنی چپزی: جز آنکهة بداند 
حق است. نمیگوید, و از غیرخدا نمیترسد؛ يا مقصود این است که مومن به 
دین خدا و به اولیای خدا کمک میکند. و برای خدا کار میکند. و اعمالش 
خاص او است. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «از حق مسلمان بر برادر 
مسلمانش, این است که: چون به او برخورد کرد, نه به او سلام کند؛ ؛ هنگام 
بیماری به عیادتش برود؛ در غیبت او, خیرخواهش باشد؛ چون عطسه بزند 
به او «عافیت باش» بگوید؛ وقتی دعوتش کند, بپذیرد؛ و چون بمیرد, به 
دنبال جنازه اش برود.» 


توضیح : : «اینکه , به او سلام کند»: یعنی شروع به سلام کند. 


«اگر غایب شد خیرخواه او باشد»: یعنی خالصانه خیرخواه او باشد, و غیبت 
او را نکند, و سایر بدیها را از او دور دارد. 


«تسمیت»: در مصباح آمده: یعنی ذکر خدا در چیزی؛ و «تشمیت» هم 
خوانده شده, که به همین معنی است. در تهذیب آمده: «سمته» هنگامی 
است که برای او دعا قف: کنخ: ثعلب گفته: اصل آن «تسمیت >> است و از 
«سمت» گرفته شده, که به معنی قصد و استقامت است؛ و هر دعای 
خیری را «مسمت» گویند. یعنی دعا برای بازگشت او, به حالت خوبی و 
سلامتی. در نهایه آمده: «تسمیت» دعا است و در حدیث, در مورد 


- 9 ( ۱ کن 90 ۱ ۲ ۳۰ د. و گفن شده: ۳ 


۱0 ۰۱۳ 1۳۲ یعنی خدا تو را به شکل و هیئت 
زیبایی دربیاورد؛ چراکه عطسه, چهره عطسهکننده را تفر آنگنر مشانه ی 
اگر به «شین» 
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خوانده شود مشتق از «شوامت» است. که به معنی برپا بودن و استواری 
است. گویا دعا میکند که عطسهکننده در طاعت الهی ثابتقدم باشد. و گفته 
ی ار و ی ما ما و 
دارد؛ يا از چیزی که موجب سرزنش ميشود به دور دارد. (1) 


«پذیرش دعوت»: در دعوت مهمانی, یا هر دعوت دیگر؛ چنانچه پیغمبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر به پاچه ای دعوت شوم, میپذیرم.» یا 
مقصود این است که اگر او را بخواند, پاسخ بدهد. «دنبالش برود»: یعنی 
دنبال جنازهاش برود. 


5 کافی: ابی مامون حارثی گفت: «به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«حق مومن بر مومن چیست؟» فرمود: «از حق مومن بر مومن این است 
که او را از ته دل دوست داشته باشد؛ در مال با او همراهی کند؛ جانشین 
او در خاندانش باشد؛ یار او در برابر ستمکارش باشد؛ و اگر حقی دارد دزن 
بیتالمال و او غایب است., حق او را برایش بستاند؛ و چون بمیرد به زبارت 
فبرش برود؛ خود به او ستم نورزد. و به او دغلی و خیانت نکند؛ او را 
وانگذارد؛ دروغگویش نشمارد؛ به او «اف» نگوید, و اگر به او «اف» 
بگوید, ولایت بین آنها از بین میرود؛ و اگر , به او بگوید تو دشمن منی؛ تکوم 
از آنها کافر میگردد؛ 9 اگر , به او تهمت بزند. ایمان در دلش نابود میشود, 
چنانچه نمک در آب نابود خر راد « 


توضیح: «جانشینی او»: در خاندانش, با رعایت و بازجویی حال بازماندگان, 
و انجام نیازهایشان, در صورتی که طرف غایب شود يا بمیرد. «اگر حقی 
در بیتالمال دارد»: یعنی هدیه و بهرهای که از بیتالمال میبرد؛ و زکات و غیر 
او ای ای ی ی ریا دوس ماه 
در قاموس امده است: در مالش وابرویش به او خیانت نکند. «او را 
وانگذارد»: یعنی با ترک دوستی. « او را درغگو نشمارد»: به تشدید است. 
یعنی تکذیبش نکند؛ و بعید است بدون تشدید باشد. 


ص: 26 
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6 کافی: ابان بن تغلب گفت: «من به همراه امام صادق علیه ۰ 
طواف میکردم. که یکی از یاران ما جلوی من درآمد و به اشاره از من 
خواست که برای نیازی با او بروم و من نخواستم که امام را وانهم و با 1" 
بروم. در میان طواف, دوباره به من اشاره کرد. و آن حضرت او را دید و 
به من فرمود: «ای ابان, تو را میخواهد؟» گفتم: «آری.» فرمود: «او 
کیست؟» گفتم: «یکی از پاران ما است.» فرمود: «ايا با تو همعقیده 
است ؟» گفتم: «آری. » فرمود: «با او برو.» گفتم: «طوافم را قطع کنم؟» 
فرمود: «آری.» گفتم: «با اینکه طواف واجب است؟» فرمود: «اری.» و 
من با او رفتم. سپس, از نزد آن حضرت رفتم و درباره حق مومن بر مومن 
از او پرسیدم. فرمود: «ای ابان. آن را رها کن و دنبال مکن.» گفتم: «چرا. 
به قربانت؟» فرمود: «ای ابان, آن را دنبال مکن.» گفتم: «یله قربانت. « 
فرمود: «ای ابا نیمی از آنچه را که داری به او بده.» سبسن؛ 0 
کرد و دید چه هراسی مرا فرا گرفته. و فرمود: «ای ابان. نمی دانی که 
خدای عزوجل, یاد کرده از ایثارگران بر خود؟» گفتم: «بله به قربانت.» 
فرمود: «چون نیمی از مالت را به او بدهی, هنوز به او ایثار نکردهای و 
تازه با او برابر شدهای؛ و جز این نیست که اگر نیم دنک را هم به او 
واگذار کنی, به آو ایثار کردهای.»(1) 


توضیح . این روایت دلالت دارد بر جواز قطع طواف واجب, برای انجام 
فا وا ای ای را 


حح خواهد آمد. انشاءالله. 


پیش از اين, نقل شد که خودداری آن حضرت علیه السلام از شرح حقوق, 
به سبب تاکید 0 ی 3 نمایاندن آن است. در نظر آن شخص» و برای 


تشویق بر ادای آن حقوق و سبک نگرفتن آنها است. گویا راوی این نکته را 
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وجود خودداری آن حضرت. باز هم از آن سوال.دست. پرتمیداشته: ,با انکه 
مقام والایی داشته و اطاعت از ان حضرت را واجب میدانسته است. 


«پس دید»: هراس او از عمل نکردنش را وید با شکفتی او.را دید وان 
حضرت آن تعجب را زدود» با یادآوری اينکه گروهی از انصار در زمان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله , مقدم میداشتند برادران خود را بر خود, 
در آنچه بی اندازه به آن, نیا زمتد بودند» و خدا در قران آنها .را ستود که 
فرمود: «و یوثرون علی آنفسهم و لو کان بهم خصاصه.», و هر چند در 
خودشان احتیاجی [مبرم ] باشد, نها را بر خودشان مقدّم می دارند. (1) 
تا آنجا که اگر یکی از آنان دو همسر داشت, یکی را طلاق میگفت و به 
دیگری شوهرش میداد. 


ایثار را اين گونه معنی فرمود: به اينکه نیم دیگر را هم به او بدهد. که 
افزون از حق واجب مومن است. که به برادرش ایثار میکند, و گویا کمترین 
درجه ایثار را یادآوری کرده؛ ؛ يا مقید است به اینکه به همه آن نیمه نیازمند 
شم اس نا فطلی انار وا سس وراه موون اه احض ار ار 
است که مقید به خصاصه شده است. 


و بدان که آیات و اخبار در مورد اندازه بذل مال و آنچه خوب است, با هم 
تعارض دارند؛ برخی دلالت دارند بر برتری ایثار, مانند این ایه, و برخی بر 
برتری میانه روی, چون قول خدای سبحانه: «و لا تجعل یدک مغلوله الی 
عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا». و دستت را به 
گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم ] گشاده دستی منما تا ملامت شده و 
حسرت زده بر جای مانی. 2(1) 


و مانند فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله که: «بهترین صدقه آن است 
که از.روی نوانگری: باشد:»(3] وچه بسا گفته شده که ایتار: با توجه به 
اختلاف اشخاص و احوال. شکلهای مختلفی پیدا میکند؛ ان کسی که توکاش 
بر خدا کامل است. و در 
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نداری و سختی شکیبا است, ایثار به او شایسته است؛ و هر کس چنین 
نیست. همچون بیشتر مردم, میانه روی برای او بهتر است. 


در برخی اخبار آمده است که ایثار مخصوص صدر اسلام بوده که بیشتر 
مردم فقیر بوده و مسلمانها در تنگدستی به سر میبردند؛ ۰ ید از از ایات 
اقتصاد و میانه روی نسخ شده. و این نسخ با این روایت منافات ندارد. 
چون برای رفع استبعاد ی یک زمانی مطلوب 
بوده. کافی است, ولی مشارطه و نیمه کردن نیز غالبا با میانه روی منافی 
در اینجا اشکال دیگری پیش میآید و آن اینکه: اگر کی با ک موف ماش 
را دو نیم کرد و بس کرد حق برادران دیگر را ضایع کرده ؛ و اگر آن نیم را 
هم با مومن دیگر نیمه کند, و همین طور ادامه بدهد, دیگر برای خودش 
کند؛ چنانچه توایت شده است که امام حسن علیه السلام چند بار مالش را 
با فقرا نیمه کرد؛ يا حکم. مخصوص است به مومنی که با او برای خدا 
صیغه برادری خوانده, چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و آله . سلمان را با 
ابوذر برادر کرد. و مقداد را با عمار. و همچنین گروهی دیگر از اصحاب 
خود را, که در درجه و صفات همانند بودند : بلکه می شود بسیاری از اخبار 
این باب را به همین قسم از برادری تفسیر کرد, اگرچه برخی از اخبار با 
این تفسیر چندان مطابقت ندارند. 


7 کافی: عیسی بن ابی منصور گفت: «نزد امام صادق علیه السلام 


بودم, به همراه ابن آبی یعفور و عبدالله بن طلحه, و آن حضرت آغاز سخن 
کرو ف نود ای این این زععون وتو 2 صلی الله غابه و ال فزمود 
«شش خصلت است که هر کس نها را داشته باشد., مقابل خدای عزوجل 


است و در سمت راست او است.» 

ابن ابی یعفور گفت: «قربانت, آنها چیستند؟» فرمود: «مرد مسلمان, 
بخواهد برای برادر مسلمانش انچه را که برای عزیزترین خاندان خود 
میخواهد؛ و نخواهد برای برادرش, انچه را که برای عزیزترین فرد خاندان 
خود نمیخواهد؛ و در ولایت همصحیبت او باشد.» 
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ابن ابی یعفور گریست و گفت: «چگونه ممکن است با او در ولایت هم 
0 
را برافروخته میسازد, و اگر او شاد باشد, از شادی او شاد میشود, و اگر 
او غمگین باشد, از غم او غمناک میگردد : و اگر داشته ۳ 
کار او را میگشاید. از او گره گشایی کند. وگرنه از خدا برایش آن را 
بخواهد.» 


آنگاه آن حضرت علیه السلام فرمود: «سه تا از شما است و سه تا از ما 
است: بشناسید فضل ما را؛ به دنبال ما گام بردارید؛ و منتظر عاقبت ما 
باشید؛ هر کس چنین باشد, پیش خدای عزوجل است. و هر کس پایینتر 
است. از نورشان پرتو میگیرد؛ اما انان که سمت راست خدایند. اگر 
کسانی که در درجه پایینترشان هستتتد. آنها زا بیتند, آز فضلی. که.در آتما 
مشاهده میکنند, زندگیشان بر آنها ناگوار میشود.» 


ابن ابی یعفور گفت: «چگونه با اینکه در سمت راست خدا هستند, دیده 
نمیشنو‌ند؟* فر مود؛ «آق پسر ابی بعفور: آنان از تور خدا در پردهاند. ایا ان 
حدیث به تو نرسیده که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: «همانا 
برای خدا خلقی هستند در سمت راست عرش. پیش خدا؛ و سمت راست 
خدا؛ چهره هایشان سفیدتر از برف است. و درخشانتر از خورشید برهنه 
ظهر؛ و پرسندهای پرسید: اینان چه کسانياند ؟ و پاسخ فرمود: «اینان 
کسانياند که در جلال خدا با هم دوست هستند.»(1) 


توضیح: «پیش خدا و سمت راست خدا»: یعنی جلوی عرش در سمت 
راست؛ يا کنایه است از نهایت نزدیکی به خدا و قربت جایگاه و منزلت 
آنان در درگاه خدا؛ چنانچه بعضی از مقربان پادشاه در برابر او خدمت 
میکنند. و بعضی در سمت راست؛ " همچنین؛ 7( ۱۳ 
یک گروه ِِ که گاهی ِ ِ ات وصف سنوده میشوند, و کاهن به 
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همچنین, احتمال دارد که دو گروه باشند و هر کدام شش خصلت را کم و 
بیش داشته باشند؛ برخی بالاترین درجه انها را دارند. و آنان اصحاب یمین 
هستند, و برخی از آنها در مرتبهای پایینتر قرار دارند, و در برابر خدا 
هستند؛ چنانچه خدمتکاران مقابل پادشاه از کسانی که در سمت راست 
مینشینند, درجه پایینتری دارند؛ و معنی اول روشنتر است., به ویژه در 


«همصحبت در ولایت»: بة معنی اخلاص در محبت است, و ۳9 به مقتضی 


«در این مقام باشد»: یعنی مرتبهای که ن دو ی[ 2 را داشته اند 


خاندان خود میخواهد., برای او هم بخواهد؛ وانچه برای عزیزترین اهاش 
ناپسند میداند. برای او هم ناپسند بداند. 


«اگر شاد شود»: یعنی هنگام شادی واقعی برادر خود شاد شود. و همچنین 
در وقت اندوه او. «ان» به معنی «اذ» آمده, که فقط ظرفیت را میرساند, 
چنانچه در قول خدای تعالی: «لتدخلن المسجد الحرام |ٍن شاء الله». (شما 
بدون شک. به خواست خدا در مسجدالحرام درخواهید امد. ل(1) یعنی 
شایسته است در وقت خوشحالی برادر. شاد باشد, نه قبل و نه بعدش؛ و 
در هنگام اندوه او نیز اینچنین باشد. 

«زنش او را برافروخته میسازد»: چوهری گفته: «بث خبر» یعنی نشر 
۷ 


«سه از شما است»: پعنی این سه تا که گفته شد, و آنها حب و کراهت و 
نصیحت به خیر هستند. بنا بر تفسیر دیگر: را 
است, و این تفسیر دوم بعید است. آنگاه آزن. اه ارآ که برای آنها علیهم 
السلام است, شرح کرده, که آن: شناخت فضل ما است بر دیگران: به 
امامت و عصمت و وجوب فرمانبری از 
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ما؛ یا شناخت نعمتی که از ما به شما میرسد. از هدایت و تعلیم و نجات از 
دوزخ و پیوستن به نیکان. دوم اینکه: پیرو ما باشید در هر گفتار و کردار و 
در هیچ چیزی خلاف ما نکنید. سوم اینکه: چشم به راه عاقبت ما باشید, که 
ظهور قائم ما است و برگشت دولت و حکمرانی به ما در دنیا, و یا اعم از 
این دنیا و دیگرسرا. چنانچه خدای تعالی فرموده: «و العاقبه للمتقین»» (و 
فرجام آخونن از آن برهیزکاران اشت: ۱۱۱۱ هر کسن این تن حصلت را 
دارد, کسانی که از نظر درجه فرودستتر از انهایند, از نورشان پرتو 
میگیرند ؛ نوری که در تیرگی قیامت میتابد ؛ پا کنایه است از بهره مندی آتان 
از شفاعت و کرامت ایشان در درگاه خدا. 


و ظاهر این تعبیرات ت این است که: اين دو گروه از هم جدا هستند, اگرچه 
امکان دارد یکی باشند, که دو وصف دارند؛ گاهی در برابر خدا قرار دارند, 
و گاهی در یمین خدا, يا یمین عرش. 


«خورشید تابان»: یعنی در وقت ظهر بالا رفته, که در این حالت از سایر 
اوقات نورش بیشتر است., و ابر و غباری هم در مقابلش نیست. در نهایه 
آمده: «الضاحیه» به معنی ظاهر و بارز است که هیچ پوششی نداشته 
باشد. 


«و در جلال خدا| با هم دوستند»: یعنی برای جلال خدا| دوست یکدیگر 
هستند, نه برای اغراض دنیوی. 


در برخی نسخه ها لفظ «حلال» _ بدون نقطه _ به جای «جلال» با «جیم» 
آمده؛ ؛ یعنی در مال حلال با هم دوستند, که خدا بر به آنها داده؛ در روایات اهل 
سئت. نیز با «جیم» آمده. طیبی: میگوید: ات در خدا, عبارت است از 

ص محبت در خدا؛ . یعنی برای خدا در حضور و غیبت طرف. و در حدیت 
0 بجلالی» که «باء» برای ظرفیت است؛ یعنی به خاطر 
من. نه برای هوای نفس. و نووی گفته: «المتحابون بجلالی»: یعنی به 
عظمت من و طاعت من, نه برای دنیا. و بعضی «باء» را بدون تشدید 
خواندهاند. که از ریشه «حبوه» است., به معنی گرفتن 
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گرفتند؛ اما اين قول خیلی قابل توجه نیست. 


58 کافی: محمد بن عجلان گفت: «من نزد امام صادق بودم. که مردی 
نزد آن حضرت اد و لام کرد آن حضرت از او پرسید: «برادرانت را 
چگونه پشت سر نهادی؟» او یارانش را بسیار ستود و خوب شمرد و بسیار 
مدحشان کرد. آن حضرت فر مود: «چگونه است عیادت و دیدار تواتکران 
آنها از مستمندانشان؟» پاسخ داد: اندی است. فرمود: «چگونه است 


مشاهده و حضور توانگرانشان نزد فقرای آنها؟» گفت کم است. فرمود: 
«چگونه است وضعیت بخشش آن توانگران به فقرای آنها, از آنچه در 
دست دارند؟» در پاسخ گفت: «اخلاقی را که از آن یاد میکنی, نزد ما 
بسیار کم است.» پس امام علیه السلام فرمود: «چگونه آنان مییندارند که 
شیعه هستند؟» (1) 


توضیح : : در مصباح آمفم « مرد را خوب شمرد» ۲ امن این تعبیر را به 
کار میبرند که طرف. مرد صالحی باشد. 2 


است, بیعنلی صلاح. 


«مدح کرد»: یعنی با بهترین چیزی که در او موجود است. مدحش کرد. 
گفته شده: این مبالغه در مدح و تجاوز از حد است. 


«عیادت»: به معنی مطلق دیدار هم آمده است. در نهایه میگوید: در حدیث 
است که او زنی است که بسیار «عواد» دارد؛ یعنی زوار و دیدارکننده او 
برای عیادت مریض مشهور شده, تا جاپی که اسم مخثص ان شده است. 


«مشاهده»: پا زیارت در زمان غیر بیماری است,: پا حضور در مجلس آنها. 


«در آنچه در دست دارند»: یعنی از اموالشان. 
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9. کافی: ابی اسماعیل گفت: «به امام باقر علیه السلام گفتم: «قربانت 
گردم. همانا شیعه نزد ما بسیارند.» فرمود: «آیا توانگر توجهی به فقیر 
دارد, و آیا تیکوکار از بدکردار گذشت میکند و با هم همراهی دارتد؟» 
گفتم: «نه.» فرمود: «اینان شیعه نیستند؛ شیعه کسی است که این کارها 
را بکند.»(1) 


0 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «یاران خود را بزرگ بشمارید, به 


آنها احترام بگذارید, با چهره عبوس با هم روبرو نشوید, به یکدیگر زیان 
نزنید. حسد نورزید, از بخل بيرهيزید, و بنده مخلص خدا باشید.»(2) 


1 کافی: سعید بن حسن گفت: «امام باقر علیه السلام فرمود: «آیا 
کسی از شما (شیعیان) نزد برادرش می اید وی در کیسه او میبرد و 

به اندازه نیاز از آن برمیگیرد و او جلویش را نمیگیرد؟» گفتم: «من از 
چنین چیزی در میان خودمان خبر ندارم. < آن حضرت فرمود: «در این 
صورت, چیزی نیست.» گفتم: «پس دچار هلاک میشوند؟» فرمود: «هنوز 
عفل. کایرت ابا واه‌ نی ات ۱۱۱۰ 


توضیح: «چیزی تینعت»: یعتی ایماتی: در ذفنت ندارنده یا آداب ایمان بین 
اما سشت. ییا وال کنندم خی ال را قهفنده و پرسندی نی این 
صورت دچار هلاکت میشوند؟ بعنلی عذاب آخرت دارند؟ و 1 حضرت از 
طرف اکتر شیعه عذر آورده که هنوز عقل کامل, تذارندم. و تکلیفت به اندازه 
درجه عقل است. چنانچه پیش از این نقل شد: «همانا خدا خرده هکره د بر 
بنده ها , ن آندا رم غقلی که ند آشا دادم انست :۰0 حقصود ای اننفت که-هنور. 
آداب خورٍ را از ائمه علیهم السلام نیاموختهاند و معذورند چنانچه اخبار 
گذشته و آینده به آن اشاره دارند؛ چرا که در مقام اول. حقوق را بدا اس 
شرح نمیکردند, با این توجیه که عمل به این حقوق برای شما دشوار است. 
و این اشاره دارد به اينکه در صورت ندانستن, تمامی انها معذورند. 


ص: 204 
1 کاقی 2 : و17 


۰2 . همان 
3- . کافی 2 : 173 


و گفته شده: مقصود, تربیت کردن شخص پرسنده بوده, که فرق میان آنچه 
را که کال یمان است وا تتوویتی کمال انهان ار سن یرود به اضلن آرم 
با ارکان ایمان و فراتض ۸ که با نبود آن ایمان نابود میشود و استحقاق 
عذاب پید | میکند, نمیدانسته؛ اما این توجیه دور از باور است. در قاموس 
آتنت «حلم» به معنی عقل است و جمع آن «احلام» است و «حلوم». و 
اين آیه: «أم تأمرهم آحلامهم»,(1) ( آیا پندارهایشان آنان را به اين [موضع 
گیری ] و می دارد. 4 به همین معنی است.(2) 


2 کافی: معلی بن خنیس گفت: «از امام صادق علیه السلام درباره حق 
مومن پرسیدم؛ فرمود: «هفتاد حق است و من جز هفت تا از آن را به تو 
خبر نمیدهم, زیرا برای تو نگرانم و میترسم که همه را تحمل نکنی.» گفتم: 
«بله. اتشاءاللة.» آن حضرت فرمود: «سیر تباشی و اه کرسته تو نوشیدم 
نباشی و او برهنه ؛ راهنمای او باشی ؛ پیراهنی که میپوشد باشی ؛ زبانش که 
با آن سخن میگوید, باشی؛ هر چه برای خود دوست داری, برایش دوست 
بداری ؛ اگر خدمتکاری داری, بفرستی تا بسترش را بگسترد ؛ و شبانهروز در 
رفع نیازهای او بکوشی؛ و چون چنین کنی, دوستی خود را به دوستی ما 
پیوستهای, و دوستی ما را به دوستی خدای عزوجل.»(3) 


توضیح . «میترسم آن را تحمل نکنی»: بعتی به آن عمل نکتی؛ یا خوب 
نپذیری. گفته شد که این روایت ت از آدابی است که شنونده با جهل نسبت به 
آن؛ معذور است, و گوینده اگر بداتد که شنونده به آن عمل. تمیکند, با 
سبب تردید و سستی اعتقاد او میگردد, باید برخی از آن را رها کند ؛ اگرچه 
می شود که آن حضرت در وقت دیگری آنها را به او بگوید؛ يا اینکه باقی 
آداب, در ضمن آنچه گفته شد, وجود داتفه ها تفص را خودداری کرده 
است ؛ چنانچه از برخی اخباز که بةه ظور کلی وارد اشنت: بسیاری از آن 


چیزها که در اعبار دییر تقودخ داده شده, استنباط ميشود. و آنچه ذکر کرده, 
امکان دارد برای مضایقه و دریغ کردن؛ به سب 
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تاکید و تشویق به عمل باشد, چنانچه دانستی؛ و می شود هفتاد حق را از 
مجموع اخبار وارده در این باب استنباط کرد. 


«پیراهن او باش که میپوشد»: یعنی محرم اسرار و بینهایت وابسته به اوء و 
این تعبیر شایانی است در زبان عرب و عجم؛ یا مقصود این است که 
عییپوش آو باش. گفته شده: یعنی آزار را از او دقع کنی, چنانچه پیراهن 
جلوی گرما و سرما را میگیرد, و اين تفسیر بعید است. 


#ویان ادا شی 6 یخی کر عمانه با عامب باقنوه از طرف آهسحن نکویی: 
با رضایت او: 


« ولایت خود را پیوستهای»: یعنی به ما, و به ولایت ماء و محبت ما؛ و 
حاصل معنی این است که: اگر چنین کنی, برای خود فراهم آوردهای محبت 
او را و محبت ما را, و محبت خدای عزوجل را؛ و احتمال دارد مقصود. 
ولایت در همه مراتب یاری باشد. احتمالات دیگری هم وجود دارد که با 
تامل به دست میاید. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مسلمان. برادر مسلمان 
است و به او ستم نمیکند؛ او را وانمیگذارد؛ به او خیانت نمیکند؛ و بر 
مسلمانان لازم است که بکوشند در پیوستن به هم و در همیاری مهرورزانه 
با هم, و همراهی با حاجتمندان, و توجه به همدیگر, تا همان گونه که خدای 
عزوجل به شما فرموده: «رحماء بینکم». (میان خود مهربان باشید. ) شما 
نیز چنین باشید و به هم ترحم کنید ؛ و برای انچه در دسترش شما نیست. از 
امورآنها؛ غمناک باشید؛ درست به همان زوشتی. کف کروه انصار در عهد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله گذراندند.»(1) 


توضیح: «همیاری مهرورزانه»: یعنی کمک به هم, از روی مهربانی. در 
نسخه ای, به جای لفظ «تعاون». «تعاقد» امده است؛ یعنی در ان 
«چنانچه خدا فرموده»: یعنی این فرمایش خداوند: «محمد رسول الله و 
الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بينهم». (محمد پیامبر خدا است و 
کسانی که با اویند, 
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بر کافران. سختگیر [و] با همدیگر مهربانند. )(1) که معنی این آیه اشاره 
دارد به فرمان به اين خصلتها ؛ چون در مقام ستایش است. و انجام آن امر 
در گروی آنها است؛ ؛ و به آينکه, امری که از آن فهمیده میشود, مخصوص 
به ضحابة بیعفیر ضلی الله علیه ۵ آله تنوده است: 


و گفته شده: اشاره است به قول خدای تعالی: «و تواصوا بالمرحمه». (از 
زمره کسانی باشد که یکدیگر را به مهربانی سفارش کرده اند. (2) و 
معنای اولی روشنتر است. 


متا ک. باشید به:آنحه دسترسی, تدار ی بفتی. انکه کم.عاخه ,رهستید [: 
براوردن ان, از امور مسلمانان؛ يا از انچه از شماها دور است و کمک شما 
به آن نمیرسد؛ يا از انچه بی اطلاعید. 


«بر آنچه انصار ر گذراندند»: متعلق به همه فقراتِ بٍ گذشته است؛ نه خصوص 
اخیر, چنانچه گفته شده, دارد که آیه نامه انصار و ستایش آنها 
است, و مفسران اين نکته را نگفتهاند. چه بسا اين اوصاف در اکثر انصار 
بوده, گرچه ِ از ِِ مانند آ یز ِِ و سلمان 9 همگنانش 
س نرسد؛ و 9 7۳ تا 1 رسید 5 مومنی. مومن 
دیگری را دیدار نمیکرد, مگر انکه با او دست میداد و در اغوشش میکشید. 
(3) 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «واجب است بر مسلمان که وقتی قصد سفر میکند به برادرانش 
اعلام کند, و بر برادران هم حق است که چون بازاید, به دیدن او 
بروند.»(4) 
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توضیح . : اشاره دارد که اگر هنگام سفر رفتن به آنها خبر ندهد, بر آنها لا زم 
نیست که در باز گشت از او دیدن کنند ؛ اگر چه این اشاره ضعیف است. 


55 ۳۹9 بن ابو حمزه گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام میفر مود: 
ی و هنگامی که خلوت میکنند خدا را یاد میکنند؛ 
همانا ما جون باد شویم» خدا| پاد شده, و چون دشمن ما باد شود شیطان 
یاد شده است.»(1) 


توضیح: «شیعتنا الرحماء»: «رحماء» جمع رحیم است, یعنی بعضی از آنها 
ره ار اه 
چون یاد شویم»: یعنی یاد ما هم در شمار یاد خدا است. زیرا یاد اوصاف و 
کمالات امامان و نشر علوم و اخبارشان. شکر بزرگترین نعمت خدای 
تعالی و بهترین عبادت او است؛ يا به این خاطر که کمال اتصال بین انها و 
خداوند است. «ذکرشان ذکر خدا است و ذکر دشمنشان. ذکر شیطان 
است» : زیرا یاران او هستند و اک به خوبی یاد شوند, گوبا شیطان به 
خوبی.یاد شده, و آگز انها را لعن کنند, تواب لعن بر شیطان را دارد. 


6 کافی: امام صادق علیه الم فرمود: «از هم دیدن کنید, زیرا 
دلهایتان با دیدار شما زنده میشود؛ و احادیث ما گفته شود, و احادیث ما؛ 
شما را با هم مهربان می سازند, و اگر آنها را به کار ببندید, به راه رشد 


رفته و نجات بيافتهاید, و اگر آنها را و مرآ و.هلای هیشنوید؟ انها را 
به کار ببندید, زیرا من ضامن نجات شما هستم.»(2) 


توضیح . : «دلهایتان زنده ِ زیرا سبب یاد امامت و علوم اتمه میشود, 
و حیات دلها به علم و حکمت وابسته است. «احادیث ما بعضی از مومنین 
را با بعضی دیگر مهربان میکند»: چون حقوق مومنین بر یکدیگر را در بر 
دارد, و اهمیت 
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دادن به روایات ما موجب میشود به یکدیگر رجوع کنند. «من ضامن نجات 
شما هستم»: در مصباح آمده: «زعیم» یعنی کفیل و ضامن در باب قتل با 
مال. 


7 عافی: از عباد بن کثیر روایت شده است: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: «من به یک داستانسرا برخورد کردم که میگفت: «اين مجلسی است 
که هر کس در آن بنشیند بدبخت نمیشود.» امام فرمود: و هیهات 
که چنین باشد. خدا فرشته هایی دارد که جهانگردند _ غیر از کرام الکاتبین 
_ و وقتی به مردمی میرسند که محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله را 
یاد مپکنند, میگویند: «بایستید که شما به مقصود خود رسیدید.» و مینشینند 
و با انها اندیشه میکنند, و چون برمیخیزند. از بیماران انان عیادت میکنند؛ 
بر سر جنازه هایشان حاضر میشوند, و از حال غایبان انها وارسی میکنند؛ 
این است ان مجلسی که هر کس در آن بنشیند بدبخت نمیشود.»(1) 


توضیح: «داستانسرا» مقصود, گوینده داستانهای دروغین و ساختگی است. 
و ظاهر کلام بیشتر فقها این است که گوش دادن به آنها حرام است؛ 
چنانچه بر آن دلالت دارد قول خدای تعالی: «سماعون للکذب ». ([آنان ]۲ 
که [به سخنان تو] گوش می سپارند [تا بهانه ای ] برای تکذیب [تو بیابند]) 
(2) و می توان گفت در اینجا مقصود, واعظان سنی و حدیثگویان آنها 
هستند, زیرا روایات انها این گونه هستند. 


«هر کس در آن بنشیند بدبخت نمیشود»: بختی .هر . کنترن با آنها. ششیتد از 
خیر بی بهره نیست. راغب میگوید: شقاوت ضد سعادت است, و سعادت و 
خوشبختی دو گونه است: اخروی و دنیوی؛ ؛ و دنیوی آن هم سه گونه است: 
روحی و بدنی و خارجی؛ همین طور. شقاوت هم تقسیم ميشود. بعضی 
میگویند شقاوت به جای تعب و سختی کشیدن آمده و هر شقاوتی سختی 
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«خطای فاحشی کردند»: ابی عبید می گوید: خطا, یعنی رفتن به سوی 
و ی دیگران, مطلق رفتن به سوی 
ظیرضواب: ,را قطا میکین: جه عمدنق: بارننته حه غیرخمد. «استاه* ان 
خایب. استه هدن آن عانظ کته فصر او از او ضوباله لین راتس 
در مورد کسی که کلامی را در جای خود به کار نمیبرد. یا خطای فاحشی 
و انضاه تشه کردم با آنها را فختصته< 
کند. 


«هیهات»: بسیار از حق به دور است. 


«با آتها آنتديشه فیکنید»: یعنی طلب علم میکنند و در آن غوطه میخورند. 
در نسخهای آمده: «با آنها موافقت میکنند», یعنی آنها را تصدیق میکنند, با 
در گفتگوی آنها شرکت میکنند. 


8. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «برخی از فرشته های آسمان 
سر میکشند به یک: یا دو نقر, با سه نفر, از افرادی. که فضائل. ال محمد 
صلی لاه علیم و آله را اکن و فرمود « گید ابا تم ترتع ایا 
راء با اینکه اندکاند و دشمن بسیار دارند, اما فضل آل محمد ( صلی الله 
علیه و اله [ را به زبان میاورند؟ و گروه دیگری از فر شته ها میگویند: 
«ذلک فضل الله یوتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم». [اين فضل خدا 
است, که میدهد آن را به هر کس که بخواهد, و خدا دارای فضل بزرگی 
است. )(1) 


و «به یک نفر»: ذکر یک تن, به اين دلیل است که او میگوید و 
دیگران میشنوند؛ یا با خود میکوید و بینشن خود فکر آن را میکند. 


9 کافی: میسر گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: «آیا شما 
شیعیان خلوت میکنید و درباره آنچه میخواهید سخن میگویید؟» گفتم: «آری 
به خدا, 0 خلوت می نشینیم و حدیت میگوییم درباره آنچه میخواهیم. ند 
فرمود: «آگاه باش که من دوست دارم در پاره ای از ان موارد با شما 
باشم. به خدا که بوی شما و ارواح 
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شما را دوست دارم؛ هماناء شما به دین خدا و دین فرشته های خدا پایبند 
هستید, پس با ورع و کوشش به من یاری بدهید.»(1) 


توضیح: : «آنچه میخواهید»: یعنی از فضائل ما و مذمت و لعن دشمنان ما و 
روایت خاترت ها , بدون تقیه و ترس از دشمن. 


«دوست دارم با شما باشم»: برای تشویق است. 


«بوی شما را دوست دارم»: در بعضی از روایات, «ریاح» به جمع آمده 
است. 


«آرواحکم» جمع روح است, و اگر به فتح يا ضم باشد, به معنی نسیم 
است. و «ریج»» کنایه از عقیده و نیت خوب است ؛ " چنان که خواهد منت 
ذکر اینکه مومن وقتی قصد طاعت از خدا| را میکند, , فرشته از او بوی 


مراد از روح و جان, کنایه است از گفتار خوب. قاموس میگوید: «روح» _ با 
ضمه _ یعنی حیات جانها, و با فتحه, یعنی رحمت و راحتی و نسیم؛ و 
«ریح» به معنی غلبه و قوت و رحمت و یاری و حکومت و شیء پاک است. 


)2( 


«یاری کنید»: یاری برای شفاعت و سرپرستی شما. با ورع از گناهان و 
کوشش در طاعات. 


۱0 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «سه مومن و یا بیشتر, گرد هم 
نميایند, مگر اينکه به شمار آنان فرشته همراه آنها گردد, تا اگر دعای خیر 
کنند. آمین بگویند ؛ و اگر از شری پناه جویند, آنها از خدا بخواهند که آن را 
از ایشان بگرداند؛ و اگر خه استاز حاجتی شوندر فر شته ها به درگاه خدا| 
واسطه گردند و برآوردنش را از او بخواهند؛ : و گرد هم نمیایند سه تن از 
منکران حق, مگر آنکه ده برابر از آنها شیاطین با آنها حضور یابند؛ و اگر 
سخنی بگویند, شیطان همانند کلامشان را میگوید؛ و اگر بخندند, با آنها 
میخند ند ؛ و اگر به دوستان خدا| ند بگویند, با آنها هفاواز میشه‌ند؛ . و چون در 
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انها شود, باید برخیزد و شریک و همنشین شیطان نباشد, زیرا چیزی با 

خشم خدای عزوجل توانایی برابری ندارد, و چیزی لعنت خدا را 

برنمیگرداند.» سپس آن حضرت فرمود: «و اگر نتواند برخیزد, در دل, منکر 

آن باشند و.به. محض توانایی بزخیرد کرچه.به آندازه دوشیدن. کوسفندی:. یا 
به اندازه فاصله دو بار دوشیدن شتری باشد.» (1) 


توضیح: «دعای خیر»: آنچه مایه سعادت آخرت است ؛ همچون توفیق برای 
عبادت و درخواست بهشت, يا پناه بردن از دوزخ و مانند آنها؛ یا شامل دعا 
برای امور مباح دنیوی هم ميشود, مانند طول عمر و فزونی مال و فرزند و 
مانند ان و این سرا کنایه کر ازرخواشت آمور اروا است فحسن 
شر» شامل شرور دنیا و آخرت است. و شاید «درخواست حاجت» درباره 
امور دنیا است و دو فراز ز قیلی ان دز ورن آمور آخرت: 


ام بخ آمون. کف و معتایتن این انش کشا سرا هن اخانت 


کن. 


«چون در این گفتگوها بیفتند. اگر مومنی گرفتار آنها شود»: وقتی در این 
گفتگوها, که بدگویی از امامان است, میافتد. برخیزد. اشاره دارد به قول 
خدای تعالی: «و قذ رل علیکر في اتب آن با سعَعَتم عءایات الله بُْفَر 
بقا و بُسْتهرا بها قلا بقع وا مهم حتی یخُوضُواً في دی غیژه نکم" اد 
هم ان الله جامه لْغتافقین و القافرین في جهَتَم جمیغا», و البثه ادا 
در کتاب [قرآن ] بر شما نازل کرده که: هر اه شنیدید آیات خدا مورد 
انکار و ریشخند قرار می گيرد, با آنان منشینید تا به سخنی غیر از آن 
درآیند, چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند, 
منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد خواهد آورد. (2) 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود میگوید: «آیات خدا» همان امامانند. 


ص: 12 
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در تفسیر عیاشی, از امام رضا علیه السلام , درباره تفسیر این آیه, آمده 
است که فرمود: "«چون شنیدی کسی حق را انکار میکند و دروغ میشمارد 
و به اهلش بد میگوید, از نزد او برخیز و با او همنشین مباش.» (1) 


درباره اینکه فرمود: «در این صورت شما مانند آنهایید» گفته شده: یعنی 
در کفر؛ اگر راضی به آن باشید, وگرنه در انجام گناه مانند آنها هستید, زیرا| 
توانایی انکار ۵ زو گردانی: آخ آئما را دارید. همچنین. خدای سبحانه فرمود: 
«و |ذا رآیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی 
و رسای کی اشن هزات ما رس 
روند از ایشان روی برتاب, تا در سخنی غیر از ان درایند. 2(1) 


«چیزی با آن برابری نمیتواند بکند»: یعنی آن را دفع. میکند, یا آن را خاب 
ماود هر قصمل: میکنت, این نوات ه ان جه ابر دلالت دایند بر فخوی 
برخاستن مومن و جدا شدن 0 دین» هنگامی که اولیای خدا| را 
نکوهش میکنند ؛ و دلالت دارد بر اینکه نشستن با آنها موجب دچار شدن به 
خشم و لعنت است ؛ بلکه ظاهر آیه دلالت دارد بر اینکه در فسق و نفاق و 
کفر مانند آنها باشد, و با اعتقاد روا بودن آن, و رضای به آن, در آن شکی 
نداشته باشد؛ وگرنه ظاهر برخی روایات اين است که اگر هلاکتی فرود 
تاه تا سا لین ا سره لا سای سا ام 
برخی روایات است که چون لعنت فرود بياید. همه حاضرانِ مجلس را فرا 
دی کر و احوط, ترک همنشینی با ظالمان و دشمنان خدا است, در 
1 


نیست, به واسطه تقیه يا چیز دیگری؛ و اينکه فرمود: «اگر نمیتواند برخيزد, 
در دل, 
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منکر آن باشد» اگرچه زمان کمی هم باتنده که از آن: مه زهان میدن 
گوسفندی تعبیر کرده, و حتی کمتر از ان, به اندازه فاصله دو دوشش شیر 


1. کافی: ابیالمغرا گفت: شنیدم امام کاظم علیه السلام میفرمود: «هیچ 
چیز, ابلیس و لشکریانش را بیشتر از دیدار برادران دینی از یکدیگر, برای 
رضای خدا, سرکوب نمیکند.» و فرمود: «دو مومن به هم برمیخورند و ذکر 
خدا میکنند و سپس از فضیلت ما خاندان یاد میکنند ؛ و در چهره ابلیس تکه 
گوشتی نمیماند. جز اینکه چروک بیفتد, تا روحش از سختی دردی که 
ند فریاد «به دادم زد پرآورد؛ و کر های آسمان 8 
9 نمیماند. مگر اينکه او را لعنت ۳9 پس, دفع شده و واماتدخ و 
رانده شده میماند.»(1) 


توضیح : : قاموس: «سر کوب دشمن» کنایه است از کشتن و مجروج کردن. 
«المضفه», به ضمه, یعنی قطعه گوشت. 


ص: 14 
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باب شانزدهم: حفظ برادری و رعایت دوستان پدر 


1 نوادر راوندی: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «با دوستان 
پدرت قطع رابطه نکن تا نورت خاموش نشود.» 


و به همین سند؛ از آن حضرت صلی الله علیه و آله روایت شده است : 
«سه چیز نور بنده خدا را خاموش میکنند: 


کسی که از دوستان پدرش بیّرد, و ریش سفیدش را دگرگون سازد. و 
چشمش را بی اجازه به درون اتاقها بیندازد.»(1) 

9 نهجالبلاغه: امیرمومنان علیه السلام فر مود: «دوستی میان پدران؛ 
خویشاوندی میان پسران است.»(2) 

3 کنز کراجکی: امير مومنان علیه السلام فرمود: «از کرامت مرد, گریه 
بر زمان گذشته, شوق به وطن؛ و نگهداری دوستان قدیمی است.» 


و روایت شده است: داود علیه السلام به پسرش سلیمان فرمود: 
«پسرجانم, تا پیوند تو با دوستی قدیمی پابرجا است, دوسنی تازه به جای 
آ و و یک دشمن را کم مگیر و هزار دوست را فزون مشمار» 
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[- 1 نوادر راوندی: 10 
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4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «انما المومنون اخوه», (جز این 
نیست که مومنان برادرند. ) پسران یک پدر و مادرند, 8 یک نفر از 
آنهاشد یرانق از آن‌سداری شکشند» ۱1۱ 


در کتاب مومن حسین بن سعید, با حذف سند, حدیئی مانند این امده است. 


توضیح: مومنان برادرند, چنانچه خدای تعالی در کتاب عزیز خود فرموده: 
«انما المومنون آخوه», (جز این نیست که مومنان برادرند. + یعنی برادرند 
در ديین, يا باید به منزله برادر تنی باشند, در مهربانی و لطف به هم. سپس 
بر ان تاکید کرد و فرمود: پسران یک پدر و مادرند؛ یعنی سزا است که 
چنین باشند؛ ؛ یا نه, بلکه بالاتر؛ اور 
بهشتی و روح برگزیده پروردگاری شریکند _ چنان که خواهد آمد؛ یا مقصود 


پدر» همان روح خدا است که در سرشت مومن دمیده شده ؛ و مقصود از 
«آم» (مادر) ات گوارا و تربت پاک است چنانچه در ابواب «طینت » 


گذشت نه آدم و حوا, که در خاطر برخی شنونده ها نقش میبندد؛ : و پیوند 
با آنها, خاص اهل ایمان نیست, مگر آنکه کشثه شود جدایی در عقیده, مانع 
این برادری است. ولی بعید است. 


و وجه دیگری که نقل شد, وحدت پدران حقیقی آنان است که با ایمان و 
دانش, آنها را زنده کردند؛ پا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله پدر مومنان 
است. و خدیجه مادرشان؛ به حکم آیه کدته ‏ : و غیر مومنین از آن جدایند, 
چون عاق این پدر و مادر شدند, بر اثر ترک ولایت امامان برحق, و از حکم 
فرزندان بیروناند. و پیوند برادری میان انها نیست., چنانچه همسران منافق 
مت ی اه ی اه آز اه ار اع اه سر اسر 
مومنان در روز جنگ بصره (جنگ جمل) عايشه را طلاق داد تا برای مردم 
روشن شود که او از اين حکم, نسبت به برخی اعتبارات آن, بیرون است, 
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«تییدن رگ»: با شدت حرکت کردن آن است. و مراد از آن در اینجاء یعنی 
با کمترین ازار. «سهر»: یعنی بیداری شبانه . در قاموس امده: مقصود این 
است که بسیار پیش میاید که بعضی شبها مردم بدون دلیل بیداری 
میکشند, و آن به خاطر دردی است که به یک برادری میرسد؛ " و چه بسا 
«بیداری» کنایه از اندوه است. جون لاز مه آن است. 


5 کافی: از جابر جعفی روایت شده است: ۰ برابر امام باقر علیه 
السلام قرارگرفتم و گفتم: «قربانت گردم, بسا پیش میأید که بدون هیچ 
آسیبی غمگین میشوم, آن چنان که خاندان و دوستم آن را از چهره ام 
ميفهمند.» فرمود: «آری ای جابر, همانا خدای عزوجل مومنان را از 
سرشت بهشت آفریده و از نسیم روحش در آنها دمیده, از اين رو مومن, 
برادر پدر و مادری مومن است؛ و چون به یکی از ارواج در یک شهری, 
غمی میرسد. این روح هم غمگین میشود. زیرا از همانها است.»(1) 


6 کتاب المومن: جابر گفت: «در مقابل امام باقر علیه السلام 


قرار گرفتم و گفتم: «یابن رسول الله, چه بسا که بدون آتنیییه که کین 
میشوم؛ ۳ آنجا که خاندان و دوستم آن را از چهره ام میفهمند.» فرمود: 
«آری ای جابر.» پرسیدم: «دلیل آن چیست؟» فرمود: «چه کار ۰ 
گفتم: «میخواهم بدانم. » فرمود: «همانا خدای عزوجل... ۳ تا آخر روایت 


توضیح: «تقبضت»: ظهور اثر حزن است و معنی آن مخالف «انبساط 
خاطر» است. در محاسن(2) , با ریت تقتستت ۰ آ مدق یعفی. آخ 
کشیدم و غمگین شدم. «ریح روحه»: یعنی از نسیم روح خود, که در 
پیغمبران و اوصیا دمید» چنانچه فرموده: و نفخت فیه من روحی»؟, (و از 
روح خود در آن دمیدم. 3(1) یا مقصود از رحمت, ذات او است. چنانچه 
امام صادق علیه السلام فرمود: «ره خدا که شیعه ما 


ص: 17 
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اژ تور خدا آفزیده شدند.و به سوی او برمیگردنن,» زوح را به «ریح» تسبیه 
کرده, برای اينکه در همه تن روان است. و به اين مناسبت, دمیدن را به او 
نسبت داده" ؛ یعنی از روحی که همانند ریح و باد است.؛ و آن را 0 


در تفسیر قول خدا: «و نفخت فیه من روحی. » از امام باقر علیه السلام 
پرسیدند: «اين دمیدن چگونه بوده؟» فرمود: «روح مانند باد در جنبش 
است, و نامش را از ریح (به معنی باد) بازگرفتند. چون روح همجنس ریح 
است؛ و همانا آن را به خود نسبت داده, ند او را از میان ارواح دیگر 
برگزیده است ؛ به مانند اینکه خانه ای از خانه ها را برگزید و فرمود: «خانه 
من.» و به یکی از رسولان فرمود: «خلیل من.» و مانند آنها؛ و همه اینها 
آفرنده و ساخته شدمء. و تازه بیدا شدم.و برورش يافتهء و تدبیر شنده آند.» 


و اگر به فتح «راء» قرائّت شود, یعنی از نسیم رحمت خود ؛ چنانچه در خبر 
دیگری آمده: ور وان کرد در آنها از نستیم دخس. 


«از پدر و از مادر»: ظاهر خبر این است که طینت را مانند مادر دانسته و 
روح را مانند پدر, و چه بسا برعکس گفته نشود. بنا بر این خبر, باید 
هميشه مومن غمناک باشد. (چون هميشه مومن غمی دارد) و ما در جواب 
میگوییم: چه بسا که تاثیر در دیگران. شرایط دیگری هم دارد. که گاهی 
نابودند؛ همچون ارتباط بیشتر این روح با ارواح دیگر. چنانچه وارد است: 
«ارواح, لشکرهای بسیج شده اند؛ آنچه با هم آشنایند, به هم میپیوندند, و 
آنچه ناآشنایند, از هم جدایند.» 


چه بسا که غم همیشگی مومن, یک سببش این باشد؛ چنان که یاد کردن از 
برادران نیز سبب ان است. ولی گاهی اوقات شدتش به حدی است که 
برايش عیان میگردد به سبب غم ارواحی است که متناسب با او هستند؛ یا 


به سبب عم ارواح شریفه و والایی است که در هر جهان مور ند خصوضا 
در ارواج شیعه و دل و تن آنان ؛ چنانچه صدوق در معانی الاخبار(1) از قول 
ابیبصیر اورده است: «نزد امام 


ص: 219 


- . ما چنین حدیثی در معانی الاخبار نیافتیم, اما در علل (باب 84) موجود 


است. 


صادق علیه السلام رفتم و یکی از اصحاب خودمان هم با من بود. گفتم: 
«قربانت کردم يا ابن رسول الله, همانا که من در غم و اندوه فرو میروم, 
بدون اينکه سببش را بدانم ؟» فرمود: «اين غم و شادی از ما است که به 
شما میرسد. جون. هر کاخ غم با سروری, در دل ها درمیا ند تن شها هم 
فرود میأید؛ زیرا ما و شما از نور خدای عزوجل هستیم و ما را و سرشت 
ما را و سرشت شما را یکی کرده است؛ ؛ و اگر سرشت شما همان گونه 

که بر گرفته شده بود به جا میماند. ما و شما برابر بودیم, ولی سرشت 
شما با سرشت دشمنانتان آمیخت. و اگر این قضیه پیش تضاشق. نما 
هرگز یک گناه هم نمیکردید.» 


راوی میگوید: گفتم: «قربانت گردم, آپا سرشت و نور ما, همان گونه که 
بود, بازمیگردد؟» فرمود: «آری ای بنده خدا ؛ به من بگو این پرتو درخشان 
فرص رسد کف بر ما یود به آن پیوسته است يا از آن جدا است؟» گفتم: 
«قربانت. از او جدا است. » فرمود: «آیا چنان نیست که چون خورشید 
غروب کند و فرو برود, به آن برمیگردد و به او میپیوندد؟» » گفتم: «آری.» 
فرمود: ۶« به خدا به. همین کوندر. شنعه. ها از تور خدا افریدن شندند و به آن 
برمیگردند. به خدا که شما به ما پیوسته میشوید در روز قیامت. و ما 
شفاعت میکنیم و شفاعت ما پذیرا است. به خدا که شما هم شفاعت 
میکنید و شفاعت شما قبول میشود؛ و کسی از شما نیست, مگر آنکه 
دوزخی در سمت چپ دارد, و بهشتی در سمت راست, و دوستانش را به 
بهشت و دشمنانش را به دوزخ درمیاورد.» 


مولف: در این حدیبت انديشه و تدبیر کن که اسرار غریبی دارد. 
7 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مومن برادر مومن است., و 
نه با او دعلین میکند و نه به او وعده میدهد و تخلف میکند.»(1) 


ص: 19 
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توضیح: «چشم او است»: یعنی چون جاسوس وی, عیبهایش به او نشان 
مبد هد . پا چون دبده اش: او را بر خوبیها و بدیهایش راهنمایی میکند. این 
یکی از معاتی قرهایش بیغمبر ضلی الله علیه و اله است که؛ #ضوفرن آیتنه 


مومن است. < 


گفته شده: «خود او است»: پیعنی از راه مبالفه ؛ پا همچون خود او است, 
در عزت و شرف. ولی این معنا مناسب موارد دیگر نیست ؛ پس تامل کن. 


«راهنمای او»: به هر خیری در دنیا و آخرت. «و به او خیانت نمیکند»: در 
مال, در راز, در اهلش, و سایر حقوق او. «و به او دغلی نمیکند»: در اندرز 
و مشورت؛, و در حفظ غیب, و در ارشاد به مصالحش. «و به او خلف وعده 
نمیکند»: دلالت دار که این خلف وعده با کمال برادری ناهمگون است, نه 
اينکه حرام است : مکر آنکه نقی:بة ععتنی نهیم ان آنبا شده هدر این اشکال 
دیگری وجود دارد. خلاصه, احتمال دارد نفی, در جمیع موارد, به معنی نهی 
باشد؛ و دلالت دارد بر اینکه اگر این کارهای نفی شده را انجام بدهد, به 
اخوت متصف نمیشود و به کمال ایمان نمیرسد. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مومن برادر مومن است؛ 
همانند یک جسم, که اگر چیزی از ان به درد بیاید, در همه تن بروز میکند؛ و 
پیوستن پرتو خورشید به آان.»(1) 


در کتاب المومن حسین بن سعبد؛ مانند این حدبت, از آن حضرت روایت 
شده 0 1 این نفاوت که در آن آمده ات «همه تن آن را درمیای. 


توضیح: «همچون یک جسم»: گویا آن ِِ علیه السلام از برادری به 
یگانگی و اتحاد پرداخته, یا شرح کرده که برادری آنان چون دیگران نیست. 
بلکه به مانند اعضای یک تن است, که یک روح دارد, و همان گونه که با به 
درد آمدن یک عضو اعضای دیین به درد ما نها کرد کنیدن یک موف 


هم, مومنان دیگر 
ص: 220 
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دردناک و غمگین میشوند, ‏ چنان که گذشت. پس «همچون یک جسم» 
یعنی همچون دو عضو یک جسم. 


در کتاب «اختصاص» مفید(1) آمده است: «روح آن دو از روح خدا است.» 
و این معنی روشنتر است. مقصود از روح واحده. اگر روح حیوانی باشد, 
یعنی پاره ای از روح خدا هستند؛ ؛ و اگر نفس ناطقه باشد. یعنی به سبب 
روح خدا است. مقصود, يا شرح پیوستگی کامل دو روح است., که گویا یکی 
هستند, يا اينکه دو روح از یک روح پدیدار شدهاند, که روح امامت است. و 
در حکم شرح این خبر است. 


رام ات ره راو اف اس که ار را رسای ره 
درباره «و نفخت فیه من روحی ِ< نق ۶ پرداخته شد؛ و چه بسا مقصود از 
روح خدا, ذات خدا باشد, و اشاره باشد به ارتباط شدید مقربان به جناب 
حق عالی "جرا که ساعتی هم ار پرهرد کار خود عافل, یماد نو ار در گام 
سبحانی او, هر آن و هر ساعت, علم و کمال و هدایت به انها میرسد, 
چنانچه در حدیث قدسی آمده است: «چون دوستش داشتم, . من خود گوش 
تنم وبا و فشت و دبا هت ۱3 و ها ان را به اندازه فهم خود 
توضتع: خواهیم. داو انشاعاللمتعالی: جن انعاه از بیان بزخی. مظالب که 
بعضی اراد کرده و در مورد آن عبارتیردازی کردهاند و معنی درستی 
ندارند, خودداری کردهایم. 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مسلمان برادر مسلمان است.؛ 
و چشم او و ایینه او, و راهنمای او است؛ و به او خیانت نمیکند؛ ستم 
نمیورزد؛ فریبش نمیدهد؛ تکذیبش نمیکند؛ (دروغگویش نمیداند) و غیبت او 
را نمیکند.»(4) 


ص: 31 


1-. در شماره 9 از باب 17 خواهد آمد. 

2 . یعنی روایت قبلی, که از معانی الاخبار نقل شد. 
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توضیح . : «آیینه او است»: یعنی خوبيهایش را شرح میکند تا انجام بدهد؛ ۰ و 
بدیهایش را یادآور میشود تا از آنها کناره بگیرد. همان کاری که آییته انجام 
میدهد؛ يا خود در آنها مینگرد تا تمام عیبها را ترک کند * زرا آدفی, کیب خور 
را نمیبیند؛ همچنین»؛ , در مورد خوبیها نیز اين گونه رفتار میکند. از پیغمبر 
صلی الله علیه و آله روایت شده است: «مومن آنشه موم ات ۵ این 
دو تفسیر با آن مطابقت دارد. 


راوندی(1) در ضوءالشهاب گفته: آیینه, ابزاری است که صورت چیزها در 
ان دیده میشوند. و معنای حدیث این است که مومن برای برادر مومن 
خود, هر چه را که در وجود او است, شرح میکند, تا اگر خوب است. برای 
او تن کت کا مر ان بیافزاید, و اگر زشت است, آگاهش کند تا از آن 


باز ایستد. 


مولف: بعضی از صوفیه قائلند که: مومن دومی در حدیث. خداوند است؛ 
یعنی شخص مومن نماینده صفات کمال خدای تعالیشانه است. همان گونه 
که صورت شخص در آیینه نقش میبندد. اين حدیث دلالت دارد که این 
برداشت صوفیانه از خبر نبوی, مقصود نیست. همچنین گفته شده: مقصود 
این است که هر یک از مومنان اظها رکننده صفات دیگر آنان هستند, چون 
در وجود هر یک از آنان: صفات دیگر مومن» مانند ایمان و ارکانش و 
پيامدها و و اخلاق و آداب آن؛ وجود دارد؛ روشن است که این 
تفسیر دور از باور است. 


اینکه فرموده: «او را دروغگو نمیشمارد» یعنی به او دروغ نمیگوید. و اگر 
از باب تفعیل باشد, یعنی در هر چیزی که میشنود, دروغ را 2 
نمیدهد. و مستلزم آن نیست که باید در هر چه میگوید به او اعتماد کند؛ 
اگرچه به انن. معنی. اشارهای, دار د؛ خانجه. ,در خیر دیعری امذه ,و دلیل 
اورده بر ان. قول خدای تعالی 


ص: 222 


1- 1. او. سید اجل, ابوالرضا فضلالله حسنی راوندی کاشانی است که 
علامه دهر و پیشوای زمان خود بوده؛ و این کتاب _ ضوءالشهاب _ شرح 
مغربی است. که درباره کلمات قصار پیغمبر صلی الله علیه و اله است. 


را: «و یومن للمومنین.». (به خدا ایمان دارد و [سخن ] مومنان را باور 
ی ار اس مها ارات ات 
برای اعلام به اینکه غیرمومن در حقیقت مسلمان نیست. 


0 کافی: حفص بن بختری گفت: «من نزد امام صادق علیه السلام 


بودم که مردی بر آن حضرت وارد شد؛ به من فرمود: «دوستش داری؟» 
کفتم: «اری:» به من فر مود؛ «جرا دویشش نداشته باشی با آینکه بر ادر تو 
و شریک تو در دین و یاور تو در برابر دشمنت است و روزیاش بر غیر تو 
است.»(2) 


توضیح . : «چرا دوستش نداشته باشی ؟»: : تشویق به افزایش محبت و ادامه 
۳ با اه و دبکران است. ٍ با ذکر سبب آن و نبودن مانع از ۳ «برادر تو 
است»: یعنی خدا| او را برادر نو خوانده؛ پا اينکه از جان و سرشت تو 
آفریده شده است. و چه بسا عبارت «شریک تو در دین». تفسیر برادری 
باشد. 


«در برابر دشمنت»: از جن و آدمی: پا فقط آدمی؛ يا شامل هر دو است؛ 
به علاوه نفس اماره؛ چنانچه روایت شده است: «بدترین دشمنت همان 
نفس تو است که میان دو پهلوی تو است.» 


1 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «مومن, برادر پدر و مادری 
مومن است, زیرا خدای عزوجل مومنان را از سرشت بهشتی افریده, و در 
روحشان(3) نسیم بهشت دمیده. از این رو, برادر پدر و مادری 
هستند.»(4) 


در کتاب المومن, خدیتی مانتد آیند.از ان حضرت آورده: که خر ان امدم" 
«که در کالبد انها نسیم بهشت است.» 


ص: 323 


1- .[1] برائت / 6۵1. 
2 . کافی 2 : 166 
تب و که دیکر ظذر ضورکشان » آمنده. آاسنت: 
4 . کافی 2 : 166 


توضیح: «از نسیم بهشت»: پعنی از روحی که از بهشت گرفته شده؛ یا به 
آن وابسته است و به سوی آن روانه است, زیرا عقاید و اعمال خوب, اثر 
آن اسنتةه که فضهون ان موزد نور نتی قرار طرفت: 


2 کافی: جمیل گفت: «شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: 


«مومنان خدمتکار همدیگرند.» گفتم: «چگونه ؟» فرمود: «به هم سود 
میرسانند...» ‏ تا اخر حدیت.(1) 


توضیح: «الحدیث»: دز انتهای روایت بعضی, «فکر کردن» مفعول جمله 
است؛ یعنی « از روایت ه اهل بیت به یکدیگر میگویند». اما اين کلام بعید 
است. بعضی نیز میگویند: شاید معنی کار باشد که در قالب لفظ است؛ 
یعنی در نوشتن و ثبت خرید و فروش به همدیگر کمک میکنند, به شرطی 
که برای رضای خدا و رعایت ایمان باشد. و اگر برای بردن سود دنیوی 
باشد, خدمت به خود است., نه خدمت به مومن. 


3 کافی: از فضیل بن یسار روایت شده است: شنیدم امام باقر علیه 
السلام میفرمود: «چند مسلمان برای سفر از شهر بیرون رفتند؛ اما راه را 
گم کردند و سخت تشنه شدند و کفن پوشیدند و به بُن درختها چسبيدند. 
جن سفیدپوشی تدخشان: امد و کفت: بر خیزید: باعی بر شما تست آیه 
آب است.» و برخاستند و آب نوشیدند تا سیراب شد ند و به او گفتند: ۰ 
رجمت خدا| بر تو باد, تو کیستی ؟» گفت: «من یک جنام, از آنان که با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردند؛ من خود از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله شنیدم که میفرمود: «مومن برادر مومن است, چشم او و 
راهنمای او است, و نباید در حضور من از میان بروید.»(2) 


توضیح . «کفن پوشیدند»: یعنی تسلیم مرگ شدند, چون به آن یقین کرده 
بودند. و کفنهایشان را پوشیدند, يا جامه را چون کفن به خود چسباندند. در 


قاموس آمده: آنها کفن کرده بودند. یعنی نمک و شیر و خورشت نداشتند. 
و در یک نسخه 


ص: 224 
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«تکنفوا» آمده, که «نون» پیش از «فاء» است. یعنی هر کدام به سویی 
رفتتد و از هم خدا شدند. با اينکه کرد هم آمدند: 


در نهایه هه در حدیبت دعا اوه است: «گذشتند به شاکله خود 
مکانفین.» یعنی در پناه و در پهلوی هم؛ و در ان امده است: «فاکتنفته انا و 
صاحبی.» یعنی من و پارم از دو سو او را در میان داشتیم. در قاموس: 
«کنفه» به معنی صیانت از او و احاطه , به او و پاری او آمده است. 


«من یک جنام»: طبرسی و دیگران گفتهاند: «هفتاد تا از جنیان نصیبین نزد 
سای له ماه ما اس وا ا یت رت 2 
شماره بیشتری هم روایت شده. که دلالت دارد جنیان اجسام لطیفی 
هشستند و میتواننم. به, ضورت: آدمیز اد دزبیایتدر و کسانی. غیر از بیعمیر ان < 
اوضیا هم میتوانتد انها را بنند: و اشاره دارد که روایت خدیت ار جن خایز 
ست . 


4 کافی: ربعی, از فضیل بن بسار نقل کرده است: «شنیدم امام صادق 
علیه السلام میفرمود: مسلمان برادر مسلمان است ؛ بر او ستم نمیکند ؛ او 
را وانمينهد ؛غیبت او را نمیکند؛ به او خیانت نمیکند و محرومش نمیسازد.» 
ربعی (راوی حدیث) گفت: «یکی از یاران ما در مدینه از من پرسید که تو 
از فضیل این حدیث را شنیدی؟» به او گفتم: «اری.» گفت: «من خودم از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که میفر مود: «مسلمان برادر مسلمان 
است. بر او ستم نمیکند؛ با او دغلی نمیکند؛ او را وانمینهد؛ غیبتش را 
نمیکند؛ به او خیانت نمیورزد؛ و او را محروم نمیسازد.»(1) 


توضیح: غرض راوی از اينکه میپزنسد؛ ایا از فضیل شنیدی؟ این است: که 
.۳ این احتمال, بنا بر نسخهای که عبارت «و او را 
غیبت نکند...» _ تا آخر؛ در آن وجود ندارد. رجحان بیشتری دارد. و شاید هر 
به همین خاطر, راوی استبعاد کرده که چرا 
فضیل تا آخر حدیث را نگفت؟ 


ص: 225 
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«و او را محروم نمیکند»: یعنی از عطایش, و چه بسا «لا یظلمه» خوانده 


شود؛ یعنی ظلم را به او نسبت ندهد؛ و این البته حرف بعیدی است. در 
قاموس: «خذله» به معنای تری نصرت ۳ و «تخاذل قوم» یعنی پشت 
کردن انها. 


که وم ان تک او انا له سا و ات تیم ارت که 


فرمود: «مومن برادر مومن است. همانند یک تن,. که چون چیزی از ان 
ساقط میشود, دیگر اندام را به سوی خود میکشد و ویران میکند.» 


توضیح: جوهری گفته: «تداعت الحیطان للخراب» یعنی ویران میکند. 


16 کتاب مومن من: امام صادق علیه السلام فرمود: «ارواح, قشونهای بسیج 
شده اند؛ : به هم برمیخورند و یکدیگر را بو میکنند, چنانچه اسبان. یکدیگر را 

بو میکنند؛ و هر کدام با هم آشنا باشند, به هم میپیوندند؛ و هر کدام 
از هم جدا میشوند؛ و اگر یک مومن بة فستخدی: در آند 6 در آن 
مردم بسیاری باشند و جز یک مومن میان آنها نباشد, روحش به سوی 
همان مومن کشیده میشود تا با او بنشیند. » 


توضیح: تفسیر «جنود مجنده» در کتاب «السماء و العالم» نقل شده است. 
در قاموس گفته: «تشاما» یعنی یکی دیگری را بو میکند. در نهایه گفته: در 
حدیث علی علیه السلام است که چون خواست در برابر عمرو بن عبدود به 
میدان برود, فرمود به نزد او درآیم و پیش از برخورد در نبرد, او را بو کنم؛ 
یعنی ببینم چه دارد؟ اينکه می گویند: فلانی را بو کشیدم, یعنی به او نزدیک 
شدم و او را شناسایی کردم ؛ برای آتک نم مت آن هام کزن 


17 کتاب مومن: امام صادق علیه السلام فر مود: «نه به خدا, یت من هرگز 
مومن نیست, تا نسبت به برادرش چون یک تن نباشد, که اگر یک رگ او 
تپید. رگهای دیگر برایش ناراحت شوند و ویران گردند.» 


19 کتاب مومن. : امام صادق علیه السلام فر مود: «هر چیزی با چیزی 
آسایش مییابد, و مومن با برادر مومنش به اتا نت میر سد؛ چنانچه پرنده با 


همنوعان خودش.» 
ص: 226 


ا هو اوق یازا زان 
و مهریانی با هم و توجه به هم, چون یک تن هستند, که چون قسمتی از آن 


درد بگیرد, 


همه اعضای تن در بیخوابی و تب به دنبال او اذیت میشوند.» 


ص: 297 


باب هفدهم : در فضیلت برادری در راه خدا, و اينکه مومنان بزادز یکذیگرند, و علت آن 


[ ِ ٍ [ 3 
نما المومنون احوهٌ فاصلخوا بین" احَوَ کم .», 


([در حقیقت مومنان با هم برادرند. پس میان برادرانتان را سازش دهید. 1 
(1) 


اخبار باب: 


1 خصال و عیون اخبارالرضا, به سه سند: از امام رضا علیه السلام , از 
پدرانش, از رسول خدا صلی الله علیه و آله , که فرمود: «شش چیز از 
مردانگی است ؛ سه تا از آنها در وطن, و سه تای دیگر در سفر؛ اما آنچه در 
وطن است: خواندن قرآن خدا؛ آباد کردن فساجد خدا : و به دنست. آوردان 
برادرانی در راه خدای عزوجل است؛ اما آنچه در سفر است: بخشیدن از 
توشه, خوشخویی, و شوخی در غیرگناهان است.»(2) 


ص: 229 


1- .[1] حجرات/ 10 طبرسی در مجمع: (9 : 133) گفته: مومنین برادرند, 
یعنی در دین؛ و واجب می کند یکدیگر را یاری کنند.«بین برادرانتان صلح 
بدهید»: یعنی بین دو برادری که درگیری دارند و دشمنند, و معنی جمع 
مید هد " بعتی شما: برزآدرآن ده کرو مفایل هم هتتتید: پس بین ایشان صلح 
بدهید ؛ یعنی به مظلوم یاری بدهید و ظالم را از او دور کنید. 

2 . خصال 1: 157 و عیون اخبار الرضا 2 : 27 


2 امالی طوسی: در ضمن وصیت طلی علیه السلام . هنگام وفاتش, آمده 
است: برادری کن با برادران در راه خدا, و صالح را برای اینکه خوب است.؛ 
دوست بدار.»(1) 


3. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: «برنگردد صاحب مسجد 
به کمتر از یکی از این سه بهره: یا دعایی میکند که خدا به خاطر آن او ر 
به.بهشت مییرد؛ یا دعایین میکند. که. با آن خدا بلایی را اه ام شک اون: پا 
برادری بة دست. میاهرد که در رام خدا از آو سود میبرت.» سس فرمود؛ 
«رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «مرد مسلمان؛ پس از سود 
مسلمان شدن, هیچ سودی همانند برادری که در راه خدا از او سود می 
برد. به دست نمیاورد.» (2) 


4 امالی طهونتی همان کفت :از امامرضا علة السلام 


در بهشت به دست اورده است.»(3) 


5. ثواب الاعمال: محمد بن زید گفت: امام رضا علیه السلام فرمود: «هر 
کس برادری در راه خدا به دست بیاورد, خانه ای در بهشت به دست اورده 
است.»(4) 


6 محاسن: جابر جعفی گفت: «در برابر امام باقر علیه السلام آهی 
کشیدم و گفتم: «یا ابن رسول الله؛ من اندوهگین میشوم بدون آنکه 
آسیبی به من رسیده باشد, يا بدی برایم رخ داده باشد؛ ؛ تا آنجا که خانواده 
ام 1 را از جچهره من ميفهمند, و رفیقم می فهمد.» فرمود: «آری ای 
جابر.» گفتم: « يا ابن رسول الله, این حالت برای چیست؟» فرمود: «تو را 
به آن چه کار؟» گفتم: «دوست دارم آن را بدانم.» فرمود: «ای جابر, همان 
کرده است؛ از این رو, مومن برادر پدر و مادری مومن است, و چون در 


ص: 99 
1- .[1] امالی 1 : 6 


2 . امالی 1 : 46 
3- . امالی 1 : 82 


4 . ثواب الاعمال: 137 


یک شهری؛ به ناف از این ارواح چیز غم آوری برسد, همه ارواح برایش 
غمگین میشوند, تیا کة: از آنند 1(۰) 


7 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «مومن, برادر مومن, و از یک 
ی ماد اس هی خه تا مات سا خر هه 
سرشت بهشتها است.» سپس این آیه را خواند: «رحماء بینهم », ( به 
همدیگر مهربانند. ) و آیا مهربان میباشد جز نیکی کننده و صلهدهنده؟» 


و زو اخنیت :دیگری آحذه.: است؛ روان کرددر آنها از نستم زجمت خود:2۱] 


9. محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: «مومن؛ برادر پدر و مادری 
مهن آست.و این براق ان اشست. کم-خدای قبار که کال ممنن زا ار 
سرشت هفت آسمان آفریده ۰ و روان کرده در او از نسیم 
رحمتش, و از این رو, وی برادر پدر و مادری او است.»(3) 


9. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «مومن برادر مومن است, و 
ی یک ۳0 ۲ 
میشود " و همانا روحشان از روح خدا است ؛ و روح مومن پیوسته تر است 
به روح خداء از پیوستگی پرتو خورشید به خود خورشید.»(4) 


10 از کتاب قضا ء حقوق مومبین صوری؛ از جعفر بن محمد بن ۳ 
فا مه که اسام‌صانی اساسا مه یداع این اس فا ری 
بنده نیکی میکند به خویشانش, در حالی که فقط سه سال از عمرش باقی 
مانده است, و خدا آن را سی و سه سال میگرداند؛ و بنده ای هم برای 
اینکه نسبت به خویشانش عاق است و حق آنها را رعایت نمیکند, از 
۱ با 


ص: 330 


1- . محاسن : 133 
2 محاسن < 134 
3- . محاسن : 134 
4-. اختصاص: 32 


میکند.» و سپس این آیه را خواند: «یمحوا الله ما یشاء و یثبت و عنده آم 
الکتات 0 اعدا انجه را بخواهد فحه‌با انیا می. کتدر.و اصل. کتاب: نزو 
اوست. ) (1) 


راوی میگوید: گفتم: «قربانت گردم, اگر خویشی نداشته باشد چه پیش 
ضبا ند 65 11 حضرت تکاهی خشم آلود به من کرد و با تشر(2) به من 
فرمود: «ای پسر ابی فاطمه, خویشاوندی جز در رحم چسبان نیست. همه 
مومنان در کتاب خدا به یکدیگر اولی هستند. مومن حق دارد به گردن 
ها اس سر اد 
فاطمه, به هم نیکی کنید و با هم صله کنید تا خدا مرگ شما را پس بیندازد, 
و مال شما را بیفزاید. و به شما در همه امورتان عافیت بدهد؛ و همانا که 
نماز و روزه و تقرب شماها به خدا, برتر است از نماز غیر شما.» و سپس 
اين ايه را خواند: «و ما یومن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون». و 
بیشترشان به خدا ایمان نمی اورند جز اینکه [با او چیزی را] شریک می 


گیرند. (3) 


1 ویر راوتوعه ار اما کاظم علیف شام از بدرانشن تا رل هد 
صلی الله علیه و اله , که فرمود: هر کس برادری در راه خدا به دست 
بیاورد, خدا| حوریه ای را به ازدواج او درمی اورد.»(4) 


12 نهجالبلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «درمانده ترین مردم 
کسی است که از به دست اوردن برادرانی درمانده باشد؛ و درمانده تر از 


ام کست اسمت که وت سید آن سا که سس اه کت 
کند.»(۵) 


3. کنز کراجکی: امیرالمومنین علیه السلام سروده: 
بشمار هزار دوست و یارت بسیار 

یک دشمن خویش رآ تو بسیار بشمار 

ص: 331 


1- . الرعد/ 39 
۰-2 . یعنی با خشونت و غلظت 


1006/9 
4- ۰ نوادر راوندی: 12 
5- . نهجالبلاغه 2 : 145 


4 عدهالداعی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خدا دوستی و 
پرادری میان دو مومن پدید نمیآورد. مگر اینکه برای هر کدام درجه ای پدید 
اورد.» 


و فرمود: «هر کس یک برادر دینی به دست بیاورد, خانه ای در , بهشت به 


دست اورده است.» 


و عمرو بن شمر روایت کرده است: امام باقر علیه السلام فرمود: «دو 
مومن, که در راه خدا با هم برادرند. یکیشان در بهشت درجه بالاتری دارد, 
پس میگوید: «پروردگارا. همأنا یار من؛ مرا به فرمانبری از تو وامیداشت و 
از نافرمانیات باز 


میداشت. و مرا به آنچه نزد تو است تشویق میکرد, مرا با او در اين درجه 
همراه کته هخا آسا را شتراهه گنه ؛ و دو منافق هستند که یکی از آنها 
در درک پایین تری از دوز خ است, و میگوید: «پروردگارا. همان فلانی مرا 
به نافرمانی تو وامیداشت و از طاعتت بازمیداشت. و مرا از آنچه در نزد 
تو است دور میکرد. و از ملاقات تو مرا برحذر نمیکرد؛ او را با من در درک 
پایین تر همراه کن.» و خدا آنها را همراه میکند.» سپس آن حضرت این آیه 
را خواند: «الأخلاء یومتذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین ردو ار رف 
یاران. جز پرهی زگاران. بعضی شان دشمن بعضی دیگرند. )(1) 


ص: 232 


1- . زخرف/ 67 


باب هجدهم .: فضر فضیلت دوست داشتن مومنان. و قیاه بد. انا 


1 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام , از پدرانش, تا رسول خدا صلی 
الله علیه و له , که فرمود: «نگاه به عالم عبادت است؛ نگاه به امام عادل 
عبادت است؛ نگاه به پدر و مادر از روی مهربانی و رحمت عبادت است؛ و 
نگاه به برادری که در راه خدا با هم دوستند, عبادت است.»(1) 


2 رجال کشی: بشیر دهان گفت: «امام صادق علیه السلام به محمد بن 
بکیر ثقفی فرمود: «تو درباره مفضل بن عمر چه میگویی؟» گفت: مایه 
امیدواری است, و درباره اش چه بگویم؟ ار در گردنش صلیب ببینم و بر 
کمرش زنار. (کستی(2)) میدانم که او در راه حق است. پس از آنکه 
شنیدم تو درباره او چه میگویی.» بشیر گفت: «ولی حجر بن زائده و عمر 
بن جذاعغه نزد من آمدند و در برابر من به او دشنام دادند, و من به آنها 
گفتم: اين کار را نکنید و نپذیرفتند, و از آنها خواهش کردم و به آنها خبر 
دادم که خودداری از بدگویی به اوء حِ من است.؛ اما نیذیرفتند, و خدا 
انها را نیامرزد؛ در صورتی که اگر من به انها احترام میگذاشتم, هر کس که 
مرا 


ص: 333 
1-. امالی 1 : 69 


2 نخی. کافت به آندازن یک آنکشت.. از پشض که دز بالای. لبانین: تزدیک 
زنار ابریشمین میبند ند. 


محترم میدانست, به به آنها احترام میگذاشت. کثیر عزه(1) ۳ دوستیاش با 
آن معشو قه, راستگوتر بود از دوستی آن دو با من . ؛ آنجا که میگوید: 


او در نهان میداند که من دوستش میدارم ۸ آنگاه کریم به اوء احترامم نکرد 


اما اگر من آنها را احترام میکردم / هر کس خاطرخواه من بود, به آنها 
احترام میگذاشت.(2) 


تک اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «محبت فرد به برادرش.: از 
محبت او به دینش سرچشمه میگیرد 3(۰) 


4. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «محبت نیکان به نیکان. واب 
نیکان است؛ و محبت بدکاران به نیکان. فضیلت نیکان است؛ و دشمنی 
بدکاران با نیکان, زینت نیکان است؛ و دشمنی نیکان با بدکاران, مایه 
رسوایی بدکاران است.»(4) 


3 از کتاب قضاء حقوق ی: «امام صادق به یکی از اصحابش, پس از سخنی 
که با او داشت. فرمود: «همانا مومنان از اهل ولایت ما و شیعه ما؛ 
هنگامی که به یکدیگر میرسند, پیوسته خدا رو به سوی آنها دارد, تا از هم 
جدا شوند؛ و پیوسته گناهانشان فرو میریزد, چنانچه برگ فرو میریزد؛ و 
پوشته. خستت: خدا یه همران دشت آن کسه است که شزا سر 
دوست دارد.» 


6. نوادر راوندی: امام صادق علیه السلام , از پدرانش, تا رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله که فر مود: «مومن با مومن آراضتی مییابد, چنانچه دل 
قشته با ات خی به ار افش هرس » 


و به همین سند؛ آورده که: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: «نگاه 
مومن به صورت برادرش, از روی محبت به او, عبادت است.» (ظ) 


ص: 34 


- . کثیر,. مصغر است. و اسم شاعری از قبیله بنی ملیح بن عمرو, از 
خزاعه؛ و عزه, اسم معشوقه او است. 

2 . رجال کشی: 273 و مانندش در کافی 8 : 373 

3- . اختصاص: 31 


4-.[4] اختصاص؛ 239 
5 , نوادر راوندی: 9 


7 کنز کراجکی: امام باقر علیه السلام فرمود: «جدم رسول خدا فرمود: 
«ایها الناس. حلال من حلال است تا روز قیامت, و حرام من حرام است تا 
روز قیامت. آگاه باشید که: خدای عزوجل هر دو را در قرآن خود شرح 
کرده, و من هم در روش و سنتم شرح کردهام؛ و میان اين دو. شبهاتی از 
شیطان وجود دارد, و بدعتها پس از من پیش میاید؛ هر کس آنها را وانهد, 
امر دینش خوب است. و نیز مردانگی و آبرویش به جا است؛ و هر کس به 
آن بدعتها آلوده شود و در آنها بیفتد.و از نها پتروق کتذ, جون. کسی: اسشت 
که گوسفندش را نزدیک غرقگاه بچراند؛ و هر کس چنین کند. نفسش او را 
میکشاند تا انها را در غرقگاه بچراند. آگاه باشید: که هر پادشاهی را 
غرقگاهی است. آگاه باشید که: غرقگاه خدای عزوجل محرمات او است. 
پس خود را از غرقگاه خدا و محرماتش برکنار دارید؛ آکاه :باشید که؛ 
دوست داشتن مومن تراک ترین پایه ایمان است؛ آگاه باشید که: هر کس 
در راه خدا دوست بدارد و در راه خدا دشمن بدارد, و برای خدا ببخشد, و 
برای خدای عزوجل دریغ کند از مومنان, برگزیده است نزد خدای تبارک و 
تعالی؛ و اگاه باشید که: دو مومن, اگر برای خدای عزوجل همدیگر را 
دوست داشته باشند, و برای خدا با هم یکدل باشند, مانند یک تن هستند. 
که اگر جایی از تن یکیشان درد بگیرد. دیگری در همان جا آن درد را 
درمییابد.» 


ص: 335 


باب نوزدهم: همه مومنان یکدیگر را دوست دارند؛ و انواع برادران و دوستان 


1 امالی طوسی: سدیر گفت: «به امام صادق علیه السلام گفتم: «من به 
مردی برمی خورم که از زمان گذشته تا امروز, او را ندیدهام, و او هم ِ- 
ندید اما او را بسیار دوست دارم و چون با او سخن میگویم, درمیيابم که 

او نیز مانند من مرا دوست میدارد, و به من همین را میگوید.» فرمود: 
«اي شدیر: درشت. کفنی: دلهاق تیکان نب هم ذرمیامیز ند هنگام برخورد, 
اگرچه با زبان به یکدیگر اظهار دوستی نکردهاند؛ همانند آمیختن شتابان 
قطره های باران با آب جویها؛ و همانا, دوری دل نابکاران از هم, هنگام 
برخوردشان, اگرچه با زبان اظهار دوستی کنند, مانند دوری دل حیوانات 
است از مهر به یکدیگر, اگرچه مدت درازی در یک چراگاه باشند.»(1) 


2 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: «مردی در بصره برابر امیر 
مومنان ایستاد و گفت: «ای امیر مومنان به ما حز ارشن نده از وضع 
برادران. » فرمود: «برادران دو دسته اند: برادران مورد اعتماد, و برادران 
خوشرو و خوشگو؛ اما برادران مورد اعتماد, دست و بال و اهل و مالاند؛ 
اگر به برادرت اعتماد داری, از ِ 9 برای او مایه بگذار. و یکدل 


رت 336 


1- .[1] امالی 2 : 25 


هر کسی را که او را دشمن میدارد ؛ و راز و عیبش را بپوش, و نیکی او را 
فاش کن؛ و بدان ای پرسشگر, که آنها از کبریت احمر کمیابترند؛ و اما 
برادران خوشرو و خوشگو: لذت خود را از معاشرت با آنها ببر» و آن را از 
ایشان دربغ مکن. و از دل آنها هم بیش از آن مخواه, و به آنها ببخش آنچه 
از خوشرویی و خوشگویی و خوشزبانی به تو میبخشند.»(1) 


اتتضاض: وی اند این از آمام اقر علنه السلام نقل کردم است 2 


3. مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: «سه چیز در هر زمانی 
کمیاباند: برادر در راه خداء همسر خوب و مهربان در راه خدا, و فرزند 
زشید تخردمتد؛ هر کمن به.یکی از این سه: تا برشنده به خیر دنیا و آخرت 
رسیده و به بهره کامل از دنیا رسیده؛ و حذر کن از کسی که برای طمع یار 
تو میشود , يا از ترس يا رغبت, يا برای خوردن و آشامیدن؛ ؛ و بجو برادری 
پرهیز کاران راء, اگرچه در ظلمات زمین باشد, و عمرت را در آن. به نس 
برسان؛ چون خدای عزوجل در روی زمین بهتر از آنان. پس از پیغمبران و 
اولیا, نیافریده است؛ و خدا نعمتی به بنده خود به مانند توفیق هم صحبتی 
آنان نداده است. خدای عزوجل فرموده: «الأخلاء یومتذ بعضهم لبعض عدو 
الا (در آن روزه یاران. جز پرهیزگاران. بعضی شان دشمن 


مولف: درباره اينکه هر کس در این زمان ما دوستی بی عیب بجوید بی 
۰ میماند, باید گفت: نمیبینی سرآمد کرامتی که خدا پیغمبر انش را با 
آن حرافیت داشته, هنگام دعوت آنها, دوستی امین پا ولی و جانشین است؛ 
و همچنین»؛ والاترین چیزی که خدا با ان, دوستان و اولیا و امنای خود را 
گرامی داشته. صحبت و همراهی با پیغمبران او است؛ این, دلیلی است بر 
اینکه نعمتی والاتر و زیباتر و پاکتر و بهتر و 


ص: 337 
1-. خصال 1 : 26 


2 اختضاض:* 1 25 
3- .[3] زخرف/ 67 


شایسته تر از مصاحبت برای خدا و برادری برای رضای او, در هر دو جهان 
وجود ندارد.(1) 


4. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «دوستترین برادرانم نزد من؛ 


ص: 338 


1- . مصباح الشریعه : 36 
2- . اختصاص: 240 


باب یسم : در تدآو رفن حاجت مومنان و کوشش درباره ۳ . در احترام به مومنان و شاد کردن 
انا . در گرامیداشت مومنان و لطف , ند آنارن و رفع ناراحتی ایشان ؛ و در اهمیت وان به امور 
مومنان 


1 تواب الاعمال و امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای 
عزوجل به داود علیه السلام وحی کرد که یکی از بندگان من حسنهای برای 
من میآورد و من بهشتم را بر او حلال میکنم.» داود علیه السلام گفت: 
«پروردگارا, آن حسنه 1 فرمود: «اينکه بنده مومنم را شاد کند, 
اگرچه با یک دانه خرما.» داود گفت: «کسی که تو را شناخت. شایسته 
افبت که افش زا ار ری ۱۱ 


2 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام 1 از پدرش. که فرمود: «پرسش 
اه از مس اس ایا اه اه ها ام ای ات ۰ 
فرمود: «دنبال کردن شادی مسلمان.» و گفته شد: «یا رسول الله, دنبال 
کردن شادی مسلمان به چه معنی است؟» فرمود: «سیر کردن گرسنگی 
او گشودن گره گرفتاری او, و رسیدگی به دین او.»(2) 


ص: 339 


لام تفات. الاعمال :121 
2 . امالی: 359 


۰ امالی طوسی: سدیر گفت: «نزد امام صادق علیه السلام بودم و از 
و با که یب 1 
فرمود: «ای ابوالفضل, آبا اکنون از جایگاه مومن در درگاه خدا برایت 
بازنگویم ؟» گفتم: «چراء قربانت گردم. بفرما.» فرمود: «هنگامی که خدا 
جان مومن را میگیرد, دو فرشته پاسدار او به آسمان بالا میروند و میگویند: 
«پروردگارا, بنده آات چه خوببنده ای بود . در طاعتت سریع بود و در 
معصیتت کند, وتات ره عم ود نرفی: پس از او چه فرمانی به 
ما میدهی؟» خداوند جلیل جبار میفرماید: «فرود بيایید به دنیا و نزد قبر 
بنده ام بمانید و تمجید و تسبیح و تهلیل و تکبیر مرا بگویید. و ثوابش را 
برای بنده من بنوبسید, تا وقتی که او را از قبرش برانگیزم.» 


سپس آن حضرت به من فرمود: «آیا برایت ت افزون نکنم؟» گفتم: «چرا.» 
فرمود: «وقتی خدا بنده خود را از قبرش برمیانگیزد. نمونه و مثالی با او 
خارج میشود, و هر گاه آن مومن هراسی از هراسهای روز قیامت را ببیند, 
آن مثال میگوید: «بیتابی مکن, بیتابی مکن و غم مخور؛ بشارت باد بر تو 
شادی و کرامت خداوند عزوجل.» و پیوسته او را به سرور و کرامت مژده 
میدهد, تا ایکه برابر خدای عزوجل بایستد و حساب او را نف اتعاتف رتفد 
و فرمان بهشت به او بدهد, و .ان تفنال. حلوق. او است: و قومن: به: او 
میگوید: «خدا تو را رحمت کند, با سس اه 
خارج شد, و پیوسته مرا به شادمانی و کرامت خدای عزوجل مژده دادی, تا 
انجام شد؛ بگو تو که هستی ؟» آن تمثال میگوید: : «من همان شادی هستم 
که در دنیا به دل برادر مومنت بخشیدی؛ خدا مرا افرید تا به تو مژده 
بدهم.»(1) 


مجالس مفید, از ابن قولویه, حدیثی مانند اين را آورده است.(2) 
ص: 20 
1- . امالی 1 : 198 


مد حالس فد 113 
3- . ثواب الاعمال: 135 


توابالاعمال, 5 آخز جویت نا ان حون بزاون دا صوفن عا 1 


مولف: برخی اخبار هم در باب «اطعام مومن» خواهد آمد. 


4 امالی صدوق: مشمعل اسدی گفت: «یک سال, برای حح از شهر خارج 
شدم و دوباره به سوی امام صادق علیه السلام بر گشتم ؛ به من فرمود: 
«از کجا میآیی ای مشمعل؟» گفتم: «قربانت گردم, در حج بودم.» فرمود: 
«میدانی حاجی چه ثوابی دارد؟» گفتم: «تا شما به من نیاموزید, نمیدانم.» 
فرمود: «هنگامی که بنده خدا هفت بار گرد اين خانه طواف میکند و دو 
رکعت نماز طواف را میخواند و سعی میان صفا و مروه را نت چا ها وق 
خدا شش هزار حسنه برایش مینویسد, شش هزار گناه را از او فرو 
میریزد. درجهاش را شش هزار مرتبه بالاتر میبرد, و شش هزار حاجت او 
را براورده میسازد در دنیا, و همان اندازه ذخیره میکند برای اخرتش.» 


به آن حضرت گفتم: «قربانت گردم, اين البته بسیار است.» فرمود: «از 
ثوابی بیشتر از این به تو خبر ندهم؟» گفتم: «چرا.» فرمود: «براوردن یک 
حاجت شخص مومن, برتر است از یک حح, و یک حح, و یک ححج... » و ده 
بار این عبارت را تکرار فرمود.»(2) 


5 امالی صدوق: نی الاعز نخاس گفت: «شنیدم امام صادق علیه السلام 
می فرمود: «براوردن حاجت مومن, برتر است از هزار ح‌ّ مقبول, با همه 
ادابش؛ و بهتر است از ازاد کردن هزار بنده برای رضای خدا؛ و از هزار 
اسب, با زينتها و دهانه های انها, که در راه خدا نذر کند.»(3) 


ص: 31 
خواب الاعمال: 181 


2- .[2] امالی: 295 
3- . امالی: 143 


60. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام , از پدرش» از پیغمبر صلی الله 
علیه و آله ب که فرمود: «به خدا,؛ برآورده کردن حاجت یک مومن, بهتر 
است از روزه یک ماه, يا اعتکافش.»(1) 


7 قرب الاسناد: به همان سند, از پیغمبر صلی الله علیه و آله , که فرمود: 
«هر کس حاجت مومنی را برآورده کند, خدا| بسیاری از نیازهای از او 
ند آفنده ساره که کمتریره آنها بهشت است.» 


9. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: «مومن؛ حاجتی از مومن 
بر آورده تفیکند: فز. ا رکه خدای تبارک و تعالی بر او فریاد بزند. : ثواب نو 
بر من است. و به کمتر از بهشت برای ات نمیدهم.»(2) 


مولف: در باب «نوادر احوال پیغمبران و غیر آن» این روایت از پیغعمبر 
صلی. له علیه.به له ل ده دا اه را ند خیرهاین: ار 8 
است.»(3) 


9 عیون اخبارالرضا: امام رضا از پدرش. از امام صادق علیهم السلام , که 
فرمود: «هماناء مردی از من حاجتی میخواهد و من برای براورده کردنش 
پیشدستی میکنم که مبادا از ان بی نیاز گردد و زمینه اش از دست برود.» 


0. معانی الاخبار: زراره گفت: «شنیدم امام باقر علیه السلام میفرمود: 
«هر کس ان کند که در حق او نیز همان شده است. همان پاداش برابر 
داده؛ و هر کس دو برا, بر کند, شاکر است؛ و هر کس که شاکر است, کریم 
است؛ و هر کس بداند که هر چه خوبی کند, به خود کرده, شکر و قدردانی 
مردم را کمبود نمیشمارد و از انها مودت بیشتر نمیخواهد؛ و بدان که هر 
کس حاجتی از تو میخواهد, آبرویش را در برابر تو محترم نشمرده, و تو با 
زد تکرنن ور آیزوق شود را کرامی: دار 1۱3۱ 


ص: 22 


1-. قرب الاسناد: 56 57 
2 . قرب الاسناد: 56 57 
3- . کتاب النبوه, باب 69 : 9 
4-.[4] معانی الاخبار: 141 


11 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: #هر کس مشغفول 


برطرف ساختن حاجت برادر مومن خود است. تا هنگامی که مشغول 
پرداختن به آن حاجت است., خدا نیز در کار انجام حاجت او است 1(۰) 


2 ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای عزوجل 
ات فضتد انب میان خلقش آفریده و آنان را بر روی زمین به دنبال 
نیازمتدیهای برادراتشان کشانده, و آنان خمد را بزرگواری میدانند. خدای 
عزوجل, مکارم اخلاق را دوست دارد, و در ضمن, خطاب به پیغمبرش به او 
فرموده: «ای محمد: «انک لعلی خلق عظیم»,(2) (و راستی که تو را 
خویی والا است. ) فرمود: «مقصود, سخاوت و حسن خلق است.»(3) 


3 مشاه الانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: «با مردم دغلی نکن 
زیرا بدون دوست میمانی.» 


و فرمود: «مومن برادر مومن است؛ بر بر او ستم نمیکند ؛ او را وانمينهد ؛ با او 
دغلی نمیکند ؛ غیبت او را نمیکند؛ , به او خیانت نمیورزد, و دروغ نمیگوید.» 


و فرمود: «سزا| نیست که مومن از برادر مومن خود و دیگران در هراس 
باشد, زیرا مومن در سایه دینش عزیز و با قدرت است.» 


و فرمود: «احترام میان خود و برادرت را از میان مبره زیرا از بین رفتن 
احترام, حیا را از میان برمیدارد, و رعایت احترام, موجب بقای مردانگی 


است.» 


و فرمود: «هنگامی که یکی از شماها در تنگنا میافتد. به برادرش خبر بدهد 
و به ضرر خود کمک نکند.» 


و فرمود: «هر کس دین خدا را بزرگ بداند. حق برادران را بزرگ 
میشمارد؛ و هر کس دینش را سبک میگیرد. برادرانش را هم سبک 
میشمارد.» 


ص: 43 
1- . امالی 1 : 94 


2-. قلم/ 4 
3 . امالی 1 : 308 


و فرمود: «هر کس برادرش از روی نداری از او حاجتی بخواهد و ان را از 
وی دریغ کند. در حالی که با امکانات و دارایی خودش میتواند آن را 
برآورده کند, پا ات ره کمی نورد خدا| در روز قیامت او را دست به 
گردن بسته. محشور میکند تا خدا از حساب خلق فارغ شود.» 


و فرمود: «هر کس با برادر مومنش برای انجام حاجت او برود و خیرخواه 
او نباشد, به خدا| و رسولش خیانت کرده است.» 


و امام باقر علیه السلام فرمود: «نصبیحت بر مومن واجب است.» 


از حماد بن عثمان روایت شده است: «نزد امام صادق علیه السلام بودم 
که مردی از یاران ما بر او وارد شد و ان حضرت به او فرمود: «چرا 
برادرت از تو شکایت دارد؟» گفت: «گله اش از این است که من همه 
حقم را از او دریافت کردهام. » فرمود: «گویا تو گرفتن حق خود را بدی به 
او نمیدانی؟ آیا ندیدهای آنچه را که خدای عزوجل در قرآن یاد کرده است: 
«یخافون سوء الحساب ». و از سختی حساب بیم دارند. > (1) آیا 
میترسند که خدای جل ثنائه بر آنها جور کند؟ نه به خداء از از تفیترزستد: 
همانا می ترسند که خدا از آنها خرده گیری کند و آن را بدی حساب نامیده 
است؛ آری. هر کس از برادرش خرده گیری کند, به او بد کرده است.» 

و از جعفر بن محمد بن مالک, که سند را تا امام صادق علیه السلام 
رسانده, روایت شده است: «یکی از شیعیان گفت که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: «برادران ما متصدی کار شیطان میشوند. (کارمندی دولت 
چی اتان ا کو و سا یا ونووه 
میرسانند؟» گفتم: غنه.» فرهود: «از انها بیزار باشید. که من از آتها 
بیزارم.» 


ص: 4« 


بدا 21 


4. کافی: امام باقر علیه السلام میفرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «هر کس مومنی را شاد کند مرا شاد کرده, و هر کس مرا شاد 
کند, البته که خدا را شاد کرده است.»(1) 


توضیح: سرور و شادی در مورد خدا مجازی است., نه حقیقی؛ و مقصود, اثر 


اولیای_ خود را به خود پیوند داده. شادی آنان را به حساب خود گذاشته و 
خشم آنان را به خایخشم ود تهاده ورتم بر آنان را ون تمه خوه 
دانسته, چنانچه در خبر آمده؛ : و شادی مومن, به سبب انجام اسباب شادی 
و شنت همجون پرداخت دین اوء خرجی دادن به اوء پوشیدن زر تن آو, سبر 
کردن شکم گرسنه او, گرهگشایی از گرفتاری او, برآوردن ۳۹ او, یا 
پذیرش خواهش او. 


و گفته شده: سرور از «شر» است, بعنی ضمیمه شدن و جمع : و مقصود, 
جمع اوری کار پریشان مومن است. که مایه شادی او است؛ به این شادی, 
سرور میگویند. 


5 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «لبخند زدن به روی برادر مومن؛ 
حسنه است, و دفع ازار از او حسنه است؛ و خدا با چیزی که محبوبتر از 
شاد کردن مومن باشد, عبادت نشده است.»(2) 


توضیح: «حسنه» خصلت خوبی که سبب ثواب است. «قذی» کنایه از دفع 
هر اذیتی که واقع ميشود. در نهایه گفته: «قذی», خرده خاک, يا کاه, یا 
چرک و غیر ان است که در چشمه و اب و نوشیدنی میافتد؛ و اراده کرده 
که اجتماع ایشان سبب فساد در قلوبشان میشود و آن را به خاشاک در 


جچشمه و اب و شراب تشبیه کرده است.(3) 
ص: 345 
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6. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «خداوند در ضمن نجوایش با 
بنده اش موسی علیه السلام فرمود: «همانا بندههایی دارم که بهشتم را بر 
آنها مباح و روا کردم, و آنها را در آن حاکم میسازم.» موسی گفت: 
«پروردگارا, 1 بر آنها روا میداری و بر آن 
حاکم میسازی؟» فرمود: «هر کس که مومنی را شاد کند.» سپس آن 
حضرت فرمود: «مومنی در کشور حاکم جباری زندگی میکرد. آن حاکم به 
وی دست انداخت. مومن از او گریخت, به کشور اهل شرک رفت و به 
منزل یک بت پرست وارد شد ؛ صاحبخانه به او سایه سری داد و بل او خوب 
مر کرد و او را مهمان خود ساخت و از او پذیرایی کرد. هنگامی 
آن بتپرست فرا رسید, خدای عزوجل به او وحی کرد: «به عزت و 
3 سوگند, اگر تو را در بهشتم جایی بود, تو را در آن جا میدادم,ر ولی 
چنین چیزی حرام است برای کسی که مشرک به من بمیرد؛ ولی ای آتش, 
از او دور شو و او را نیازار.» 9 دستور فرمود خوراک او را در بامداد و 
پسین بیاورند.» راوی میگوید: گفتم: «از بهشت؟» فرمود: «از هر جا که 
خدا بخواهد.» 


توضیح: «بهشتم را برایشان روا کنم»: یعنی هنگام ورود به آن, چیزی 
جلوی آنها را نمیگیرد ؛ يا اینکه هرجای آن بخواهند, میتوانند جای بگیرند؛ 
چنانچه خدا از آنها گزارش داده: «و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده و 
آوزترا الأأرض تخت | من الجنه حیث نشاء فنعم آجر العاملین », و گویند: 
«سپاس خدایی را که وعده اش را بر ما راست گردانید و سرزمین [بهشت 
] را به ما میراث داد. از هر جای ان باغ [یهناور ] که بخواهیم جای می 
۱ 


«آنان را بر آن حاکم سازد* بعتی, بر فرشته.ها و خور و غلمان؛ و به هر 
چه میخواهند, فرمان میدهند؛ يا اینکه هر کس را بخواهند. شفاعت میکنند 
و به بهشت میاورند. 


ص: 36 


در قاموس آمده: «والع» _ که ما معنی کردیم: «او را دست انداخت» _ 
یعنی کذاب؛ و «اولعه» یعنی فریبش داد.(1) 


«به او سایه سری داد»: یعنی او را در منزلی جای داد, که سایهای در برابر 


«از او دور شو و او را نیازار»: بعنی او را نسوزان. در قاموس: «هاده 
الشی ۶» به معنی نجات و اصلاح و رفع مکروب امده است. 


7 کافی؛ رنتول خدا ضلی الله غلیه و اله. فر مود «مجیوبترین: عمل, تدر 
خدا, شاد کردن مومن است.»(2) 


8. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای عزوجل وحی کرد به 
داود علیه السلام که-یکی. از بتدن. هایم. حسنته اق بیاورد تا با آن بهشتم را 
برایش مباح کنم.» داود گفت: «پروردگارا. آن حسنه چیست؟» فرمود: 
«برای بنده مومنم شادی بیاورد. حی با یک دانه خرما.» داود گفت: 
«پروردگارا, هر کس که تو را شناخت, نباید امیدش را از تو بیُرد.»(3) 


توضیح: چه بسا شادی آوردن, نمونهای باشد برای هر کردار خوب مقبول؛ 
با ها ها ۱ 
نمیکند.» 


9. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر هر کدام از شما مومنی 
را شاد کند, نباید گمان کند که تنها او را شاد کرده, بلکه به خداء ما را هم 
شاد کرده؛ و همچنین, به خداء رسول خدا صلی الله علیه و آله را هم شاد 
کرد آنحت 3 


0 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «محبوبترین اعمال نزد خدای 
ای ار را ای رس سا ۱ 
پرداخت قرض او.»(۵) 
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توضیح: مقصود از مسلمان فز انتجا همان موفن. اسر و احاهی. میدهد که 
ایمان ظاهری برای ان کافی است؛ و ذکر این دو تا برای نمونه است. 


1 کافی: امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی فرمود: «هنگامی که 
خدا بنده مومنش را از قبر برمیانگیزد. همراه با او یک نمونه و تمثالی خارج 
میشود که جلوی او است, و هر جا مومن هراسی از هراسهای عرصه 
قیامت را بیند, آن تهوته: به.آو فیج‌یده نترس, غم مخوره مژده باد به سرور 

و احترام از جانب خدای عزوجل. > نا اینکه آن مومن در پیشگاه خدای 
با ای او سا تن ۱ 
مید هد و آن نمونه در جلوی او است.؛ و مومن به او میگوید: «رحجمت خدا| 
بر تو, چه خوب کسی هستی که با من از قبرم به در آمدی و پیوسته به 
من؛ از سوی خدا| مژده شادی و احترام دادی, تا آن را دیدم ؛ بگو که تو 
کیستی؟» در پاسخ میگوید: «من همان شادیام که در دنیا به برادر مومن 
خود دادی؛ خدای عزوجل مرا از آن آفریده تا به تو مژده بدهم.» (1) 


توضیح: «تمثال و نمونه»: به قول شیخ بهایی: صورت است؛ و «یقدم» بر 
وزن «یکرم» یعنی او را دلیر میکند تا نترسد؛ و چه بسا بر وزن «ینصر» 
باشد, یعنی جلوی او است. (چنانچه ترجمه شد) همان گونه که خدا 
فرموده: «یقدم قومه یوم القیامه». (روز قیامت پیشاپیش قومش می رود 
و آنان را به انش درمی اورد. 2(4) در این صورت., لفظ «امامه» برای 
تاکید است. در قاموس امده: «هول» ترس از امری است که نمیداند کی 
بر او فرود میاید. «در مقابل خداوند»: یعنی در مقابل عرش خداوند. و 
کنایه از وقوف در جایگاه حساب است. 


«من همان شادیام»: شیح بهایی 1 «دلالت دارد بر تجسم اعمال در 
اخرت.» و در بعضی اخبار امده: اعتقادات هم مجسم میشوند: اعمال خوب 
و اعتقادهای درست با صورتهای درخشان و زیبا پدیدار میگردند. و برای 
صاحبان 


ص: 9« 
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خود. مایه شادی و خرمی کامل هستند؛ اما کارهای بد و عقیده های 
نادرست, با صورتهای تاریک و زشت پدیدار میشوند و مایه اندوه و درد بی 
پایان میگردند؛ چنانچه گروهی از مفسران آن را مرتبط با تفسیر آیه 
دانستهاند: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من 
سوء تود لو آن بینها و بینه آمدا بعیدا», را 
به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده, ۳ 
کند: کاش میان او و آن [کارهای بدا فاصله ای دور بود. ۲( و 

اشاره دارد قول خدای تعالی: «یومئذ یصدر الناس آشتاتا لیروا و 
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره ». (ان 
روز, مردم [به حال ] پراکنده برایند تا [نتیجه ] کارهایشان به انان نشان 
داده شود.پس هر که هم وزن ذژه ای نیکی کند [نتيجه ] آن را خواهد دید. 
و هر که هم وزن ذژه ای بدی کند [نتیجه ] آن را خواهد دید. 2(1) و هر 
کس گفته: «ففضفد. این است: که شزای: آن عمل. زا سیتخ ورانه خود عم 
را» گفتهاش از حق به دور است. 


مولف: چه بسا معنی اينکه میگوید: «من شادیام». مجازی باشد؛ یعنی به 
سیب آن سرور آفزیده شندم؛ نه اینکه خود آن باشم ؛ ؛ به این دلیل که گفته: 
خدا مرا از آن آفریده_ است. «من» در اینجا «سببیه» با «ابتدائیه» است. 
حاصل آنکه: می شود آیات و اخبار در این باره را تفسیر کرد به اینکه خدای 
تعالی در برابر اعمال خوب صورتهای خوب میأفریند تا خوبی آنها را برای 
مردم آشکار کند؛ و در برابر اعمال بد: ضورتهای. زشت. میافریند تا 
زشتیهای آنها را بنماید. در این باره, به گفتار مخالف عقل نیازی نیست, 
زیرا این قضیه جز با تاویل معاد. و اینکه معاد با قالب مثالی است. درست 
درنمیآید "و آینکه ان را به یک امور خیالی بازگردانند. به این صورت که دنیا 
و آخرت را تشبیه کنند به دو حالت خواب و بیداری و بگویند که امور 
عرضی در حال بیداری. همچون جسم در حال خواب هستند, این کلام 


ص: 29 
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مایه خروج از دین و بیرون شدن از مسلمانی است. بسیاری از یاران 
که در مذ هبشان تا مخالفت با ضروریات دین پیش رفتهاند؛ و خد | در 
پایداری بر حق و یقین توفیق بخش است. 


2 کافی: محمد بن جمهور گفت: «نجاشی یک دهقان بود و کارگزار اهواز 
و فارس و یکی از کارمندان انجا. روزی» شخصی به امام صادق علیه 
السلام گفت: «در دفتر ِ برای من بدهی مالیاتی قید شده, و او 
مومن است و فرمانبر از شما ۳ لام میت به خاطر من با موای ند او 
بنویس.» امام صادق برای او نوشت: «بسم الله الرحمنالرحیم ؛ شاد کن 
برادرت را تا خدا شادت کند.» 


سنحامن که نامه اه ای یی اون ماس ری خوو وود آمرندم 
نامه صبر کرد تا خلوت شد و نامه را به دست او داد و گفت: «اين نامه 
امام صادق علیه السلام است.» نجاشی آن را بوسید و بر دیده خود نهاد و 
به او گفت: «چه حاجتی داری؟» گفت: «بدهی خراج در دفتر تو دارم.» به 
او گفت: «چه اندازه است؟» پاسخ داد: «ده هزار درهم.» او دفتردار خود 
را خواست و دستور داد آن را بیردازد و از دفتر بیرون بکشد. سپس گفت 
برای سال آینده هم اين مبلغ را برای او ثبت کنند, وب آوننده نامه کف 
«آیا تو را شاد کردم؟» گفت: «آری, به قربانت گردم.» و فرمود مرکبی و 
کنیزی و غلامی هم به او دادند و یک دست جامه هم به آن افزودند, با جامه 
دان؛ و هر بار میگفت: «آیا تو را شاد کردم؟» و او هم میگفت: «آری, 
قربانت گردم.» و هر بار که میگفت: «آری». هدایا را برایش افزون میکرد, 
تا اینکه فارغ شد. شیتنن. به او کفت: «فرش این اتاقی را که من در آن 
نشستهام با خودت بیّر, چون نامه مولایم را در اینجا به دستم دادی؛ ۰ و هر 
حاجتی داری پیش من بیاور.» 


راوی فیگوید آن شخص آن کار را انجام داد و سپس از خانه خارج شد, بار 
دیگر به حضور امام صادق علیه السلام رسید و داستان راء همان گونه که 
بود برای آن حضرت باز گفت. آن حضرت به سبب آنچه انجام داده بود شاد 
شد؛ هرد 


ص: 350 


گفت: «با ابن رسول الله, گویا آنچه او در حق من انجام داد. به خوبی شما 
را شاد کرده است ؟» فر مود: «به خدا, اری, البته که خدا و رسولش را هم 
شاد کرده است.»(1) 


و از رصان که نم ان ای اه اک 
هشتمین پدر احمد ابن تفا نجاشی, مولف «رجال» مشهور است. به قول 
قاموس: نجاشی با «یاء» تشدیددار است, و بی تشدید شیواتر است ؛ ۰ و 
«نونش» کسره دارد, پا شیواتر است. 


«دهقان»: معرب است و به کدخدای ده و بازز حان: و صاحب مال و زمین 


میگویند. 


به گفته قاموس: «اهواز» ثه بخش است. میان بصره و فارس, که هر کدام 
نامی دارند و همه را اهواز میخوانند و مفرد ندارد؛ انها: رامهرمز, عسکر, 
۳ شوشتر, جندیسابور و شوش سرق, نهرتیری, ایذج و مناذر هستند. 
(2) 


«دیوان»: دفتر حساب مالیات و حقوق قشون و لشکر است. به قول 
مصباح: معرب است و اصل آن «دوان» است, و جمع آن, «دواوین.» و 
گفتهاند: عمّر نخستین کسی بود که دواوین عرب را برای کارمندان و 
دیگران بنیاد کرد. 


«خراج»: آنچه که سلطان از زمینها میستاند, و کرایه زمینهایی است که به 
زور فتح نشدهاند. (و از ان دولت اسلام است) 


این خبر دلالت دارد بر استحباب شروع نامه با « بسم الله», و معلی عبارت 
چنین است: هنگامی که با نامه وارد شند. 


«امرش کرد به ادای آن از طرف او»: یعنی به بعضی از کار کزارانتش انز 
کرد که از مال خودش, یا از محلی دیگر, آن را بیردازند؛ ؛ یا درهم به او داد 
تأ به کارگزاران بدهد تا مشهور نشود که آن مبلغ مالیات را ؛ به او بخشیده, 
چون در حالت تقیه بوده است. «آن را ان ان خارج کند»: یعنی اسمش را 
اا صا ار 


ص: 31 
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تا در سالهای دیگر دوباره به او حواله نشود. «فرمان داد که آن را برایش 
ثبت کنند»: یعنی امر کرد که بنویسند: ده هزار درهم در سال اینده به او 
داده شود, غیر از این مالیاتی که امسال ساقط کرده است. 


در قاموس آمده: «تخت» یعنی ظرفی که در آن لباس میگذارند. 


کر ای ان بن لوصا ایحا مس سا 
درباره حق مومن بر مومن. در پاسخ فرمود: «حق مومن بر مومن از اینها 
بزرگتر است و اگر , به شما باز گویم, کافر ميشوید, و انجام نمید هید ؛ همانا 
مومن چون از 


قبرش درآورده می شود, همراه با او نمونه ای از قبرش بیرون میأید و به 
او میگوید: «بر تو مژده باد, به احترام از جانب خدا و به شادی.» و مومن 
به او میگوید: «خدایت مزده به خوبی دهد.» 


آن حضرت فرمود: «سیس با او به راه میافتد و همان گونه به او مژده 
مید هد ؛ و چون با هراسی روبرو میشود. به او میگوید: این برای تو نیست؛ 
و چون به خیری میگذرد, میگوید: این از ان تو است ؛ و پیوسته با او است. 
و از آنچه میترسد در امان نگاهش میدارد., و به آنچه دوست دارد, مژده 
اش میدهد ؛ تا اینکه به همراه او در پیشگاه خدا میایستد, و چون خدا فرمان 
بهشت به او مید هد آن نمونه به او میگوید: «مزده باد بر تو,ء که خدای 
عزوجل به سوی بهشت فرمانت داد.» 


آن خضظرانت آفر نود «سپس به او میگوید: «رحمت خدا بر تو باد, تو کیستی 
که به من مژده میدهی, از هنگامی که از قبرم درآمدم و همدمم شدی در 
راه؛ و به من از پروردگارم گزارش دادی؟» میگوید: «من سروری هستم 
که تو به برادرانت در دنیا ارزانی میداشتی, و برای این آفریده شدم تا به 
تو مزده بدهم و هنگام وحشت؛ با نو همدم باشم ۰( 


وج «بزرگتر ات از آن»: چون از پرسش او دریافت؛ پا از دل او خبر 
داشت که این حق را کم و اسان می شمارد. فرمود: «حق مومن از ان 
بزر دح 


ص: 252 
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است.» یعنی از آنچه تو گمان کردی یا چون از ز کلام پرسشگر ظاهر بود که 
آن را به آسانی می شود شرح کرد, يا در شرح آن مفسده نیست., فرمود: 
«شما کافر میشوید.» که شرح این جمله و توجیه آن مورد بررسی قرار 
گرفت ؛ و گفته شده: می شود آن را با تشدید خواند ؛ یعنی اکثر مومنان را 
تکفتر ی کنیخ ودرهتما نید ار اداوم آن.صعوی ایسان: با این توجیه که آزبا 
آن را ترگ. کون ؛ همچنین, میشود آن را بدون تشدید خواند. که مقصود 
اين است: آن حقوق را در پرده میکنید و نمی پردازید؛ یا اينکه آنها را به 

خاطر عظمتش باور ندارید و سبب کفر شما ميشود. 


قولف؟ تابر این جرنافتی. که کفر چند معا دارده که ترک واجناعه_ .و رلک 
انز متسه موکوه , یکت از آنما اسست. 


4 کافی: تا رسول خدا صلی الله علیه و آله , که فرمود: «محبوبترین 
اعمال در درگاه خدا, شاد کردن مومن است ؛ با رهاندن او از گرسنگی, پا 
گشودن گره گرفتاریاش.»(1) 


توضیح: ذکر این دو, برای نمونه است. نه ايینکه منحصر به همین دو تا 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس مومنی را شاد کند, 
خدای عزوجل از آن شادی مخلوقی میآفریند که هنگام مردن وی, با او 
برخورد میکند و به او می گوید: «مژده باد ای دوست خدا, به کرامت و 
رضوان خدا.» و هميشه با او می ماند تا او را به قبرش برساند و همین را 

به او بگوید؛ و چون زنده میشود. با او دیدار میکند و همین مژده را به او 
مبد هد ؛ و در مواجهه با هرٍ هراسی در کنا ۱۳ و 
همین را به او میگوید "و آن مومن. از اه فییر ند" «رحمت خدا بر تو باد, تو 
کینشی »۰ و باسخ میگوید: «من همان شادی هستم که بر فلانی ارزانی 
داشتی.»(2) 
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توضیح: «از آن سرور»: یعنی به سبب | و این موید آن مطلبی است که 


6. کافی: عبداللهبنسنان گفت: «کسی نزد امام صادق علیه السلام بود و 
ان حضرت این ایه را خواند: و الذین یوذون المومنین و ۰ بغیر ما 
اکشتیدا نفد اخملوا بهتانا و اساسا و کسای که:مردان وان 
مومن را بی آنکه مرتکب [عمل زشتی ] شده باشند آزار می رسانند, قطعاً 
تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته اند. 1(4) راوی میگوید: آن حضرت 
فرمود: «پس توا ب کسی که شادی برای مومن آورده چیست ؟» من گفتم: 
«قربانت گردم, ده حسنه است.» فرمود: «اری به خدا, و هزارهزار حسنه 
است.»(2) 


توضیح: «بی آنکه مرتکب شده باشند»: یعنی بدون جنایتی که برای آن 
شزاوار آزار باشند: «قطعاً تهمت به گردن گرفته اند»: یعنی کاری مرتکب 
شدهاند که بزرگترین گناهان است. و آن دروغ بستن بر دیگری است., 
رودرروی او؛ و آزارشان را چون دانسته است. گفته شده: مقصود, 
آزار زباتی ی ۳5 دروغ بستن بر دیگری است, که در آن بهتان هم 
باشد. «اثم مبین»: یعنی گناه ظاهری. طبرسی چنین گفته(3) و بیضاوی 
گفته: گفته شده این آیه درباره منافقانی تازل شده که علی علیه السلام را 
ازاز فنکرونه: 


غرض از خواندن اين آیه, گویا آماده کردن مخاطب است تا خوب گوش 
بدهد؛ و آگاه کردن بر اينکه اگر آزارشان به این حساب باشد, احترام و شاد 
کردنشان برعکس ان است. این در صورتی است که خواننده ایه, امام 
باشد. يا چه بسا راوی؛ و اینکه سوال کننده گفته: «ده حسنه», به سبب 
این قول خدای تعالی است: «من جاء بالحسنه فله عشر مثالها.». (هر 
کس کار نیکی بیاورد, ده برابر آن [پاداش ] خواهد داشت. ) و اينکه امام 
آن را تصدیق فرموده, يا برای این است که ده 
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تیور ی فان هرا اس سا اک سس ات سس سس ۳ 
بودن اخلاص و درجه شادی, تا هزارهزار هم میرسد, برای آنکه خدای تعالی 
فرموده: «و الله یضاعف لمن یشاء.», (و خداوند برای هر کس که بخواهد 
ان را] چند برابر می کند. 1(1) 


27 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: «هر کس به مومبنی شادی 
ارتاتت دارهد او را کر وسول‌خدا صلی الله علبهم له ارراتی:داشته و هر 
کس آن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله ارزانی دارد, آن را به خدا 
رسانده ؛ و همین گونه است اگر کسی , به او غمی برساند.»(2) 


توضیح: «شادی را به خدا رسانده»: تعبیر مجازی است؛ یعنی خدا به وی 
نظر لطف میکند, _ همان گونه که نقل شد. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر مسلمانی به مسلمانی 
برخورد کند و او را شاد کند, خدای عزوجل او را شاد میسازد.»(3) 


9 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «محبوبترین اعمال نزد خدای 
عزوجل, شاد کردن مومن است. با سیر کردن شکم گرسنه او, یا 
ار وا ها 


0. عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس از چهره برادر 
مومنش خاشاکی برگیرد, خدای عزوجل برایش ده حسنه مینویسد؛ و هر 
کس به روی برادرش لبخندی بزند, یک حسنه دارد.»(ظ) 
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1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس به برادرش مرحبا 
(خوشامد) بگوید, خدا برایش تا روز قیامت مرحبا مینویسد.»(1) 


توضیح: «تا روز قیامت»: اگر متعلق به «مرحبا» باشد, یعنی 


صات با سا متشه آکر ای کب 4و هی 
ثوابش را تا قیامت برای او مینویسد؛ يا او را با این خطاب, تا قیامت 
مفتخر میسازد. «برای او مینویسد»: یعنی برای او رحمت میفرستد؛ پا 
مقصود این است که تا قیامت مورد لطف و رحمت خدا است. و در اظهار 
شادماتی است از دیدار آن برادر. 


2. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس برادر مسلمانش نزد 
او بياید و گرامیاش دارد, همانا خدای عزوجل را حرآهفه داشته است.»(2) 


3 کافی؛ زد ین ارقتم گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«بنده ای در امتم نیست که لطفی به برادرش در راه خدا کند, محر انکة 
خدا| تتکیس از خدمتکاران بهشت را به خدمت او بگمارد 3(۰) 


توضیح: «لطف» یعنی مدارا و احسان و رساندن منافع. 
4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 


ال ی ی ی را ی ای 
و گره از گرفتاری او بکشاند: پیو سته در سابه ممند خد | قرار دارد, و تا در 


ان کار است. رحمت بر او است.»(4) 


توضیح: «لطف»: در قاموس آمده: مانند نصرت است. و به معنی رفق و 
مدارا. «ملاطفت»: نیکی کردن. «تلاطفوا»: مدارا کنید. «ظل الله 
الممدود»: هميشه پراکنده, بدون پیچش, و بدون تفاوت و کمی و زیادی؛ و 
اشاره است به قول خدای تعالی: «و 
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ظل ممدود». (و سایه ای پایدار. (1) مقصود این است که همیشه ِ 
سایه حمایت و رعایت خدا است 1 رحمتش بر او فرود میاید, مادامی که 
در حال نت او است؛ و گفته شده: ضمیر به «سایه» برمیگردد, 


5 کافی: جمیل گفت: «شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: «از 
رای مت وا وا اد ی را 
به او یاد داده, اگرچه اندک باشد؛ و نیکی, به بسیار کردن است. و این 
است که خدای عزوجل در قرانش می فرماید: «و یوّترون علن انفسهم و 
لو کان بهم خصاصه», [و پیش میدارند بر خودشان (برادر دینی را) اگرچه 
خود بدان نیاز دارند. + سپس میفرماید: «و من یوق شح نفسه فاولتک هم 
المفلحون»؛ و هر کس از دریفکاری خویش محفوظ ماند هم اناد که 
رستگارانند. 2(۸) سیس آن حضرت فر مود: «خدا| هر کس را که آن را به 
وی آموخته, دوست دارد؛ . و هر کس را که خدای تبارک و تعالی دوست 
دارد. مزدش را در روز قیامت. بیحساب و اندازه به او ی آنگاه 
فرمود: «ای جمیل, این حدیث را برای برادرانت روایت کن, زیرا این برای 
ارات یه ار ۱۱ 


توضیح: «بیاموزد به او نیکی به برادران را»: یعنی ثواب نیکی را؛ يا این 


گواه ادن آیه برای این است که خدا ایثار فقیر را ستوده, با آنگة توانا به 
کثیر نیست. و دانسته میشود که نیکی کردن به بیشتر داشتن وابسته 


هرمن علی افییمم نی مضاعان دبک وا کم موم نوارب 
اگرچه حاجت و فقر عظیم دارند. «و من یوق شح نفسه»: یعنی به حفظ 
الهی و توفیق او نفس را از بخل و حرص حفظ میکند. زیرا ایشان 
رستگارانند. 
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مشهور این است که این آنة درباره انصار نازل شد؛ زیرا| مهاجران راء در 
هر چه ذاشتند. بر خود مقدم میداشتند. به روایت عامه: این آیه ذر هورد 
امیر مومنان علیه السلام نازل شده, زیرا با همه خاندانش سه روز چیزی 
نخوردند و آن حضرت یک دینار قرض گرفت و مقداد را دید, و او از حالش 
فهمید که گرسنه است و دینار را به او داد. و اين آیه به همراه مائده از 
آسمان فرود آمد. شوه ررکم اس ترا ره ان شم رما اسف 


6 کافی: مفضل گفت: «امام صادق علیه السلام فرمود: «همانا که 
مومن به برادرش تحفه میدهد.» من گفتم: «اين تحفه چیست؟» فرمود: 
برایشان امتداد مییابد, و خدای عزوجل به بهشت وحی میکند: «من خوراک 
تو را بر اهل دنیا حرام کردم, مگر اینکه پیغمبر پا وصی پیغمبر باشد.» و 
چون روز قيیامت میشودر خدا| به او وحی میکند: «اکنون عوض تحفه ِ 
دوستانم را بده.» و از آن, کنیزان و غلامانی ذرضابند: با طبق هایی که 

سرپوش لوْلوّ دارند؛ و چون مردم محشر نگاه میکنند به دوزخ و آنچه در آن 
است, و بهشت و آتجه در آن است. عقل از سرشان مییرد و از خوردن سر 
باز میزنند؛ و جارچی از زیر عرش فریاد میکشد: «همانا خدا حرام کرد 
دوزج را به هر کس که از خوراک بهشت بخورد.» و ان مردم دست دراز 
میکنند و میخورند.»(ط) 


توضیح: «تحفه میدهد»: یعنی احسان و لطف و هدیه. «گفتم راوی و 
جوابش»: جمله معترضه میان سخن امام است. «متکاء»: یعنی انچه بر آن 
تکیه میدهند, و فرشی که بر آن منت نم ار مت ده غفض آن 
بهرهمند میشود»: تا او ی ی را 
در دنیا فورا میپردازد. گفته شده: این قتّلی است برای شرح استحقاق 
شدید تحفهد هنده. 


«بر اهل دنیا»: یعنی مادامی که در دنیا باشند. 
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37 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «واجب است بر مومن که تا 
هفتاد گناه کبیره مومن را بیوشاند و فاش نکند.»(1) 


توضیح: اختصاص به «هفتاد» برای این است که اگر از آن بیشتر شود, غالبا 
متجاهر به فسق میباشد و احترامی ندارد؛ و چه بسا تفسیر شود به مطلق 
کثرت. نه به اين شماره خاص, چنانچه در تفسیر: «[ن تستغفر لهم سبعین 
مره». (اگر هفتاد بار هم برایشان آمرزش بخواهی خدایشان نخواهد 
آمرزید. (2) تخصیص آن جز به همان گناهانی که به خود آن مومن نسبت 
میدهد. همچون آزار و دشنام و مانند آنها, دور از ظاهر است. همچنین, 
مضمون آن با وجوب نهی از منکر هم منافات ندارد, _ همان گونه که نقل 
شد. رو تقسیر آن بو صروزت کوب بسن آز, هن گناد کیره دریست تنسه: 


8 کافی: اسحاق بن عمار گفت: «امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
«ای اسحاق. تا میتوانی به 9 تیدکی کن. زیرا مومنی به مومن دیگر 
یکی کته .و سف آ کم تم تسا تد. محر که ور منم انلس صراشن 
بیفتد و در دلش زخمی پدیدار شود.»(3) 


توضیح: زخم دل, کنایه از غم سنگین و پایدار است. 


9. امالی طوسی: سدیر صیرفی به حضور امام صادق علیه السلام رسید 
و آن حضرت به او گفت:ز «ای سدبر» افزون نمیشود دارایی کسی, مکز 
آنکه خجت خدا بر او بژزکتر کردد؛ و اکر بتوانید آن را از خود ذور کنید: 
بکنید.» پرسید: «یا ابن رسول الله, با چه وسیله؟» فرمود: «با برطرف 
ساختن نیازهای برادرتان, با اموالتان...» ‏ تا انتهای حدیث.(4) 
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0 امالی یی آمام او عله ااسلام ما بجرانش لیم اسلام راز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله , که فرمود: «هر کس ار 
برآورده سازد, چون کسی است که همه زور کار خدا| را عبادت کرده 
است.»(1) 


مولف: این خبر به تمامی در باب «دعای بر مومن» خواهد آمد. 


1 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس دینش را 
پژز یف ذارنر روانش را هم بزری.هندازد ؛ و هر کس دینش را سبک گیرد, 
برادرانش را هم سبک میشمارد. ای محمد, مال و طعام خود را برای کسی 
که او را برای خدای عزوجل دوست داری, اختصاص بده.»(2) 


2 امالی طوسی: امامر صادق علیه السلام فر مود: «هر کس واسطه 
برادرش شود در میانجی گری, برای دفع زیانی, یا جلب منفعتی, خداوند او 
را پایدار میسازد در روزی که پاها در آن لغز انند.»(3) 


3 مالی طوسی: امام صادق علیه السلام , از پدرانش, تا رسول خدا 
صلی الله علیه و آله , که فرمود: «خدای تبارک و تعالی به داود علیه 
السلام وحی کرد: «ای داود. همانا بنده ای در روز ۷ حسنه ای برای 
من میاورد و برای همان او را در بهشت حاکم میسازم» داود گفت: 
«پروردگارا, آن کدام بنده است که با حلسنه ای او را در بهشت حاکم 
میسازی؟» فرمود: «بنده مومنی که در مورد حاجت برادرش کوشا است و 
دلش میخواهد ار را نز آفز دج سازد؛ حال, 1 حاجت برآورده بشود, پا 
نشود.»(4) 


4 ون اغار الرضا: اما ضادق -علبه. البلای بت نکی از مکی تورزت: 
«اگر میخواهی تا هنگام جان دادن کارت به خوبی ختم شود و دارای 


از او مصرف نکنی, و 


ص: 360 
1- . امالی 2 : 95 
2 . امالی 1 : 96 


3- .[3] همان 


4-.[4] امالی 2 : 129 


به حلم او درباره خودت مغرور نشوی؛ و هر کس را یافتی که از ما باد 
میکند و یا در راه دوستی ما است.؛ او را گرامی دار؛ از ان پس. بر عهده تو 
نیست که او راستگو است يا دروغگو؛ تو به نیت خیرت میرسی و او عهده 
دار دروغ خود خواهد بود.»(1) 


45 امالی صدوق: در خبر مناهی لبی صلی الله علیه و آله اخژه است : 
«آگاه باش: هر کس برادر مسلمانی را گرامی دارد, خدای عزوجل را 


رامق داشته است.»(2) 


6 نواب الاعمال: اسحاق بن عمارگفت: «امام صادق علیه السلام 

فرمود: «ای اسحاق. هر کس یک بار دور این خانه کعبه طواف کند, خدا 

هزار حسنه برایش مینویسد, و هزار سیثه از او محو میکند, و درجه او را 

جزاد مرتبه بالاتر میبرد, و هزار درخت در بهشت برایش میکارد. و واب 

ازاد کردن هزار بنده را برایش مینویسد؛ ؛ او تا وقتی به ملتزم (برابر خانه 

کعبه, در سمت جنوب) برسد, خدا هشت در بهشت را ۳ 
به او گفته میشود: : «از هر کدام که میخواهی داخل شو,» 


راوی میگوید: گفتم: «قربانت گردم, اينها همه برای کسی است که طواف 
میکند؟» فر مود: «آری؛ آپا به تو خبر ندهم به آنچه برتر از آن است ؟» 
گفتم: «جرا.» فرمود: <«هر کنس خاجتی از برادر مومنش برآوزدم شازد 
خدا برایش طوافی مینویسد, و طوافی...» و ده بار این عبارت را تکرار 
فرمود.»(3) 


7. نواب للاعمال: امام سجاد علیه السلام فرمود: «هر کس حاجت 
برادرش را برآورده سازد, حاجت خدا را برآورده کرده, و خدا صد حاجت او 
را برآورده می کند, که یکی از آنها بهشت است؛" ؛ و هر کس گره غمی از 
برادرش بگشاید, خدا گره تمام غمهای او را در قیامت میگشاید, تا هر چه 
باشد؛ و هر کس او را در برابر ستمکارش یاری بدهد, خدا به او در گذشتن 
از صراط یاری میدهد, انجا که قدمها درميافتند ۱ در رفع حاجتی 


از او بکوشد, ۳ ان را براورده سازد, و وی را 


ص: 31 


1- . عیون اخبار الرضا 2 : 4 
2 . امالی: 258 


3- . ثواب الاعمال: 45 


با آن شاد کند. چنان است که گویی رسول خدا صلی الله علیه و آله را شاد 
کرده است ؛ و هر کس هنگام تشنگی سیرابش کند, خدا| از شراب دربسته 
بهشت به او مینوشاند؛ : و هر کس او را در گرسنگی خوراک بد هد خدا| از 
میوه های بهشت به او میخوراند ؛ و هر کس تن لخت او را بپوشاند, خدا او 
را با استبرق و دیبای بهشتی میپوشاند؛ | و هر کس جامه ای به او بیوشاند, 
گرچه برهنه نیست, تا نخی از آن جامه بر تن او است, در ضمانت خدا 
است !و هر کس کفایت کند او را از کاری که خواری دارد و آبرویش را نگه 
دارد و دست بخششی به او برساند, خدا از زادهشدگان جاویدان بهشت. 
در خدمت او میگمارد؛ : و هر کس او را بر زین خودش سوار کند, خدا روز 
فرشته ها ببالد؛ و هر کس پس از مرکش به او کفن بپوشاند, گویا او را ۰ 
روزی که مادرش زایيده. تا روزی که مرده, پوشانده است ؛ و هر کس به 

۳ 
به صورت محبوبترین فرد خاندانش, در نزد او همدمش میگرداند؛ " و هر 
کس هنگام بیماریاش از او عیادت کند, فرشته ها او را در میان میگیرند و 
برایش دعا میکنند تا برگردد, و میگویند: «خوش باش و بهشت برایت خوش 
باد؛ به خدا که براوردن حاجت اوء محبوبتر است نزد خدا| از روزه دو ماه 
پیدرپی, با اعتکاف هر دو ماه, در ماه حرام.»(1) 


8 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس مومنی را 
شاد کند, خدا او را در روز قیامت شاد میکند, و به او گفته میشود: «#هر چه 
میخواهی, از پروردگارت_ آررق کش , چون تو دوست داشتی در دنیا اولیای او 
دا شاد کنتی: »و طر .اجه ارزو میکتد به او داده میشود؛ : و خدا از پیش خود 
سا اه صاق وه ای ار اس ار کر پر او 
نمیکند.»(2) 


ص: 22 


1- .[1] ثواب الاعمال: 131 
2 .[2] همان 


9 تواب الاغفال: زید بن ارفم. کفت: «یغمیرن ضلی: الله. غلبه. خ. اله 
فرمود: «هیچ بندهای نیست که به برادرش به خاطر خدا لطفی کند. مگر 
انکه خدا خدمتکاران بهشتی را به خدمت او دراورد.»(1) 


اک قعاب الاغمال: پشمتن صلی الله. علیه و آله .قرمووه حهر کنس, با 
مرآ در یره نف حا اسد او را شاد میکند, خدا| روز قیامت او را شاد 


بکند: هر کسش. با ترآدرنش برخمرد کنددبا آنجه او را بد میابده خدا در رود 
۳ به او بد میرساند. ۳ (2) 


1 ثواب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بنده ای 
نیست که خاندانی را شاد کند, مکر انکه خدا| از ان سشرور, موجودی را 
بیافریند که در روز قیامت نزد او میاید, و هر با ر که به او سختی میرسد, به 
او میگوید: «ای دوست خدا, ننرس.»* سیس به ویر میگوید: «تو کیستی؟ 
رحمت خدا بر تو باد, که اگر همه دنیا از آن .هرن فد آن را برای تو چیزی به 
حساب نمی آوردم. دا و او پاسخ میدهد: «من همان شادیام که بر ان فلان 
ارزانی داشتی.»(3) 


2 تواب الاعمال: امام کاظم علیه السلام فرمود: مرد مومنی در بنی 
اسرائیل 2 همسایه کافری داشت. او با ت مومن مدارا میکرد و به 
او در دنیا احسان میکرد. هنگامی که آن کافر مرد, خدا در دوزخ خانه ای 
گلی برایش ساخت که او را از سوز آن حفظ میکرد. و خوراکش از غیر 
دوزخ به او میرسید ؛ و به او گفته شد: این به سزای آن مدارایی است که 
به همسایه مومنت, فلانی, پسر فلان. در دنیا ارزانی داشتی, و به نیکی با 
او دوست بودی.»(4) 


3. ثواب الاعمال: میسر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «یکی از 
شما مومنان در روز قیامت. با مردی که با او در دنیا اشنا بوده. برخورد 
میکند؛ : و فرمان داده شده که او را به دوزخ ببرند, و فرشتهای او را می 
برد. آن کافر به آن موفن.فن 


ص: 363 
1- . ثواب الاعمال: 136 


2- .[2] ثواب الاعمال: 137 
3- . ثواب الاعمال: 135 


4 . ثواب الاعمال: 154 


گوید: «ای فلانی, به داد من برس ؛ من در دنیا به تو نیکی میکردم و حاجتی 
که میخواستی, برمیآوردم ؛ آپا امروز عوضی برگردن نداری؟» 1 مومن به 
فرشته موکل , بر او میگوید: جاوزا رها کن»* خدا کفته ان موفن: را مخشتوز 
و به آن فر شته میفرماید که درخواست مومن را اجابت کند و او را رها 
سازد.»(1) 


4 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «مسلمانی حاجت 
ماه سارت سک مگر آنکه خدا به او ندا بدهد که ثواب تو بر عهده 
هرن ات خر مت سا را تم هم ۱2۱ 


5 قصص للانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: «در زمان موسی علیه 
السلام , پادشاه جباری بود که حاجت مومنی را به میانجی گری بنده 
صالحی رام آن پادشاه جبار و آن بنده صالح در یک روز مردند. مردم 
برای آن پادشاه و وتا شنه: زوژ بازار را بستده. آفا ان سرد 
صالح در خانه اش روی زمین ماند و جانوران زمین؛ . گوشت رویش را 
خوردند. موسی پس از سه روز جنازه او را دید و گفت: «پروردگارا, او 
دشمن تو بود و این دوست تو.» و خدا به او وحي کرد: «ای موسی, این 
دوست من از آن جبا ر حاجتی حواست ند ان را برآورده ساخت, و از طرف 
مومن به او عوض دادم؛ (با آن احترام شایان مردم) و جانوران زمین را بر 
زیباییهای روی مومن مسلط کردم. به سزای درخواستش از ان جبار.»(3) 

6 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: «خدای تعالی به موسی 
وحی کرد: «یکی از بندگانم با حسنه ای به من تقرب میجوید و من او را 


حاکم بر بهشت می کنم.» موسی گفت: «آن حلسنه 0 فرمود: 
«قدم در راه برآوردن حاجت مومن گذاشته بود.» 


7 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: «در گفتگوی خدا با 
موسی, این بود که فرمود: «مرا بنده هایی است که بهشتم را برایشان 


مباح میکنم و آنها را بر 
ص: 204 
له توات الاعمال» 157 


2 اتب الاغعال: 170 
3- .31 آخطی 


آن حاکم میسازم.» موسی گفت: «آنها چه کسانی هستند؟» فرمود: «هر 
کس که مومنی را شاد کند.» 


8. فقهالرضا: «روایت داریم که خلق, عیال خدای هستند و محبوبترین 
در راه رفع حاجت او قدمی بردارد.» 


59 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: «مصافحه با برادران 
دینی:زنن مخت دا که آنان ره دازد: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«به هم دست نمیدهند برادران برای خدای عزوجل, مگر که گناهانشان 
بریزد تا برگردند به روزی که مادرشان آنها را زاییده؛ و هر کدام که بیشتر 
پار خود را دوست داشته باشد و بزرگ شمارد. فزونی دارد؛ و هر کدام از 
آنها که:ذر دین غالعتر اشته باید از فوایدی که خدا.به امداده بیشش به 
پارش بیفزاید, و او را به استقامت و رضا ققاعت راشای کند: و به 
رحمت خدا مژده بدهد, و از عذابش بیم بدهد, و به انچه خدایش ره نموده, 
دلالنش کند؛ و بر دیگری است که به راهنمایی او تبرک بجوید. و به راهی 
که او را میخواند. بچسبد؛ با پناه گرفتن در خدا و یاری جستن از او, تا به 
ان توفیقش بدهد.» 


به عیسی بن مریم گفته شد: «چگونه صبح کردی؟» فر مود: «به دست 
ندارم آنچه زا که نم ان امید دارم. و نمیتوانم بایستم, یر این انخت اف 
آن خن داوم مافور تعطا هه سکره از گناه شدهام , و از خود فقیرتر 
نمیبینم.» 


به اویس قرنی گفتند: «چگونه صبح کردی؟» گفت: «چگونه صبح میکند آن 
کسی که در صبح نمیداند که ایا شب میماند؟ و در شب نمیداند که ایا به 


صبح میر سد پا نه ؟»> 
ابوذر گفت: «شاکر پروردگارم. و شاکی از خودم. شب را صبح کردم.» 
ص: 365 


پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس صبح کند و همت او غیر خدا 
باشد, صبح کرده در زمره زیانکاران تجاوزگران.»(1) 


لقمان گفت: «پسرم, توبه را یس مینداز که مرگ ناگهانی میرسد.»(2) 


۱0. تفسیر امام حسن عسکری: رسول خدا صلی الله. علیه و اله فرمودند: 
«در میان شیعه ما کسی هست که خدای تعالی به او میبخشد در بهشتها, 
از درجات و منازل و خیرات؛ آنچه که دنیا فص سا ت آن در برابرش 
چون یک ریگ است, در بیابان بی پایان, و او کسی تیست جز آن کسی که 
برادر خود را فقیر میبیند؛ برای او تواضع میکند؛ ؛ گرامیاش میدارد؛ به او 
خرجی هبدهد؛ با ندل ابزوی خود از او نگهداری میکند؛ ؛ تا جایی که میبیند 
کر هایی را که گماشته شدهاند نُ آن منازل ۳ و دو چندان 
( زیرا از عظمت و بزرگی و وسعت به اين مقام رسیده؛ و 
فرشته ها میگویند: «پروردگارا. ما توانایی خدمت در این همه منزل را 
نداریم, از میان فرشتهها برای ما کمکی بفرست.» خدا میفرماید: «بر شما 
انچه بیشتر از طاقتتان باشد تکلیف نکردم, چه تعداد کمک میخواهید؟» 
میگویند هزآر برایر خودمان؛ و دریاره برخی مومنان؛ فرشته های منزل آنان 
ایمان ان مومن» و به اندازه فزونی احسان او به برادر مومن خودش: و 
خدای تعالی به همه ان فرشته ها کمک میدهد, و هر بار که مومن با 
برادرش برخورد میکند و به او نیکی میکند, خدا بر ممالک و خدمتکارانش 
در بهشت به همان اندازه میافزاید.»(3) 


1. تفسیر امام حسن عسکری: امام سجاد علیه السلام فر مود: «ای گروه 
شیعه ما؛ اما بهشت هرگز از دست شماها نمیرود. زود باشد يا دور. ولی 
درباره درجاتش با هم رقابت کنید؛ بدانید درباره بالاترین درجات خودتان: 


ص: 366 


1 مسا الشر فده 5 
ص 307) 
دا تن آمام‌کسن عس کی :79 


کاخها و خانه و ساختمانهای زیباتری دارد (در بهشت), و کسی که بهترین 
همدردی میکند؛ همانا خدای عزوجل یکی از شماها را به بهشت, بیش از 
مسافت صد هزار سال که با پای خود برود, نزدیکتر میسازد, به خاطر یک 
کلمه که به برادر بینوای خود میگوید, اگرچه از معذبین در دوزج باشد ۰ ِ 
احسان به برادران را دست کم مگيرید, چون به زودی خدای تعالی به 

سود میرساند, آنجا که چیز دیگری جای آن را نمیگیرد.»(1) 


02 تفعسیر امام حسن عسکری: در تفسیر قول خدای عزوجل: م«و اقیموا 
الصلاه و اتوا الزکاه و ارکعوا مع الراکعین». (نماز برپا دارید و زکات بدهید 
و رکوع کنید با راکعان. ): فرمود: نماز را به پا دارید؛ نمازهای واجبی است 
که محمد آورده, و همچنین صلوات بر محمد و آل پاک و طاهرش, که علی 
علیه السلام آقا و فاضل آنان است. 


«و آئوا الیکاه», [ زکات بدهید. ): از اموالتان. اگر واجب باشد؛ و هم از 
بدنهایتان. چون لازم میگردد: و از کمک خود, چون درخواست شود. «و 
ازکعوا مَع الرّاکهی». [و رکوع کنید با راکعان.): تواضع کنید با متواضعان 
به عظمت خدای عزوجل. و فرمانبری از اولیای خدا, که محمد نبیالله 
است, و کلم ولیالله, و امامان پس از انها, که اقایان و برگزیده های خدا| 


سول حدا صلی الله غلیهو اله فرمووه هر کمن هار باه کرارو شرا 
جبران میکند هر گناه میان دو نمازش را ؛ و همچون کسی است که بر در 
خانه او جوی روان است و در آن یدج بار شستشو میکند, بر او گناهی 
نمیماند جز موبقات, که انکار نبوت, يا امامت. و يا ستم بر برادران مومن 
خود است, يا ترک تقیه, که زیان میرساند به خودش و برادران مومنش. و 
هر کس زکات مالش را بدهد, از گناهانش پاک میشود؛ و هر کس زکات 
تنش راء برای جلوگیری از ستم زورگو بر 


ص: 37 


1- .[1] تفسیر امام حسن عسکری: 91 


برادرش, بدهد؛ يا به او کمی کند در مرکوب او که به زمین افتاده و باری 
دارد که در معرض تلف است., يا مایه زیان شدید بر او است. خدا برای او 
در عرصه های محشر فرشته ها روانه میکند تا حرارتهای دوزخ را از او 
جلوگیری کنند. و خوشامدهای اهل بهشت را به او بگویند. و او را عروس 
وار به محل رحمت و رضوان برسانند ؛ و هر کس زکات جاه و آبروی خود را 
ند هد با واسطه شدن در حاجتی برای برادر مومنش؛ و برآورده شود ؛ پا 
سگ نابخردی که پشت سر آن برادر پارس میکند و بد میگوید, او با جاه و 
آبرومندی خود سنگی در دهن او بیندازد و خاموشش کند, خدا در عرصه 
های قیامت, فرشته ها را با شمار بسیار و انبوو گران میفرستد ؛ تا آنجا که 
شمارشان را کسی جز خدا نمیداند, او را در درگاه خدا به خوبی حاضر 
میکنند و بسیار بر او ستایش میگویند. و خدای عزوجل به هر گفته از آن 
او واجب میکند؛ و هر کس با مومنان فروتنی کند و به نبوت محمد و ولایت 
علی و پاکان از خاندانش علیهما السلام اعتراف کند. و از ان پس برای 
برادرانش فروتنی کند و خوشرویی نشان بدهد, و همدمی کند با انها, و هر 
خهنه آنها نیت تیکی. کید انس و تواضعش به آنها بیشتر میگردد, خدای 
عزوجل , نزد فرشته های ارجمندش. از حاملان عرش و طواف کنندگان به 
حضرت او, بر او مباهات میکند و به آنها میگوید: «آپا این بنده متواضع در 
برابر جلال عظمتم را نمیبینید؟ که خود را با برادر مومن و فقیرش برابر 
کرده و به او خوشرویی کرده, و هر چه بیشتر به او نکویی کند, تواضعش 
بیشتر میشود؛ شما را گواه میگیرم که واجب کردم بر او بهشتهایم راء و از 
رحمت و رضوانم, اجفهرا که وهای اررمکنیهار.ان کسام امت: فان 
را فرا نمیگیرد؛ و به او روزی میکنم همدمي با محمد ( صلی الله علیه و 
اله ) سید همه بشر را, و علی مرتضی راء و عترت برگزیده او را. که 
چراغهای شب تارند, و به او برکت میدهم در 


ص: 368 


بهشتهای خود, که آن نزد او محبوبتر است از نعمتهای بهشتهاء اگرچه 


هزارهزار برابر باشد, به پاداش تواضع او برای برادر مومنش. 1(۰) 


03 تفسیر امام حسن عسکری: در کفستین آیه" و آقیموا الصلاه و آتوا 
الزکاه و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون 
بصیر», (و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و آنچه از نیکی برای خود 
پیش فرستادید نزد خدا میيابید همانا که خدا بدانچه کنید بینا است. + امام 
فرمود: «بر پا دارید نماز را با وضوی کاملش و با همه تکبیرها و قیامها و 
قرائتها و رکوعها و سجودها و حدودش, و بدهید زکات را به مستحق, و 
تدهدش نع کافر و فتانن سول خوا ضلی الله علنه و آله فرسیی: «ان 
کس که صدقه میدهد بر دشمنان ما, چون دزد در حرم خدا است.» 


[و آنچه برای خود از نیکی پیش فرستادید. + مالی است که در طاعت خدا 
مصرف میکنيد, و ۳-1 مال ندارید, از جاه خود مایه بگذارید برای برادران 
خود شنهدها را بهسوی آنها بکشانيد, ماما زا از انم پرانیده ند خدا 
دريابید. 11 خدا| به مقام محمد و خاندان پاکش علیهما السلام در روز قیامت 
به شا نفد نوی کناهان شما باا ان در مار : و بدان که حسنات 
شما را نو عندا میکند و درحات. شما رازبا کمک ان بالا عنتود: ۱ خر 
بدانچه کنید بینا است. 1 دانا است و درون و بیرون هیچ کاری بر او پوشیده 
نیست : ۰ و به اندازه اعتقاد و نیت به شما پاداش میدهد, به چون پادشاهان 
دنیا است که در حق بعضی از آنها اشتباه میکند, ۵ کار یکی زا بة دیحری 
میبتدندر .و جنایتی, به. آن: کسی که مرتکب؛ نشده. میبتدند. 6 کیفر و باذانتن 
به خاطر جهلاش بر عیر مستحقش داده میشود.»(2) 

رل خدا خن الم له و ال فر مهو «بندگان خداء از خدا فرمان ببرید 
در انجام نمازهای واجب و زکاتهای واجب؛ " و از ان پلس؛ تقرب بجوبید به 
خدا, با اطاعتهای مستحب : چون خدای عزوجل , به آنها پاداش بزز ی میدهد ؛ 
قسم به آن 
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کسی که مرا بهحق به پیغمبری مبعوث کرده. بندهای از بندگان خدا در روز 
قیامت, در موقفی می ایستد که شراره دوزخ, بزرگتر از همه کوههای دنیا, 
بر او میتازد, تا اينکه فاصله ای در میان نمیماند؛ در این میان. همچنان که 
سر‌گردان است. به ناگاه یک گرده نان پا سکه ای نقره, در هوا پرواز 
میکند, که با آنها برادر مومنش را همراهی و مهمانی کرده بود, و در 
نزدیکیهای او فرود میأید, و چون بزرگترین کوهها بر گرد او ميشود, و آن 
شراره را از او میگرداند, و از سوزش و دودش چیزی به او نمیرسد, تا در 
نهشت. دراید.»: گفته شند؛ «یا رسول الله, بنابر این همراهی با برادر 
مومنش به او سود میرساند؟» فرمود: «آری, سوگند به. أنْ کسی که 
بهحق, مرا به پیغمبری فرستاده. برخی مومنان بیش اين هم سود 
میبرند, و چه بسا در قیامت. فردی میاید که گناهان و حسنات و بدکرداری 
او در حق برادران مومنش, برایش مجسم میشوند. و همانها بزرگ و 
دوچندان هستند, تا نامه های عملاش با آنها انباشته میشوند, و حسناتنش از 
دست و زبانش, در اطراف مومن ستم کشیده پراکنده میشوند, و او حیران 
ميماند, و نیازمند حسناتی است تا با گناهانش برابر شوند. یک برادر 
مومتش. که در دنیا به او اجسان کرده, نزد او میاید و میگوید: «همه 
حسناتم را به تو بخشیدم, به ازای احسا نی که در دنیا به من کردی.» و خدا 
آن گنهکار را میبخشد, و به این مومن میفرماید: «پس خودت با جه به 
بهشت میروی؟» و او پاسخ میدهد: «پروردگارا, به رحمت تو.» و خدا 
میفرماید: «تو همه حسناتت را به او بخشیدی و ما خود سزاوارتریم به 
بخشش و کرم از تو؛ من آنها ۳ از طرف برادرت پذیرفتم, و به تو 
بازگرداندم. و دو برابرشان کردم.» و او در اين هنگام افضل مردم بهشت 
است.»(1) 
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4 مجالس مفید: امام صادق علیه السلام , تا رسول خدا صلی الله علیه 
و آله , که فرمود: «مومنان برادر هم هستند و نیازهای یکدیگر را برآورده 
میسازند, و به این خاطر, خدا| در قیامت نیازهای همه را براورده 
میکند.»(1) 


5 شکارم الاخلاق: امام کاظمق علیه الساام فرمو سر کین خوانه یه ما 
صله برساند, ان را به مستمندان شیعه ما برساند؛ و هر کس نتواند قبور 
ما را زیارت کند, قبور نیکان برادران ما را زیارت کند.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«صدقه, ده برابر اجر دارد. دین هجده برابر. و صلهرحم بیست و چهار 
برابر.» 


6 اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «قدم نهادن برای برآورده 
فناختن. خاعت نک مشنلمان:. بمتر انشت از حفاه ار طواف :بر کرد خانه 
کعبه.»(2) 


7. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «مومن برادر مومن است.؛ 
و چشم و راهنمای او است؛ به او خیانت نمیکند و او را رها نمیسازد.» 


و فرمود: «مومن؛ برکت است برای مومن.» 


و فرمود: «مومنی نیست که او دو مومن دیگر را به خانه خود مهمان کند و 
سیر به آنها خوراک بدهد. مگر اینکه بهتر باشد از ازادی یک بنده؛ " و مومنی 
نیست که برای رضای خدا به مومنی قرض بدهد, مگر اينکه خدا مزد صدقه 
به او بدهد؛ . و مومنی نیست که در انجام حاجت برادر مومنش قدم بردارد, 
مگر انکه خدا در هر کامی حسنه ای برایش مینویسد و سیئهای را از او 
میریزد و درجه اش را بالا میبرد, و باز هم ده حسنه برایش میافزاید و در 
ده حاجت. شفاعت او را میپذیرد؛ : مومنی نیست که در پشت سر برای 
برادرش دعا کند, ی ای بگمارد که میگوید: مانند 
آن برای ود باشد؛ و مومنی نیست که گره کار برادر مومذش را 
بکشاید, مگر آنکه خدا یک گرفتاری آخرت را بر او بکشاید؛ و مومنی 
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نیست که به مومن ستمدیدهای کمک برساند, شیر آنکه.بشتر ,اند از روزه 
داشتن یک ماه, با اعتکاف در مسجد الحرام؛ ؛ و مومنی نیست که یا ری کند 
برادر مومنش را؛ (در حالی که قدرت بر بصرت او دارد(1)) مگر آنکه خدا| 
او را در دنیا و اخرت پاری کند.» 


و فرمود: «مومنی نیست که رها سازد برادر مومن خود راء, با اینکه می 
تواند به او باری پر شانده فکر آنکه خدا در ذنیا و آخرت او را رها سازد و 
یاریاش نکند.»(2) 


8 اختصاص: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «مسلمانی حاجت 
مسلمانی را برنمی اورد, مگر آنکه خدا| او را ند| کند: بر من است پاداش 
تو, و برای تو به بهتر از بهشت رضا نمیدهم.» (3) 


9 کتاب قضاء حقوق, از علی بن طاهر صوری, که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: «خدا| در کار کمک دادن به مومن است., تا وقتی که 
قومن در کار کمک به برادر مومن خود است؛ و هر کس از برادر مومنش 
در دنیا گرهای بگشاید, خدا در آخرت هفتاد گره از او میگشاید.» 


و فرمود: «محبوبترین کارها در درگاه خدای عزوجل, ادخال سرور مومن بر 
دیگری است., با دور کردن گرسنگی از او, يا گشودن گره گرفتارباش.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «چگونه یکی از شماها میتواند با انجام کار 


کمی به همه خیری برساند؟» راوی گفت: «با چه کاری قربانت گردم؟» 
فرمود: «ما را شاد کند, با شاد کردن مومنان شیعه ما.» 


وا ان حضرت است., در پایان یک حدیبت طولانی : «اگر کسی بداند که 
۳ مومنش نیازمند است و به او چیزی ندهد, تا اينکه از او خواهش کند 
و آنگاه بدهد, ثوابی از ان نمیبرد.» 
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و از آن حضرت است که فرمود: «بهترین شما بخشنده های شما هستند. و 
بدترین شما بخیلان شمایند؛ و از کارهای شایسته. نیکی کردن با برادران 
است.: و کوش دز برطرف ساختن. تیاز ها آنان. که دز آن. است؛: به-خاک 
مالیدن بینی شیطان و دور شدن از دوزخ سوزان, و رفتن به بهشتها؛ اين 
خبر را به بهترین یاران (درخشان) خود برسان.» راوی میگوید: گفتم: 
«قربانت گردم, یاران درخشانم چه کسانی هستند؟» فرمود: «همانها که 
در سختی ورام به برادران یکت میکنته 4 


مومنش؛ خدای عزوجل برای او ده حسنه مینویسد, و رتبهاش را ده درجه 
بالا میبر د و ده گناه را از او فرو میریزد. و به او حق ده بار شفاعت 
مبد هد. »> 


و فرمود: «بتازید برای برآوردن نیازهای مومنان. و شاد کردن آنان و دفع 
مکروه ازا نان؛ زیرا نزد خدای عزوجل. پس از ایمان. هیچ کاری از شاد 
کردن مومنان بهتر نیست.» 


و از امام باقر علیه السلام روایت شده است: یکی از پارانش به او گفت: 
«قربانت گردم. شیعه در نزد ما بسیارند؟» قرموت: سابا توانکن یف توا 
توجه دارد؟ و خوش کردار از بدکردار گذشت میکند؟ و با هم همدردی 
دارند؟» گفت: «نه.» فرمود: «اینها شیعه نیستند؛ شیعه کسی است که 
این کارها را انجام میدهد.» 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «هر کس برادر مومنش برای حاجتی 
نزدش بیاید, همأنا رحمتی از خدا است که به سوی او کشانده شده ؛ ۳۰۳ 
کارش را انجام بدهد, خود را به ولایت ما رسانده, و آن هم به ولایت خدای 
ها ار اما رد اه ار 
ستم کرده و به او بد کرده است.» 


مردی از اهل ری گفت: «یکی از دفترداران یحیی بن خالد بر ما حکمران 
شد. من بدهکاریهایی به حکومت داشتم و او آنها را از من میخواست, و 
اگر آن را به گردن میگرفتم, از زندگی ساقط ميیشدم. به من گفتند او 
شیعهمآب است. ترسیدم اگر نزد او بروم و با علاقه مذهبی به او توسل 
تخوس ان تفا فد مد ار این 
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بیفتم. تصمیم گرفتم به سوی خدای تعالی بگریزم. به حج رفتم و به حضور 
امام صابرم, یعنی موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم, و از حال خود به 
وی شکایت بردم. نامهای به همراهم کرد. به این مضمون: 
«بسماللهالر حمنالرحیم, آگاه باش که خدا را در زیر عرشش سایه ای است 
که در آن, جا نمیدهد هیچ کس را مگر شخصی که به برادرش احسانی 
کند, یا گره گرفتاری او را بگشاید. يا دلش را شاد کند. و این برادر تو 
است. والسلام.» 


از حجچ به شهر خود برگشتم و شبانه نزد آن مرد رفتم و از او اذن دخول 
خواستم. گفتم: «من فرستاده صابرم.» او خودش پای برهنه آمد و در را به 
رویم گشود, و مرا بوسید و به خود چسباند؛ هر بار که از دیدار آن حضرت 
ما ار کم ۱ و از 
حال آن حضرت پرسید, و خرم شد ؛ خدای تعالی را شکر کرد و مرا به خانه 
خود برد " در صدر مجلس نشاند, و برابر من نشست ؛ نامه آن خست اه 
او دادم؛ به احترام برخاست و آن را بوسید و خواند. و هر چه پول و جامه 
داشت, خواست, و تمام اشرفیهای طلا و پول نقره و جامهها را با هم به دو 
نیم بخش کرد, و انچه را هم که نمیشد بخش کند, بهایش را به من داد, و 
موقع انجام این کارها از من میپرسید: «برادرم, تو را شاد کردم يا نه؟» و 
من میگفتم: «آری به خدا, از شادی هم بیشتر.» 


آنگاه آن مرد, دفتر را خواست و روی هر چه در آن به نام من بود, خط 
کشید, و برگ مفاصا حساب به من داد. از نزد او برگشتم و با خود گفتم: 
«من که نمیتوانم عوض به این مرد بدهم, مگر آنکه سال آینده به حح بروم 
و برای او دعا کنم, و با صابر علیه السلام دیدار کنم و گزارش کا ر او را به 

آن حضرت بدهم.»* اين کار را کردم و به حضور آقایم جایر لب الما 
زینیدم و ماجرا برای او با زگفتم. روی مبارکش از شادی خرم شد. گفتم: 
«آقای من, آیا این عمل شادت کرد؟» فرمود: «آری, به خدا مرا شاد کرد, 
و امیر مومنان علیه السلام را شاد کرد؛ و به خدا, جدم رسول خدا صلی 
ار را اه 
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مولف: در کتاب عده الداعی, از حسن بن یقطین؛ این حدبت را از قول 
پدرش» از جدش روایت کرده و نام امام صادق علیه السلام را به جای امام 
کاظم علیه السلام برده, اما انچه در اینجا است روشنتر است. 


70 اختصاص: امام کاظم علیه السلام به علی بن یقطین فر مود: «هر کس 
موفتی را شاد کردمر در اغاز خدا را شاد کردم. و.دوم باز پیغمبر را 
الله علیه و آله _ و سوم بار ما را.» و فرمود: «خدا را یک حسنه است که 
برای سه کس ذخیره اش کرده: امام عادل؛ مومنی که برادر مومن خود را 
در مالش حاکم و صاحب اختیار کند؛ و کسی که در رفع حاجت برادر 
مومنش کوشا باشد.» 


و به همین سند. تا امیر مومنان علیه السلام , که به کمیل بن زیاد فرمود: 
«ای کمیل.. اهل خود وادار کن که بکوشند در تحصیل اخلاق خوب. و 
و کسی دل مومنی را شاد نمیکند. مگر 
آنکه خدا از آن شادی لطفی ميآفریند, و چون پیشامد بدی برای او پیش 
فا نذا زودتر از سیل در فرو ریختن از به توق آهضیشت ند تا ان وا از وی 
براند, چنانچه شتر غریب را میرانند.»(1) 


1 کشف الغمه: امام صادق از پدرش, از جدش علیهم السلام , که 
فرمود: «مومنی نیست که قومی را شاد کند, مر انکه خدا از ان سشرور, 
و تپ ما نس و چون 
آن مومن در قبرش میخوابد, آن شادی, هبتر ان قومر ارزانی داشته, بر او 
وارد میشود و میگوید: «مرا نمی شناسی ؟» می گوید: «تو کیستی ؟» 
میگوید: «من 1 شادیام که به فلانی ارزانی داشتی؛ امروز همدم هراس 
تنهایی تو هستم ؛ حجت و دلیل تو را به دهانت میگذارم ؛ تو را به گفتن سخن 


حق وامیدارم؛ " در همه مشاهد قیامت با تو هستم : نزد و هرد کات از تو 
شفاعت میکنم " و مقامت را در بهشت به تو مینمایم (2) 
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1- .[1] چنین حدیثی در نسخه «اختصاص» ندیدم؛ شاید تتمه حدیث قبل از 


باب «قضاء حقوق» باشد. 
۰.۰2 کشف الغمه 2 : 381 (ط اسلامیه) 


2. از کتاب قضاء الحقوق: از ابن مهران. که گفت: «نزد آفایم خمیین بن 
کات لیف مت دم مریی بش اه ایو و کت با انم سول 
الله, فلانی بر عهده من قرضی دارد و میخواهد مرا به زندان بیندازد.» ان 
حضرت فرمود: «به خدا, من پولی ندارم که از طرف تو بپردازم.» گفت: 
«پس درباره من با او سخنی بگو.» فرمود: شرا آو-اشتا پیست ولی از 
ره اس وان له الملام ههام سول هرا خلی الله‌ایی و 
آله فرموده: «هر کس در رفع حاجت برادر مومنش بکوشد, چنان است که 
کویی خدا زا نه. هزار شال, عبادت کردمو همه آن ایام را رورم دا نود و 
شبزنده دار.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «خد| از خلق خود, مردمی را برای 
پرداخشنه: تیا ها شبعه بر کریدمر تا در برانو ان ثواب بهشت را , به آنها 
بدهد. > 


و فرمود: *مومنی نیست که دنبال حاجت برادر مومنش باشد و خیر او را 
در آن بخواهد, مگر آنکه خدا| برای هر گامش حلسه ای مینویسد, و گناهی 
را از او محو میکند؛ فرق هم نمیکند که حاجت او برآورده شود یا ۱ 
خیرخواه او نباشد, به خدا و رسولش خیانت کرده, و پیغمبر در روز قیامت 
خصم او است.» 


از صد قه حلوانی روایت شده است: «در میانه طواف بودم که تکوه از 
یاران ما از من دو دینار (اشرفی طلا) فرض خواست؛ ؛ گفتم بنشین تا 
طوافم را تمام کنم. پنج شوط را به سربردم و در شوط ششم, , امام صادق 
علیه السلام به من تکیه کرد و دستش را روی شانه ام گذاشت. من شوط 
هفتم را به پایان بردم و در طواف ان حضرت شرکت کردم و دوست 
نداشتم که از آن بیرون بیایم. آن حضرت همچنان به من تکیه داده بود و هر 
با با ان هرد فوص تفای وه ام توص آن وت »را نمی باکت :دون 
گمان میکرد من حاجت او را فراموش کردهام, و با دستش به من اشاره 
میکرد. ان حضرت فرمود: «چرا او با دستش اشاره میکند؟» گفتم: 
«قربانت گردم, چشم به راه است که من طواف کنم و نزد او بروم, اما 
چون شما به من تکیه کردید, نخواستم بیرون بروم و شما را رها کنم.» 
فرمود: «از طواف من به بیرون بیا و مرا رها کن و برو به او بده.» 
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چون فردا و پسفردا شد و نزد آن حضرت رفتم, با یارانش در گفتگو بود. و 
وقتی مرا دید, کلام خود را برید و به من فرمود: «اکر با برادرم به حاجتی 
بپردازم تا براورده شود, محبوبتر است نزد من, از اينکه هزار برده ازاد 
کنم, و هزار اسب را با زین و لگام در راه خدا واگذارم.» 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «هر کس نتواند به ما صله برساند, به 
فقرای شیعه ما برساند.» 


و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «نزدیکترین حال بنده خدا به درگاه 
خدای عزوجل. وقتی است که دل برادر مومنش را شاد کند.» 


3 7. نوادر راوندی: امام صادق علیه السلام 1 از پدرانش, از رسول خدا| 
ضلی الله علیه و اله , که فرمود: «مومنین برادر همدیگرند؛ نیا نیازهای 
یکدیگر را برآورده میسازند, و خدا حاجت همه را روا میکند.» 


وبا بر ,انساشن همین ند رشول.خدا صلی الله.غليه. و آله فرمود: خهر 
کس حاجتی برای برادر مومنش در عهده گرفته. خدای تعالی به حاجت او 
نظر نمیکند, تا ان را براورده کند.» 


و بر اساس همین سند: فرمود: «نزد خدای عزوجل عملی بهتر از شاد 
کردن مومن, يا سیر کردن او, يا گره کشایی از گرفتاریاش, يا پرداخت دین 
اوء و یا جامه ای که به او میپوشاند, نیست. > 


و بر اساس همین سند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «همه خلق 
عیال خدای تعالی هستند, ۰ و محبوبترین آنان بف در اه خدا, ان کشت ات 
که به عیال خدا سودی می رساند. يا خاندانی را شاد میکند, يا در راه 
براوردن حاجت برادر مسلمانش قدمی برمیدارد. چون این کار نزد خدا, 
محبوبتر است از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام.» 


و بر اساس همین سند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس 
با سخنی ۳ به برادر مسلمانش احترام بگذارد, پا در مجلسی 
اکزامش کته تاندر 


ص: 277 


آن حال است, پیوسته در سایه خدای عزوجل قرار دارد, که به رحمت بر 
۱ 


4. امالی طوسی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس که خدا با 
د ست او در کار مسلمانی گشایش مبد هد خدا گره کار دنیا ۵ ار تن را 
میگشاید.»(2) 


5 ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام میفرمود: «خوبان شما 
بخشندگان شمایند. و بدهایتان بخیلان شما؛ و از خلوص ایمان, نیکی به 
برادران است., و کوشش در رفع نیازهایشان, در سختی و رفاه؛ ای جمیل, 
همانا که خدای رحمان نیکوکار را دوست دارد؛ این حدیث را از قول من 
روای بت کن, زیرا باعث تشویق به نیکی کردن است.»(3) 


اصالق طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «نیازمندی به من 
ِِ نیاز میکند, و من میشتابم به انجام ار مبادا که از 1 بی نیاز 
گردد.»(4) 


7 اصالیع طوقس رس ی کها لیم الله عله و اه فمووه خصر کسو 


تزای ترادرشن حاعتی به عهدم بکیز شدای عزوجل به جاخته او تظر 
تفیکتد,با آن را برآورده سازد.»(5) 


ای وس ایام صای لیم ام رو موی تست که 
آبرویش را صرف برادر مومنش کند, مگر آنکه خدا چهره اش را به دوزخ 
حرام کند, و سختی و خواری روز قیامت به او نمیرسد؛ و هیچ مومنی 
نیست که در حق برادرش از ابروی خود دریغ کند, و از او ابرومندتر باشد؛ 
مگر انکه سختی و خواری دنیا و 
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1- 1. نوادر راوندی: 8 و 11 
2 . امالی 2 : 199 

3-. امالی 2 : 247 

4- .[4]امالی 2 : 258 

5- . امالی 2 : 261 


آخرت به او برسد, و شراره های دوزخ در قیامت به چهره او برخورد کند؛ 
در عذاب باشد, يا آمرزیده گردد.»(1) 


نو از معرفت کدامْ عمل برتر است؟» فرمود: «پس از معرفت. چیزی 
برا, بر نماز نییست ؛ بعد از آن دو, چیزی برابر زکات نیست ؛ پس از آن, چیزی 
برابر روزه نیست؛ سپس چیزی برابر حج نیست؛ و سرآغاز همه اینها 
شناخت ما است., و پایان همه نیز. شناخت ما؛ و پس از ان. چیزی چون 
و و : زیر| این دوه 

کر کر کون شین انم هر و خدا به واه اما ای جووراه یس ار انکد 
شمردم, آزموده است؛ و چیزی را جز ادامه حج این خانه (کعبه) نمیشناسم 
که زودترین راه به توانگری باشد, و فقر را نابود کند؛ یک نماز فریضه, نزد 
خدا؛ برابر است با هزار حح و هزار عمره خوب و پذیرفته شده؛ و یک حح 
تون اف بوین استاز حایم آییر ار طلا مراکم بچتر است: از عتانی‌تیر از 
طلا و نقره, که آن را در راه خدای عزوجل انفاق کند ۵ فییم نها آن کنیتی 
سس ام اه ام ملاع ای ی منم 
دهنده باشد, برآوردن حاجت یک مسلمان و گرهگشایی از گرفتاری او, برتر 
است از یک حجچ و طواف, و باز حج و طواف. ۰ و تاده بار با انگشت خود 
شمرد؛ آنگاه دست خود را باز کرد و فرمود: «از خدا بترسید و از کار خیر 
تنگدل و تنبل نشوید. چون خدای عزوجل و رسولش از شما بی نیازند. و 
هم از اعمال شما؛ و «انتم الفقراء الی الله». و شمایید که نیازمندان به 
درگام تدای ول مساسد مسا شدای ول سار ای 
خود, وسیله ای باشد که با آن شما را به بهشت ببرد.»(3) 


90. الدره الباهره: امام حسین علیه السلام فرمود: «نیازمندی مردم به 
شما از نعمتهای خداست برایتان» و از نعمت تنگدل نباشید.» 
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1- . امالی 2 : 283 
2- .[2] یعنی طلا ونقره 
3- . امالی 2 : 305 


91.. دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: «همانا خدا بندگانی 
دارد در خلقش, که بندگان خدا| هنگام نیاز به آنها پناه میبر ند آنانند که در 
قیامت در امان هستند.» 


92 نهجالبلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «برآوردن نیا بازها حاصل 
نمیشود, مگر با سه چیز: کم شمردن آن, تا بزرگ باشد مان کردن از ۲ 
فاش گردد؛ و شتاب در آن, تا برای نیازمند گوارا باشد.»(1) 


و به کمیل بن زیاد فرمود: «ای کمیل, اهل خود را وادار کن که بامدادان 
برای به دست آوودان مکارم برخیزند : و سحرگاهان برای برآوردن حاجت 
کسی که در خواب است. بروند ؛ زیرا قسم به آن کسی که گوش شنوایش 
شمه آمازها را فا وق کسین .تست که عم ولی شاوی تفه عکر آنکه 
خدا از ان شادی لطفی میافریند. و چون بدی برای ان شخص پیش میاید, 
آن لطف به سرعتِ روانه شدن آب به سرازیری, خود را به او میرساند تا 
آنبدی, را اه بر اند خانچه شتر سحانه. را مبرانند.»۱ ۱2 


3 عده الداعی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس به برادرش 
اکرام کند, همانا خدا را اکرام کرده است. چه فکر میکنید درباره کردار خدا 
با کسی که خدای عزوجل را اکرام کرده است ؟» 


ابراهیم تیمی گفت: «من در طواف گرد خانه کعبه بودم, امام صادق علیه 
السلام بر من تکیه داد و فرمود: «ای ابراهیم, , میخواهی به تو خبر بدهم که 
در این طواف خود چه داری؟» گفتم: «بله, قربانت گردم. » فرمود: «هر 
کس به این خانه بیاید. حق آن را بشناسد, هفت بار گرد آن بچرخد و دو 
۳ نماز در مقام ابراهیم بخواند, خدا| برایش ده هزار حسنه مینویسد, و 
رتبهاش را ده هزار درجه بالا میبرد.» 
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آن حضرت سیس فرمود: «آپا میخواهی از کاری بهتر ان ان به. و خی 
بدهم؟» گفتم: «بله, قربانت گردم.» فرمود: «هر کس یک حاجت از برادر 
مومنش برآورد چون کسی است که طوافی کرده, و طوافی کرده. ۰ و تا 
ده بار شمرد؛ انگاه فرمود: «هر مومنی از برادر مومنش حاجتی بخواهد و 
او بتواند آن را تراوردة کند و نکند خدا در فبر آو مار فیکمارد شا 


انگشتانش را بگزد.» 


94 مشکاهالانوار: امام کاظم علیه السلام فرمود: «خدا در روی زمین بنده 
هایی دارد که در رفع نیازهای مردم میکوشند., و انان در روز قیامت در 
امان هستند.» 


5 کافی: از زید شحام روایت شده است: «شنیدم امام صادق علیه 
السلام میفرمود: : «هر کس به داد برادر مومن درمانده دادخواه خود برسد, 
و تأ آنجا که میتواند گرفتاریش را تحتترا جهن و در رفع حاجتش یاریاش کند, 
خدای عزوجل برای او هفتاد و دو رحمت خود را واجب میکند, که یکی از 
آنها را زود به او میرساند, که با آن کار ید بباشن را بسازد, و هفتاد و یک 
رحمت خود را برای او, برای بیتابيها و هراسهای روز قیامتش, ذخیره 
میکند.»(1) 


توضیح: «الاغاثه»: یعنی کشف شدت. و پاری. «برادر مومن»: یعنی کسی 
که برادریاش تنها برای ایمان باشد, و چه بسا «برادری» معنی خاصتری 
داشته باشد, یعنی کسی که با او پیمان برادری بسته تا یار هم باشند. 


«درمانده»: قز نهانه امده: بعتی کسی. که کرت و مشکل دار در قاموس 
آضدم؛ کسی که تشنه است. در اینجا کنایه است از سختی بیچارگی. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام , از رسول خدا صلی الله علیه و آله , 
که فرمود: کح ۱ 
گرفتاری را 
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ای اف اند هب.2 آنها در دنیا است, و هفتاد و دو تای دیگر در 
گرفتاری بزرگ او.» و فرمود: «یعنی در آنجا که مردم به خود 
مشغولند.»(1) 


توضیح : «گرفتاری های بزرگ»: یعنی در قیامت, که مردم به خود مشغولند 
و کسی از سختی فزع خود به دیگری نگاه نمیکند؛ پدر باشد یا فرزند. یا 
خویشاوند ؛ چنانچه خدای تعالی فر موده: «یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما 
آرضعت», [روزی که آن را ببینید, هر شیردهنده ای آن را که شیر می دهد 
[از ترس ] فرو می گذارد, و هر آبستنی بار خود را فرو می نهد. )(2) و: 
«و لا یسئل حمیم حمیما.». (و هیچ دوست صمیمی از دوست صمیمی 
[حال ] نپرسد. )(3) 


و فرموده: «یوما لا یجزی والد عن ولده», (از روزی که هیچ پدری به کار 
فرزندش نمی اید. و هیچ فرزندی [نیز] به کار پدرش نخواهد امد. )(4) و 


97 کافی: امام صادق علیه السلام میفر مود: «هر کس یک گرفتاری 
مومنی را از میان بردارد, خدا گرفتاریهای آخرت را از او برمیدارد, و با دل 
که ارام از فبر. به بیر فز فا یذ ؛ و هر کس مومنی را طعام بدهد, خدا از 
میوههای بهشتی به او میخوراند؛ و هر کس جرعه ابی به او بدهد, خدا یک 
جرعه از شراب ناب بهشتی به او مینوشاند.» () 


توضیح: «فرد مکروب»: یعنی مهموم. «ثلج الفواد»: یعنی قلب خوشحال و 
مطمئن که اعتماد به رحمت خدا دارد. در نهایه آمده: «آوردهاند که هر 
سر بسته به او مینوشاند. 
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«رحیق مختوم»: از اسامی نوشیدنیهای بهشت است. و «مختوم» یعنی 
مصون از هر گونه الودگی.» 


مولف: اشاره دارد به قول خدای تعالی: «ان الأبرار لفی نعیم. علی الأرائک 
پنظرون تعرف فی وجوههم نضره النعیم یسقون من رحیق مختوم. ختامه 
مسک », زبه راستی نیکوکاران در نعیم [الهی ] خواهند بود. بر تختها 
[ نشسته ض نگرند. از چهره هایشان طراوت نعمت 1 بهشت ] را درمی 
یابی. از باده ای مهرشده ِِِ شوند. [باده ای که ] مهر اآن. قشک 
افتتم وین ای انقممها | فضتامان نایم بر کدی بش ره 0 


بیضاوی گفته؛ بعنی ظروف آن به جای کل از مشک ساخته شده است ؛ و 
شناید متل.باشید تدای خوین اما "با مقضود این است که‌ندر بایان بو مشک 


دارند. 


8 کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: «هر کس گره کار مومنی را 
نکتقا ند خدا| در روز قیامت به | و گشایش مید هد. > 


توضیح: در نسخه ای آمده است: که او را شاد کند. 


9 کافی: ذریح گفت: «شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: «هر 
موفتی که حره گرفتاری مومنی را بگشاید. درحالی که تنگدست است. خدا 
همه حاجتهای دنیا و اخرتش را اسان و فراهم میسازد؛ و هر کس عورت و 
عیب مومنی را, که از آن نگران است. بپوشاند. خدا هفتاد عیب دنیوی و 
اخروی او را میپوشاند.» و فر مود: «خد| در حال یاری مومن است, تا وقتی 


او مشغول یاری برادر خود است؛ از پند سود ببرید,. و به خیر رو 
اورید.»(2) 


توضیح: «درحالی که تنگدست است»: يا به مومن اول برمیگردد. يا به 
مومن دوم. «سختی و دشواری»: شامل غیر فقر هم ميشود. «عورت»: هر 
چیزی که انسان از فاش شدن ان شرمش میاید, که هم شامل هر کار 
حرام و مکروه میشود., و هم 


ص: 383 


۰-1 مطففین/ 22 _ 26 


2 . کافی 2 : 200 


هر چه در عرف عادت زشتی به شمار میأآید. و عیوب بدنی را نیز شامل 
میشود. پرده پوشی در کارهای حرام, منافات ندارد با نهی منکر. ولی اگر 
نهی از منکر متوقف بر این باشد که فاش شود به فتوای مشهور فاش 
کردن آن جایز است. و بلکه واجب است؛ و امکان دارد حکم خبر. مخصوص 
به غیر این مورد باشد. 


9 کافی: مفضل گفت: آمام صادق علیه السلام به من فرمود: ۳ 
مفضل, بشنو آنچه به تو میگویم, و بدان که درست است و آنها را به 
ببند, و به برادران والایت خبر بده.» گفتم: «قربانت کره برادران ِ 
چه کسانی هستند؟» فر مود: «آنان که به رفع نیازهای برادران_ خود 
مشتاقند.» و آنگاه فرمود: «هر کس حاجتی از برادر مومنش رل برآورده 
سازد, خدای عزوجل در روز قیامت صد هزار حاجت او را بر میآورد, 
ات مایت ات ری ااسصات سا اسان« 
برادرانش را به بهشت ببرد. به شرط انکه ناصبی نباشند.» 


و شیوه مفضل این بود که چون از یکی از برادرانش حاجتی می خواست.؛ 


توضیح: «العلیه» (والا): با کسر «عین» و سکون «لام». جمع «علی» 


«ناصبی»: در عرف اخبار, سنیهای متعصب هستد. . و غیرناصب, 
مستضعفین آنها هسند؛ که تحقیق ۳ این باره خواهد ۹ انشاءالله ؛ ۳9 
نک خر حت ام ار ار مف ب حالف ان است: 


91 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای عزوجل بعضی از 
خلقش را آفریده و انتخابشان کرده, برای روا کردن حاجت فقیر شیعه ما, 
تا در برابرش به آنها بهشت را پاداش بدهد؛ و اگر میتوانی از آنها باش.» و 
آنگاه فرمود: «به خدا, ما را پروردگاری است که او را مییرستیم و چیزی را 
با او شریک نمیسازیم. (2) 
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توضیح: اینکه فرمود: «به خدا ما را پروردگاری است» ظاهرش این است 
که برای آگاهی دادن به مفضل و همگنان او است تا به غلو نگرایند؛ یا اينکه 
به آن گرایش پیدا کرده بود؛ و مقصود ارشاد آنها است. چون جمعی از 
علمای رجال گفتهاند: مفضل به مذهب ابیخطاب بود, که قائل به ربوبیت 
امام صادق علیه السلام بودند. «کشی» روایات بسیاری در ذم مفضل 
آورده, و اخبار فراوانی نیز در مدحش؛ تا آنجا که از امام صادق علیه 
السلام روای یت کرده است: «او پدری است پس از پدر.» 


در ارشاد مفید آمده: او ثقه و بزرگوار است.(1) و در نظر من, مدح او 
قویتر است؛ و این خبر دلالت بر ذم او ندارد, و احتمال دارد که امام این را 
فرموده تا به خاطر شدت محبت و معرفت او به فضائل اهل بیت, نلغزد و 
کارش به غلو کشیده نشود. همچنین؛ , گفته شده: امام این خبر را ۳ 
بیان کند که منظور از فقرا فقط شیعیان هستند. و کنایهای است بر 
مخالفین. که آنها مر کند: جون. در آمامت. شرک: فرزیدتند و کفته نفنده: 
اشاره دارد که ترک قضای حاجات مومنین یم است, ولی این 
گفته ضعیف است؛ و گفته شده: این روایت اشاره دارد که ائمه علیهم 
السلام حوائُجشان را از احدی غیر از خدا| نمیخواستند, و از چنین چیزی 
منزهاند. 


2 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «برآوردن حاجت مومن بهتر 


است از ازاد کردن هزار بنده, . و از روانه کردن هزار اسب در راه 
خدا.»>(2) 


توضیح : در قاموس آشفه: «حمله» آن هدیهای است که ان طور خاص بر 
نی اس سا کسیر اسر تسوا رف ان اس ه 
فرستادن به جهاد است., و چه بسا شامل فرستادن به حح و زیارت هم 


باشد. 
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3 کافی: امام صادق علیه ۰ فرمود: «برآوردن حاجت مومن. 
فخبه‌یق . است. نزن خدا ار بیست جح که بر کر ار کننده آندر هر خحن:: ند 
هزار هزینه کند.»(1) 


توضیح: یعنی صد هزار درهم نقره یا صد هزار اشرفی طلاء که در موردی 


4. کافی: اسماعیل بن عمار صیرفی میگوید: «به امام صادق علیه السلام 
گفتم: «قربانت گردم. آیا مومن رحمت است بر مومن؟» قرمود: «آری.» 
گفتم: «چگونه؟» فرمود: «هر مومنی برای حاجتی نزد برادرش بیاید, این 
خود رحمتی است از خدا برای او؛ زیرا مومن را سوی برادرش کشانده و 
وسیله سازی کرده برای او؛ و اگر حاجتش را برآوزده سازده این رخمت زا 
پذیرفته: و برلة: با اینکه میتواند آن را بر آونده کند: رحمت خدای عزوجل را 
که به سوی او کشانده و وسیله سازی کرده. از خود رد کرده, و خدا این 
رٍحمت را ذخیره میکند تا روز قیامت؛ ؛ و آن کسی که حاجتش رد شده, بر 
آن حاکم است. و اگر بخواهد برای خودش مییذیرد, و اگر بخواهد, به 
دیگری برمیگرداند. ای اسماعیل, روز قیامت که شود و او حاکم باشد در 
ار ی مس ی وا 
بدهد؟» من گفتم: «گمان ندارم آن را از خود بگرداند.» فرمود: «نه اینکه 
کمان کنی, بلکه یقین داشته باش که ان را از خودش برنمیگرداند: اي 
اسماعیل, هر کس برادرش برای حاجتی نزدش بیاید و در حالی که میتواند 
آن را برآورده سازد, تیاز آن. نیا متد را برنیاورد. خدا ماری را بر او مسلط 
فا ما ار ار وا 
گردد, و چه در عذاب بیفتد.»(2) 


توضیح* «اوشیله: سازق کردم بعتی سیب شده: برای آمرزشن کناهان اوه 
بالارفتن درجاتش. 
ص: 386 
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اينکه فرمود: «گمان ندارم آن را از خود نگرداند» یعنی کمان میکتم. آن را 
از خود برنگرداند. چون امام فرمود: گمان نکن؛ و «یقین داشته باش» : 
یعنی گفته من را یقین و باور کن,: ی کی ۱۲ 
, تکلیف به محال است. 


«از؟ شت ابهام»: از دست, با از پاء و اولی روشنتر است. گفته سید 6 اینکه 
انخشت: یمام خای ضی .اما تدارد با کزی یر نود ارم ویر 
خاي آن مانند خود آن است. در عذاب پذیری و دردناکی. و شاید خدای 
تعالی در آن چیزی بیافریند که با آن درد بکشد. 


مولف: چه بسا گزش در تن. مثالی باشد؛ یا اينکه گزیدن در آغاز اتفاق 
میافتد, که هنوز انگشت خاک نشده و درد آن تا قیامت در روح میماند؛ ۰ و9 
فرفی تمیکند که در قیاهت اهر ءبده شود با عنداب شود. 


5 کافی: ابان بن تغلب گفت: «شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: 
«هر کس هفت بار در خانه کعبه طواف کند. خدای عزوجل شش هزار 
حسنه برایش می نویسد, و شش هزار سیثه را از او محو میکند, و رتبهاش 
را شش هزار درجه بالا میبرد.» 


راوی میگوید: اسحاق بن عمار به این حدیت افزوده است: و ترا هر و 
خدا| برایش شش هزار حاجت. > و آنگاه فرمود: «برآوردن حاجت مومن 
بهنر است از طوافی؛ و طوافی.. تک و کلمه طواف را ده بار تکرار 
فرمود.»(1) 


توضیح: «درجات» يا به اعتبار قرب به خدا و معنوياند, يا درجات بهشتند؛ 
زیرا بهشت درجاتی دارد بالای هم, چنانچه خدای تعالی فرموده: «لهم غرف 
من فوقها غرف مبنیه.». ( برای ایشان غرفه هایی است که بالای انها 
خرکه های آثیکر ا بت شندم است. ۱ فرطیین ار علمای عامن. کفتد: 
پایین تران اهل بهشت, مینگرند به آنها که بالایشان هستند, به حسب 
تفاوت منزلتشان؛ همچنان که مردم زمین به 
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اختران گردان آسمان و ستاره های بزرگ آن مینگرند و میگویند: اين فلان 
است و آن فلان ؛ و همان گونه که مردم زمین میگویند: این ستاره مشتری 
است و آن ستاره زهره. 


و دلالت دارد 1 حدیت که از پیغمبر ضلی الله علیه و آله روایت شده 
است: «همأنا اهل بهشت به غرفه نگاه میکنند, همان گونه که نگاه میکنید 
به ستارههای در اسمان.» 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: یر تضیا ورد مسلمانی حاجت 
مسلمانی را, مگر آنکه خدای تبارک و تعالی او را ندا کند: پاداش تو بر من 
است و به کمتر از بهشت برایت رضا نمیدهم.»(1) 


توضیح : مقصود از مسلمان در هر دو طرف. مومن است. 


7. کافی: از اسحاق بن عمار روایت شده است: امام صادق علیه السلام 
فرمود: «هر کس یک دوره در این خانه کعبه طواف کند, خدای عزوجل 
برایش شش هزار حسنه مینویسد. شش هزار گناه را از او محو میکند , و 
مرتبهاش را شش هزار درجه بالا میبرد, تا چون برابر ملتزم برسد, (برابر 
دا نو نیت وب خانه) خدا| هفت در از بهشت را به رویش باز میکند, 
گفتم: «قربانت گردم. همه این فضیلتها در طواف است؟» فرمود: «آری, و 
بهنر از آن را به تو خبر میدهم. ند آاوزدن حاجت مسلمان. برتر است 1 
طواف, و طواف ...» و این کلمه را تا ده بار تکرار فرمود.»(2) 


توضیح: «ملتزم» را «مستجار» هم میگویند که در برابر در خانه کعبه 
است. اين نام برای آن است که مستحب است به آن چسبید و شکم بر آن 
نهاد و آنجا دعا کرد. گفته شده: «مقصود از «ملتزم». حجرالاسود است؛ با 
فاضله آن تا در خانه, و يا تا استانه آن. کویا این تفسیر را بعضی از قول 
صاحب مصباح گرفتهاند که آن را به 
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میانه در و حجرالاسود تخسیر. کزدمر که مردم. آن :را در آغوشن میکشتد و 
سینه به روی ۳ میگذارند . این سخن مصباح و این تفسیر او برای این 
است که آنها توقف در مستجار را مستحب نمیدانند و اين حکم از خواص 
شیعه است و مورد تفسیر او نزد ما «حطیم» است. خلاصه اینکه این 
تفسیرها از عدم انس با اخبار است. و بعید نیست که بودن نزد «ملتزم» 
در شوط هفتم باشد که التزام در آن تاکید بیشتر دارد. و گشودن هفت در 
متخ اس مات ات اما انعهاه اب اما ماه هل 
از اسحاق, چنین است: کون ند مارم برسده خدا هت در‌نمشت: را بر او 
میگشاید و به او گفته میشود از هر کدام میخواهی داخل شو؛ 
روشنتر است. 


8. کافی: ابراهیم خارقی گفت: «شنیدم امام صادق علیه السلام 


میفرمود: «هر کس قدم بردارد برای انجام حاجت برادر مومنش تا برآورده 
شود برای رضای خدا, خدای عزوجل برایش به اندازه تواب یک حجچ و عمره 
مقبول, و ات روژه دو ماه از ماه های حرآم, به همراه اعتکاف انها در 
مسجدالحرام را مینویسد, و هر کس در راه آن قدم بردارد, با قصد انجام 
آن: و براورده تشود. خدا به شیب آن کار برایش مانند ثواب یک حح 
مقبول را مینویسد. پس به کار خیر روآورید 2 


توضیح: «دو ماه حرام»: یعنی پشت سر هم و باید روز عید قربان و سه 
وا وا ی رها ی 
هم اعتبار نشود اشکالی ندارد. این خبر, دلالت دارد بر استحباب روزه در 
ماههای حرام و فضیلت آن. ماههای حرام, آنها هستند که جنگ در آنها حرام 
است., یعنلی رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم؛ و بر فضیلت اعتکاف در 
انها هم دلالت دارد, و اينکه اعتکاف اختصاص به ماه رمضان ندارد. 
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مولف: اگر بگویند: فرق میان اینکه برآورده شود یا نه» دشوار است.؛ زیرا| 
کوشش در هر دو صورت انجام شده و برآورده شدن در اختیار نیست. باید 
گفت: می شود آن را تفسیر کرد به صورتی که کوشش کامل نشده و برای 
1 برآورده نشده است؛ با اینکه می شود با اختلاف نداشتن کوشش هم » 
تواب فا هت باشد: خیرا داب" به استحعاق تست بلکه به تفضل است: و 
یک حکمتش این است که برای براورده شدن. بسیار میکوشند و به کم 


9 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: «در احسان به برادران با هم 
رقابت کنید و اهل آن باشید, زیرا بهشت دری دارد به نام بابالمعروف که 
از آن-دز تصیاید محر کستی که در دنیا اخسان. کندء هنخاهفی. که بندم.خدا 
برای انجام حاجت برادر مومن خود روانه ميشود, خدای عزوجل دو گماشته 
بر او میگمارد؛ یکی در سمت راست و دیگری در چپ, تا برای او از 
پروردگارش آمو تن بخواهند, و برای انجام حاجتش دعا کنند.» سیس آن 
حضرت فرمود: «به خداء رسول خدا صلی الله علیه و آله شادتر ميشد در 
برآوردن حاجت مومنی که به او رسیده بود, از خود حاجتمندی که حاجتش 
براورده شده بود.»(1) 


توضیح؛: «با هم رقابت کنید»: در نهایه آمده؛: بعتی رغبت در شی۶ وان 
شی ء نفیسی است که در نوع خود خوب است. و «نافست فی شی ۶» 
یعنی رغبت در آن شیء کردم. «معروف»: نام جامعی است. «برای هر چه 
طاعت خدای تعالی باشد»: و موجب تقرب به اه کرد و هم به احسان به 


مردم و خوشرفتاری با خاندان و دیگر مردم, اطلاق میشود. 


اينکه فرمود رسول خدا| خوشحالتر بود, برای این است که آن حضرت از 
حسن خیرات و عواقب آن آگاهتر بود. 

0 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «به خدا قسم اگر یک بار حح 
کنم, برایم محبوبتر است از اینکه ازاد کنم بنده ای, و بنده ای...» و این 
کلمه را تا ده بار 
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تکرار فرمود. و باز مانند آن, و مانند آن, تا به هفتاد رسید؛ سپس فرمود: 
«و اگر یک خانواده مسلمان را در خوراک و پوشاک ۵ ارو تمریزفتی. 5 
کفالت کنم. که دست پیش مردم دراز نکنند, ی ۳ نزد من از 
اينکه به جابیاورم حجی, و حجی, و حجی...» و تأ ده بار ان را تکرار فر مود 
و باز مانند ان, و مانند ان, تا به هفتاد رسید.»(1) 


1. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «خدای عزوجل به موسی علیه 
السلام وحی کرد که یک بنده من با حسنه ای به من تقرب میجوید و او را 
در بهشت حاکم میگردانم.» موسی گفت: «پروردگارا. آن حسنه چیست؟» 
فرمود: «اینکه با برادر مومنش برای بقزآوندن حاجت او روانه میشود؛ چه 
آن حاجت نزآوزده شود, چه نشود (2(۰) 


توضیح . بر آوزتخ شود پا نه در آنجا است که از کوشش کوتاه نیامده 
باشند: ختانحة قیلا توضیح دادیم احرع. شرکت: در حاکمیت در -بفشت: 
منافاتی هم ندارد با اختلاف به حسب درجات. 


2 عکافی: امام کاظم علیه السلام میفرمود: «هر کس برادر مومنش نزد 
او بیاید برای حاجتی, همانا که ان .رصن است از خدای تبارک و تعالی که 
ان شخص را به سوی او کشانده است؛ ؛ و اگر آن را بیذیرد, او را به ولایت 
ما پيوند داده, که پیوسته است به ولایت خدا ؛ و اگر حاجت او را رد کند, با 
وجود توانایی انجام آن کار خدا بر او میگمارد ماری آتشین که او را در 
قبرش تا روز قیامت میگزد ؛ چه آمرزیده باشد, چه در عذاب افتاده باشد؛ و 
اگر فرد نیازمند وی را معذور بداند. وضع او بدتر است.»(3) 


توضیح : «به ولایت ما پیوسته است»: ولایت یعنی محبت؛ به این معنی که 
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«و اگر فرد نیازمند او را معذور بداند»: یعنی اگر ملامتش نکند. وضعش 
بدتر است؛ چون نیازمند از مومنین کامل است که عذر او را پذیرفته, و 
وضع فردی که حاجت او را رد میکند زشت تر و سخت تر است, زیرا| 
عذرپذیر با خوش خلقی و کرم. سزاوارتر است به انجام حاجتش از سوی 
عذرنپذیر: پس رد حاجت او رسواتر است. پشیمانی از آن پایدارتر, و 
افسوس بر آن, بزرگتر؛ یا به اين معنی است که عذرپذیر از او شکایت 
نمیکند و بد او را نمیگوید, و بنابراین, حق او برای حساب قيامت دست 
نخورده میماند. 


بر مبنای تفسیر یکی از فضلای نزدیک به زمان ما, از او نقل شده است: 
«مقصود از عذرپذیری, اسقاط حق مواخذه در آخرت است؛ و اینکه وضع 
ردکننده حاجت بدتر است.؛ برای اين است که منتی بر او افزون شده و از 
آن سودی نبرده ِِ ۳ یکی از شاگردان فاضل این شخص؛ کلامش را 
چنین توجیه کرده : که: این کلام بر این اساس است که عذاب قبر (گزیدن 
مار آتشین) با اسقاط نیازمند. ساقط نمیشود. زیرا حق الله است؛ چنانچه 
شیخ در «اقتصار» به آن تصریح کرده, آنجا که میگوید: هر حقی که ذیحق 
نتواند آن را دریافت کند, چنین خفی ندارد که. آن را اسقاط کند؛ مائند حق 
سرپرستی کودک و دیوانه, که اکر تمیتو اند انبرا اسفیفاء کننده خنین خفن 
ندارند که به اسقاط آنها بپردازند؛ و چون هر کدام از ما نتوانیم ثواب و اجر 
اخرت را استیفاء کنیم در دنیاء حتی با اسقاطشان, انها ساقط نمیشوند. 
پس دانسته شد که اسقاط پیرو استیفاء است و هر کس یکی را ندارد. 
دیگری را هم ندارد. 


و اگر مقصود این باشد که نیازمند وضع بدنری دارد چنانچه محدت 
اس آنادی ممیدی شین این است که در دروترا درفب و نهی از 


منکر نکرده؛ ولی معنی اول روشنتر است. 
ص: 292 


103. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «همانا به مومبنی حاجت 
برادرش پیشنهاد مشود هغوانایین بر آوردن آن را تداره ما در دل هنت 

بر آن میگمارد؛ خدای تبارک و تعالی به همین سبب او را به بهشت 
۳ رد.»(1) 


4 کافی: محمد بن مروان گفت: «امام صادق علیه السلام فرمود: «با 
روانه شدن کفتی. برای انجام حاجت برادر مومنش؛ برایش ده حسنه 
نوشته میشود, و ده سیئثه از او محو میشود, و مرتبهاش د درجه بالاتر 
میرود.» راوی میگوید: به نظرم آن حضرت فرمود: «و این کار برابر آزاد 
کردن ده بنده است, و برتر از اعتکاف یک ماه در مسجد الحرام ۳ 3 


توضیح: می شود آن را دلیل آورد بر اينکه چه بسا مستحب برتر از واجب 
است., زیرا کوشش در انجام حاجت غالبا مستحب است., و اعتعاف شامل 
واجب هم میشود, با اینکه اعتکاف مسنحب هم در روز سوم واجب می 
شودر تا بر فول. مشفون: . که خهاهد اهدر انشاالله. و تظایر آن بتیار: 


است. 


5 کافی: معمر بن خلاد گفت: امام کاظم میفرمود: «همانا خدا را بنده 
هایی است در روی زمین که میکوشند در انجام نیازهای مردم؛ انانند که 
قیامت شاد میکند.»(3) 


و چه بسا برای کوشیدن و براورده شدن هر دو است. 


106. کافی:امام باقر علیه السلام فرمود: «هر کس روانه شود برای 
براوردن حاجت برادر مسلمانش, خدا او رآ در سایه هفتاد و پنج هزار 
فر شته قرار میدهد, و او گامی برنمیدارد, مگر انکه خدا| برایش حسنه ای 
بنویسد, و سیئهای محو کند, و 
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درجه ای برایش محسوب میدارد؛ و چون از حاجت برادرش فارغ ميشود, 
جک ول ادا ان تا ات هه کار فص هار را سر 
مینویسد.»(1) 


توضیح: «خدا او را در سایه قرار میدهد»: یعنی ملائکه در بالای سرش 
ای ق سا مه سا اس امس ی ات 
او را در کنف حمایت خود میگیرند. «چون از حاجت برادرش فارغ شود.»: 
یعنی از سعی در آن فارغ شود, و فرقی نمیکند که حاجت انجام شود يا نه. 
و چه بسا مختص باشد به عدم قضای حاجت. به دلیل روایت ت آبی بصیر, که 
فد( فاد و گفته شده: ظاهرش این است که ثواب نامبرده. تنها برای 
روانه شدن برای انجام حاجت است. و تواب حج و عمره برای برآوردن آن 
است. 


ای اسان اه لام مها کر رات ات 
برادر مسلمانم روانه شوم برایم محبوبتر است از اينکه هزار بنده را آزاد 
کنم و هزار اسب را با زین و لگام بدهم تا در راه خدا سوار شوند.»(2) 


توضیح: «و هزار اسب رز بدهم»: یعنی هزار کس را سوار کنم بر هزار 
اسب که هر کدام زین و لگام دارند, و آنها را ؛ به جهاد بفرستم. 


1109 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مومنی بیست که ۰ 
انجام حاجت برادر مسلمانش روانه شود, مگر آنکه خدای عزوجل در هر 
کاضف برایش حسنه ای بنویسد, و از او گناهی بردارد 1 و برایش درجه ای 
قرار بدهد ؛ و از آن پس, افزوده میشود ده حسنه, و او در ده حاجت 
شفاعت پذیر میشود.»(3) 


توضیح: «افزوده شود»: یعنی برای هر گامی؛ و گفته شده: برای همه 
کامها با هم. «شفاعت پذیر میشود»: یعنی دعای او در ده حاجت دنیا و 
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9 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس بکوشد در جهت 
رفع حاجت برادر مسلمانش, برای رضای خدا, خدای عزوجل برایش 
هزارهزار حسنه مینویسد که شامل آهرشن خویشان و همسایگان و 
برآدران و آشتایان او هم ميشود. و نیز هر کسی 
کرده باشد؛ و چون روز قیامت میشود, به او گفته می شود: برو در دوزخ و 
هر کسی را که در دنیا به تو خوبی کرده, او را به فرمان خدای عزوجل 
بیرون بیاور, مگر اينکه ناصبی باشد.» (1) 


توضیح : دآفززشن دیگران»: یعنی حسنات او گناهان دیگران را هم میزداید. 
در برخی اخبار آمده است که اگر آن حسنات بیش از گناهان خود او باشد, 
گناهان خویشان و آشنایان او را میزداید پا مقصود این است که 0 از 
این حسنات, خود نیز برای این اشخاص مایه آمر رن است, و اخباری هم 
موید آن است ؛ و گویا اختلاف روایات؛ به دلیل ثواب بر آوزدن حاجت مومن» 
به سبب اختلاف قصد و اخلاص در آن و تفاوت حاجتها, و در دشواری و 
اسانی و اختلاف وضع نیازمندان, در حاجت و ایمان و صلاح انان, و اختلاف 
در کوشش و اهتمام حاجتبراوران و مانند آن. است؛ و زیان ندیدن مومن از 
ورود به دوزخ. به سبب فرمان خدا است که: سرد و سلامت باش برای 
مومن. 


0 کافی: ابی بصیر گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس 
هر ایحا ار ی وا اه 
دست او حاجت را تزآور دم سازد, خدا| واب حج و عمره و اعتکاف دو ماهه 
در مسجدالحرام و روزه دو ماهه را برایش مینویسد, و اگر تلاش کند و خدا 
حاجت را به دست او شراوز کم نسازد, برایش ثواب حج و عمره را 
مینویسد.»(2) 


توضیح: این خبر دلالت دارد که با برآورده شدن حاجت. ثواب کوشنده 
ره ۱ ت از زمانی که برآورده نشود ؛ اگرچه در کوشش تفاوتی نیست و 
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اهتمام کوتاه نیامده, و هیچ استبعادی هم ندارد؛ که مانندش در حدیت 
اتراهیم: خارفن نقل شد -ولی. نی ان خفیسته کلم عموه کر نشده نود 
چه بسا مقصود از حجه در آن, حجی است که عمره دارد, یعنی حح تمتع, پا 
۰ ری چون قید مبروره دارد, یا بنا بر اختلاف عمل؛ تفاوت می 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: تفن را در اظهار اعتماد به 
برادرش, همین کافی است که عرض حاجت به او کند.»(1) 


توضیح ان این حدیت, تشویق کلانی است به برآوردن حاجت مومن؛ اگر 
آن را بخواهد ؛ زیر| عرض حاجت به دو دلیل صورت میگیرد: بر اعتماد کلی 

به ایمان او, و وثوق به دوستی او؛ و برداشت شخص؛ این است که طرف 
بخ اند نان تا ش.ه آمید اه | برد عاختتن ناهد سا رم خر اتحام آن 


112 کافی: صفوان جمال گفت: «من با امام صادق علیه السلام نشسته 
بودم که ناگاه مردی از اهل مکه _ به نام میمون _ بر آن حضرت وارد شد 
و شکایت کرد از اینکه نمیتواند گرا را بپزداز ان حضرت به من فرمود: 
«برخیز و به برادرت یاری برسان.» من با او برخاستم, و خدا کرایه را 
فراهم کرد و برگشتم به مجلس؛ خود آن حضرت بیمقدمه فرمود: «با 
حاجت برادرت چه کردی؟» گفتم: «یپدر و مادرم به قربانت. خدا ان را 
برآورده ساخت.» فرمود: «آگاه باش که پاری تو به برادر مسلمانت, نزد 
من محبوبتر است از هفت طواف مستحبی.» سپس فرمود: «مردی نزد 
حسن بن علی علیه السلام آمد و گفت: «پدر و مادرم به قربانت. مرا در 
برآوردن حاجتی یاری کن.» آن حضرت از جا بلند شد و همراه او رفت و بر 
حسین علیه السلام گذشت, که در نماز ایستاده بود؛ آن حضرات: به آن. مزد 
گفت: «کجا بودی که از ابی عبدالله برای حاجت خود یاری نخواستی؟» 
گفت: «پدر و مادرم به قربانت. من اين کار را کردم.» و یادآور شد که آن 
حضرت در اعتعاف بود. حسن 
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بن قلی علیه السلام فر مود: «آگاه بااش: که اکر" نو را یاری کرده بود, 
برایش از اعتکاف یک ماه بهتر بود.»(1) 


توضیح . «نمیتواند کرایه را بپردازد»: پا به این معنی است که نمیتواند 
حیوانی کرایه کند, يا شترانش را به کرایه بدهد ؛ بنا بر اینکه مٌکاری بوده, یا 
اجرت کرایه را نداشته, و همه اینها با حال صفوان _ راوی حدیث _ تناسب 
دارند. 


«بیمقدمه فرمود»: یعنی قبل از اینکه راوی از واب قضای حاجت مومن 


مولف: اگر گفته شود چرا امام حسین علیه السلام با اینکه برتر بوده او را 
یاری نکرده است؟ می شود از چند راه جواب گفت: 


۰ امکان دارد برای آن: حضرت عذر دیگری وجود داشته که به حاجتخواه 
تا اه ماما ما اس 
فرمود ۳ او قبول نکند, , چون خود اعتعاف عذر است. برای ترک یاری, و 
معنایش این است که اگر تو را بی عذر دیگری یاری میکرد, بهنر بود. 


2 بعید نیست که علم یک امام کمتر از امام دیگری باشد که اکنون امام 


خود مقدم دارد؛ و این هم قولی است. 

4 چه بسا ۰ از «من اين کار را و این ات که ی جو ا سیم 
را 

سپس آگاه باش که قضای حاجت مومن از مواردی است که فقها جایز 
حال 
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اختیار زیر سایه راه نرود, بنا بر مشهور, و زیر سایه ننشیند, بنا بر قولی که 
فته شده. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای عزوجل فرموده: 
«خلق, عیال منند, و محبوبترینشان نزد من, ان کسی است که نسبت به 
انان مهربانتر باشد و در انجام نیازهایشان بیشتر بکوشد.»(1) 


توضیح: «عیال خدایند»: چون ضامن روزی آنها است. 


4 کافی: ابی عماره گفت: «حماد بن ابی حنیفه هر بار که مرا دیدار 
میکرد میگفت: «حدیثت را برایم دوباره بگو.» و من به او بازمٍ 
برایش گفتم : «برای ما روایت شده که عابدی در بنی اسرائیل, , چون به 
نهایت و پایان عبادت میرسید, برای انجام نیازهای مردم دوندگی میکرد و 
به اصلاح حال انها مشغول میشد و رنج میکشید.» (2) 


توضیح . : «ابوعماره» کنیه جمعی است که بیشترشان از اصحاب باقر علیه 
السلام هستند و _همگی مجهولند. حماد بن ابی حنیفه هم مجهول است. 
اینکه گفته: داتماً درخواست تکرار حدیبت میکرد, برای این است که از 
شنیدنش لذت میبرد, يا برای اینکه در او اثر بیشتری کند و تشوبق به عمل 

به آن شود. و گفته شده: مراد از آن, جنس حدیث است, و یک روزی این 
حدیث را شنیده بوده, که البته احتمال بعیدی است. 


اشتغال عابدان بنی اسرائیل پس از رسیدن به پایان, يا برای این است که 
این کار ارفع و اشرف عبادت آدمی است, که چون در راه عبادت بالا 
میر ود, به بالاترین درجه آن میرسد, که این عمل است., ؛ با برای این است 
که نفس آتش تن به این عبادت ریج آوز نمید هد مگر بعد از پیراسته و 
باصفا شدن به وسیله عبادات و 
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ریاضات دیگر؛ یا برای اینکه اصلاح خود. مقدم است بر اصلاح دیگران و 
۱۷ 


5 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس شب را 
صبح کند, بدون توجه به امور مسلمانان. مسلمان نیست. »> ۷ 


توضیح: «توجه ندارد»: به اینکه به خاطر آن امور برخیزد, و آنها را انجام 
بدهد, با وجود توانایی انجام آنها. «مسلمان نیست»: یعنی اسلام کامل 
ندارد و شایسته این نام نیست. اگر هر گز , به کار مسلمین توجه ندارد. بعید 
نیست که حقا مسلمان نباشد؛ زیرا| از حمله آن کارها, یاری امام و پیروی 
از او است.؛ و همچنین؛ , اعلان دین و پاری ندادن کفار, بر ضرر مسلمین. به 
هر تقدیر, مقصود از امور, اعم از امور دنیوی و دینی است, و اگر برخی را 
هم نتواند, عزم بر ان, با حصول توان. حسنه است و ثواب دارد, _ چنان که 


0 کافی: سول قدا سل الل. عبت و ال فرموو: ناسکی ترین و 
عابدترین مردمان از نظر عبادت. کسی است که خیرخواه ترین است و 
قلبا در برابر همه مسلمین در حالت تسلیم است.» (2) 


توضیح : در نمانه: آ ده «نسک» یعنی طاعت و عبادت و هرچه به وسیله آن 
به خدا تقرب بجویند؛ و نسنک, آن خیزی. است. که شریعت به: آن: دستور 
داده, و ورع» آن چیزی انتتت که. از ان هی کزدهی وف ناسی عابد است. از 
ثعلب. معنی ناسک را پرسیدند. گفت: از لفظ «نسیکه» بازگرفته شده که 
به معنی شمش نقره ناب است. و گویا ناسک, خود را برای خدای تعالی 
ناب کرده است؛ و «نصیحت» به معنی خواستن خیر است. برای طرف آن. 
و تعبیر اين معنا به یک کلمه, منحصر به آن است؛ و «نصح» در لغت به 
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و معنی نصیحت برای خدا,؛ اعتقاد درست به پگانگی او و اخلاص نیت در 
عبادت او است؛ ؛ و نصیحت قرآن, باور داشتن آن است و به کار بستن آن؛ 
و نصیحت رسول خدا صلی الله علیه و آله , باور داشتن پیفمبری و رسالت 
ایو ی یی ۷ ۱ 
اطاعت از آنها است, به حق و درستی . نصیحت همه مسلمانان. 
زاهتفایی اما ات به مضالحسان زا هرن «ناصع: الخیب» 
یعنی پاکدل ؛ و «در تسلیم است»: یعنی از کینه و حسد و دشمنی. 


7 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: «بر تو باد به نصح خدا 
درباره خلفش, زیرا او را با کرداری بهتر از ان ملاقات نمیکنی.»(1) 


توضیح: نصح خدا درباره خلقش, اخلاص در طاعت خدا است. در آنچه راجع 
به خلقش فرموده, از هدایت و یاری انها و خودداری از ازار انها و دغلی 
نکردن با آنها؛ یا مقصود. نصیحت کردن خلق است با خلوص برای خدا؛ و 
«ملاقات نمیکنی؟»: یعنی هنگام مرگ, یا در روز قیامت. «با کرداری»: 
پیعنی همراه با عملی. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس توجه به امور 
مسلمانان ندارد. مسلمان نیست.»(2) 


9 کافی: پیفمبر صلی الله علیه و له فرمود: «هر کس شب را صیح 
کند, بدون توجه به امور مسلمانان, مسلمان نیست : و هر کس بشنود که 
مردی فریاد میزند: «ای مسلمانان به دادم برسید» و به او پاسخ ندهد, 
مسلمان نیست.»(3) 


0. کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «خلق, عیال خدایند, 
و محبوبترین خلق در درگاه خداء کسی است که سود برساند به عیال خدا و 
خاندانی را شاد کند.»(4) 
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توضیح: «عیال»: کسانی هستندکه آدم خرج آنها را میدهد و کارهایشان را 
سرپرستی میکند. مردم از این نظر عیال خدای هستند که انها را افریده و 
کارهایشان را اداره میکند و احوالشان را مقدر میسازد و ضامن روزی نها 
است. «محبوبترین نزد خدا»: یعنی مقامش نزد او بالاتر است و ثواب 
بیشتری دارد. «سود رساندن به عیال خدا»: به دادن نعمت است., يا دفع 
زیان و خسارت., يا ارشاد و هدایت., یا آموزش,: یا برآوردن حاجت و غیر آن, 
از منافع دین و دنیا؛ و اشاره دارد به خوبی این کار که کفالتِ کاری است 
که خدا ضمانت کرده است. «و شاد کردن خاندانی»: يا به این است که 
سودی به مردی و خاندان او و عشیره او برساند, يا آگاهی به این است که 
یاری به یکی از مومنان سبب شادی جمعی از خاندان او ميشود. 


1 کافی: امام صادق علیه السلام میفر مود: «از رسول خدا| پرسش شد 
که محبوب ترین مردم در درگاه خدا کیست؟» فرمود: «سودمندترین مردم 
برای مردم.»(1) 


122 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس هجوم آب 
پا انش را از جمعی از مسلمانان بگرداند: بهشت بر او واجب میشود.»(2) 


«عادبه»: بعنلی ظلم, و در روایت؛ به آنب وا تاش اضافه شده ؛ یعنی سیل پا 
آتشسوزی که در خانهها اتفاق میافتد, و اینکه در دفع آن کفک کند. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام در ی قول خدای عزوجل: «و 
قولوا للناس حسنا». زو به مردمان سخن نیک گویید. 4 فرمود: «یعنی 
درباره مردم از خوبی بگویید. و غیر 1 خیر نکویید. تا جدانید که. آن 


چیست.»(3) 


توضیح: : «قولوا للناس حسنا»: طبرسی گفته: «در تفسیر آن اختلاف شده و 
گفتهاند: مقصود گفتار خوش و زیبا است و خْلق کریم که خدا آن را 
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دوست دارد؛ که این گفته ابنعباس است؛ و به قول سفیان: امر به معروف 
و نهی از منکر است؛ و به قول ربیعبنانس: مقصود «معروف» است 


جابر در تفسیر این آنه: از امام باقر علیه السلام روای یت کرده است : «بعنی 
بگویید به مردم, خوبترین چیزی را که دوست دارید به شما گفته شود زیرا 
خدا دشمن میدارد آن کسی را که بسیار لعنت میکند و دشنام میدهد و 
طعنه میزند بر مومنان؛ و ان کسی که هرزه گو و یاوه گو است؛ و ان 
کسی که گدای بی ابرو است, با اصرار خود؛ و او دوست دارد بردبار 
پارسای خوددار ابرومند را.» 


و اختلاف دیگر در این است که اين آیه شامل مومن و کافر هر دو می 
اعد از اما با که السلای رعاش نم اس که ری 
یی ی ی و ابنعباس و قتاده 
گفتهاند اس تا اه واه سر سس ۲۱ سر مرا 
میگویند نسخ نشده, زیرا می شود با آنان جنگید و گفتار خوب هم با آنها 
داشت. با هدف دعوت آنها به ایمان.» 


در تفسیر عسکری آمده است. از امام صادق علیه السلام , درباره «قولوا 
للناس حسنا» که این حکم برای همه مردم است, چه مومن و چه مخالف؛ 
اما با مومنان خوشرویی میکند و با مخالفان مدارا؛ برای جلب انها به 
اسان ترا با کی آن وان ریا ایا سار شود وس راورآن موه ددم 


کرد. 


«و غیر از خیر مگویید»: گفته شده: یعنی تا خبر از حال آنها ره 5 
خوبی درباره آنها نگویید, و اگر بدی سرشت آنها را میدانید, به طوری که 

هی اما سس وی انا زا کت ؛ و گفته شده: یعنی 
هر کنتن نه گفتن خوبی و ترک زشتی عادت. کرده باشد: قواید آن: را خو‌اهد 


دبد. 


مولف: چه بسا مقصود این است که تا خوبی سخنی را نمیدانید, به مجرد 
توهم خوبی, آن را به زیان نیاورید. از نماد که کات مت 
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1124 کافی: امام باقر علیه السلام , در تفسیر قول خدا: و قولوا للناس 
حسنا»(1): یعنی برای مردم بگویید. بهترین چیزهایی را که دوست دارید 
درباره خود شما بگویند.»(2) 


توضیح . اشاره دارد به اینکه گفته: «بگویید به مردم» یعنی اینکه در مورد 
آنها خوب: بخويیت. نه اينکة با انها به. خوبی کفتکو کنید: در حالی که حدیت 
پیشین احتمال دارد به هر دو وجه تفسیر شود. 


25 کافون اعام ضادق علیه انامه ور عفسیر قیال کدی عرویل «جو 
جعلنی مبارکا این ما کنت». و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته. 3(1) 
فرمود: «یعنی بسیار سودبخش.»(4) 


توضیح: بیضاوی در تفسیر مبارک گفته: یعنی بسیار سودبخش و معلم 
خوبی. طبرسی از قول مجاهد گفته: یعنی مرا آموزگار خیر گردانیده؛ و 
گفته شده: یعنی بسیار سودبخش, هر جا رو کنم. «برکت»: افزایش خوبی 
است. «مبارک»: آن کست, که: به.خاطر او خیر. بیفز اید: گفته شده, به نقل 
از جبایی: یعنی پایدار دائمی در ایمان و طاعت. و برکت در اصل به معنی 
هت | مرت 


ص: 4103 
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باب بیست و یکم: دید و بازدید برادران؛ برخوردشان با هم, و منت آسا در زنده کردن امر 
اماماتشان غانیم السلام 


1 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس دیدن کند از برادرش 
برای خدا, نه غیر او برای به دست آوردن وعده خدا| و انجام آنچه ۵ برد خدا| 
است, خدا هفتاد هزار فقرشته بر او میگمارد که به او ندا مید هند . آگاه باش 
که پاک شدی و بهشت برایت روا است.»(1) 


توضیح : : «نه غیر او»: همچون حسن صورت. يا حسن صدا, یا مال و جاه و 
غیر آنها, از مقاصد دنیوی؛ ولی اگر برای غرض دینی باشد. چون آموزش یا 
راهنمایی يا دانش آموزی یا صلاح و هد و غیازت, با ان ضاهاتی تدارد و 
دلالت دارد بر اینکه طلب ثواب اخروی با اخلاص مخالفت ندارد, ۰ 
در جای خود نقل شد ؛ زیرا آن هم به امر خدا ومطلوب از آن خدا است., نه 
دیگری؛ و هدف و غایت دو گونه است: گاهی مقدم بر فعل است, مثل 
ترس, که علت نرفتن به جنگ است؛ و گاهی بعد از عمل است. مثل 
تادیسه که فلت تور بجه است ؛ و در اینجا هم دو گونه است: قصد قربت, 
علت غایی مقدم بر عمل است, و درخواست وعده و ثواب, علت غایی بعد 
از عمل, و میان انها منافاتی نیست. 
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«پاک شدی»: یعنی از گناهان و چرکهای روحی, و بهشت و نعمتش بر تو 
روا گردیده؛ پا مقصود دعای برای این دو تا است, و به قول نهایه: طیب به 
معلی طاهر است و به این معنی در حدیث علی علیه السلام امده, که چون 
پیغمبر صلی الله علیه و آله درگذشت, گفت: «پدر و مادرم به قربانت, 
پاکیزه بودی در زندگی و در مرگ؛ ؛ و طیبی در توضیح قول آن حضرت گفته: 
«طبت و طاب ممشاک» و گفته: طیب در اصل یعنی آنچه لذت بخش تن و 
ی کسی است که از نادانی و فسق پیراسته و به 
دانش و نیکوکاری اراسته است,: و این تعبیر پا ژعایی است برای خوش 
بودن ند کی او در دنیا و «طاب ۱ کنایه است از سلوک راه آخرت 

و به دور بودن از بدمنشیها] ؛ پا اینکه حکایت از 1 است و چنین بوده است. 


2 خیثمه گفت: « برای وداع, حضور امام باقر علیه السلام رفتم؛ فرمود: 
«ای خیتمه, هر کدام از دوستان ما را که دیدی, به او سلام مرا برسان و 
آنها را به تقوای خدای بزرگ سفارش کن؛ و به اینکه توجه کنند توانگرشان 
به فقیرشان, و تواناشان به ناتوانشان؛ و زنده شان بر جنازه مرده شان 
حضور یابد؛ و در خانه هایشان همدیگر را دیدار کنند که اين مایه رواج کار 
ما است؛ خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را زنده نگاه میدارد؛ ای 
خیثمه, برسان به دوستان ما که در درگاه خدا هیچ سودی نمیبرند. جز با 
کردار, و هرگز به ولایت ما دست نمییابند. مگر با ورع و پارسایی؛ و 
افسوس خورترین مردم روز قیامت, کسی است که عدالتی را وصف 
میکند, ولی با ان مخالفت 


میورزد؛ و غير آن را انجام میدهد.» (1) 


توضیح : «توجه کند توانگرشان به فقیرشان»: یعنی به آنها نفع برسانند. در 
قاموس امده: «عائده» یعنی معروف و صله و منفعت. 


«امر ما را زنده نگاه دارد»: یعنی دین و دانش و روایات و عقیده به امامت 
ما را زنده کند. 
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«هیچ سودی ندارد»: یعنی عذاب خدا را دفع نمیکند, 


بیضاوی در شرح قول خدای سبحان: «لن تغنی عنهم اموالهم و لا اولادهم 
من الله شیتا», (در حقیفت, کسانی که کفر ورزیدند» اموال و اولادشان 
چیزی [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد کرد. 1(4) گفته: یعنی از 
رجمت و طاعت خدا با از عذاب خدا؛ و در تفسیر قول خدای عزوجل: «و لا 
یغنی عنهم ما کسبوا شینا». و نه آنچه را اندوخته به کارشان می آید. 1 
(2) هه بعنی مال و فرزندشان به هیچ وجه عذاب خدا| را از آنها 
میحر داد هیر تخسور ففل تاه سحان :هه ای نکم نی آلاه من 
شی ۶». [و من [با این سفارش,] چیزی از [قضای ] خدا را از شما دور 
تفی توائم. داشت: )(و] گفته؛ بعنی, از آنچه خدا براتان مقدر کرده" ودر 
تفسیر قول خدای تعالی: «فهل ۳ مغنون عنا؟». (آیا چیزی از عذاب خدا 
ای کارا ها وا اه 
میکنید؟ 


در مغرب آمده: «غناء» با فتحه, یعنی اجزاء و کفایت, و اینکه فرمود: 
«کسی که عدالتی را وصف میکند» بعنی مذهب حقی را اظهار میکند و 
آنچه را که مقتضی آن است به کار نمیبندد ؛ همچنان که کسی موالات آئمه 
علیهم السلام را اظهار دارد و از آنها پیروی نکند؛ یا کار خوبی را برای 
مردم وصف کند و خود به ان عمل نکند. 


3. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «جبرئیل به من بازگفت: «خدای عزوجل فرشته ای به زمین 
فرستاد و آن فرشته روانه شد تا به در خانه ای کشانده شد که نف آن 
مردی از صاحب خانه اذن ورود میخواست ؛ فرشته به او گفت: 0( 
این خانه چه کار داری؟» پاسخ داد: « او برادر مسلمان من است و برای 
رضای خدای تبارک و تعالی به دیدن او آمدهام.» فرشته گفت: «برای 
همین آمدی؟» گفت: «جز برای آن نیامدهام.» فرشته گفت: 
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«بدان که من فرستاده خدا هستم به سوی تو, و خدا سلامت میرساند و 
میفرماید: بهشت بر تو واجب است: و افزود: «خدای عزوجل میفرماید: 
«هر مسلمانی دیدن کند از مسلمانی, او را دیدن نکرده, بلکه مرا دیدن 
کرده و پاداشش نزد من» بهشت است.»(1) 


توضیح: در مصباح آمده : «دفعت الی کذا» یعنی منتهی شدم به فلان جا؛ و 
این روایت دلالت دارد که غیر پیغمبر و وصی هم میتواند فرشته را ببیند, و 
چه بسا این مخالف ظاهر اخبار گذشته است, درباره فرق میان نبی و 
محدث ؛ و جواب اینکه: چه بسا آن مرد ملاقات کننده نبی يا محدث بوده, 
که هنگام گفتگو و اظهار فرشته بودن, از نظر او غایب بوده و آوازش به 
گوش او رسیده و چون دیدارش محض رضای خدا بوده, خدا دیدار او را به 
خودش نسبت داده است. 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس از برادرش دیدن کند 
در راه رضای خدا, خدای عزوجل میفرماید: «فقط من را زیارت کردی و 
ثوابت بر عهده من است و برای تو به وابی کمتر از بهشت رضا 
نمیدهم.»(2) 


«فقط من را زیارت کردی»: مفهوم حصر است برای مبالفه و شدت؛ یعنی 
چون غرضت اطاعت و تحصیل رضای من بود. گویا غیر مرا دیدار نکردی و 
به ثوابهای فانی دنیا برای تو رضا نمیدهم, و به جز به ثواب جاویدان اخرت؛ 
که بهشت است., برایت رضا نمیدهم. 


5 کافی: امام صادق علیه السلام میفرمود: «هر کس دیدن کند از برادرش 
در یک سوی شهر, برای رضای خدا؛ او دیدارکننده خدا است.؛ و بر خدا| 
است که گرامی دارد دیدار کننده خود را.»(3) 


توضیح: «در یک سوی شهر»: درون شهر باشد یا بیرون از ان, و این کنایه 
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«برای رضای خدا»: یعنی ذات او, يا ثواب او, يا به جهت خداوند, که کنایه 


6 کافی: امام باقر علیه السلام , از رسول خدا صلی الله علیه و اله , که 
فرمود: «هر کس دیدن کند از برادرش در خانه او, خدای عزوجل میفرماید: 
«تو مهمان و ملاقات کننده من هستی و پذیرایی از تو بر عهده من است. و 
من بهشت را بر تو واجب کردم. به سبب محبت تو نسبت به صاحب 
خانه.»(1) 


7 کافی: ابیعزه گفت: «شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: «هر 
کس از برادرش دیدن کند در بیماری يا تندرستی او, و به قصد فریب و 
عوضخواهی از او نباشد, خدا هفتاد هزار فرشته بر او میگمارد که از پشت 
سر او ندا میکنند: «یاک شدی و بهشت برایت روا شد؛ شما دیدارکننده 
های خدای رخمان طوید: شما مهمانان وارد شده بر خدایید, تا به خانه 
خود برگردید.» پس سیر به آن حضرت گفت: «قربانت گردم, حتی اگر 
جای دوری باشد؟» فرمود: «آری ای یسیر, اگرچه یک سال راه باشد؛ زیرا 
خدا بخشنده است. و فرشته های بسیاری او را بدرقه میکنند تا به خانه 
اش برگردد.»(2) 


توضیح : «به قصد فریب»: زیرا او را دوست ندارد و میخواهد فریبش بدهد 
و بر او مشتبه کند که دوستش دارد. «عوضخواهی»: پاداش دنیوی, اگرچه 
با زیارت باشد یا چیز دیگر؛ پا مقصود این است که در دل نداشته باشد که 
به جای او دوست دیگری ت این معنی به خاطر من رسید(3) اگرچه 
بیشتر همان اولی را گفتهاند 
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انکه «استبکال» باشم با سحال» نقطه دار بعتی: در طلب 
بخشش و جایزه نباشد؛ این مطلب به خاطر من رسید. 


«از پشت سرش»: اشاره دارد به اینکه او را بزر ک: .تما ر ند .و بت اه 
پیشی نمیگیرند و همدوش او نمیشوند. «وفد»: به قول نهایه: به کسانی 
1 میشود که در خانه امراء میر‌وند برای دیدن پا مهمانی, پا ماوا 


«و اگر چه جای دوری باشد»: گویا پرسنده بعید شمرده که او را تا مسافت 
دور بدرقه کنند و ندا بدهند؛ و حضرت جواب او را داده؛ چه به بدرقه و پا 
ندا؛ و «یسیر» که این پرسش را کرده. گویا همان «دهان» است که گاهی 
از او به «بشر» تعبیر میشود. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس دیدن کند از برادر 
دینی خود برای خدا و در راه خدا, روز قیامت خرامان میأید, در میان جامه 
های قبطی گون از نور, و تفیطذرق.به خیزی خز آنکه بر آن بزتو ميافکند تا 
اينکه میایستد در 99 عزوجل, و خدا به او میفرماید: «مرحبا.» 
(خوشاآمدی) و چون خدا به او مرحبا میگوید, عطای فراوان به او میدهد.» 
(1) 


توضیح: «برای خدا و در راه خدا»: «لله» عطف تفسیر است., و تاکید 
فیالله است؛ يا اینکه مراد از در راه خدا, به همان نحوی است که خدا امر 
فر موده. «لله» یعنی با اخلاص,: پا اینکه متعلق به برادر است؛ برادری که 


س«خرامان.فیاید» نز فاهوسن افتخ: «خطر الرجل» یعنی شمشیر را بالا و 
پایین برد, و در راه رفتنش دستش را بالا و پایین میبرد. در نهایه امده: یعنی 
متمایل شد. و مانند کسی که عجیب دارد راه میرود. «قبطی»: جامه کتانی 
نازکی است که در مصر به دست قبطیان. ساکنان اصلی آن, ساخته 
میشده؛ گویا مقصود این است که قدم برمیدارد در حالی که شاد و فرخنده 
است. در درون نور سفیدی که بسیار سفید است. به مانند جامه های 
قبطی؛ با اینکه جامه های سفید از نور پوشیده, به مانند جامه قبطی, و از 
ان روه‌هر خبزی با آن ترخشان میور ؛ و گفته شده: 
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مقصود, پرده نازکی است که فرشته ها گرداگرد او میگیرند تا کسی با بی 
ادبی به او نزدیک نشود. 


9. کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: «بنده مسلمان خدا| چون از خانه 
اش برای دیدن برادر دینی خود, نه به قصد دیگر, بیرون آمد برای رضای 
خدا و روی آوردن به آنچه نزد او است, خدای عزوجل هفتاد هزار فرشته بر 
او میگمارد که در برگشت به خانه اش از پشت سرش به او ندا میکنند: 
آکام‌ پاش که‌بای شجی و همست برای سای موه است ۱۱*۰ 


10 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مسلمانی, برادر مسلمان نش 
را در راه خدا و برای خدا دیدن نمیکند, مگر آنکه خدای عزوجل به او ندا 
میکند: ای دیدار کننده, پاک شدی و بهشت برای نو مبارک شد (2) 


111 کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: «خدای عزوجل را بهشتی است 
که در آرن در تما بت سر زرزه. رنه مردی که بر علیه خودش به حق قضاوت 
میکند " مردی که برادر مومنش را برای خدا فیهار فنکند " و مردی که برای 
خدا| برادر مومذش را بر خود مقدم میدارد.»(3) 


توضیح . : «برعلیه خودش»: یعنی هنکاصی که میداند حق با خصم او است, 
باید به آن اقزار کند. «بر خود مقدم میدارد4: یعنی در آنچه به آن نیاز دارد 
او را بر خود ترجیح میدهد. «فی الله»: متعلق به «آثر» يا متعلق به «خ» 


ست . 


12 کافی: امام باقر علیه السلام فر مود: «مومن بیرون میشود به سوی 
برادرش تا او را دیدن کند. و خدای عزوجل فرشته ای بر او میگمارد که یک 
بال خود را روی زمین مینهد و بال دیگر را بر آسمان میگیرد تا به او سایه 
افکند؛ و چون به منزل ان برادر دینی درمیاید. خدای جبار تبارک و تعالی ندا 
درمیدهد: «ای بنده حق شناس من که پیرو اثار پیغمبر من هستی, 
بزرگداشت تو بر من واجب 
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است. از من بخواه تا به تو بدهم, مرا بخوان تا پاسخت بدهم. خاموش باش 
تا خودم بخشش و عطا را اغاز کنم.» و چون به سوی خانه خودش 
برمیگردد, باز ملک بر او سایه میافکند تا به خانه برسد؛ سپس خدای تبارک 
و تعالی به او ند| میدهد. «ای بنده حقشناس من؛ بر من واجب است که نو 
را گزات دارم: من بهشتم را برای تو واجب کردم و تو را میان بندگانم 
شفیع ساختم.»(1) 


توضیح . «یک بال بر زمین > . ۳ بر . آن گام نهد و او را احاطه کند و با 
تالنایش خقظ کنو و کته هه کنایمار تعقظیم و واضع: رای ام است. 
«تو را میان بندگانم شفیع ساختم»: یعنی شفاعت تو را قبول کردم. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «دیدار مومن برای خدا, 
است از آزاد کردن ده بنده مومن. و هر کس یک بندم مومن را 9 
خدا در مقابل هر عضوی از آن بنده. عضوی از او را از آتش حفظ میکند؛ تا 
آنجا که فرج حافظ فرج باشد.»(2) 


14 کاقو: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر آن سه مومنی که گرد 
میایند نزد برادر خود. در حالی که آسودهاند از شر او, و نمیترسند از نیرنگ 
اوء اق و امیدوارند به آنچه دارد؛ اگر به درگاه خدا دعا کنند از آنها اجابت 
میکند؛ اگر خواهش کنند به: آنها عطا میکند؛ اگر بیشتر بخواهند به آنها 
مارا وا رارسا ام ها مسر ار 


توضیح: «آسودهاند از شر او»: از شر بسیار شدید. «نیرنگ او»: فساد و 
شر. «امیدوارند به انچه دارد»: از فواید دینی. همچون روایت حدیبت و 
علوم دینی, و چه بسا شامل منافع دنیوی حلال هم باشد. 


5 کافی: عبدصالح علیه السلام می فرمود: «هر کس برادر مومنش را 
دیدار کند برای خدا, نه غیر او و با ان پاداش خدا را بخواهد, و انجام شدن 
انچه خدای 


ص: 411 
ک 1 کافی 2 179۳ 


2 .[2] همان 
3- .[3] همان 


عزوجل وعده داده, خدای عزوجل, از وقتی که او از منزلش بیرونر نا زد تا 
برمیگردد, هفتاد هزار فرشته بر او میگمارد که ندایش میدهند: آگاه باش 


که پاک شدی و بهشت برایت روا است و در یک منزل بهشتی جای 


میگیری.»(1) 


توضیح: اگر عبدصالح امام کاظم باشد, چنان که ظاهر است. دلالت دارد بر 
اینکه ابوحمزهثمالی ایام امامت ایشان را درک کرده. و علمای رجال در 
این مورد اختلاف دارند. ظاهر این است که او زمان امامت ایشان را درک 
کرده است., چرا که امامت ایشان در سال 148 (ه.ق) بوده, و مشهور این 
است که وفات ابوحمزه در سال 150 (ه.ق) اتفاق افتاده, ولی پیش از این 
حدیئی مانند این از امام صادق علیه السلام 


روایت شد. به هر حال, ممکن است مراد از عبدصالح. این شخص باشد با 
اشتباه از راویان حدیث است. 


در نهایه گفته: «بوآه الله منزلا» یعنی او را در آن جای داد. تنوین در 
«منزلا» برای تعمیم است. 


16 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امیر مومنان علیه السلام 
فرمود: «برخورد با برادران غنیمت نز کی است, اگرچه شمار کی 
باشند.»(2) 


توضیح: «غنیمت» به معنی سود است. «اگرچه کم باشند»: یعنی برادران 
شایسته برادری کم هستند؛ يا اينکه برخورد کم است؛ و معنی اول روشند: 


است. 


7 قرب للاسناد: امام صادق علیه السلام می فرمود: «دیدن نکند 
مسلمانی از برادر مسلمانش در راه خدا و برای خدا, جز انکه خدا تبارک و 
ها با ۱ 
شد.»(3) 


ثواب الاعمال: به سندی, حدیثی مانند اين را آورده است.(4) 
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1- .[1] کافی 2 : 178 


2 . کافی 2 : 179 
وت قرت الانشاذه 18 
4 . تواب الاعمال: 168 


8 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به فضیل فرمود: «با هم 
مینشینید و حدیث میگویید؟» گفت: رک قربانت شوم. ۰ فرمود: «من این 
مجالس را دوست دارم. ای فضیل. امر ما را زنده نگاه دارید؛ خدا رحمت 
کند هر کسی را که امر ما را زنده نگاه میدارد. ای فضیل, هر کس ما را به 
زبان میآورد, یا ما نزد او نام برده میشویم, و از چشمش به اندازه بال 
مگسی اشک میاید. ای سا و اگرچه بیش از کف دریا 
باشد.»(1) 


غاب الاغمال یا مد مروظم خی ماد این را آ مره ات ی 


9. امالی طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: «فرشتهای به مردی گذر 
کرد که به در خانه ای ایستاده بود ؛ به او گفت: «ای بنده خدا, چه چیزی تو 
را به در این خانه کشانده؟» در پاسخ گفت: «برادری در 1 دارم و 
میخواهم به او سلامی بدهم.» فرشته گفت: «اآیا میان شما پیوند 
خویشاوندی است, با نیازی تو را به اینجا کشانده؟» گفت: «زه خویشاوندی 
با او دارم و نه برای حاجتی امه سا همان برادری در اسلام و 
احترام به ان؛ من از او احوالپرسی میکنم و به او سلام مید هم » در راه 
پروردگار جهانیان.» فر شته گفت: «همانا من فرستاده خدایم به سوی تو, و 
او به تو سلام میرساند و میفرماید: «جز این نیست که مرا خواستی و از 

من احوالپرسی کردی, و من بهشت را بر تو واجب کردم و از خشمم تو را 
۱6۵ ۳ و تو را از دوزخ در پناه گرفتم.» [و 


اختصاص: به سندی, حدیثی مانند این را آورده است.(4) 


امالی طوسی: به سندی, با اندک تغییری. حدیثی مانند این را آورده است. 
(5) و هر دو را در باب «صفات ملائکه» اوردهام. 
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یل فرب الاستاه: 18 
2 واب الاعمال: 170 
3- . امالی: 119 

4-.[4] اختصاص: 224 

5- . امالی 2 : 209 


20 امالن طوسی: از عقرقوفی روایت شده است: من حاضر بودم و 
شنیدم که امام صادق علیه السلام به اصحابش میفر مود: «تقوای خدا| را به 
جا بیاورید, و با هم برادرانی نیکوکار باشید؛ در راه خدا همدیگر را دوست 
بدارید؛ با هم همراه و مهربان باشید؛ دید و بازدید کنید؛ ؛ با یکدیگر ملاقات 
کنید ؛ با هم به گفتگو بپردازید و امر ما را زنده نگاه دارید.» (1) 


مولف: اخباری در این باره در باب «حقوق مومن» نقل شد. 


1 خصال: خیثمه گفت: امام باقر علیه السلام به من فرمود: «در خانه 
هاتان دید و بازدید کنید, زیرا این کار زنده شدن امر ما است ؛ رحمت ک: 
خدا| بنده ای را که امر ما را زنده نگاه میدارد.»(2) 


2 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «در ضمن سفارش رسول خدا 
اه ات اه هی اه سای و اس ی ها 
و نماز در اخر شب.»(3) 


3 خصال: عمار بن صهیب گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام می 
فرمود: «مردی که حج و عمره به جا میأورد مهمان خدا| است تا به خانه 
اش برگردد؛ و کسی که در نماز است. در پناه خدا است تا فارغ شود؛ 


مردی که از برادر مومنش دیدن میکند در راه خدای عزوجل, زاثر خدا در 
واب اوء و از گنجینه های رجمت او است.»(4) 


24 خصال: امام_ باقر علیه السلام فر مود: «خدای عزوجل را بهشتی است 
کة. درتمیاید در آن: هگر سه شخص: مردی. که دزباره خود بهخق حکم 
میکند؛ مردی 


2 


1- . امالی 1 : 59 

2- .21 ] خصال 1 : 14 
3-.[3] خصال 1 : 62 
4-.([4] خصال 1 : 63 


که از برادر مومنش دیدن میکند برای خدا؛ و کسی که برادر مومنش را بر 
خود مقدم میدارد, برای خدای عزوجل.»(1) 


5 خضال: آمام ضادق علیه. السلام فرموده جرتی از چتبان.بود: ب تام 
عقراع. که نود سیر صلی. اللة علبهو اله رفت. و آمد شکره و.ستن. آن 
حضرت را می شنید و نزد جنیان صالح می آمد و آنها به دست او مسلمان 
میشدند: مدتی پیغمبر او را نایاب یافت. و از جبرئیل درباره او پرسید: 
پاسخ داد که او به دیدن خواهری رفته که برای خدا او را دوست دارد. 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «خوشا به حال دوستان یکدیگر در راه 
خدا؛ چرا که خدای تبارک و تعالی در بهشت. ستونی از یاقوت سرخ افریده 
که هفتاد هزار کاخ بر آن است و در هر کاخ, هفتاد هزار غرفه است که خدا 
آن را برای دوستداران یکدیگر و دیدارکنندگان از هم, مقرر داشته, که در 
راه خدا باشند.»(2) 


6 مجالس مفید: امام هادی علیه السلام فرمود: «ملاقات برادران 
نشاطاور است و موجب افزایش عقل, گرچه ملاقات کوتاهی باشد.»(3) 


7 ممالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: « سه چیز از نسیم 
رحمت خدای تعالی است: عبادت در شب. افطار روزه دار. و ملاقات 
برادران.»(4) 


8 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هفت کس در سایه 
عرش خدای عزوجل هستند. روزی که جز سایه او سایه ای نیست: امام 
عادل؛ جوانی که در عبادت خدای عزوجل پرورش یافته؛ مردی که با دست 
راست صدقه میدهد و آن را از دست چیش هم نهان میدارد؛ : مردی که در 
خلوت یاد خدای عزوجل را میکند و از ترس خدا چشمانش گریان میشود: 
مردی که با برادر مومنش ملاقات ت میکند و به او میگوید: همانا من تو را در 


راه خدای عزوجل 
ص: 415 
1-. خصال 1 : 65 


ه,خصال 2 * 171 
3 ,ختالسن ففیدء 202 امالی 71 92 
4-4 امالی: 1 : 175 


دوست دارم ؛ مردی که از مسجد درمیآید و در دل دارد که به آنجا بازگردد؛ 
زنی زیبا او را به سوی خود میخواند و پاسخ مبد هد. « نی آخاف 
الله رب العالمین». (که من از خدای پروردگار جهانیان میترسم. )(1) 


مولف: این حدیت, به سند دیگری تا ابیهریره. نقل شد شژز ان آمده بود: و 
دو کس که در طاعت خدا همکارند و جدا| میشوند.(2) 


9. تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس نتواند صله 
به ما برساند, به دوستان خوب ما برساند؛ و هر کس نتواند به دیدار ما 
بیاید, دوستان خوب ما را دیدن کند تا ثواب زیارت ما برایش نوشته 
شود.»(3) 


0. ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: «یکی از فرشته ها به در 
خانه ای گذر کرد که مردی آنجا ایستاده بود؛ به او گفت: «ای بنده خدا, چه 
کاری تو را به در این خانه کشانده؟» در پاسخ گفت: «برادری در آن دارم 

و میخواهم به او سلام بدهم. ِ آن فرشته گفت: «خویشاوند نزدیک تو است 
یا عاجتی از آو داری؟» گفت: «نه این و ته. آن؛ تنها برای اينکه. برادر 
مسلمان من است, و برای احترام گذاشتن به اوء و اینکه از او احوالیرسی 
کنم؛ و در راه خدای پروردگار جهانیان بر او سلام بدهم.» پس فرشته 
گفت: «همانا من فرستاده خدایم به سوی توه و او است که به تو سلام 
میرساند و میفرماید: «همانا مرا خواستی و از من وارسی کردی, و من 
ی تو واجب میدارم. و از خشمم معافت کردم, و از دوزخ پناهت 
دادم.» 


1 تاره التضطفن: نفتت.._ انا کرده اماق ضادی. غلیه السلاه 
میگوید: «شنیدم به داود بن سرحان میفر مود : «ای داود, به دوستانم سلام 
مرا برسان. و اینکه من می گویم: رحمت کند خدا بنده ای را که با دیگری 
همراه میشود, و درباره امر ما 


ص: 416 
آ رال وه 2 
7 


3- .[3] ثواب الاعمال: 90 
4 .[4] ثواب الاعمال: 155 


گفتگو میکنند, که سومی آنان فر شته ای است که برای هر دو, آمرزش 
میخواهد؛ و هر جا گرد میأیید و به یاد ما مشغول میشوید, گرد آمدن و 
گفتگوی شما امر ما را زنده نگاه میدارد؛ ی 
است که مذاکره میکند در امر ما, و بازمیگردد به یاد کردن از ما.»(1) 


2. اختصاص: از امام باقر, از امام سجاد, از امام حسین, که پیفمبر _ 
صلوات الله علیهم _ فرمود: «جبرئیل به من خبر داد: خداوند عزوجل ملکی 
را به در خانهای فرستاد که مردی در آنجا ایستاده بود و به او گفت: «ای 
بنده خدا, با صاحب این خانه چه کار داری؟» در پاسخ گفت: «برادری در 
آن دارم که مسلمان است ۵ ور خدا| از او دیدار میکنم.» فرشته گفت: 
«به خدا قسم, همانا من نیامدم جز به خاطر همین.» گفت: «برای چه 
آمدی؟» گفت: «من فرستاده خدایم به سوی تو, و خداوند به تو سلام 
میرساند و میفرماید: «من بهشت را بر تو واجب کردم.» 

آن حضرت در ادامه فرمود: «همانا که خدای تبارک و تعالی میفرماید: 
«مسلمانی تیست که مسلمانی را دیدار کنده مگر انکه او را دیدن نکردم, 
بلکه مرا دیدن کرده, و ثواب او بهشت است.»(2) 


میفرمود: «هر چیزی با چیزی اسایش مییابد و همانا مومن با برادر خود به 
اسایش میرسد, چنانچه پرنده با همنوعان خود؛ ایا ان را ندیدهای؟»(3) 


برادر مومنش برای خدا؛ خداوند به او ندا میدهد: ای دیدار کننده, تو پاکی 
و بهشت برایت روا است.» (4 


ص: 417 


لا اش رصان 13 
2 . اختصاص: 26 

3-.[3] اختصاص: 30 

4 . اختصاص: 188 


5 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر دو, پا سه مومن؛ 
که نزد برادری که دارند. گرد هم میایند, در حالی که از زیان او در امانند و 
ان رب او ترسی ندارند و امیدوارند به آنچه نزد او است؛ : اگر به درگاه 
خدا دعا کنند, آن را اجابت میکند؛ اگر خواهشی کنند. به آنها میدهد؛ اگر 


بیشتر بخواهند, برایشان متاف ای و کر دم فقو ببدنن دا دی خق آنان 
تخشش و «خفته را اغاز فیکتد» 


و فرمود: «هر کس دیدن کند از برادرش, برای خدا نه چیز دیگر, بلکه برای 
درخواست آنچه خدا وعده کرده, و دریافتِ آنچه نزد او است., خدا هفتاد 
هزار فرشته بر او میگمارد تا به او ندا بدهند: آگاه باش که پاک شدی و 
بهشت برایت روا است.» 


30. کتاب الامامه و التبصره : امام صادق از پدرش» از پدرانش علیهم 
السااتا رت ها صلی اله یه له که رم ی ای وی یر 


است.» 


و پیامبر صلی الله علیه و اه فرمود: «نوبت به نوبت دیدار کن, تا بر 
دوستی بیفزایی.» 


ص: 418 


باب بیست و دوم: درباره تزویج مومن, پرداخت دین او, به خدمت گرفتن او, خدمت کردن اوء و 
اندرز به او 

عمه اش فرستاد و چیزی را که او داشت از او خواست. تا کمکی کند به 
محمد بن جعفر درباره مهرٍ او؛ (برای همسر) هنگامی که او نامه را خواند, 
خندید و به من گفت: یه آن خصضر نت یرگن" پدر و مادرم به قربانت. اختیار با 
تو است. هر چه میخواهی در این باره انجام یده.» من به وق فتم : 
«قربانت گردم, چه برایت نوشته است؟» گفت: «یک دیگ سنگی به تو 
هدیه میشود تا به تو خبر بدهم؟» گفتم: «آری.» و نامه را به من داد و آن 
را خواندم؛ ؛ نوشته بود: «همانا خدا در روز قیامت در زیر دستش سایه ای 
دارد که جا نمیگیرد در آن جز پیغمبر, یا وصی پیفمبر, یا مومنی که بنده 
مومنی را آزاد کرده, یا مومنی که دین مومنی را پرداخته, پا مومنی که بی 
موی را رارف سا ات اد را مه مسا ۱۱۱ 


2 خصال صدوق: امام کاظم علیه السلام فرمود: «سه کس در سایه 
عرش خدا هستند, در روزی که جز سایه او سایهای نیست: کسی که برادر 
لماش بان ندهد. با خوفگاری ده او شسانه ها با اد ۱ 


مولف: پاره ای از این اخبار در باب «قضاأ و حاجت مومن»؟ بیان شد. 


ص: 419 


1- .[1 ] قرب الاسناد: 123 
۰2 . خصال 1 : 69 


3 کافی: ابیالمعتمر گفت: «شنیدم امیرالمومنین علیه السلام میفرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر مسلمانی به گروهی از 
مسلمانان خدمت کند. خدا به شمار آنها خدمتکاران بهشتی به او 
میدهد.»(1) 


توضیح: «الا اعطاه الله»: یعنی آن کار را انجام نمیدهد, مگر اینکه خدا به 
او اعطا کند. 


4. کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: «بر مومن واجب است که به 
مومن اندرز بدهد, يا خیر او را بخواهد.»(2) 


توضیح: «آن یناصحه»: یا از «نصح» عسل گرفته شده, چرا که نصیحت 
کننده فعلش را صاف میکند, يا از نصح لباس گرفته شده, زیرا نصیحتکننده 
در عیوب برادرش موشکافی نمیکند, چنانکه خیاط میکند. مراد از نصیحت 
مومن, ارشاد او است به مصالح دین و دنیایش, و اينکه اگر جاهل است, به 
او تعلیم بدهد؛ اگر در غفلت باشد, به او آگاهی بدهد : اگر ناتوان باشد, از 
جان و آبروی او دفاع کند؛ و در خردسالی و سالخوردگی به او احترام 
بگذارد : و به او حسد نبرد و دغلی نکند ؛ و از او دفع ضرر کند و سود به او 
برساند؛ ؛ و اگر نصیحتش را نپذیرفت. با مدارا به او بقبولاند؛ :و اگر در امر 
دین باشد. او را بر وجه مشروع, امر به معروف و نهی از منکر کند 


و می شود نصیحت پیغمبر و آئمه را هم در این حدیث وارد دانست, زیرا| 
آنان بهترین مومنانند, و نصیحت آنها, اعتراف به نبوت و امامت آنها است. 
و فرمانبری آنها در امر و نهی آنها و در آداب و اعمالشان ؛ و حفظ شریعت 
آنها و اجرای احکام آنها در میان امت ؛ و در حقیقت, نصیحت برادر مومن و 
خرخهاحی آو تحت آبان نف هار ماید: 


ص: 420 


1- .[1] کافی 2 : 207 
2 .[2] کافی 2 : 208 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «بر عهده مومن,؛ واجب است که 
در حضور و غیاب مومن برای او خیرخواهی بکند.»(1) 


نو ضیح . «نلصیحت »> . در حضصضور» _ همان گونه که تشر ( آن گذ ۳ ست. و در 
غیاب, با نامهنگاری و ابروداری او, و جلوگیری از غیبت و بدگویی در حق او؛ 
و خلاصه: رعایت همه مصالح او و دفع همه مفاسد از اوء به هر نجو که 


۱ 


6. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «واجب است بر مومن, در حق 
مومن دیگزه نصبحت او. (2) 


توضیح: چه بسا وجوب در بعضی افراد به معنی مستحب موّکد باشد. به 
فوافعت انجه‌میان اضخاب مشمور است. 


7 کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله وه هایی شر گام ارفا 
(3) 


توضیح: این حدیث شامل همه افراد مورد نصیحت است. 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «بلندیایه ترین مردم نزد خدا در روز قیامت. کسی است که برای 
نصیحت و خیرخواهی خلقش, بیشتر بر روی زمین قدم بردارد.»(4) 


توضیح: «قدم برداشتن»: یا به اعتبار راه رفتن بیشتر است, با کنایه از 
تسه هام منت 


9 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: «بر شما باد نصیحت برای 
خداء در حق خلق او؛ زیرا خدا را ملاقات نمیکنید برای کاری بهتر از 


ان.»(<) 
1۷ 12 
1- .[1 ] کافی 2 : 208 


2 .[2] همان 
3- .[3] همان 


توضیح . نسبت نصیحت به خدا, اشاره است به اینکه نصیحت خلق خدا,؛ 
خیرخواهی برای خدا ِِ با ۳ از مان ۱و 
ان سا ۱ 
باشد؛ و چه بسا مقصود. نصیحت برای خدا است. به معنی ایمان به خدا و 
رسولان و حجج او, و اطاعت از اوامر او و دوری از انچه نهی کرده؛ اما این 
معنی بعید است. در نهایه امده: اصل نصح., خلوص است؛ و معنی نصیحت 
خدا, صحت اعتقاد به وحدانیت او و اخلاص نیت در عبادت او است؛ و 
نصیحت کتاب خدا. تضدیق یف ان اس و کمل به آنچه در آن است؛ و 
نصیحت رسول خدا, درو مه او یو وا لد من و را نیوواری از آن 
چیزهایی است که به آن امر کرده, و از آن نهی فرموده؛ ؛ و نصیحت ائمه, 
اطاعت بهحق از آنان- است: و اینکه بر آنان خروح نکنیم؛ ؛ و نصیحت عامه 
مسامین. ارفاد اشان مها ان اروت 


3 2 


باب بیست و سوم : در خوراک دادن به مومن و سیراب کردن او, و پوشاندن او, و پرداخت دین او 


ان کات لا بسن تالله اتامم و لامش عیام السیت قاس اه 
الیوق هاها خفیم ولا طعام الا هن خیه این. 


ی سا 


نار 27 


_ ولم نک نطعم المسکین. » 
(و بینوایان را غذا نمی دادیم. (2) 


ه بطمون الطعام علی عبه مسکیا ۵ قفا و استرا انما تطعمکم آوچه 
الله لا فرید متکم راعه لا شکور[ 


[ و به [پاس ] دوستي [خدا] بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند. ما 
برای خشنودی خدا است که به شما می خورانیم و پاداش و سپاسی از 


_ و لا تحاضون علی طعام المسکین. 
ص: 423 
1- .[1]حاقه / 33 - 36 


2- . مدثر/ 44 
3- .[3] دهر / 8- 9 


[ و بر خوراک [دادن ] بینوا همدیگر را برنمی انگيزید. 1(1) 


اه اقا کین بوم دص یه تما زا مقریه افسکا را مه 


[یا در روز گرسنگی, طعام دادن. به یتیمی خویشاوند. يا بینوایی خاک 
نشین. 2(1) 


فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکین. 


این همان کس است که ینیم را به سختی می راند, و به خوراک دادن 
بینوا ترغیب نمی کند. )(3) 


احادیث: 


1 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: «چهار کار است که هر 
کسن یکی از انقا را هم بیاورد. به بهشت میرود: سیراب کردن جانداری 
تلشنه ؛ " نیقی کرد شکمی رنه ما ندی ی لس و آزاد ساختن 
بندهای در حال رنج کشیدن.» 


2 کامل الزیارات: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و الهة فرمود: «محبوبترین اعمال در درگاه خدا, سه چیز است: سیر 
کردن مسلمان گرسنه. پرداختن دین اوء و رفع گرفتاریاش.»(4) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «نجاتبخشها اینها هستند: طعام 
دادن. اظهار کردن سلام, و نماز خواندن در شب. با اینکه مردم در 
خوابند.»(ظ) 


4 فحاسن: امام.صادق غلیه السلام ی آز مدر انش ان سول خها ضلی ا[1د 


علیه و اله , که فرمود: «بهترین شما کسی است که خوراک میدهد, و سلام 
را بلند و رسا ادا میکند, و نماز میخواند با اینکه مردم در خوابند.»(6) 


ص : 424 
1- . فجر / 18 


2 . بلد / 14 _ 15 
3- «مافون 327 


4-.[4] محاسن: 294 
5- .[5] محاسن: 387 
6- .[6] همان 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «رسول خدا همه اولاد 
عبدالمطلب را گرد آورد و فرمود: «ای اولاد عبدالمطلب, سلام را بلند و 
رسا ادا کنید؛ صلهرحم را به جا بیاورید ؛ شبهنگام, زمانی که مردم در خوابند 
عبادت کنید؛ وراک بدهیه: و سخن خوب بگویید تا سلامت به بهشت 
بروید.»(1) 


6. محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: علی اجه السلام فرموده است : 
«ما خاندانی هستیم که ماموریم خوراک بخورانیم ؛ . در پیشامدهای سخت به 
دادرسی خوانده شویم : و نماز بخوانیم هنکافف که مردم به خواب 


رفتهاند.»(2) 


7 محاسن: ابیالمنکدر گفت: «مردی لجام اسب پیغعمبر صلی الله علیه و 
اله را گرفت و گفت: «یا رسول الله, چه عملی افضل است؟» فرمود: 
«خوراک دادن و خوش گفتن.»(3) 


9. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «همانا خدا دوست دارد 
خوراندن راء و خون ریختن را.» (یعنی ذیح)(2) 


9. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «همانا خدا دوست دارد 
خوراندن را, و بلند و رسا سلام کردن را.»(۵) 


10 محاسن: امام باقر فر مود: «خد| دوست دارد ربختن خون راء و 
خوراندن طعام ر.»(6) 


1 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس به مسلمانی 
خرای هه ای ره ی ای و تا ات اس اد اسان 
نه فر شته مقرب, نه پیغمبر مرسلی, جز خدا, ورد کار جهانیان:» سیس 
فرمود: «از موجبات 


ص: 425 


1- .[1] محاسن: 387 
2-.[2] محاسن: 387 
3- . همان 
4 . همان 


5- .[5] محاسن: 388 
6- .[6] همان 


بهشت رفتن و مغفرت. خوراندن غذا , به گرسنه ها است.» و آنگاه کلام 
خدای تعالی را خواند: «اٍطعام فی یوم ذی مسفبه. ینیما ذا مقربه. آو 
مکتا | فترن. نم کان. مق الذین امتماهه یا دز ور صی: ماد 
دادن به بتیمی خویشاوند, پا بینوایی خای نشین. علاوه بر این از زمره 
کسانی باشد که گرویده. )(1) 


12 محاسن: امام کاظم علیه السلام فرمود: رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله می فرمود: «از اسباب آمدننی پروردگار, خورانیدن طعام است 2(۰) 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «از اسباب آمرزش, 
خوراندن به گرسنه است.»(3) 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس شکم گرسنه ای را 
سیر کند. بهشت بر او واجب میشود.»(4) 


۷ محاسن: بر اساس همین سند؛ فر مود: « هر کس گرسنه ای را سیر 
کند, نهری در بهشت برایش روان میشود.»(۵) 


6. محاسن: به سندی دیگر, حدیثی مانند این را آورده است.(6) 


7 محاسن: امام حسین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «کسی که اطعام میکند. روزی به سوی او شتابانتر است از 
کاردی که در کوهان شتر فرو میرود.»(7) 


8 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: « خانه ای که در ان خوراک داده می شود. خیر شتابانتر است 
به سوی ان, از تبیغ دلاکی به کوهان شتر.»(8) 


ص: 426 


1-.[1] محاسن: 389 
2-.[2] محاسن: 389 
3- .[3] همان 

4-.[4] محاسن: 390 
5- .[5] همان 

6-. همان 


7 . محاسن: 390 
8- .[8] همان 


9 محاسن: عمروبنجمیع گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«خانه ای که آز: آن خوراک بیرون میب ند خیر و برکت به سوی آن خأانه, 
شتابانتر است از ثیغ دلاکی به کوهان شتر.»(1) 


20. محاسن: حسین بن نعیم صحاف گفت: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: «ای حسیين, برادرانت را دوست داری؟» گفتم: «آری.» فرمود: 
«به مستمتدانشان سود می رسانی؟» گفتم؛ «اری» قرمود؛ <اگاه باش 

که بر گردن تو است, اینکه دوست بداری کسی را که خدا دوستش میدارد؛ 
به خدا, به کسی از آنها سود نمیرسانی تا او را دوست پداری, و آنقا را.بة 
خانه خود فرا بخوان.» گفتم: «من غذا نمیخورم فک انکه دو سه نفر 
کمتر و بیشتر _ به همراه من باشند.» آن حضرت فرمود: تفت نها فز ود 
بیشتر است از فضل و پذیرایی تو از آنها.» گفتم: «آنها را به خانه ام دعوت 
می کنم, از خوراکم به آنها میخورانم, سیرابشان میکنم, فرشم را زیر 
پایشان می اندازم, وتان هم منت آنها بر من بیشتر است؟» فرمود: «آری, 
زیرا هنگامی که آنها به خانه تو وارد میشوند, آمرزش تو و خانوادهات را به 
ارمغان میآورند؛ و هنگامی که از خانه تو بیرون میروند. گناهان تو و 
خانوادهات را بیرون میبرند 2(۰) 


21. محاسن: معمربنخلاد گفت: «امام رضاأ علیه السلام را دیدم که طعام 
شود این آیهزا سخه‌اندد فلا افخحم العفمه‌ها آدرای.ها العفته ی 
رقبه.», و [لی ] نخواست از گردنه [عاقبت 0 بالا رَود! و تو چه دانی 
که 1 گردنه [سخت چیست؟ بنده ای را آزادکردن, پا در رود کر ستحی: 
طعام دادن. ۱ تا آخر ای ۰ و سپس فرمود: «خدا| میدانست که همه خلقهش 
نمیتوانند بنده آزاد کنند, و با اطعام طعام, برایشان راهی به سوی بهشت 


گشود.»(3) 
ص: 427 
1-. همان 


2 . محاسن: 390 
3-.[3] محاسن: 389 


2 محاسن: ابیالمقدام گفت: امام باقر علیه السلام به من فرمود: «ای 
ابی مقدام, به خدا, اگر من به مردی از شیعيانم خوراکی بدهم, برایم 
محبوبتر است از اینکه افقی از مردم را خوراک بدهم.» من گفتم: «افق 
چه اندازه است؟» فرمود: «صد هزار.»(1) 


23. محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: «اگر من به مسلمانی خوراک 
ند هم نزد من محبوبتر است از اینکه افقی از مردم را آزاد کنم.» راوی 
میگوید که پر سیدم . : «افق جچه اندازه است؟» فر مود: ده هزار. (2) 


4 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «خوراک دادن به یک مسلمان, 
برابر با ازاد کردن یک بنده است.»(3) 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر به یکی از یارانم 
خوراکی بدهم تا سیر شود, برای من محبوبتر است از اينکه به بازار بروم و 
بنده ای بخرم و آزادش کنم؛ و اگر به یکی از یارانم درهمی بدهم, برایم 
محبوبتر است از اينکه ده درهم صدقه بدهم؛ و اگر ده درهم به او بدهم, 
نزد من محبوبتر است از صدقه دادن صد درهم.»(4) 


6 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «اگر لقمه ای به برادر دینی 
خود بخورانم, برایم محبوبتر است از اینکه مستمندی را سیر کنم؛ و اگر 
برادر دینی خود را سیر کنم, برایم محبوبتر است از اینکه ده مسکین را 
سیر کنم؛ و اگر ده درهم به او بدهم, برای من محبوبتر است از اینکه صد 
درهم به مساکین و گداها بدهم.»(5) 


7 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «اگر به یک برادر دینی 
خوراکی بدهم پا لقمه ای بخورانم؛ برای من مجبوبتر است از اينکه گدایی 


را سیر کنم؛ و اگر 
ص: 428 


1-.[1] محاسن: 391 
2 .[2] محاسن: 391 
3- .[3] همان 

4-.[4] محاسن: 392 
5- .[5] محاسن: 392 


یک برادر دینی را, که در راه خدا با او برادرم, تتبیر کنم. برای من محبوبتر 
است از اینکه ده کدا را سیر کنم.»(1) 


29 محاسن: سدیر گفت: امام باقر علیه السلام به من فر مود: «ای سدیر, 
آبا هر روز بنده ای را آزاد میکنی؟» گفتم: «نه.» فرمود: «هر ماه چه 
طور؟» گفتم: «نه.» فرمود: «هر سال چه طور؟» گفتم: «نه.» فرمود: 


«ستحانالله: نو دست یکی ار شیعیان مارا میتی ۲ به‌خانهر ات بتری و 
اه زا ستر کی ؟ سه حدا این کار سرشی است اد اراد کردن بک.بنده: اد 
فرزندان اسماعیل.»(2) 


9 محاسن: سدیر صیرفی گفت: امام صادق به من فرمود: «چه چیزی تو 
را بازمیدارد از اینکه هر روز بنده ای را آزاد کنی؟» گفتم: «مال من تاب 
آن را ندارد.» فرمود: «هر روز, مرد مسلمانی را خوراک بده.» گفتم: 
«دارا باشد يا ندار؟» فرمود: «آدم دارا نیز چه بسا خواهش خوراک داشته 
باشد.»(3) 


(اد. محاسن: : نعیم احول گفت: «بر امام صادق علیه السلام وارد شدم : به 
من فرمود: «بنشین از این خوراک برگیر تا حدیثی را که از پدرم شنیدهام, 
به تو بازگویم؛ پدرم بارها میفرمود: «اگر ده مسلمان را خوراک بدهم, 
برایم محبوبتر است از اينکه ده بنده را ازاد کنم.» 


1د. محاسن: ثابت ثمالی میگوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: 
«اق نایت. نفی تواتف هر روز یک بنده رادازاد کتی > کفتم: زنه .یه خدا؛ 
قربانت گردم, قدرت این کار را ندارم.» فرمود: «نمیتوانی به چهار 
مسلمان شام يا ناهار بخورانی؟» گفتم: «اين را میتوانم.» فرمود: «به 
خدا, همین کار نزد خدا با آزاد کردن بنده برایر است.»(4) 


ص: 429 


1- .[1] همان 

2 | محافتن: 592 
3- .[3] محاسن: 393 
4 ماس :39۸ 


2 محاسن: صفوان چمال گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر ده 
نفر از برادرانم را سیر کنم, ها را ۱ ۵ بيایم 
ویک تفر بنده از آتجا بخرم و آزادش کنم.»(1) 


3د. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدا, خوراک دادن و ریختن 
خون قربانی در منی را دوست دارد.»(2) 


34. محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: «خدا, ریختن خون. (قربانی) 
اطعام خوراک؛ و ژ ایند کون به فریاد بیچارگان را دوست دارد.»(3) 


5 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «محبوبترین کارها در درگاه 


خدا, اینها است: شاد کردن مومن. سیر کردن مسلمان, و پرداخت دین 
او.»(4) 


30. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: «سه خصلت است که در 
درگاه خدا از همه اعمال محبوبترند: خوراک دادن مسلمانی به مسلمان 
دیگر در هنگام گرسنگی:؛ گشودن گره گرفتاری او, و پرداختن دین او.»(3) 


37. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «محبوبترین کارها در درگاه 
کی ی موه 


پرداخت دین او.»(6) 


8. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «حسن خلق و اطعام, از 
ایمان است.»() 


9 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ایمان: حسن خلق 
و اطعام خوراک و ریختن خون قربانی است.»(8) 


ص: 130 


1- .[1] محاسن: 394 
2-. محاسن: 294 

3- .[3 ] محاسن: 388 
4-.[4] همان 

5- . همان 

6-. همان 


مات و58 
8- .[8] محاسن: 389 


0 محاسن: حسین بن نعیم گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«برادری دارم او را به خانه ام میبرم و خانواده و خادمم به او خدمت 
میکنند؛ کدام ما منت بیشتری به هم داریم؟» فرمود: «منت او بر تو بیشتر 
است.» گفتم: «قربانت شوم, من او را به خانه ام بردهام. خوراک دادهام, 
خودم به او خدمت کردهام؛ و خانواده و خدمتکارم هم به او خدمت 
کردهاند, آنگاه او باز هم بر من منت بیشتری دارد؟» فرمود: «اری, زیرا او 
روزی را به سوی تو میآورد و گناهان تو را میبرد.»(1) 


(1. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس گرسنهای را 
خوراک بدهد, خدا از میوه های بهشت به او میخوراند.»(2) 


2 محاسن: امام سجاد فرمود: «هر کس به مومنی طعام بدهد, خدا از 
میوه های بهشت به او میخوراند.»(3) 


43 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «مومنی نیست که خوراک 


سیری به مومن بدهد مگر آنک خدا به او از طعام بهشتی بخوراند؛ و 
شتوشاند 131 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: «از امام باقر علیه السلام 
پرسیدند چه چیزی برابر با ازاد کردن بنده ای است؟» فرمود: «خوراک 
دادن به شخص مومن.»() 


45 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «خوراکی که مسلمانی نزد 
من میخورد, از ازاد کردن بنده ای برایم محبوبتر است.»(6) 


ص: 431 


1-.[1] محاسن: 390 
2 .[2] محاسن: 393 
3- .[3] همان 
4-.[4] همان 
5- .[5] همان 
6-.[6] محاسن: 393 


6 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «#مومنی نیست که خوراکی 
به مومنی بدهد _ چه دارا باشد آن خورنده, چه ندار _ مگر آنکه ثواب آزاد 
کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل را ببرد.»(1) 


7 محاسن: صالح بن میثم گفت: «مردی از امام باقر علیه السلام پرسید: 
«به من بگو از عملی که با آزاد کزدن بندهاین برابر.باشد.» آن حضرت 
فرمود: «اگر سه مسلمان را دعوت کنم و خوراک سیر به آنها بدهم, و آنها 
را سیراب کنم. محبوبتر است برایم از ازاد کردن بنده ای, و بنده ای...» 
و تا هفت تار با این کلجه را شمر» ۱2 


9 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس به سه مسلمان 
خوراک بدهد, خدا| او را میامرزد.»(3) 


9 محاسن: امام صادق علیهٍ السلام فر مود: «#هر کس به دو مومن 
خوراک سیر بدهد. بهتر است از ازاد کردن بنده ای.»(4) 


0 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس به ده مسلمان 
خهرای بر هیکدا مفت را بر امواعت من ۱5۸ 


بت محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر پنج درهم بردارم و 
انگاه با این پول به بازار شما بروم. و خوراکی بخرم و چند تن مسلمان را 
با ان مهمان کنم. این کار برای من از ازاد کردن بنده ای نیز محبوبتر 
است.»(6) 


2 محاسن: معمر بن خلاد گفت: «از امام رضاأ علیه السلام , در مورد 
تفسیر قول خدا: «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا.». زو به دوستی. 
بینوا و تیم و اسیر 


ص : 432 


1-.[1] محاسن: 393 
2-.[2] محاسن: 394 
3- .[3] همان 
4-.[4] محاسن: 395 
5- .[5] همان 


6-. محاسن: 396 


را خوراک می دادند. 1 پرسیدم: «مقصود این است که دوست دارند خدا| را 
پا دوست دارند ان خوراک را؟» فرمود: «دوست دارند ان خورای ر.»(1) 


3. تفسیر عیاشی: مردی گفت: «از امام صادق علیه السلام پرسیدم: «آیا 
به مرد سائلی که نمیدانم مسلمان است., خورای بدهم؟» فرمود: «آری, 
به او خوراک نده ۳ عفیده او را در مورد ولایت و عداوت ندانی؛ زیرا| خدا| 
میفرماید:« و قولوا للناس حسنا.» و بگویید درباره مردم به خوبی. ) و 
خوراک نده به کسی که دشمن چیزی از حق است, يا دعوت کند به امر 
باطلی.»(2) 


1 خفسشتیر غباشی: آمام صادق غلیه التطلام قرمن همان کرفتای نش 
یعقوب پیغمبر علیه السلام به واسطه یوسف؛ زیرا از او جدا شد., برای 
اینکه گوسفند فربهی را سر برید و یکی از یاران او به نام بیوم(3) نیازمند 
بود و چیزی نداشت با آن افطار کند؛ یعقوب از او غفلت کرد و به او 
خوراک نداد و به فراق یوسف گرفتار شد؛ از آن پس, چنان شد که هر 
بامداد جارچی او جار میزد: هر کس که روزه نیست, بر سر چاشت یعقوب 
حاضر شود؛ و چون شب میشد. جار میزد: هر کس که در حال روزه است. 
بر سر سفره شام یعقوب بیاید.»(4) 

دک مکارم الاظلاق: آمام ضادق. علیه السلام فرمود: فهمانار خدای: غزوجل 
اطعام در راه خدا| را دوست دارد؛ و کسی را که برای خدا| اطعام میکند, 


دوست دارد؛ و برکت به سوی خانه او, شتابانتر است از فرو رفتن تیغ 
دلاکی در کوهان شتر.» 


6 اسالی ی آهرمه از خر صلی الآسعایه و آلهم کب گرموه 
«خدای عزوجل می فرماید: «ای فرزند آدم, بیمار شدم و از من عیادت 
نکردی؟» میگوید: «پروردگارا. چگونه از تو دیدار کنم با آنکه پروردگار 
جهانیانی؟» میفرماید: «فلان بنده ام بیمار شد, و اگر با او دیدار میکردی, 
مرا نزد او مییافتی.» و 


ص: 433 


1- . محاسن: 297 
2 سر ,عبا وی 2 18 


3- .[3] «بقوم» نسخه بدل, و يا «بنوم» مرکب از «بن» و احتمالا «ووم»؛ 
(در پاورقی ص 3689) 
4- . تفسیر عیاشی 2 : 167 


میفزماید* از تو: آب: خواستم و. هزا سیراب. نکردی ؟» میکوید: «چگونه 
ممکن است, با آزکه تو تفر از جهانیانی ؟» و «#بنده ام از تو آن 
خواست. و اگر او را سیراب ب کرده بودی, آن را نزد من درمییافتی ؛ همچنین؛ 
از تو خوراک خواستم و به من نخوراندی؟» میگوید: «چگونه امکان دارد, با 
اينکه تو پروردگار جهانیانی ؟» میفرماید: «فلان بنده من از تو خوراک 
خواست.؛ و اگر به او خورانده بودی, أَ را نزد من مییافتی 1(۰) 


7. نوادر راوندی: امام صادق علیه السلام , از پدرانش, از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله , که فرمود: «سبکبارترین عذابشونده مردم دوزخ, 
ابن جذعان(2) است.» گفتند: «یا رسول الله, چه شده که عذاب ابن 
جذعان سبکتر است؟» فرمود: «او طعام میداد.»(3) 


8 امالی طوسی: امام باقر علیه السلام , از پدرانش, تا پیغمبر صلی الله 
علیه و آله , که فرمود: «از بهترین اعمال نزد خدا, خنک کردن جگرهای 
تشنه و سیر کردن شکمهای گرسنه است ؛ قسم به آن کسی که جان محمد 
( ضلی الله علیه و ال ) بهردسیت اه استه ایفان تدار بت من: بندم ای که 
سیر بخوابد, در حالی که برادر مسلمانش _ يا فرمود: همسایه مسلمانش 
_ گرسنه است.»(4) 


تست ای اه هی اه روص کار انتت کر 
کس همه راء پا تک از آنها راء به درگاه خدا| بیاورد, بهشت بر او واجب 
میشود: سیراب کردن جانوری تشنه : سوار کردن شخصی با پای پیاده ؛ 
فا ای مه سیون ره ؛ پوشاندن شخصی برهنه ؛ و زان گردن 
بندهای رنجدیده .» 


ص: 434 


1- . امالی 2 : 242 

2 . نام او عبدالله است.؛ و گفته شده: او کتخی بز زین یافته بوده ونیا آن 
مردم را اطعام میکرده و کار خیر انجام میداده. حکایت شده: او از کسانی 
بوده که در زمان جاهلیت میخواری را قدغن کرده, با اینکه شیفته ان بوده؛ 
و او است که ابوقحافه _ پدر ابیبکر _ را اجیر کرده بود تا مردم را جار بزند 
ترای شوان اه 

3- .[3 ] نوادر راوندی: 10 

4 . امالی 2 : 211 


0 کناب ابا شیر ضلی الله غایه و الم در مووه ادف آن 
است که بدهند به اسیری که چشمانش از گرسنگی تار شده است.» 


و فرمود: «بهترین صدقه. نوشاندن اب است؛ و بهترین صدقه. صدقه دادن 
اب است.» 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «بهترین صدقه, خنک کردن 
جگر 


تشنه است.» 


/ 


و فرمود: پیغمبر فرموده: «برترین اعمال. خنی کردن جگر تشنه است . 
یعنی نوشاندن اب.» 


ای فا اه مت اراد گرفه ساشم. کت #زهیسر‌صاه 
الله علیه و اله نماز صبح را برای ما خواند. سیس به ما رو کرد و فرمود: 
«ای همه گروههای اصحابم ریت کذیزرتهر عمویم حمزه ابن عبدالمطلب و 
برادرم جعفر بن ابی طالب را در خواب دیدم ؛ در پیش آنها طبقي از میوه 
درخت سدر قراز. داشتت ‏ ساغتی از ان خوردند و آن موه انگور شد؛ 
ساعتی از آن خوردند و آن انگور رطب شد ؛ من نزدیک آنها رفتم و گفتم: 
«پدرم به قربان شما؛ کدام اعمال برتر است؟» گفتند: «ما برترین اعمال 


راء صلوات بر تو, و نوشاندن اب و دوستی علی بن ابی طالب علیه السلام 
یافتیم.» 


ناه سای اس اه کی کف خی ناتساد خایر 
الم ساره ها رش ل رها ی لاه اه ماه شرس سس ام 
عمل در درگاه خدای عزوجل محبوبترین است؟ فرمود: «از محبوبترین 
اعمال در درگاه خدای عزوجل. شاد کردن مومن است. به اینکه گرسنگی 
را از او دور کنی, و گرفتاریاش را برطرف سازی». 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «محبوبترین 
اعمال 7 درگاه خدا, سیر کردن شکم مسلمان است؛ و پرداختن دین اوء و 
رفع گرفتارباش.» 


ص: 435 


ا اس ع اه ام ار اه اس کرو تمس رت 


است.» 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس مومنی را سیر کند. 
بهشت بر او واجب میشود " و هر کس کافری را سیر کند, بر خدا است که 
درونش را پر از زقوم کند؛ چه مومن باشد و چه کافر.» (1) 


توضیح . : «هر کس سیر کند.. ی : در این مورد میان فرد بیابانگرد و آبادینشین 
فرقی نیست., به دلیل عموم اخبار ؛ اما برخی عامه آن را به «بیابانی» 
اس لسن وسیله زندگی و بازار وجود دارد؛ 


«چه مومن باشد و چه کافر»: یعنی خوراکدهنده. «زقوم»: درختی است که 
از ال دون پزمبایدو کلی‌کازدجون صورت با طین ؛ اين گل در ته دوز خ 
میروید و شاخه هایش تا همه دَرکات آن کشیده شده, و میوهای دارد که 


ظاهر حدیث, حرمت اطعام کافر است, چه حربی و چه ذمی, چه خویش و 
چه بیگانه, چه توانگر و چه بینوا, اگرچه در دم مرگ باشد. این مساله بی 
اشکال نیست و در این باره, قولهای مختلفی از اصحاب نقل شده است. 


بدان که علمای مشهور, وقف کردن مسلمان بر کافر حربی را جایز 
نميدانند, اگرچه خویشاوند باشد؛ به علت فرموده خدای تعالی: «لا تجد 
قوما یومنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله و لو کانوا 
آباءهم او ابناءهم زب (قومی را نیابی که به خدا و روز بازیسین ایمان 
داشته باشند [و] کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند. هر چند 
پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان یا عشیره 


ص: 136 


1- .[1] کافی 2 : 200 


آنان باشند. دوست بدارند. !(1) و چه بسا گفته شده: جایز است برای 
عموم. قول پیغمبر صلی الله علیه و اله : «و برای هر جگرسوخته. وابی 


است.» 


اما وقف بر کافر ذمی, چند قول دارد: یکی منع مطلقا؛ که قول سلار و ابن 
براج است. دوم: جواز مطلقا؛ که اختیار محقق و جمعی دیگر است. . سوم: 
جواز به شرط اینکه موقوفعلیه خویشاوند باشد, نه بیگانه, و این مختار 
شیخین است و گروهی دیگر. چهارم: جواز برای خصوص پدر و مادر, نه 
دیگران, و این مختار ابنادریس است. 


سبسن؛ مشهورترین میان اصحاب فقها؛ جواز صد قه دادن به کافر ذدمی 
است., اگرچه تنکانة باشد ؛ به دلیل خبر گذشته, و به دلیل قول خدای تعالی: 
«لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم 
آن تبروهم ...» تا آخر, [ [امّا] خدا شما را از کسانی که در اکار] دی با 
تا و و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند. بازنمی دارد که با آنان 
نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید. زیرا خدا دادگران را دوست می 
دارد. 2(1) 


و در دروس,؛ از ابن ابی عقیل نقل کرده, منع از صدقه دادن به غیرمومن را 
مطلقا؛ و از سدیر روایت شده است: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
«آیا بدهم به سائلی که اسلام اه زا تمیدانم؟» قر مود «اری, عطا 
کن به کسی که نمیدانی دوست حق است يا دشمن, زیرا خدای عزوجل 
میفرماید: «و قولوا للناس حسنا.». و با مردم [به زبانِ ] خوش سخن 
نکویید. اتا وصعام تجودنه کشسی که .ذشنمن خفت رشتنم .یا به باطلی 
دعوت میکند.» (اين حدیث ذیل شماره 53 نقل شد.) 


و روایت ت کرده بر جواز صدقه به بهود و نصارا و گبر؛ و خواهد آمد حدیث 
جواز سیراب کردن نصرانی. شهید ثانی, اخبار منع را حمل بر کراهت 
کرده. ولی این خبر را نمیشود بر آن حمل کرد؛ (زیرا وعید عذاب شدید 
دارد.) اری. می شود ان را 


ص : 437 


1- . مجادله / 22 


۰.2 ممتحنه / 8 


3- . بقره / 63 


تفسیر کرد به کسی که ب قصد دوستی با او در میان باشد؛ يا به خاطر 
کفرش باشد؛ یا چون سبب جنگیدن آنها با مسلمانان و زیان زدن به آنها 
میشود؛ و می شود اخبار جواز را حمل بر مستضعفان کمخرد کرد. يا حمل 


ای ام ای یم سای رو هار مسا را مورا 
بدهم» برایم محبوبتر است از اینکه افقی از مردم را خوراک بدهم ,»> 


(راوی میگوید) گفتم: «افق به چه معنا است؟» فرمود: «صد هزار یا 
بیشتر.»(1) 


موی ۲ <اقی »یه آنن معی در آفت ماما که به سم صهصوم»: عتها 
یا با دو ضمه «همزه» و «فاء» به معنی «ناحیه» است؛ همچنین,. می شود 
مقصود از آن, مردم یک ناحیه باشد ؛ و تفسیرش به صدهزار و بیشتر, یعنی 
کمترینش صدهزار است؛ پا مقصود از ان شمار بسیار است. چون میگویند 
صد هزار یا بیشتر است؛ چنانچه یک وجه, تفسیری است برای قول خدای 
تعالی: و ار سلنام الی مائه ات ۵ یزیدون.*, (و او (یونس) را به سوی 
بکضد هزار انفرراز ماکان وا آبا پیشتر روانه کردیم: )2 


وا مود آز.صما نان ور اننجا موضان. تام اسر با سا کف 
دلیل معاشرت کامل با تو, ایمانشان برایت ت آشکار میشود ؛ و مراد از مردم, 
سایر مومنین هستند؛ پا اینکه مراد از مسلمین. مومنین است. و مراد از 
مردم, سنیهای مستضعف که در اطعام به آنها هم فضیلت نهفته است, 
شبانکه: از بعصی,اار اهر اس ۲ همکت اس اعد ار اما مین 


مه سا ند 


05. امام باقر فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس 
ان را را و با 
اسمانها اطعام میکند: 


ص: 4139 


- .[1] کافی 2 : 200 

21.2 ]اند اقق به معتی متتهای دید انسان آهده" حون در این فقدار از 
ِ , فقط هزا ر با بیشتر, تا سه هزار, میکنجد. 

- .[3] صافات/ 147 


فردوس : جنت عدن. طوبی؛ 1۳۳ درختی است که از جنت عدن بیرون 
مایت ۵ بزورز کا ر ما آن را با دست خود کاشته است.»(1) 


توضیح: «جنان» با کسره, جمع «جنه» است و «فی ملکوت السماوات» پا 
صفت برای جنان است., يا متعلق به «اطعمه» است. «ملکوت» یعنی 
عزت و سلطنت و مملکت. و مختص خدا است. و بنا بر معنی اخیر, اضافه 
نیانیه. است: بیضاوی در مورد این اه" «و کذلک نری ابراهیم ملکوت 
التماه‌ات. و الارض:# زو این کونه. ملکوت. آشمانها و زمین را به:آنزاهتم 
نمایاندیم. 2(4) گفته: یعنی ربوبیئش راء و ملکش را؛ و گفته شده: عجایبش 
راء و نواوریاش را. ملکوت, بزرگترین ملک است و «تاء» آن برای مبالفه 


است. 


«فردوس»: بستانی است که در آن گیاهان و درختان و انواع مختلف 
گیاهان وجود دارد. فراء گفته: «اين لفظ عربی است و از «فردسه» مشتق 
شده که به معنی وسعت است؛ و گفته شده: عربی نیست و به عربی نقل 
پید | کرده و اصلش رومی است ؛ و گفته شده : سریانی است, و سیس 
جنت فردوس به آن نامیده شده. «عدن» بعنی اقامت. و گفته شده: عدن؛ 
کف سح حکان ات به. هی اش اشت که در ان افامت نیمه مارم 
آن شد و از آن جدا نشد و «جنه عدن» از همین است, یعنی بهشت 
اقامت. و گفته شده: «طوبی» اسم بهشت است و مونت «اطیب» است, 
و بر خیر, و همچنین به درختی در بهشت, اطلاق میشود.» 


در بیشتر نسخ. شجره بدون «واو» عطف آمده, و آن روایتی که از ثواب 
الاعمال(3) نقل شد. موید ان است. 


«شجره» عطف بیان برای طوبی است. گفته شده «طوبی» مبتدا است و 
شجره خبر آن؛ و عدم ذکر بهشت سوم, برای این است که این فقره دلالت 
کلام, «ثلاث جنان» است. 


ص: 139 
1-. کافی 2 : 190 


2 . آنعام / 75 
3- . به شماره 101 همین باب مراجعه کنید. 


به هر تقدیر, نز شجره را یک بهشت حساب کرده و آن را بهشت دیگری قرار 
داده, با اینکه آن در بهشت عدن روییده, چرا که مثل سایر درختان نیست, 
۳۷ خاطر ری و اشتمالش بر همه میوهها و رشد شاخههایش در تمام 
بهشت ؛ چنان که در اخبار وارد شده: «در خانه هر مومنی, شاخهای از آن 
وجود دارد.» 


«پیده»: پا دستش. یعنی با رحمتش: و اکثریت گفتهاند: با قدرتش: و 
تخصیص آن, با اینکه همه چیز به قدرت او است؛ برای عظمت آن است, و 
اینکه آن, جز از مثل چنین قدرتی به وجود نمیاآید ؛ یا به این معنی است که 
خلق آن, بدون واسطه اسباب است. مثل درختان دنیا و سایر درختان 
بهشت که به واسطه ملائکه است؛ و این آیه مانند 1 ات «لما خلقت 
بیدی.», ( برای چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کرد. 1(1) 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «مردی نیست که دو تن از 


مومنین را به خانه خود ببرد و به قدر سیری به آنها بخوراند, مگر آنکه این 
متس هو از آزاد کردن یک بنده باشد 2(۰) 


توضیح: در قاموس. «شبع» به معنی برطرف کردن گرسنگی است. 
«عتق» در اینجا یعنی فاعل عتق. 


7 کافی: امام سجاد علیه السلام فرمود: «هر کس مومنی را از 
گرسنگی سیر کند. خدا از میوه های بهشت به او میخوراند؛ و هر کس به 
مینوشاند.»(3) 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: «هر کس مومنی را اطعام کند 
تا سیر شود, هیچ یک از مخلوقات خدا اجر اخروی او را نمیدانند؛ : نه فر شته 


مقرب و نو پیغمبر مرسل. جز خداوند پروردگار جهانیان.» سپس فرمود: 
«از اسباب اهر اطعام, کردن مسلمان گرسنه است.» آنگاه قول خدای 


عزوجل را تلاوت فرمود: «آو 
ص: 440 


1-. ص / 75 
2- .[2] کافی 2 :201 


3- .[3] همان 


اطعام فی یوم ذی مسفبه. بتیما ذا مقر به. آو مسکینا ذا متر به.», پا در 
روز گرسنگی, طعام دادن به یتیمی خویشاوند., يا بینوایی خاک نشین. 1(1) 


توضیح : «هیي یک از مخلوقات خدا| نمیدانند»: یعنی عظمت آن را؛ و استئنا 
در «الا الله» منقطع است. گوبا مراد از مومن در اینجا مومن خالص و 
کامل است. و لدا در انجة بغد میایده. تعبیر شدم. به. فسلم: یعتی ملق 
ص طل: 


«سفغبان»: یعنی گرسنه, و گفته شده: به گر سنه سغبان نمیگویند, مگر 
انکه از تفیخشیی ,باشو آشازه به ایفء برای این است: که اطعامم از 
نجات دهندهها به شمار میرود, که خدا بط از تشویق کرده و خیلی عظیم 
اه جرا که حذا.فرموده: فقلا آفتخم العف و آلن. ۱ نخواست از 
گردنه [عاقبت نگری ] بالا رَود!)(2) یعنی آن گروههایی که ذکرشان 
گذشت, از آن عبور نکردنده زیرا آن دخول در امر شدیدی است. «عقبه»: 
به راهی میگویند که در کوه است, و استعاره است, لذا آن را به آزاد کردن 
برده و اطعام تفسیر کرده: «و ما آذرای ها الققبه: فک رقبه آو اطعام », به 
خاطر تلاشی که نفس در آن می کند. 


«المسفبه و المقربه و المتربه»: کته که مراد مسکینی است که از 
شدت فقر و بیچارگی زمینگیر شده؛ و آیه اشاره دارد به مقدم داشتن 
خویشاوندان بش نها در مورد صدقه. 


9. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: «هر کس در جایی که توانایی آن کار را دارد, جرعه ابیت به 
مومنی بنوشاند, خدا در برابر هر جرعهای هفتاد هزار حسنه به او میدهد؛ و 
اگر در جایی که توانایی آن را ندارد, (یعنی به سختی آب فراهم می شود) 
به او خرعه آبی بتوشاند. مثل این است. که ده بنده از فررندان آسماعیل زا 
آزاد کرده است.» (3) 


ص: 441 
1-.[1] کافی 2 :201 


2- . بلد/ 10 
3- .[3] کافی 2 : 201 


توضیح: «در جایی که به آن کار توانایی دارد»: «أن» به معنی «فی» است 
و میتوان «یقدر>» را به مجهول خواند, و ضميیر به «مومن» ره رو 


«در برابر هر جرعهای»: اينکه دوباره ذکر کرده, در حالی که در اول ذکر 
شده بود, به این دلیل است که اولی برای عموم است, پا برای جنس 
است: با انتکه ان ارلی رابه صورت حول معنی کی بعلی سر در که 
انسان میتواند بخورد؛ و دومی به فتحه است. یعنی یک جرعه. جوهری 
گفته: «الشربه» با فتحه, یعنی یک مرتبه از آشامیدن, و «عنده شربه من 
الماء» یعنی به مقدار رک. 


مراد از آزادکردن بردهای از فرزندان اسماعیل, یعنی نجات او از قتل؛ یا 
از مملوکیت قهری که به ناحق است؛ یا مملوکیت حقیقی, چون منافات 
ندارد فرزندان اسماعیل هم برده شوند, اگر کافر بوده, چرا که عرب 
همگی از فرزندان اسماعیل هستند. 


«ای حسین, آیا برادرانت را دوست داری؟» گفتم: ۳ » فرمود: «بر تو 
واجب است که دوست بداری کسی را که خدا را دوست میدارد ؛ آگاه باش 
که به هیچ کدام سود نمیرسانی تا او را دوست بداری. آیا آنها را به خانه 
ات دعوت میکنی؟» گفتم: «آری, من چیزی نمیخورم مگر آنکه دو تا سه تا 
از آنها, یا کمتر یا بیلشتر, همراه من باشند.» آن حضرت فر مود: «آگاه باش 
که فضل آنها بر تو, بزرگتر است از فضل تو بر آنها.» گفتم: «قربانت 
گردم, من به آنها خوراک میدهم و آنها را برٍ روی فرشم مینشانم و باز هم 
فضل آنها بر من بزرگتر است؟» فرمود: «آری, هنگامی که آنها به خانه تو 
وارد میشوند, همانا آمر زنش: و را به حانه: ات میاورند, ۳ خانواده 
ات را؛ تا ۱ 
بیرون میبرند.» (1) 


25 


1- .[1] کافی 2 : 202 


توضیح: «بر تو باید»: یعنی واجب و لازم است. اينکه فرمود: «سود 
نمیرسانی تا دوستش داری» یعنی دعوی دوستی که سودی نداشته باشد, 
دروغ است؛ و اگر در ادعاق مجبت ضادقی, باید به آتها سود برسانی. در 
اخبار دیگر آمده: «روزی تو و 


خانواده ات را آوردند.» و این درست است, تا جمله بعدی معنای تازه ای 
بدهد. 


1. کافی: ابی محمد وابشی گفت: «نزد امام صادق, یادی از اصحاب ما 
شد و من گفتم: «چاشت و شامی نخوردهام, مگر آنکه دو سه نفر از آنها, 
کمتر و بیشتر, به همراه من بودهاند.» ان حضرت فرمود: «فضل انها بر تو, 
بزرگتر است از فضل تو بر آنها.» گفتم: «قربانت گردم. چگونه؟ با اينکه 

من از خوراکم به انها میخورانم, و از مال خود خرجشان میکنم. و خانواده 
ام به آنها خدمت میکنند؟» فرمود: «آنها هنگامی که بر تو وارد ميشوند, 
روزی بسیاری را از سوی خدای عزوجل برایت وارد میکنند؛ و هنگامی که 
بیرون میروند, با آمرزش تو بیرون میروند.»(1) 


توضیح: «چاشت» در آغاز روز است, و «شام» در آخر روز و آغاز شب. 
«خدمت خانواده»: به به اماده کردن وسایل مهمانی مربوط است. در روایات 
دیگر آمده است که خدمتکارم به آنها خدمت میکند. «روزی بسیار 


میا ور ۵ یعنی بیش از آنچه خرح آنها می شود. 


72 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «اگر یک مسلمانی را خوراک 
بدهم» برایم محبوبتر است از اينکه افقی از مردم را آزاد کنم.» راوی 
میگوید: گفتم: «افق چه اندازه است؟» فرمود: «ده هزار.»(2) 


توضیح . منافاتی با آنچه در روایت ت ابی بصیر گذشت _ که افق صد هزار 
است . ندار.خون در آنجا اطعام ضدهزاز نفر بو و در آیتجا آزاد کزدن دم 
هزار است؛ و مقصود از افق, شمار بسیار است, و این با هر دو تفسیر 
سازگار است ما 

اشاره دارد که عتق و آزاد کردن, ده 


ص: 443 


1- .[1] کافی 2 : 202 


2 .[2] کافی 2 : 203 


برابر اطعام است؛ و مقصود از مردم, يا مومن غیرکامل است, یا 
مستضعف, چنان که بیان شد. 


کافت* ربعی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود؛: «هر کس به 
برادرش,؛ در راه خدا, خوراک بخوراند, ثواب ب کسی را دارد که فثامی از 
مردم را بخوراند.» گفتم: «فثام چیست؟» فرمود: «صدهزار از مردم.»(1) 


توضیح: «الفنّام»: یعنی جماعتی از مردم. و جمع است, و مفرد از لفظ 
خودش ندارد؛ و مراد ان حضرت از این معنی, این جماعت است. نه اینکه 
در همه جا به این معنی باشد. 


4 کافی: سدیر صیرفی گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
«چه چیزی تو را بازمیدارد از اينکه هر روز یک بنده آزاد کنی؟» گفتم: 
«مال من به این اندازه نیست.» فرمود: «هر روز یک مسلمان را خوراک 
بده.» گفتم: «دارا باشد یا ندار؟» فرمود: «دارا هم چه بسا که خواستار 
خوراک باشد.»(2) 


توضیح: «دارا هم چه بسا خواستار خوراک باشد»: شرح عمومیت علت آن 
است, زیرا علت فضل اطعام, شاد کردن مومن؛ و گرامی داشتن اور و 
برآوردن زد اس وروی اینها در مورد دارا ِ صدن میکند. پیش ۳ 
0 2 
اس ات ار اس 
امکان دارد که کم گفتن مقدار ثواب در برخی اخبار, برای ضعف خرد 
اب 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «خوراکی که برادر مسلمانم 
نزد من می خورد. برایم محبوبتر است از ازاد کردن یک بنده.»(3) 

ص : 444 

1- 2. کافی 2 : 203 


۰2 . همان 
3-. کافی 2 : 203 


توضیح: «آکله» با فتحه, یعنی یک مرتبه خوردن؛ و با ضمه, یعنی قرص و 


6. کافی: امام صادق علیه السلام به صفوان جمال فر مود: «اگر یکی از 
و یک سر برده بخرم و ازادش کنم.»(1) 


توضیح: «رآاسا»: یعنی چه بنده باشد و چه کنیز. 


7. کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: «اگر پنج درهم بردارم و به این 
بازار شما بروم و خوراکی با آن بخرم و چند نفر از مسلمانها را مهمان 
ماس یا ۱ ۱ 


8. کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: «از محمد بن علی غلیه السلام 
پرسیدند: چه عملی با ازاد کردن بنده برابر است؟ فرمود: «خوراک دادن 
به یک مسلمان.» 


توضیح : کته شده: برابری در اینجا شامل برتری هم می شود.(3) 


9. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «من چیزی را نمیشناسنم که با 
مومنی را خوراک مید هد به او از خوراک بهشت بخوراند.»(4) 


0. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر مومن نیازمندی را خوراک 
بدهم, برایم محبوبتر است از اینکه او را دیدن کنم؛ و اگر او را دیدن کنم, 
برایم محبوبتر است از اینکه ده بنده را ازاد کنم.»() 


ص: 445 
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۰-3 . همان 
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5- .[5] همان 


1. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس به مومن توانگری را 
خوراک بدهد, این کار او برابر است با اينکه بنده ای از فرزندان اسماعیل 
را از کشته شدن برهاند؛ و هر کس مومن به نیازمندی خوراک بدهد, برابر 
است با اینکه صد نفر از اولاد اسماعیل را ازاد کند, و از کشته شدن 
برهاند.»(1) 


2 کافی: نصر بن قابوس گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «البته 


خوراک دادن به مومن.را دوستتر دارم از ازاد کردن ده بندم. و از دم.بار 
ح.»* 


راوی میگوید: گفتم: «ده بنده و ده بار حج؟» فرمود: «ای نصر, اگر به 
خوراک ندهید, میمیرد یا خوار میشود, و به دشمن اهل بیت رو میاورد, و از 
او گدایی میکند؛ رن برای او بهتر است از کدابه: به در خانه دشمن. ای 
نصرء هر کس مومنی را زنده سازد و زنده دارد, گویا همه مردم را زنده 
خوراک بدهید, البته که او را زنده نگاه داشتهاید.»(2) 


توضیح: پرسش راوی از روی شگفتی بودو تست به این ثواب بزرگ؛ و آن 
حضرت شگفتی او را از میان برده که فرموده: اگر به او خوراک ندهید يا از 
گرسنگی میمیرد, و نزد ناصب دشمن اهل بت یه کذاین میر ود و خوار 
میشود ؛ چون این کار مثل مرگ است برای او, و بلکه سخت تر از آن؛ ۰ و9 
خوراک دادن نب آود: سب زند کت صوری و جسمانی و زندگی روهی و 
معنوی او میشود و خدای تعالی فر موده: «فکآنما أحیا الناس جمیعا», زو 
هر کس کسی را زنده بدارد. چنان است که گویی تمام مردم را زنده 
داشته است. 3(1) و مقصود, نفس باایمان است, و زنده داشتن و 
معنوی و اعتقادی را هم در بر میگیرد د؛ چرا که در اخبار بسیاری آمده که 
تال اعطم آنر ات و رامای است. 


ص: 446 
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3- . مائده / 32 


خلاصه اینکه: چون امام فرمود: «به دنبال خوراک ندادن مُردن است.» 
جای پرسشی دارد و آن اینکه می شود از دشمن گدایی کند و نمیرد؛ ۰ و 
امام میفرماید که اگر می خواهید او را به گدایی از دشمن بکشانید, او زیر 
این بار نمیرود. زیرا مردن نزد او اف از اين گدایی و ناچاراً خواهد 
مُرد و شما او را به مرگ خواهید کشاند ؛ چه مرگ معنوی, که گمراه کردن 
او است, چه مرگ جسمانی, که جان دادن او است. 


ِ کافی: آمام صادق ِ» السلام فرمود: ت کس به برادرش چامه 


پر اهب شاود: ۱ فر آه آاسانن. کط ۳ 
کشادم سیاود ؛ و چون از 


قبزش یرون میأید. فرشته ها را با بشارت آنها ملاقات کند؛ و این است 
توعدون» ( (1), زو بر از آنها استقبال می کنند [و به آنان می 
گویند: ] این همان روزی است که به شما وعده می دادند. 2(1) 


توضیح ۰ «سکرات موت»: به معنی سختیهای آن است. آیه در سوره الأنبیاء 
است و پیش ان ان تیه است: «آ[ن الذین سبفت لهم منا الحسنی اوللّک 
عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفشتهم خالدون. لا 
یحزنهم الفزع الأکبر و تتلقاهم الملائکه». (بی گمان کسانی که قبلا از 
جانب ما به آنان وعده نیکو داده شده است از آن [آتش ] دور داشته 
خواهند شد. صدای آن را نمی شنوند؛, و آنان در میان آنچه دلهایشان 
تخراهه هداد دلفوم رن ایات وا کین نع کند قوس ان ا. انیا 
استقبال می کنند. ) 


یعنی پیشواز انها میایند و تهنیت میگویند. «اين است روز شما»: یعنی روز 
ثواب شما و در تقدیر آن است. «به آن نوید داده شدید»: یعنی در دنیا. 


ص: 447 


1- .[1] انبیاء/ 102 
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4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس یک مسلمان فقیر 
و اس ی ای 
عزوجل هفت هزار فرشته بر او میگمارد که برای آطرزتشن گناهانی که 
انجام داده, آمرزش میخواهند, تا هنگامی که در صور دمیده شود.»(1) 


5 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: ...» _ مانند حدیت قبل, با این تفاوت که در ان «هفتاد هزار 


فرشته» آمده است.(2) 


توضیح: «عری»: متضاد لباس پوشیده است. در مصباح آمده: «قوّت» آن 
چیزی است که میخورند تا سد رمق شود؛ و «معیشت» یعنی آنچه انسان 
برای گذران زندگی کسب میکند. مقصود این است که اگر کسی از قوّت و 
زندگی خود به فقیر برهنه کمک برساند. در نسخه ای «یقویه» آمده؛ یعنی 
از آنچه مایه ققّت او است به فقیر کمک بدهد. 


6 کافی: امام سجاد علیه السلام فرمود: «هر کس مومنی را بیوشاند, 


در حدیت دیگری امده است: تا خی از ان جامه بر تن ان مومن است, در 
ضمانت خدا است.»(3) 


توضیح: «جامه های سبز»: گویا اشاره است به قول خدای تعالی: «عالیهم 
یاب ی ی ی دا ([بهشتیان را] جامه ای موی بو 
۳۳ ۱۹ ی ی ۱ راز 
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4-.[4] دهر/ 21 


هتا نخی از آن بر تن او است» یا: «تا نخی بر آن جامه باشدء گرچه 
یو شیدنی نباشد. معلی اولی روشنتر است, اگرچه دومی رساتر است. 
روایت قرب الاسناد موید اولی است و روایت ت مجالس شیج, موید دومی 
(1) 


7 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: «هر کس تن مومن 
برهنهای را بپوشاند, خدا جامهای از استبرق بهشت بر او میپوشاند؛ و هر 
ان جامه, پاره ای بر جا مانده باشد.» (2) 


توضنه !دز قآموسن شوه «استبرق» دیبای کلفت است و معرب «استروه» 
است؛ يا دیبای بافته با نخ طلا است؛ يا جامه ابریشم پر نخ. 


کلمه «من» در هر دو جا به معنی «عند» است, چنانچه در این آیه آمده 
است : «لن تغعنی عنهم ۳ و لا آولادهم من الله شیتأ», (اموال و 
اولادشان چیزی [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد کرد. )(3) يا به معنی 
«فی» است, چنانچه در اين آیه آمده است: «ما ذا خلقوا من الأرض», (که 
چه چیزی از زمین را آفریده اند؟ 4(4) به هر تقدیر, بیان حال پوشیده شده 
است. 


«در پوشش خدا است»: یعنی خدا| او رز مییوشاند از گناهان, پا از عقوبت, 
با از هر بدافخر با از رسوایی دردنیا و دیحرشرا. 


8 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام , از پدرانش عليهم السلام , از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله , که فرمود: 7 
خوراک بدهد, خدا از میوه های بهشت به او می خوراند؛ و هر کس مومن 
برهنه ای را بپوشاند. خدا بر او جامه استبرق و حریر می پوشاند؛ و هر 
کس او را در تشنگی سیراب کند, خدا از شراب سربسته به او می 
تا ند او قزر کس اه کمک دیا مارا با 


ص : 449 
1-.[1] در شماره 90 و 94 خواهد آمد. 


2 .[2] کافی 2 : 205 
3- .[3] آل عمران / 10 و 116 


4-.[4] فاطر/ 40 


برطرف سازد, خدا , به او سایه میدهد, در زیر عرش خود, روزی که جز 
سایه او سایه ای نیست.»(1) 


99 اقالی صدوق: امام نقی علیه السلام فرمود: «جون خدا| با موسی بن 
عمران علیه السلام سخن گفت. موسی گفت : «معبودا, چیست پاداش 
کسی که برای تو مسکینی را خوراک بدهد؟» فرمود: «ای موسی, منادی 
خود را وامیدارم. در روز قیامت در برابر همه خلائق ندا دهد که فلانی پسر 
فلان, از آزادشدگان از دوزج است 2(۰) 


0 قرب الاسناد: امام صادق, از پدرش, از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله , که فرمود: «هر کس به مومن گرسنه ای خوراک بدهد, خدا از میوه 
های بهشت به او میخوراند؛ و هر کس تشنه ای را سیراب کند, خدا از 
پیوسته در ضمانت خدای عزوجل است., تا در آن جامه ريشه یا نخی وجود 
دارد؛ به خدا| قسم, براوردن حاجت مومن بهتر است از روزه یک ماه؛ با 
اعتکاف در آن.»(3) 


1. خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: «سه چیز از درجات هستند: 
(یعنی درجه های بهشت) بلند و رسا سلام کردن, و اطعام, و نماز در شب, 
در حالی که مردم در خوابند.» ‏ تا اخر.(4) 


مولف: این حدیث, با چند سند, در باب «منجیات و مهلکات» نقل شده 


است. 


خضالدجر شفارشهای. بیعمیر خی ال علیه و آله به علن.علیه. السلام : 


حدیثی مانند ان امده, و در آن امده است: «سه تا از کفارات هستند.» (۵) 


ص: 450 


1- .[1] امالی: 170 
2 .[2] امالی: 109 
3-.[3] قرب الاسناد: 57 
-.[4] خصال 1: 41 42 
5-.[5] خصال 1 : 41 42 


2 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بهترین شما آن 
کم ات ام ی دسا مسا سا و وا 
مردم خوابند, نماز میخواند.»(1) 


3 عیون آغبارالرضا: رضا علیه السلام» از پدراتش, از بیغمیر صلی ال 
علیه و آله , که فرمود: «بهترین شما آن کسی است که خوش سخن 
میگوید؛ و اطعام میکند؛ و شبهنگام نماز می خواند. در حالی که مردم در 
خوابند 2(۰) 


4. ممالی طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس یک 
لقمه به مومن بخوراند, خدا از میوه های بهشت به او میخوراند؛ و هر کس 
جرعهای آب به او بنوشاند, خدا| از شراب سربسته بهشت به او مینوشاند؛ 
ما ار ها ی و ار ۱ 
میکنند.»(3) 


5. علل الشرائع: جابر انصاری گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله میفرمود: «خداء ابراهیم علیه السلام را خلیل خود برنگرفت. مگر برای 
اطعام طعام. و نمازش در شب. در حالی که مردم در خواب بودند.»(4) 


6. معانیالاخبار: سعید بن ولید گفت: «به همراه ابان بن تغلب نزد امام 
صادق علیه السلام رفتیم. فرمود: «همانا اگر مسلمانی را سیر بخورانم, 
ترایم هیقر است ار اک ایا شم سای و ی 
چه اندازه است؟» فرمود: «صدهزار.»(5) 


ص : 451 


1- .[1] خصال 1 : 45 

2 .[2] عیون اخبارالرضا 2 : 65 
3- . امالی 1 : 185 

4-.[4] علل الشرائع 1 : 33 

5- .[5] معانی الاخبار: 229 


محاسن: بر اساس سندی, حدیثی مانند اين را آورده و در آخرش آمده: 
«صدهزار ادمی از غير شماها.»(1) 


7. ممالی صدوق: ابی محمد وابشی گفت: «امام صادق علیه السلام از 
اصحاب ما یاد کرد و فرمود: «چگونه است کردار تو با آنها؟» گفتم: «به 
خدا, چاشت و شامی نمی خورم مگر آنکه دو تا یا سه نفر, بیش و کم, از 
آنها با من باشند.» فرمود: «تفضل آنها بر تو بیش از تفضل تو است بر 
آنها. دا گفتم: «قربانت گردم, چه طور؟ با اینکه من از طعام خودم به آنها 
میخورآنم؛ یت انها میکنم, 9( خدمت میکند.» 
فرمود: «هنگامی که نزد تو میایند, روزی بسیاری با خود میآورند؛ و هنگامی 
که بیرون میروند, با آمرزش تو بیرون میروند.»(2) 


محاسن: حدیثی مانند این را آورده است.(3) 


8. ثواب الاعمال: امام سجاد علیه السلام فرمود: «هر کس به مومن 
مومن تشنه ای را سیراب کند, خدا از شراب سربسته (بهشت) به 
مینوشاند؛ و هر کس به مومنی پوشاک بدهد, خدا| او را با جامه های سبز 
میپوشاند.»(4) 


9 مجالس مفید: حدیثی مانند اين را آورده و به آخرش افزوده: «پیوسته 
در ضمان خدای عزوجل است., تا نخی از ان بر او باشد.» 


0 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: :هر کس برادرش را 
سیر کند, در راه خدا, ثواب کسی دارد که فثامی از مردم را بخوراند.» 
گفتم: «فثام یعنی چه ؟» فرمود: «صدهزار از مردم.»(3) 


ص : 452 


1-.[1] محاسن: 390 

2 .[2] امالی 1 : 242 
3-.[3] محاسن: 390 

4 .[4] تواب الاعمال: 122 
5- .[5] همان 


محاسن: حدیتی مانند این را آورده است.(1) 


101 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس سه مومن 
را اطعام کند. خدا از سه بهشتِ ملکوت اسمان او را اطعام میکند: 
فردوس و بهشت عدن و طوبی؛ و آن درختی است از بهشت عدن که 
پروردگارم به دست خویش آن را کاشته است 2(۰) 


در محاسن: حدیتی مانند این آمده است.(3) 


2 یات الاعمال* آمام باقر غلبه الملام فرعوزه ام خیار مستیان: 
برابر است با ازاد کردن فرزندانی از اسماعیل.»(4) 


در محاسن: حدیتی مانند این آمده است.(ظ) 


3. نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس مومن 
گزتنه ای را ستیر کنو خدا برای او سفرهای در بهشت میگسترد که تمامی 
دو تیره آدمی و پری از آن, سیر بیرون بروند.»(6) 


4 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس مسلمانی 
را سیر کند: ته. کسی ازخلق, خدا میداند که او ذر آخرت چه ثوابی دارد, نه 
فرشته مقربی, و نه پیغمبر مرسلی, غیر از خدای پروردگار جهانیان.» 
سپس فرمود: «از موجبات, ام زان اطعام مسلمان گرسنه است ؛ ۰ و9 قول 
خدای عزوجل را خواند: «آو اطعام فی پوم دی مسفبه پتیما ذ مقرربه اق 
مسکینا ذا متربه.». یا در روز گرسنگی, طعام دادن به یتیمی خویشاوند پا 
ی 


مولف: برخی اخبار نیز در باب «قضای حاجت مومن» نقل شد. 


ص: 453 


لعزرال ] فخاست :392 
2- .[2] ثواب الاعمال: 123 
3-.[3] محاسن: 393 
4-.[4] ثواب الاعمال: 123 
5- .[5] محاسن: 395 
6- .[6] ثواب الاعمال: 123 


7- .[7] همان 


د10. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام میفرمود: هر کس گره 
گرفتاری مومنی را بگشاید, خدا از او گرفتاریهای دیگرسرا را میزداید, و از 
اه ام ی و 
از شراب سربسته به او مینوشاند.»(1) 


6 نواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر به اندازه یک 
خوراي سیر به مسلمانی صدقه بدهم, محبوبتر است برایم از اینکه یک 
افقی از مردم را سیر کنم.» راوی میگوید: گفتم: «افق چیست؟» فرمود: 
«صدهزار یا بیشتر.»(2) 


107 ثواب ب الاعمال: داود رقی, از قول همسرش ریان گفته؛ «حلوایی 
ساختم و نزد امام صادق علیه السلام بردم. آن حضرت داشت غذا میخورد. 
لوا را وین کخاشتم. آن,حضرت به بارانس از آن اعمه میداد و دم 
که میفر مود: «هر کشن. یی لقفه. از حلوا به مومتی سندهده خدا به سیب ان 
تلخی روز قیامت را از او دور میکند.»(3) 


یا آسای ای مالسا سس دصر کی وه اه 
را سیر کند, خدا نهری برایش در بهشت روان میسازد.»(4) 


9 تنواب للاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس شکم 
گرسنه ای را سیر کند. بهشت بر او واجب میشود.»() 


ص: 454 


11 اب الاعفال* 1۱4 
2-.[2] ثواب الاعمال: 136 
3- ,[3] ثواب الاعمال: 136 
4 .[4] تواب الاعمال: 167 
5- .[5] همان 


110 ثواب الاعمال: امام سجاد علیه السلام فرمود: «هر کس جامه زیادی 
دارد و میداند که مومنی در دسترس او است که به ان نیاز دارد, و ان جامه 
را به او ندهد, خدای عزوجل او را بر دو سوراخ بینی, وارونه به دوزخ 
میافکند.»(1) 


در محاسن,؛ حدیئی مانند این آمده است.(2) 


ات ات ال اما شاه ام ااصام توس رک یر 
سیر بگذراند و در کنار او مومنی گرسنه و شکمتهی باشد, خدای عزوجل 
میفرماید: «ای فرشته هایم, شما را , بر اين بنده گواه میگیرم ؛ به او فرمان 
دادم و از من نافرمانی کرد؛ فرمان غیر من را برد, و او را به کردارش 
وانهادم؛ به عزت و جلال خودم سوگند که هرگز او را ی 6 


و در روایت خزی اقدج است. از امام صادق علیه السلام , که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدای عزوجل فرموده: «به من 
ایمان ندارد کسی که شب را به سیری میگذراند , در حالی که برادر 
مسلمانش گرسنه است.»(3) 


در محاسن هم حدیتی مانند این اناد است.(4) 


2 محاسن: امام باقر علیه السلام قرمود: خدای تعالی فرموده: «به من 
ایمان ندارد. کسی که شب را سیر باشد و همسایه اش شب را گرسنه 
بگذراند.»(5) 


113. محاسن: محمد بن سلیمان میگوید: «مردی لجام مرکب رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله را گرفت و گفت: «یا رسول الله, کدام عمل بهتر 
است؟» و آن حضرت فرمود: «اطعام خورای و خوشی کلام.»(6) 


ص: 455 


1- .[1 ] همان 

2- ۰ ۳21 محاسن: 99 

3- 3[۰] ثواب الاعمال: 224 
4- .41۰ محاسن: 99 

5<- .[5] همان 


م6 ]اس رو 


باب بیست و چهارم : ثواب کسی که نیاز نابینا را برآوزدخ سازد 


امالی صدوق: در خبر مناهی پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده که فرمود؛ 
«هر کس یک نیاز شخص نابینا راء از نیازهای دنیاء برآورده سازد, و دنبال 
آن روانه شود تا خدا نیاز او را برآورده سازد, خدا به او عطا میکند برکناری 
از نفاق, و برکناری از دوزخ را, و هفتاد حاجت را در دنیا برایش براورده 
میسازد؛ و پیوسته در رحمت خدای عزوجل شناور است تا از انجام کار 
نابینا برگردد.»(1) 


ص: 41_56 


1- .[1] امالی: 258 


باب بیست و پنجم : در فضیلت شنواندن سخن به شخص ناشنوا, بدون دلقنخی 


تیاب ماه این نید کته بر کاب اس فصال تام یه قل از آنس 
البختری, از امام صادق علیه السلام , که فرمود: «شنواندن سخن به کسی 
ساسا ات ون ها رصح با اس 


ص: 457 


باب بیست و ششم: ثواب کسی که یک خانواده از مومنین را سرپرستی می کند 


1 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: «هراینه, اگر یک حج انجام 
بدهم, برایم محبوبتر است از اينکه یک بنده را آزاد کنم.. تا رساند به ده 
بتذة ۵ مانند: آن.ة. مانتد: آن: تا رساند به هفتاد: «و اگر یک خانواده از 
مسلمانان را سرپرستی کنم, و شکم آنها را سیر کنم. و برهنگی آنها را 
بپوشانم, و آبروی آنها را در برابر مردم نگاه دارم, و محبوبتر است از 
اينکه یک حج به جا بیاورم. و حج دیگر, و حج دیگر...» ‏ تا رساند به ده حج, 
و باز هم و باز هم تا به هفتاد حج رسید.(1) 


2 امالی طوسی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس خانوادهای 
از مسلمانان را سرپرستی کند. در روز انها و شب انها, خدا گناهان او را 
میامرزد.»(2) 


ص: 459 


رات الاعمال :127 
2 . امالی 2 : 299 


باپ بیست و هفتم : درباره کسی که مومنی را در خانه ای اسکان میدهد, و در کیفر کسی که او را 
از ان کار منع میکند 

ثواب الاعمال؛ امام صادق علیه السلام فرمود؛ «هر کس خانه ای دارد و 
مومنی به اسکان در ان نیاز دارد, و ان را از او دریغ میدارد, خدای عزوجل 
میفرماید: «ای فر شته های من؛ بنده من از یک مسکن دنیا بر بنده ام بخل 
ورزید؛ به عزت خودم سوگند که در بهشتهای من ساکن نمیشود و جای 
نمیگیرد.»(1) 


محاسن: به سندی از آبن سنان, حدیثی مانند این را آورده است.(2) 


ص: 41_59 


1- .[1] ثواب الاعمال: 216 
2 تا 101 


نسبت به یکدیگر, و زنده داشتن مومن 


آیات: 

۵ تیه انشداءعلی الکفار رخفاء بنمم . 

[و کسانی که با اویند, بر کافران. سختگیر [و] با همدیگر مهربانند. (1) 
و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رآفه و رحمه. 

[و در دلهای کسانی که از او پیروی کردند رأفت و رحمت نهادیم. )(2) 
_ و تواصوا بالمرحمه. 

([و یکدیگر را به مهربانی سفارش کرده اند. )(3) 

احادیت: 

عللن الوا رصول خوا ای الله علیه م آله قرو شا 


خدای تبارک و تعالی جچون ببیند که مردم یک آبادی در گناهان از اندازه 
بیرون شدهاند, و در ان 


ص: 1060 
1-.[1] فتح/ 29 


2 .[2] حدید/ 27 
3- .[3 ]بلد/ 17 


آبادی سه تا مومن است. خدای جل جلاله و تقدست اسمائه, به آنها ندا 
میکند: «ای گناهپیشه ها, اگر نبودند در میان شما مومنانی که همدیگر را 
به خاطر بزرگواری من دوست دارند, آنان که زمین مرا و مسجدهایم را با 
نماز خود آباد میسازند. و آنان که از خوف من در سحرها آمرزش 
میخواهند, البته که عذابم را بر شما فرو می آوردم و باکی نداشتم.»(1) 


مولف: مانند این حدیت, به چند سند؛ در باب «کسانی که خدا| به سب آنها 
از اهل گناه, دفع بلا میکند» نقل شد. 


2 قرب الفهاند ازفت کفت ار آنحه کف.انام ضادق قلیه اتسلام هعیشه 
مارا نف ان تفا رن میکر د نیکی کردن و صله بود.»(2) 


3 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: «آزمایش کنید شیعه ها 
رز در اوقات نماز, که چگونه مواظب آن. ند و درباره اسرار ما.؛ ِ 
چگونه آنها را از دشمن ما نهفته میدارند؛ و در مورد اموال خودشان. که 
چگونه با آنها در مورد برادرشان همدردی میکنند.»(3) 


4 خصال: مفضل گفت: از امام صادق علیه السلام پرسش شد: کمترین 


حق مومن بر برآدرش چیست؟ فر مود: «اين است که برای خود نه ندارد 
جیزی را که ان برادر, به ان نیا زمندتر است.»(4) 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «تقرب بجویید به درگاه خدای 
تعالی, با همراهی کردن برادرانتان.»(ظ) 


6 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «امیر مومنان در سفارش خود 


به پسرش محمد بن حنفیه, فرمود: «خود را وادار کن به محبت کردن؛ و 
شکیبا نگاه دار 


ص : 461 


1- .[1] علل الشرائع 2 : 208 و امالی: 120 
2 .[2] قرب الاسناد: 21 

3-.[3] قرب الاسناد: 3 

4 .[4] خصال 1: 7 8 

5- .[5] همان 


خود را برای تحمل مخارح نسبت به مردم؛ و به یار خود از جان و مالت 
را دریغ مکن؛ و خوشرویی و دوستی خود را از عموم مردم دریغ مکن؛ و 
عدل و انصاف را درباره دشمن هم رعایت کن؛ و دین و ابرویت را از هر 
کسی دریغ دار. که این روش برای دین و دنیایت سازگارتر است.»(1) 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «دو خصلت است که در هر 
کس باشند خوب است., و اگر در کسي نباشند, دور شو از او سپس دور 
ٍٍِ" و باز هم دور شو.» گفته شد که آن دو خصلت کدامند؟ فرمود: «نماز 
در وقت خودش, و مواظبت بر آن, و مواسات و همراهی کردن.» (یعنی با 
برادران)(2) 


8 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: «چهار چیز است که هر کس آنها 
را داشته باشد, خدا در بهشت برایش خانه میسازد: پناه دادن به بتیم؛ 


مهربانی در حق ناتوان؛ دلسوزی برای پدر و مادر؛ و مدارا با مملوک.»(3) 


9 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «در ضمن سفارشهای رسول 
خحا صلی الله غایه و اه مد کل له لام اسفه جون ات علی 
بالاترین اعمال سه خصلت هستند: انصاف دادن به مردم از طرف خودت؛ 
همراهی کردن با برادر. برای خدای عزوجل؛ و یاد کردن تو از خدای تعالی. 
در هر حال.»(4) 


0 عیون اخبارالرضا: امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: «هميشه امتم در خوشی و خوبی 
خواهند بود, تا زمانی که با هم دوستی میکنند. و به هم هدیه میدهند, و 
امانت را میپردازند, و از حرام دوری می کنند, و از مهمان پذیرایی میکنند, 
و «آقاموا الصلاه و اتوا الزکاه.» 


ص : 462 


1- .[1] خصال 2 : 72 
2 .[2] خصال 1 : 25 
3- .[3] خصال 1 : 106 
4- .[4] خصال 1 : 62 


۲ تخشکسالی خواهند شد.»(1) 


1 غیون: اخبار الرضا: رسول, خدا ضلی الله علیه و اله فر مود «دوستی: و 
محبت نیمی از دین است. و روزی را با دادن صدقه, به سوی خود فرو 
اورید.»(2) 


2 عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «راس 
خردمندی _ پس از دینداری _ اظهار دوستی با مردم است. و خوبی کردن 


به هر کسی, از خوشکردار تا بدکردار.»(3) 


3 مجالس مفید: امام ضادق علیه. النشلام فرمود: «خوشا بر کسی که 
نعمت خدا را دگرگون نمیسازد؛ خوشا به محبتکنندگان به یکدیگر, در راه 
خد.»(4) 


مولف: برخی اخبار در باب «زیارت مومن». و برخی هم در باب «حقوق 
مومن» نقل شده است. 


4 مالی طوسی: امام باقر, از پدرانش علیهم السلام , از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله , که فرمود: «هنگامی که روز قیامت ميشود, خدا همه 
خلق را در یک پهنای زمین گرد میآورد. و یک منادی از جانب خدا ندا میدهد 
تا آخرین مردم همانتد اولین آنان بشنه‌ند ؛ ودمیگوند: کجایتد اهل: شکیبایی ؟ 


آن حضرت فرمود: یک گروه از مردم برپا میخیزند و یک دسته از فرشته ها 
به پیشوازشان میاأیند و به آنها میگویند: «اين صبر و شکیبایی که شما 
داشتید, چه بوده؟» میگویند: «ما نفس خود را شکیبا داشتیم بر انجام 
فرمان خدا, و شکیبا داشتیم در پرهیز از نافرمانی خدا. » فرمود: «منادی از 
درگاه خدا فریاد میکند: «بندگانم راست گفتند؛ ؛ راه آنها رز باز کنید تا بی 
حساب وارد بهشت شوند.» فرمود: «یس آن: یک منادی دیکر ندا در میدهد 
که آخرین مردم همچون پیشروان آنها 


ص: 463 


| شون اخبار الرضا 29:2 
ها 2 مین اقبار الرضا ۶2 و3 


3- .[3] همان 
4 .41 | مجالسن ففیت 6و1 و امالی:1 ,21 


بشنوند؛ و میگوید: «کجایند اهل فضیلت؟» و گروهی از مردم برپا میشوند 
و فرشته ها به آنها پیشواز میروند و میگویند: «اين فضیلت شما که به 
سبب آن مورد تدا قرار گرفتید. چیست؟» در یاسخ میگویند: «در دنیا به ما 
نادانی میشد و تحمل میکردیم؛ و به ما بدکرداری می شد و گذشت می 
کردیم.» فرمود: منادی خدا ندا میکند: «بندگانم راست گفتند. راهشان را 
باز کنید تا بیحساب وارد بهشت شوند.» فرمود: سپس منادی خدای 
عزوجل ندا میکند که آخرین مردم همانند اولین آنها بشنوند, و میگوید: 
«کجایند همسایگان خدای جل جلاله در خانه او؟» و گروهی از مردم 
پر ی ارو موی ۱ «چه 
بوده کردار شما در دار دنیا که امروز همسایگان خدای تعالی شدید در خانة 
او؟» در پاسخ میگویند: «ما در راه خدای عزوجل به هم دوستی میورزیبدیم», 
و در راه خدا به هم بخشش می کردیم. و در راه خدا به هم کمک میر 
ساندیم, و از یکدیگر پشتیبانی میکردیم. » فرمود: پس منادی از درگاه خدا 
تدا میدهند؛ خبتدکاتم راشت کفتند, رام آنها را باز کنید تا بیخساب به بهشت 
بروند, در جوار خدا, و بدون حسابرسی به بهشت روانه شوند.» 


امام باقر علیه السلام در پایان فر مود: «همینها هستند همسایه های خدا| در 
خانه او؛ مردم میتر سند و آنها نمیتر سند؛ . مردم حسابرسی میشوند و آنها 
حسابرسی نمیشوند.»(1) 


د1. آ اه طوسی: امام صادق از پدرانش علیهم السلام , از رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله , که فرمود: «مومن» درخشان و ارجمند است و فاجر, 
بخیل و نیرنگباز و پست است؛ و بهترین مومن کسی است که وسیله الفت 
مومنان است؛ و خیری نیست در کسی که الفت نمی گیرد و الفت 
نمیپذیرد؛ الخبر»(2) 


ص: 464 


1- . امالی 1 : 100 
2 . امالی 2 ۰ 77 


6. آمالی طوسی: علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: «خدای عزوجل هر مهربانی را دوست دارد.»(1) 


مولف: در باب «جوامع مکارم» و غیر آن, به چند سند از پیغمبر صلی الله 
علیه و اله , نقل شد که: در کارهای خیر, نیکی کردن زودرس ترین ثواب 


است. 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «همانا که صبر و نیکی و 
بردباری و خوشخویی از اخلاق پیغمبران است.»(2) 


8 مجالس مفید: جمیل گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: «بهترین 
تتفاه. بخشنند حاضنْ شما هستند. و بدترین شما, بخیلان شمایند؛ و از کارهای 
شایسته, نیکی کردن به برادران و کوشش در انجام نیازهای انان است, و 
در آن است., سرکوبی شیطان و دور شدن از دوزخ سوزان؛ و وود به 
بهشتها؛ ای جمیل, این حدیث را به درخشنده های یارانت باززگو کن ۰ گفتم: 
«درخشنده های یارانم چه کسانی هستند؟» فرمود: «آنان که در تنگی و 
خوشی به برآدرآن خود نیک فیکنته:» سپس فرمود: «همانا برای کسی که 
فراوان دارد, اين عمل اسان است, و خدا کسی را که کم دارد. ستوده و 
فرموده: «و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح 
و من ان تا و ۱ 
باشد. انها را بر خودشان مقذم می دارند. و هر کس از خست نفس خود 
مصون ماند, ایشانند که رستگارانند. 4(1) 


خصال: از سهل, حدیتی مانند این روایت شده است.(5) 


9. امالی طوسی: صفوان جمال گفت: «معلی بن خنیس نزد امام صادق 
هسام ام را اضر و اس ات و و 


ص: 4165 


1- . امالی 1 : 130 

2 . خصال 1 : 120 

3- .[3] حشر/ 9 

۰-4 . مجالس مفید: 179 و امالی 1 : 65 


5- .[5] خصال 1 : 48 


وداع کرد, آن حضرت فرمود: «ای معلی, خود را به خدا عزیزدار تا تو را 
عزیز دارند.» معلی گفت: «یا ابن رسول الله, با چه وسیلهای؟» فرمود: 
«ای معلی, از خدا بترس تا هر چیزی از تو بترسد. ای معلی, دوستی کن با 
برادرانت, با احسان به انان, زیرا خدا بخشش را وسیله محبت ساخته, و 
دریغ را وسیله دشمنی. به خدا قسم, اگر شما از من چیزی بخواهید و به 
شما بدهم. برایم محبوبتر است از اینکه بخواهید و به شما ندهم, و مرا 
دشمن دارید؛ و هر آنگاه که خدای عزوجل عطابی را به دست من برای 
شما روانه کرد. آن کسی که باید مورد سپاس قرار گیرد. خدای تعالی 
ست ؛ پس دور نباشید از شکر نعمتی که خدا به دست من به سوی شما 
روانه کرده است.»(1) 


0 خصال: در آنچه پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
سفارش کرد این بود که فرمود: «ای علی , سه چیز است که این امت را 
طاقت ان نیست: همراهی کردن با برادر دینی در مال و دارایی؛ انصاف 
دادن به مردم از طرف خود, و قضاوت به نفع انها و به ضرر خود؛ و به 
یاداوردن خدا در هر حال.»(2) 


مولف: مانند این حدیث, با سندهای بسیار, در بابهای «ذکر» و «انصاف» و 
«جوامع مکارم» نقل شد. 


ا خصا سای او اه ای مس وس و سای له ی 
آله فرمود؛ خدای جل جلاله فرمود: «من دنیا را به بنده هایم بخشش کردم, 
(یعنی حق دار آن نبودند) و هر کس به اختیار خود از آن نه من فرضی بذهد؛ 

به. او ذر بزاین هو یی از اردم براینا هقضد بزایز فده . و هر چه در 
اين باره بخواهم, و هر کس از آن دارایی دنیا به من قرض ندهد, به زور از 
او میگیرم و در برابر, به او سه خصلت میدهم که اگر یکی از آنها را به 
فرشته های خود بدهم» البته که خوشدل میشوند؛ ؛ و آن سه: نماز است, و 
هدایت. و رحجمت ؛ زیر خدای عزوجل میفرماید: «الذین اذا اضابتمم. خقضینه 
قالها الم قاا لنر اصعمی دعوم صاوات من 


ص: 1066 


1- .[1] امالی 1 : 48 
2- .[2] خصال 1 : 62 


ربهم », ([همان ]| کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد, می گویند: «ما از 
آن خدا هستیم, و به سوی او بازمی کو ار بر ایشان درودها از 
پروردگارشان [باد ] 4 


این یکی از آن سه تا است, و «و رحمه», (و رحمتی » این شد دو تا؛ ۰ و «و 
اواتی هم المهتدون هی و راه یافتگان [هم ] خود ایشانند. + این هم سه 
تا » 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: «اين پاداش برای کسی است که از 
او چیزی به زور گرفته میشود.»(1) 


2 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «همراهی با برادر دینی در 
راه رضای خدای عزوجل, بر روزی میافزاید.» 21) 


23. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: «سه دعا است که از 
طرف خدای تعالی مردود نمیگردد: دعای پدر درباره فرزندش, که به او 
نیکی کرده؛ و نفرین پدر بر فرزندی که او را عاق کرده, زیرا حق او را 
رعایت نکرده؛ و نفرین ستمدیده بر ستمگر خود, و دعای ستمدیده بر 

که برای او از ستمگرش انتقام گرفته؛ و دعای مرد مومن درباره برادر 
مومن خودش, که به خاطر ما با او همراهی کرده؛ و نفرین او بر وی؛ چون 
با وجود توانایی, با او همراهی نکرده. در حالی که این برادر به وی نیاز 
شدید داشته و بیچاره بوده است.»(3) 


24 معانی الاخبار: مفضل گفت: «من نزد امام صادق علیه السلام بودم و 
مردی از آن حضرت پرسید: «در چه اندازه از مال. زکات واجب است؟» 
به او فرمود: «زکات ظاهر را میخواهی يا زکات باطن؟» گفت: «اندازه هر 
دو را با هم.» فرمود. «اما زکات ظاهر, در هر هزار درهم, بیست و پنج 
قر ات ارات وان ات و ار ار 
آهسا عم ان ار است ۱9۱ 


ص : 467 
1-.[1] خصال 1 : 64 


2- .[2] خصال 2 : 94 
3- .[3] امالی 2 : 94 


4- .[4] معانی الاخبار: 153 


5. توحید: امیر مومنان علیه السلام در تفسیر قول خدای تعالی: « فولتک 
یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب.». در نتیجه انان داخل بهشت می 
شوند و در انجا بی حساب روزی می یابند. 1(4) از قول رسول خدا صلی 
الا عم ماه روت تا سل فرمور ‏ دالته که داکت اس 
کرامتم.» پا فرموده: «مودتم برای کسی که مراقب من است, و به خاطر 
جلال من محبت میکند. و چهره هاشان از نور است., این است که در روز 
قیامت بر منبرهای نور باشند, و جامه های سبز بر تن آنها باشد.» گفته 
شد: «یا رسول الله آنها چه کسانی هستند؟» فرمود: «نه پیغمبرانند و نه 
شهیدان ؛ کسانی هستند که به جلال خدا با همدیگر دوستی کردند, و بدون 
حسابرسی به بهشت درمیایند؛ از خدا خواهیم که ما را به رحمت خودش از 
زمره انها سازد.» 


6. خصال: در خبر نوف بکالی آمده است: امیر مومنان فرمود: «ای نوف: 
رحم کن تا بر تو رحم کنند.» 


7 فصال * تحبی نی کف شور آماس صاحی امه الساش ص رس 
«هفت تن اعمال خود را تباه میکنند: مرد بردباری که دانش بسیار دارد, اما 
با آن شناخته نمی شود و با آن یادش را نمیکنند ؛ مرد حکیم و فرزانه ای که 
عقیده دارد به آنچه که هر دروغگو : به. اه تسبت میدهده و فتکر میشود آنچه 
را برایش میاورند * کین که برکیازیو خانج با اهیق. مب انح و اماتت و کار 
خود را به او واگذار میکند؛ آقا و مولای سخت دلی که مهربانی ندارد؛ 
فاوی کف سرت فرزتورش زرا پنهان نگاه نمیدارد و فاش میکند؛ از گنه کان 
شتابان به سرزنش برادران خود میپردازد ؛ و کسی که با برادر خود مجادله 
میکند, آن چنان که گویا با او دشمن است (2(۰) 


8. نواب الاعمال: امام کاظم علیه السلام میفرمود: «همانا کسانی که در 
راه خدا با هم دوستی میکنند,. روز قیامت بر فراز منبرهای نور هستند, و 
لور چهره و 


ص: 69 


1-.11]غافر/ 40 
ها 2 را 52 


راه خدای عزوجل دوستان یکدیگر هستند.»(1) 


در محاسن هم, بدون سند. حدیتی مانند این از امام باقر علیه السلام 


روایت شده است.(2) 


909 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «محبت مرد نسبت به 
بزادر انوم آم فضیلت امک خدای عروحل است ؛ هر کس که خدا به او 
محبت برادرانش را بشناساند, او را دوست دارد؛ و هر کس که خدا او را 
دوست داشته باشد, در روز قیامت مزد کامل به او میدهد.»(3) 


(0اد. محاسن: مصعب کوفی گفت: امام صادق علیه السلام به سدیر 
فرمود: «قسم به ان کسی که محمد را به پیغمبری فرستاده و روحش را 
شتابان به بهشت برده, میان هیچ یک از شما؛ با غبطه و شادمانی, يا روشن 
شدن پشیمانی و افسوس, فاصله ای نیست. جز آنکه به چشم خود ببیند 
آنچه را خدای عزوجل در قرآنش فرموده: «عن الیمین و عن الشمال 
قعید», (از راست و از چپ, مراقب نشسته اند. )(4) و ملکالموت میآید تا 
جانش را بگیرد, و به روحش ندا میدهد تا از تنش بیرون بیاید ؛ اما آن کس 
که مومن است, خروجش را احساس نمیکند, برای اینکه خدای سبحانه و 
تفای میم رهایوه شا آیتها افش لته ارخفی الی. یت راصته رکه 
فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی », ([ای نفس مطمئئه, , خشنود و 
به وی پروردگارت بازگرد, و تن میان بندگان من درآی, و در بهشت من 
داخل شو. (5) و آنگاه فرمود: ۱ ۱۷[ ۱ 
با برادران یی عفو-ضمراهی دار و به. آنما خر فیرساند و اکر بقهوا 
است و خیررسان به برادران 


ص: 1069 


لس اتب الاغسال : 137 
2 .[2] محاسن: 265 

3- ,[3] ثواب الاعمال: 168 
4-.[4]ق / 17 

5-.[5] فجر / 28 


خود نیست. به او گفته میشود: «چه چیزی تو را بازداشت از پارسایی و 
همراهی کردن با برادرانت؟ تو از کسانی هستی که با زبان اظهار دوستی 
میکنند و با کردار آن را پیاده نمیکنند.» و هنگامی که با رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و امیر مومنان ملاقات میکند, از او رو برمیگردانند, و در 
زوی. آو ترشرو هستتندر و شفاعتش. را تهیکنند.» سدیر کفت: ایا او از 

نی است که خدا بینی آنها را بریده؟» آن حضرت فرمود: «همان 
است.»(1) 


ِ محاسن: ِِ صادق علیه السلام فرمود: «همانا در روز قیامت. مردی 

به یکی از شما مومنان گذر میدهند, که فرمان رسیده او را به دوزخ 
2 فان مود جه ار هه ره هیک «ای فلانی, به من کمک بده, چرا که 
من در دنیا به تو احسان می کردم.» و آن مومن به آن فرشته, که گماشته 
بر آن شخص است؛ میگوید: «او را رها کن تا به راه خود برود.» و خدا به 
آن قرشفته تقر‌ساید کم کفته عومن را آحرا کن: و آن فرفه: هرد ۳ 
میکند.»(2) 


32 محاسن: امامم صادق علیه السلام فرمود: «هرگز دو مومن با هم 
ملاقات نمیکنند, فحر آنکه افضل دوه آن کسی است که برادرش را 
بیشتر دوست دارد. دا 


و از دی دبگری آهده: اشت* پیشتر بارش را ذوست دارو وا 


3 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که دو مسلمان با 
هم ملاقات میکنند, برترشان ان کسی است که یار خود را بیشتر دوست 
دارد.»(4) 


4د. محاسن: امام باقر علیه السلام فر مود: «رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرموده: «آنان که در راه رضای خدا| با همدیگر دوستی میکنند, , در روز 
قیامت. در سایه عرش خدا, سمت راست او بر قطعه زمینی از زبرجد 


سبز قرار میگیرند, و هر دو دست او راست به حساب میاید * و زختیار. انا 
از برف سفیدتر است.؛ و از 


ص: 470 


1:1 | مایت 177 


ارهز ۱5 
خ زد مات 2602۰ 
4- .[4] همان 


خورشید طلوع کرده, تابنده تر؛ رشک میبرد به مقام آنها هر فرشته مقرب, 
و هر پیغعمبر مرسل؛ و مردم می گویند اینها کی هستند؟ و میفرماید: «اینان 
کسانياند که در راه خدا با هم دوستی کردند.»(1) 


دد. محاسن: امام صادق علیه السلام میفر مود: همانا کسانی که در راه 
خدا با هم دوستی میکنند, روز قیامت بر فراز منبرهای تور هستند؛, و نور 
بدنهاء؛ و نور منبرهایشان بر هر چیزی میتابد؛ تا انجا که با آن شناخته 
میشوند, و گفته میشود: اینها کسانی هستند که در راه خدا به هم محبت 


میکردند.»(2) 


30. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: «وای بر کسی که نعمت خدا 
را به کفر و ناسیاسی دگرگون سازد؛ خوشا بر کسانی که در راه خدا با هم 
دوستی می کنند.»(3) 


7. مجالس مفید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «کسانی که در 
راه خدای عزوجل با یکدیگر دوستی میکنند, در بهشت. بر فراز ستونهای 
سر برمی ورد. #9 آش خانه ها 1 بر هتفه شا فل مت 

یند: بیرون شودتا فوسکدارآن در رام خدای عروجل را ستیم فرمود: 
ی میایند و به آنها نگاه میکنند, و هر کدام در چهره خود درخشندگی 
دارند؛ مانند ماه در شب چهارده, و بر پیشانی آنها ست شده است: 
دوستداران در راه خدای عزوجل اینان هستند.»(4) 


8. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر مومنی که به برادرش 
ای و هک اه ای ها 


است.»(2) 
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9. کتاب حسین بن سعید. و نوادر: از کلیب اسدی روایت شده است: 
شنیدم امام صادق میفرمود: «با هم صله کنید, و به هم نیکی کنید, به 
تک بر فهرباتن کنیه وبا هم ادراتیتیکوکار بانشیوتان که‌عدا شیارا 
به آن امر کرده است.» 


0 امالی طوسی: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فر مود: «پیوسته امتم 
در خوشی به سر می برند, تا زمانی که با هم دوستی میکنند. نماز را به پا 
میدارند, زکات را میدهند. و از مهمان پذیرایی میکنند؛ و اگر نکنند. گرفتار 
قحطی و خشکسالی میشوند.» و فرمود: «ما خاندانی هستیم که , بر کفش 
خود مسح نمیکشیم.»(1) 


1 الدره الباهره: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «برادرت در بریدن 


دوستی تو, نیرومندتر از تو در پیوند با او نیست؛ و به بدی کردن به تو, 
نیرومندتر نیست از احسان تو با آو.» 


و فرمود: «چه زشت است فروتنی هنگام نیازمندی, و جفا و حقناشناسی 
در هنگام بی نیازی.» 


امام حسین علیه السلام فر مود: «بخشنده ترین مردم آن کسی است که 
عطای خود را به کسی میدهد که به پاداش او چشم ندارد؛ و همان باگذشت 
ای ی و و ۱۳2 


بریده است.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «چیزی نزد من محبوبتر از این نیست که 
به دنبال بخشش به مردی, بخشش تازه ای به او بکنم, و پرورشگاه احسان 
خود را پاینده سازم؛ زیرا می دانم که دریخ در پایان بخششها. شکر بر 
گتشه آنها با مان مره 


2 دعوات راوندی: روایت شده است که در روز قیامت. هر کس از 
فصو اه ی ۱ 
من رحم کن.» 
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و به آنها پاسخ میگویند: «اگر شما در دنیا رحم کردهاید. امروز به شما رحم 
میشود.» 


3 و البلاغه: امیر مومنان هنگام وفاتش وصیت کرد: «بر شما باد صله 
با همدیگر. و بخشش به یکدیگر؛ و بپرهيزید از پشت کردن به هم و از 
بریدن از هم.»(1) 


4 عدهالداعی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «پیوسته امتم در 
خوشی به سر میبرند, تا زمانی که با هم دوستی میکنند, و امانت را ادا 
میکنند. و نماز را برپا میدارند. و زکات را میدهند, و اگر نکنند, گرفتار 
و ی را وا 
است؛ و وضع آشکارشان زیبا جلوه میکند میکند, برای طمع به دنیا ؛ و اعمالشان 
از ستر ریا است: و در ذلشان ترسی تیست از آينکة بلابی آنها را فرا بگیرد: 
و همچون غریق دعا میکنند و اجابت نمیشود.»(2) 


کنات آماضت ه تنضره» رسول خدا ضلی اللة علیه.و الم فر مهد ضر آنین 
عقل. _ پس از دینداری _ دوستی کردن با مردم است. و خوبی کردن به 
هر خوشکردار و بدکردار.» 


6 کافی: امام صادق علیه السلام به پارانش میفرمود: «از خدا بيرهيزید 
و برادران نیکوکاری باشید که برای خدا به هم دوستی میکنید, و با هم صله 
میکنید, و به یکدیگر مهر میورزید؛ : از هم دیدن کنید, و یکدیگر را ملاقات 
کنید. وه اهر ها را به یکدیگر بکویید و آن را زنده نگاه دارید:»(3) 


توضیح . مقصود از ۳ امامت آنها است, و دلیلهای و و فضائل و 
اوضاف انا وه بسا شامل زوایت اخبان نها :و او کیره از مبان 9 
آن هم باشد #و .فا رونت است. 
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7. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «با هم صله کنید, و با هم نیکی 
کنید, و به یکدیگر مهر بورزید. و برادران خوبی باشید؛ همان گونه که خدای 
عزوجل به شما فرموده است.»(1) 


58 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: «با هم صله کنید, و به یکدیگر 
نیکی کنید, و به هم عطوفت بورزید.»(2) 


توضیح: «تعاطف» به معنی توجه و دلسوزی است. 


49. کافی: سماعه گفت: از امام صادق علیه السلام , پرسیدم درباره اين 
قول خدای عزوجل: «من قتل نفسا بغیر نفس ... فکآنما قتل الناس جمیعا 
و عن. آخیاها فکانما احبا الناسشن جمیعا »: اد نم کی را کز نه. قصاضه 
قتل, يا [به کیفر ] فسادی در زمین. بکشد. چنان است که گویی همه مردم 
را کشته باشد. و هر کس کسی را زنده بدارد. چنان است که گویی تمام 
مردم را زنده داشته است. 4 فرمود: «هر کس او را از گمراهی به هدایت 
بز آوزق گوبا او را زنده داشته, و هر کس او را از هدایت یه حفراهی 
بکشاند: الیه که اورا کشته است. »۱3۱ 


توضیح . آیة سوره مائده چنین است: «من آجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل 
آنه من قتل نفسا بغیر نفس آو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا و 
چی اه بکاسا آعبا الاس سا ار این وفع بر کرنتات اس ال 
مقرر داشتیم که هر کس کسی را. جز به قصاص قتل, یا ژبه کیفر ] فسادی 
در زمین. بکشد, چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد. و هر کس 
کسی را زندم بدارد, چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته 
است. 1( و آنچه در این حدبت است, نقل به معلی است, و اکتفا به 
قسمتی از ایه است.؛ چون ظاهر و روشن بوده است. 
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طبرسی در مجمع الشرح گفته: یه کین تفتین؟ ابعتی وه ایاتاپ حصاصن 
و خونخواهی. «آو فساد فی الأرض » یعنی بدون تباهی کردن او در زمین, 
که سزای او کشتن است, و فساد او به خاطر جنگ او با خدا و رسولش, و 
تیب ۶ مباندن مر دم هدر است: خنانحه خدا ان رایس انم «انما جزاء 
الذین یحاربون الله و رسوله», [همانا سزای کسانی که مي جنگند با خدا و 
رسولش. !1 ۳ پایان آیه ؛ شرح کرده و فرموده: «فکآنما قتل الناس 
جمیعا.», هیا مردم همه .را کشیم لاو ور شیر آن ند فول وخود دازد؛ 


. مقصود این است که همه مردم, خصم و طرف او هستند در کشتن آن 
ادم؛ و از او همچون کسی که قصد کشتن همه را دارد و به همه بد کرده, 
خونخواهی 

میکنند؛ | به مانند قتلی که به مقتول وارد کرده و گویا همه را کشته؛ ۰ و هر 
کس نجات بدهد ان شخص را از غرق شدن, يا سوختن؛ يا زیر اوار ماندن, 


تا هر ای که ق کدای اشت را اس ااز کصراهی رهاسا مد همه 
مردم را زنده داشته؛ ۰ بعلی از نظر استحقاق ثواب و پاداش. 


2 بنا بر قول ابن عباس: اگر کسی را بکشد, گویا تمام مردم را کشته؛ 
یعنی به همان صورت باید عذاب شود؛ ؛ چنان که گویی همه را کشته؛ و 
کسی که پشتیبان نبی پا امام عادلی است, گویا همه مردم را زنده کرده 


است. 


3. مقصود این است که هر کس پیکناهی را بکشد, گناه یک ادمکش بر 
گردن او است, زیرا او کشتن را باب کرده و برای دیگران اسان ساخته, و 
گویا شریک جرم هر ادمکشی است؛ | و هر کس از کشتن بیگناه جلوگیری 
کند, به وجهی که الگو شود و از او پیروی شود, به اینکه تحریم قتل او را 
بقن ک شمرده, چنان که خدا آن را حرام کرده؛ و برای آن اقدام به آدم 
کشتن نمیکند, و چنان است که گویا همه مردم را احیاء کرده, که به وسیله 


او به سلامت ماندند, و این است معنی زژنده داشتن همه مردم. 
زنده داشتن آو, زنده داشتن همه مردم است, در نظر نجات یافته. 
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5. مقصود این است که با کشتن او, قصاص بر قاتل لازم میآید؛ به مانند 
آنچه لازم میآید با کشتن همه مردم؛ و هر کس از خونی که به گردن او 
است. گذشت کند, همانند کسی است که از همه مردم گذشت کرده. لفظ 
احیاء در اینجا مجاز است. چون زنده داشتن. کاری است که جز خدای 
تعالی, بر آن توانا تیست: 


مولف: تطبیق تفسیری که در این خبر است. بر قول خداوند: «بغیر نفس با 
فساد» نیاز به تکلف بسیار دارد, و از اين رو طبرسی آن را به میان نیاورده 
است. ی شود کف که آبه در خضوض سب زند کی‌ندنی: ات و ساب 
ِِ معنوی, که اضلال است. به اولویت از آن فهمیده میشود. به تعبیر 
گر, دلالت آیه به وجه اول,؛ , بر وجه مطابقه و مدلول تحتلفظی است؛ و بر 
دومی, بر وجه التزام است. از اين رو امام علیه السلام فرمود: «هر کس 
بیرون بیاورد کسی را از گمراهی به هدایت. کویا او را زنده کرده است.» 
و تصریح ندارد که چنین چیزی مقصود آیه است. همچنین؛ تفسیر به این 
معنا در اخبار آينده, به همین معنا اشارت دارد ؛ و می شود گفت بنا بر این 
تفسیر, معنای آیه این است که هر کس کسی را را 
افراان آاهان یر مره هی که کی راهم کم ار با در نف 
تایه دم ار سر هه ی کی ات که هس مر زا بر 
بکشد. 


ظاهری و جسمی 


1 ِ ِِِ ۳ 0 .و من آحیاها فکآنما آحیا الناس ا 0 
[و هر کس کسی را زنده بدارد, چنان است که گویی تمام مردم را زنده 
داشته است. + فرمود: «مقصود, زنده کردن از سوختن و غرق شدن 
است:* کفتم: «یس آن. کسی که. او زرا از کفراهین به هذایت میکشاند: به 
چه معنا است؟» فرمود: «اين تاویل اعظم آن است.»(1) 


کافی: به سند دیکری: حدیثی مانند اين را آورده است.(2) 
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توضیح: «تاویل اعظم ان استن.یعنین ابه شاهل. ان هم .هی شنوخته ان 
یکی از بطون ان است. 


1 کافی: حمران گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: «خدا تو را 
سلامت دارد, از تو سوالی دارم » فرمود: «بله.» گفتم: «من پیش از این 
حالی داشتم و هم اکنون حال دیگری دارم؛ من به سرزمینی وارد میشدم و 
یک مرد, يا دو تا, يا یک زنی را دعوت می کردم, (یعنی به روش شیعه) و 
خدا هر کس را میخواست نجات میداد, (از عقیده خلاف حق) و امروز 

را به مذهب حق دعوت نمیکنم.» آن حضرت فرمود: «بر تو باکی 
نیست که مردم را میان خودشان و پروردگارشان وانهی؛ هر کس را که 
خدا| خودش بخواهد از ظلمت گمراهی به تور هدایت بیرون بیاورد, بیرون 
هیا وزد. » سپس فرمود: «و باکی ی از خیری دیدی, 
چیزکی از آموزش عقیده را به و گوشزد کنی نی.» گفتم: «به من بگو از 
تفسیر قول خدای عزوجل: با فکآنما أحیا الناس جمیعا.». (و هر 
که زنده دارد آن را گویا که مردم همه را زنده داشته. 1(1) فرمود: 
«مقصود, نجات از سوختن و عرق شدن است. > و آنگاه خاموش شد. 
سپس فرمود: «تفسیر بزرگترش این است که او را به سوی حق بخواند و 
او هم بپذیرد.» (2) 


توضیح: «من حالی داشتم»: گوبا پیش از آنکه آن حضرت به سبب تقیه, او 
را از دعوت مردم به تشیع بازدارد, مردم را بث آن: دظوت: هیکردم. ۵ بسن از 
نهی آن حضرت, دعوت را ترک کرده ار اس مات ان اد که 

به او اجازه دعوت بدهد, و آن حضرت فرموده بر تو باکی نیست که مردم 
داته‌خدای وان ها کار کممه سای شا تدای جهن اک دا انا 
را قابل بداند, خودش به هر وسیله هدایتشان میکند. 
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قول آن حضرت: «آنها را از ظلمت به نور درمیآًورد» اشاره دارد به قول 
خدای, تغالی: «الله ولی الذین امنوا بخرجهم. من. الظطلمات. الی. التور»: 
[خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند. آنان را از تاریکیها به 
سوی روشنایی به در می برد. )(1) یعنی از ظلمت کفر و گمراهی و 
دودلی؛ به لور ایمان و پقین. و گفته شده: اشاره است به قول خدای 
سبحان: «فمن پرد الله آن بهدیه یشرح صدره للاسلام ک زبس کسی را 
که خدا بخواهد هدایت نماید, دلش را به پذیرش اسلام می گشاید. 2(1) 


۳ 7 2 و تواب 9 ۳ در 
زمان تقیه, ثواب در ترک دعوت است ؛ و اگر برای دلسوزی نسبت به مردم 
است, کوشش نو در این باره بیهوده است؛ زیرا اگر کسی توفیق پذیر 
باشد, خدا او را از هر راهی, بدون کوشش تو هم, موفق میدارد, وگرنه 
کوشش تو هم سودی ندارد. 


سپس آن حضرت یک صورت را از ترک دعوت جدا کرد و فرمود: اگر از 
کسی بوی پذیرش شنیدی و خیری از او در دلت افتاد, و او را نرمخو, و دور 
از تعصب. و طالب حق, و بی ضرر دانستی, اندازه ای از دلائل دین حق را 
خردهخرده و با فرزانگی, به او اظهار کن؛ به گونهای که اگر آن را 
نپذیرفت, بتوانی سخن خود را تاویل و توجیه کنی و دچار بدیینی و پی گیری 
مخالفان نشوی. 


ص: 478 


- .1 ] بقره / 257 
- .21 ] آنعام / 125 


احادیت: 


1 خصال: عبدالله بن سنان گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام 


میفرمود: «همانا من به سه کس ترحم میکنم, و آنها سزاوار ترحم هم 
هستند : عزیزی که خوار شده, پس از دوران عزت خود ؛ توانگری که نیازمند 
و ندار شده؛ یس از دوران توانگری خود؛ ۰ و طالفت که خاندانش و تیگ 
نادانان, او را سبک میشمارند و احترامش را , به جا تقبا دنه 1(۰) 


امالی ضتمقه مانتد انش خست‌ها اد اسان شاوی لیم اسلا ردایت کرد 
است.(2) 


مرت تا آبام صادن یه السام ار کول پراش ترمووه یر 
صلی الله علیه و اله فرمود: «#رحم کنید بر عزیزی که خوار شده, و بر 


شده است.»(3) 


الخنته الباهش حدیتی خانتد آیزهعا امرده که‌جر ان اهده اش «عالمی. که 
نادانان با او بازی میکنند.» 


ص: 479 
1- .[1] خصال 1 : 43 


2 .21] امالی: 8 
3- .[3] قرب الاسناد: 23 


3. نهج البلاغه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «از لغزش رادمردان 
دستگیر آنها باشد و آنها را بلند کند.»(1) 


ص: 190 


1- .[1] نهج البلاغه 2 : 146 


_ و آحسنوا |ٍن الله یحب المحسنین . 

[ و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می دارد. )(1) 
اه بخت آلمسنشنی. 

[و خداوند نکوکاران را دوست دارد. )(2) 


_ لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من آمر بصدقه او معروف او اصلاح بین 
الا 


[در بسیاری از رازگوییهای ایشان خیری نیست. مگر کسی که [بدین 
وسیله ] به صدقه پا کار پسندیده یا سازشی میان مردم. فرمان دهد. 3(1) 


_ |ن رحمت الله قریب من المحسنین. 

[رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. ) 

_ سنزید المحسنین. 

[[و] به زودی بر [اجر] نیکوکاران بیفزاییم. 2(4) 
ص : 481 

1- .[1] بقره / 195 

2 .[2] آل عمران / 134 


3- .[3] نساء / 114 
4-.[4] آعراف/ 56 و 161 


_ ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم. 

([و نیز ] بر نیکوکاران ایرادی نیست, و خدا آمرزنده مهربان است. ) 
_ ان الله لا یضیع آجر المحسنین. 

([زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. 1(1) 

_ و اصبر فان الله لا یضیع آجر المحسنین. 

[و شکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمی گرداند. )(2) 
و کذلک نجزی المحسنین . 

[و نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. ) 

نصیب برحمتنا من نشاء و لا نضیع آجر المحسنین. 


[هر که را بخواهیم به رحمت خود می رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمی 
سازیم. )(3) 


آن الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی. 


[در حقیقت, خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
می دهد. ) 


۳ آن الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون . 


اور خقفت: کداسا کسایی است کهناوا شت اند ابا کساس ااست.۱ 


که آنها نیکوکارند. )(4) 

_ و کَدالک نجزی المُخسنین. 

[و نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. ) 
_ و آحسن کما آحسن الله الیک. 


ص: 482 


1-.[1] برائت / 91 و 120 
2 .[2] هود / 115 

3-.[3] یوسف / 22 و 56 
4-.[4] نحل / 91 و 128 


و احسان کن چنان که خدا به تو احسان کرده )(1) 
_ انهم کانوا قبل ذلک محسنین. 
[زیرا که آنها پیش از اين نیکوکار بودند. ‏ (2) 


احادیثت: 


1 امالی صدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: «کارهای خیر. نگهداری 
میکنند از مرگ و میرهای بد و ناگوار؛ و هر کار خیری صدقه به حساب 
مياید, و اهل کار خیر و خوب در دنیاء اهل کار خیر شمرده میشونرٍ در 
آخرت؛ ؛ و اهل زشتکاری در دنیا, اهل زشتکاری هستند در آخرت* سراغاز 
واردشوندگان به بهشت, اهل کار خیرند. و سرآغاز اهل دوزخ در ورود به 
دوزخ, زشت کاران هستند.»(3) 


در کتاب حسین بن سعید: حدیثئی مانند این نقل شده است. 
در امالی طوسی: از پیغمبر صلی الله علیه واله:: خذیتی 
مانند این آمده است.(4) 


2 امالی صدوق: احمد بن ابی مقدام عجلی گفت: «روایت شده مردی نزد 
ط ات اس صالت: کب الا او مه ادص ۰ ۱ 
امیرالمومنین, من به تو نیازی دارم.» به او فرمود: «آن را روی زمین 
بنویس, زیرا من تنگدستی تو را به روشنی می بینم.» و آن مرد روی زمین 
نوشت: «من فقیر و نیازمندم.» و علی علیه السلام فرمود: «قنبر, دو حله 
بر او بپوشان.» و آن مرد شروع کرد و سرود: 


پوشاندی بر من جامه ای که زيباييهايش کهنه میشوند/ و من با ستایش 
خوب, بر تو جامه ها میپوشانم 


ص: 41983 
1-.[1] قصص /14 و 77 


2-.[2] ذاریات / 16 
3-.[3] امالی: 153 


4 .[4] امالی 2 : 216 و در آن آمده است: کارهای خوب, جلوگیری 
میکنند از مرگهای بد؛ و صدقه نهانی خاموش میکند خشم پروردگار را: و 
صلهرحم مایه فزونی عمر است. 


اگر به ستایش خوب من برسی, به ارجمندی رسیدهای/ و برای آنچه بخ ان 
رسیدی, عوضی نمیجویی 


راستی که ستایش زنده میدارد نام صاحبش را / مانند بارانی که با 
رطوبتش زنده میکند دشت و کوه را 


تا زنده ای, از آن نیکی که آغاز کردهای دست برندار / چون هر کس البته 


پاداش میبیند به سبب انچه انجام داده است 


آن حضرت فرمود: «صد اشرفی طلا به او بدهید.» گفتند: «یا 
امیرالمومنین, او را بی نیاز کردی.» فرمود: «من از پیغمبر صلی الله علیه 
و آله شنیدم که میفرمود: «هر کس را به به مقامی که سزاوار است 
وادارید. > سپس آن حضرت فرمود: «من در شگفتم از مردمی که با مال 
خود بنده و کنیز مبخرندء و با اخسان خود. ازادگان را تمی خر ند.»(1) 


3 قرب الاسناد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «بهشت را دری 
است که به آن باب المعروف میگویند, و از ان داخل نمیشود, مگر اهل کار 
خیر.»(2) 

4. تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: «چیزی را 
دوست تر ندارم. از اه به مردی که در سابق به او بخششی کردهام, 
بخشش دیگری کنم, و به خوبی آن را پرورش بدهم: زیرا دانستهام که دریغ 
کردن از پایان نعمتها, زبان تشکر از آنها را از میان میبرد.» (و آنها را به 
دست فراموشی می سیارد) 

5 تفسیر علی بن ابراهیم: رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام فرمود: «بر تو باد کارهای خوب, زیرا که جلوگیری میکنند از 
مردنهای بد.» 

6 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «احسان کردن. غیر از زکات 
واجب است؛: پس به خدای عزوجل تقرب بجویید, با نیکی کردن و صله 
رحم.»(3) 


ص: 484 


1- . امالی: 164 


2 .[2] قرب الاسناد: 56 
رآ 21 


7 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «خوبی کردن و بخشش 
شایسته نیست, و برای کسی که خاندانی دارد, يا دیندار است.»(1) 


8 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «دانستم که احسان خوش 
نیست. جز با سه خصلت: کم شمردن, نهان داشتن؛ و شتاب در ان؛ ؛ زیر| 
چون کماش بشماری, تو را در نظر دریافت کننده اش بزرگ میکند؛ و چون 
نهانش داری, به کمالش رساندهای؛ ؛ و چون در آن شتاب کردی, آن را گوارا 
ساختی؛ و اگر جز اين باشد, آن را نابود و ناچیز کردهای.»(2) 


مولف: مانند این حدیبت را در ضمن مواعظ امام صادق علیه السلام 
اوردیم. 

9 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «دستها (در احسان) سه 
گونهاند: دست خدای عزوجل, که بالای دستها است؛ دست دهنده. که به 


نیاز خود را اعطا کن و خود را درمانده مشمار.»(3) 


0 خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر خوبی کردنی 
است که ان کار را انجام میدهد. و خدا به داد بیچاره رسیدن را دوست 
دارد.»(4) 


11 خصال: در حدیبت اربعمائه: امیر مومنان علیه السلام فرمود: «هر چه 
میتوانید کار خیر کنید. زیرا از مُردنهای بد جلوگیری میکند.» 


و فرمود: «شایسته نیست نیکی کردن, جز با کسی که خانواده دار يا دیندار 


است.» 


و فرمود: «هر چیزی را میوهای است, و میوه نیکی کردن؛ شتاب در آن 
است.»(3) 


ص: 4195 
1- .[1] همان 


2- .[2 ] خصال 1 : 66 
3- .[3] خصال 1 : 66 


4- .[4] همان 
5- .[] خصال 2 : 159 


2 عیون اخبارالرضا: امام رضا علیه السلام از پدرانش, از رسول خدا 
صلی الله غلیه و الم که فرود: با کنتی تیکی کر که اهل آن است: وبا 
ال ان مت سا آکره اه ان توق خود اهل آن ی ۱ 


در صحیفه الرضا مانند این حدیث آمده است.(2) 


3. عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «راس عقل 
_ پس از دینداری _ دوستی کردن با مردم است؛ و نیکی کردن به هر 
کسی, خوب است يا بد.»(3) 


در صحیفه الرضا مانند این حدیبت آموح است.(4) 


4 امالی وی ترس دا صتی ال یه و آله فرممی «خدات ای 
می فرماید: «نیکی کردن و احسان کردن, هدیه ای است از طرف من به 
بنده مومنم ؛ و اگر آن را بپذیرد» (و انجام دهد) به سبب رحمت من و از من 
است؛ در ان ود کین به گناه خود او است که از آن محروم شده, نه 
اينکه از من باشد؛ و هر بندهای را که آفریدم, او را به ایمان راهنمایی 
کردم. و خوبش آفریدم, و به بخل گرفتارش نکردم. زیرا که خیر او را 
میخواستم.»(5) 


مولف: در این باره اخبار بسیاری در باب «جوامع المکارم» نقل شده 


است. 


دً1. امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: «اهل احسان کردن در 
دنیاء, همان اهل احسان در دیگرسرا هستند, زیرا در آخرت کفه حسناتشان 


سنگین است. و از آن به گنهکاران بخشش میکنند 6(۰) 
ص: 196 


1 ون اضار الرضا 2 35 
2 | حرف نضا 10 
کار اعس اقبار الرضا 352 
4 ضصفه الرها 10 
5-.[5] امالی 1 : 23 

6-.[6] امالی 1 : 311 


6 امالی طوسی: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هر احسانی, به 
توانگر یا به نیازمند, صدقه به حساب میآید, پس صدقه بدهید, آگکرچه تیه 
از یک دانه خرما باشد؛ ؛ و از دوزخ پروا کنید. اگرچه با نیم دانه خرما باشد؛ 
زیرا خدای عزوجل آن را برای صاحبش, که صدقه داده, افزون میسازد و 
مییرورد ؛ همچنان که یکی از شماها, کُره الاغ و اسب, یا کره شتر خود را 
پرورش میدهید, تا در روز قیامت آن را به وی بپردازد, و تا اینکه بزرگتر از 


کوه بزرگی باشد.»(1) 


7. علل الشرائع: امير مومنان علیه السلام فرمود: «برترین چیزی که اهل 
توسل , نه: ار آویزان میشوند, ایمان به خدا است. ۰ _ و حدیت را کشانده 
تا آنجا ۳ فرموده: «و کارهای خوب کردن, قطعا از مردن بد جلوگیری 
میکنند. و از افتادن به خواری, بازمیدارند.»(2) 


8 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «چهار چیز است که به نابودی 


24 میکشاند: تخم افشاندن در شوره زار, چراغ افروختن در پرنو ماه؛ خوردن 
هنگام سیری, و احسان کردن به نااهل.»(3) 


خصال: ضمن سفارشهای پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام , 
حدیثی مانند این امده, و در آن امده است: «خوبی کردن در حق کسی که 
اهلش نیست.»() 


9 ممالی طوسی: امیرمومنان علیه السلام فرمود: «ینج چیز بیهوده 
است: چراغی که بیفروزی در برابر خورشید, چون روغنش میرود و 
تابشش سودی نمیدهد؛ بارانی که بر زمین شوره زار روان ميشود, زیرا 
باران از میان میر ود و به ژزمین سودی نمیدهد. : خوراکی که اشپز ان را 
خوب به عمل میاورد. اما جلوی شخص سیری میگذارد و از آن سودی 
نمیبرد؛ زن زیبایی که او را به ازدواج فرد نابینا (یا 


ص : 487 


1- .[1] امالی 2 : 71 
2-.[2] علل الشرائع 1 : 234 
3- .[3 ] خصال 1 : 126 

4 .[4] همان 


کسی که بیماری عنین دارد) ودره اخشان‌به کی که:شا پشنیین: آن 
را ندارد و تشکر نمیکند.»(1) 


0 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: «چهار چیز است که بیهوده 
میشوند: : دوستی با کسی که وفا ندارد ؛ احسان به کسی که شکرش را به 
جاأ نمیآورد؛ دانش آموختن به کسی که شنوایی ندارد؛ و راز سیردن به 
کسی که نگهدار آن نیست.»(2) 


21 خصال: امیر مومنان علیه السلام فرمود: بخشش کن به هر کس که 
میخواهی امیر او باشی؛ سلب نیاز کن از هر کس که میخواهی اسیر او 
باشی ؛ و بی نیاز شو از هر کس که میخواهی نظیر او باشی.»(3) 


22 امالی طوسی: در وصیت امیرمومنان هنگام وفاتش اه است: «ره 
نو سفارش میکنم به خوشهمسایگی؛ و گرامیداشت مهمان؛ و ترحم بر 


رنجدیده و گرفتارها؛ و صله رحم؛ ؛ و دوستی با مستمندان و هم نشینی با 
آنان.»(4) 


مولف: به چند سند, از امیرمومنان علیه السلام نقل شد: «باز گردید به 
احسان کردن به کسی که شما را محروم کرده است.» 


و در برخی از آنها آفذم است: «صله کنید با کسی که از شما بریده, و 
بازگردید به فضل به آنها.»(5) 


3 تشواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هنگامی که بنده 


این نت 


ص: 199 


1- .[1] امالی 1 :۰ 291 
2 .[2] خصال 1 : 126 
3- .[3] خصال 2 : 45 
4-.[4] امالی 1 : 6 

<5- .[5] امالی 1 : 221 


تفسیر قول خدای عزوجل: «و الله یضاعف لمن یشاء»(1) و خداوند 
برای هر کس که بخواهد [ان را] چند برابر می کند. 2(1) 


24 واب ب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: «هر مومنی به برادر 
موفتن خمبی کنده آلبته آن را بم.عصهل خدا ضلی االه علبه و الب رسانده 


است.»(3) 


5. واب الاعمال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اهل احسان 
در دنیاء و کرت نیز اهل احسان هستند.» گفته شد: «یا رسول الله, 
چگونه؟» فرمود: «خدا 2 را به تفضل خود میآمرزد و آنان حسنات خود را 
به وگو مودم میدهفد وه وله آها به پیشی میرونده و خور ال احسان 
هستند در دنیا و آخرت.»(4) 


6 قصص اللانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدای تعالی به 
موسی علیه السلام وحی کرد: چنان که میدهی, می ستانی؛ و چنان که کار 
میکنی, پاداش مییابی؛ هر کس به فرد بدی احسان و خوبی کند. سزای بدی 


میبیند.» 


7. فقه الرضا: من روایت دارم از امام رضا علیه السلام که فرمود: «اهل 
خوبی در دنیا, اهل خوبی هستند در دیگرسرا ؛ زیرا خدای عزوجل به آنها 
ما ان را تا مر اک ور ال وی 
بودید, و حسنات شما به جا مانده, انها را به هر کس که میخواهید, 
بتخشید. »۰و به. وفسیله. آن: در دیگرسرا هم اهل خوبی کردن هستند.» و 
فرمود: «همانا برای خداء بندگانی است که دیگر بنده ها در حوائج خود به 
آنها پناه میبرند و همانها هستند که در آمانند,؛ و هر کار خوبی صدقه به 
حساب میاأید.» گفتم: «یا ابن رسول الله, اگرچه توانگر باشد؟» فرمود: «و 
اگرچه توانگر باشد.» 

و من روایت دارم که: «خوبی کردن مانند نام خوب است. و چیزی بهتر از 
ان نیست., جز ثواب ان, و آن هدیه خدا است به بنده مومنش. این چنین 


ص: 199 


11 بفره 7 261 


2-. تواب الاعمال: 153 
3- .[3] ثواب الأْعمال: 154 
4-.[4] ثواب الأعمال: 165 


کس دوست دارد به مردم خوبی کند, آن را به انجام برساند ؛ و نه هر کس 
که به این کار شوق دارد, توانایی انجام آ را دارد؛ و نه هر کس که 
تواناییاش را دارد, به او اجازه و توفیق آن داده میشود: و چون خدا| به بنده 
مومنش مئثّت نهد, رغبت و شوق و توانایی و اجازه را هم برایش فراهم 
میکند, و در اینجا است که سعادت به کمال میرسد.» 


و از ختبغمتر ضلی اللهعلیه :و اله روافت داریم که «هر کس مومنی را شاد 
کند, مرا شاد کرده؛ و هر کس مرا شاد کند, از خدا عهدی گرفته است؛ و 
هر کس از خدا عهدی دارد, روز قیامت جزء آمنین است.» 


و روایت ت است: «خوبی کن با آن کسی که اهل آن است, و آن کسی که 
اهلش نیست؛ ؛ چرا که اگر او اهل قدردانی از نیکی نیست.؛ تو خود اهل 
تیکی کردن ی 2 


و روایت است: «خوبی کردن کامل نمیشود, مگر با سه خصلت: شتاب در 
از کوچک شمردن آن, و نهان داشتن آن ؛ کزان را شتابان انجام بدهی؛ 
گوارا و دلنشینش کردهای تا ان ادها ره از کردهای: 
و اگر نهانش داری, کاملش کردهای.» 


و روایت ت است: «چون برادرت از تو حاجتی خواست.؛ زود برآورده اش کن؛ 
۱۳ ۳ 


و روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود: «هر کس مومبنی را 
شاد کند. مرا شاد کرده؛ و هر کس مرا شاد کند, رسول خدا صلی الله علیه 
و اله راشاد کردم و هر کسن زسول خدا صلی. الله:‌علیه .و الة زا شاد کند؛ 
خدا را شاد کرده؛ و هر کس خدا را شاد کند, او را به بهشت می برد.» 


298 تفسیر عیاشی: رسول خدا| ضبلی الله علیه 2۵ فرمود: «زمانی 


تنگنظر برای مردم خواهد آمد که هر کس به آنچه دارد, میچسید؛ : و بخشدش 
به همدیگر را 


ص: 90 


فراموش میکنند. خدا| فرموده: «و لا تنسو| الفضل بینکم.»,(1) (و در میان 
یکدیگر بزرگواری را فراموش مکنید. 2(1) 


209 تفسیر عیاشی: عمرو بن عتمازن. دفت: «علین علیه السلام بیرون آمد, 
به نزد یاران خود, و آنان درباره مروت و مردانگی در گفتگو بودند. فرمود: 
«شماها در کجایید؟ آپا فراموش کردید که قرآن آن را بیان کرده است ؟» 
گفتند: «یا امیرالمومنین. در کجا؟» فرمود: «در قول خود: «ان الله یأمر 
العزل.ه الاعحسان ه اساعنی الفرتی هم ینمی عم الفحشاء و السکرن: در 
حقیقت. خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می 
ذهده از کار زشت ه نایستنده سعم بازفی دارد. ۲314 عدالت همان انضاف 
است و احسان,. بخشش و تفضل است.»(4) 


(00د. مجالس مفید: : کعبالاحبا ر گفت: در تورات نوشته: : «هر کس احسانی به 
احمق کند, گناهی است که , بر او نوشته میشود 5(۰) 


1. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: «من کار خوب را مانند 
نام او دانستم که خوب است, و چیزی از کار خوب برتر نیست, جز ثواب 
ان, و مقصود از آن نیز همان است؛ (نه عوض دنیوی) و این طور نیست که 
هر کس بخواهد به مردم خوبی کند. آن را انجام بدهد؛ ؛ و نه هر کس که 
مشتاق آن است., بر آن توانا باشد؛ ۰ و له هر کس که بر ان توانا است. 
توفیق و اجازه آن را دارد؛ و چون شوق و قدرت و اجازه فراهم شوند, 
سعادت به کمال میرسد., برای ان کسی که خواستار ان است. و برای ان 
کسی که از او خواسته شده است.» 


وان آن حضرت است که فر مود: «اگر میخواهی تذانتی که کییو: بدبخت 
اهل و شایسته 


ص : 491 


ال غرم 2377 
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4-. تفسیر عیاشی 2 : 267 
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نیست. بدان که او را نزد خدا خیری نیست.» 


2 کشف الغمه: در دلائل حمیری, از ابی هاشم جعفری روایت شده 
است : شنیدم امام حسن عسکری علیه السلام میفر مود: : «همأنا در بهشت؛ 
دری است که آن را معروف میگویند, و از آن داخل نمیشود, مگر کسی که 
اهل معروف و کار خوب باشد.» راوی میگوید: «من پیش خود, خدا را 
سپاس گفتم, و شاد شدم برای آن نیازهای مردم که به دوش میگرفتم.» آن 
حضرت به من نگاه کرد و فرمود: «آری, ادامه بده آن روشی را که داری؛ 
زیرا اهل معروف و کار خیر در دنیا, همان اهل معروفند در دیگرسرا؛ خدا 
تو را از آنها سازد ای ابوهاشم, و به تو رحمت کند.»(1) 


دی اخصاصد امام او مه لام فرط باداش ای 
میدهد که با خواهش نیازمند نباشد؛ ولی اگر برادرت نزد تو بیاید برای 
نیازی, در حالی که از خجلت سرخ شده, و دودل است که ایا به او عطا 
ره وا ده عم مار هر سک سس ار 
هر چه را داری برایش بیرون بیاوری. جبران اين شرمندگی او را 


نکردهای.»(2) 


4 اختصاص: ابوحمزه ثمالی گفت: «مردی از فرزندان پیغمبران بود که 
ثروتی داشتت و از ان.جه تانوان: ۵ خشتنته هبار من انفاق میکرد. چیزی 
نگذشت که او مُرد و همسرش در مال او به مانند او عمل کرد ؛ ولی طولی 
نکشید که مال تمام شد و پسرش بزرگ شد, و او به کسی گذر نمیکرد, 
فکز آنکه برای پدرش طلب رحمت میکردند. ۱ خواست که 
در اين باره به او خبر بدهد. به او گفت: « همانا پدرت مرد خوبی بود و مال 
بسیاری داشت و به ناتوان و مستمند و نیازمند انفاق می کرد, و چون مرد. 


من در مال او به مانند او عمل کردم, و طولی 
ص : 492 


1-.[1] کشف الغمه: 306 
2-.[2] اختصاص: 112 


نکشید که مال تمام شد.» پسر به او گفت: «مادرجان, پدرم در انفاق خود 
ثواب برده و تو گناه کردی.» گفت: «پسرجان, برای چه؟» گفت: «او مال 
خود را انفاق 0 و تو مال دیگری را.» مادر گفت: «پسرجانم. راست 
گفتی؛ نبینم که بر من سخت بگیری؟» گفت: «تو در راحتی و وسعت 
خواهی بود؛ آپا چیزی داری که به وسیله آن از فضل خدا طلب کنیم؟» 
گفت: «صد درهم نزد من هست.» پسر گفت: «همانا خدای تبارک و تعالی 
هنگامی که میخواهد به چیزی برکت بدهد, برکت میدهد.» 


مادر صد درهم را به پسرش داد و پسر آن را گرفت و از خانه بیرون رفت 
تا با ان از فضل خدا کسب روزی کند؛ گذرش افتاد به مردی که مرده بود و 
در راه افتاده بود و بهترین قيافه را داشت. گفت: پس از این جه تجارت و 
کسبی کنم؟ او را برمیدارم و سل میدهم و کفن میپوشانم و بر او نماز 
میگزارم و به گور میسپارم. 


پسر, آن کارها را انجام داد و هشتاد درهم خرج او کرد و بیست درهم برای 
او باقی ماند. با آن پول به راه افتاد و فضل خدا را میخواست. مردی جلوی 
او درآمد و گفت: «ای بنده خداء به کجا میروی؟» گفت: «به طلب روزی.» 
گفت: «جچه اندازه سرمایه داری که به وسیله از خدا| روزی می 
خواهی؟» گفت: «بیست درهم دارم.» مرد به او گفت: «با بیست درهم چه 
سرمایهای میتوانی فراهم کنی؟» پاسخ داد: «خدای تبارک و تعالی چون 
بخواهد در چیزی برکت بدهد. برکت به آن خواهد داد.» 3 «راست 
گفتی.» و آنگاه به او گفت: «من در طلب روزی تو را راهنمایی میکنم و تو 
را تبریی سود ان کری» کفت ‏ «یسار خوت 0 آن رهگذر به او گفت: 
«هماناء اهل این خانه تا سه روز تو را مهمان میکنند, تو مهمان آنها باش" 
هر وقت خدمتکار نزد تو میاید. گربه سیاهی همراه او است, به او بگو: این 
گربه را می فروشی؟ و زیاد اصرار کن تا او را به تنگ بیاوری. او میگوید 
آن را به به بهای بیست درهم به تو می فروشم, , و چون فروخت, بیست 
درهم را به او بده, گربه را بگیر, سرش را ببّر, آن سر را بسوزان و مغزش 
زاس شین یه فلا شم کهدیانساه آن انیا اسست:د و یکو که او را 
درمان خواهی کرد؛ در ان شهر. کشته ها و 


ص: 4193 


دارزده ها می بینی, اما هراس مکن,؛ چرا که پادشاه. انان زا توبارن خرضان 
خود آزموده, و چون نتیجه ای نگرفته, آنها را کشته است. تو هراس نکن و 
بگو که او را درمان میکنی, و با او شرط ببند؛ روز یکم. یک بار (از آن مغز 
سر گربه) به چشم او سرمه بکش, او به تو میگوید: «بر آن بیفزا.» ولی تو 
میفزآ. سیس؛ فردا یک بار دیگر به چشم او بکش, که آنچه میخواهی 
میبینی, و به تو میگوید: بیفزا, ولی تو نیفزا؛ و چون طبق این دستور عمل 
شد, پادشاه خوب می شود و میگوید: «مملکت من از دستم رفته بود. و تو 
آن را به من بازگرداندی ؛ من دخترم را به زنی به تو دادم. پسر گفت: «من 
مادری دارم.» ملک گفت: «تا دلت میخواهد به همراه من بمان و چون 
خواستی بروی, برو.» 


پسر یک سال در کشور او ماند و به بهترین تدبیر و روش آن را اداره کرد؛ 
چون سال به سر آمد به او گفت: : من میخواهم برگردم, و آن ملک از همه 
چیز به او توشه داد و چیزی کم نگذاشت, از رمه شتر و گوسفند و ظروف 
و متاع خانه, و او از شهر بیرون رفت تا رسید به همان جا که آن مرد 
راهنما را در آن دیده بود. ان هند در انجا : به همان حال نشسته بود و به 
ناگاه به او گفت: «وفا نکردی به قرارداد؟» و او در پاسخ گفت: «به خاطر 
آنچه گذشته, مرا حلال کن.» سپس همه چیز را گرد آورد و بخش کرد و 
گفت که هر کدام را خواهی بردار, و یک بخش را برداشت. را 
او گفت: «آیا وفا کردم به قرار خود؟» گفت: نه. گفت: چرا؟ گفت: این زن 
را هم تو به دست آوردی؟ گفت: درست است. تو این بخش مرا هم بردار, 
به نمض نم ان رن گفت: آنه من به آن حقی ندارم و بیشتر نمیخواهم. 
پسر, اره برداشت و بر سر آن زن نهاد تا دو نیمش کند. سپس رو به او 
کرد و گفت: دو نیمش کنم؟ آن مرد رهنما گفت: وفا کردی به قرار خود؛ 
هر چه با خود داری و همه آنچه را که آوردهای, از خودت باشد. مرا خدای 
تبارک و تعالی فرستاده تا به تو عوض بدهم, از احسانی که به ان مرده در 
راه کردی, و این پاداش تو است در برابر ان.»(1) 


ص: 494 


+ اختصاص: 218 


5. نهج البلاغه: از امیرمومنان علیه السلام است: «هر کس بیجا احسان 
کند و به نااهل خیر برساند, بهره ای از آن نمیبرد. جز سپاس زبونان و 
ستایش بدان و گفتگوی نادانان؛ تا به انان نعمت میرساند. چه دست بازی 
دارد برای دیگران, اما در راه خدا بخیل است؛ هر کنن. کط خذا : به او مالی 
میدهد., باید به خویشان خود برساند؛ و با آن مهمان نوازی کند؛ و.اسیر و 
رنجبر را برهاند؛ و از آن به مستمند و قرض دار کمک کند؛ و در پرداخت 
حقوق آن و در برابر ۰ ناگوار شکیبا باشد, برای رسیدن به ثواب 
فضائل 0 


30. امالی طوسی: امام کاظم علیه السلام فر مود: رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله فر مود: «دنباله داشتن احسان, بهنر است از آغاز کردن به 
ان.»(2) 


7 امالی طوسی: امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود: «اگر 
میخواهی بدانی کسی بدبخت است يا خوشبخت, بنگر که نیکی و احسانش 
را به جة. کسن عطا میکند؟ اگر. به اهل.و سزاوار ان میدهده ندان. که به رام 
خیر میرود؛ و اگر به نااهل میدهد, بدان که نزد خدا خیری نمیبرد.»(3) 

8. الدره الباهره: امام حسن علیه السلام فرمود: «احسان درست. این 
است که پیش از آن معطلی نباشد و به دنبالش منت نباشد؛ و بخل این 
است که کسی به حساب بیاورد آنچه را که انفاق کرده, از میان رفته, و 
آنکت را نگه داشته شرف او گشته است.» 


و فرمود: «هر کس نعمتبخشی خود را پنشمارد:. ان را نابود کرده است.» 
و فرمود: «وفاداری, به دوام بخشش است.» 


9. نهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمود: «از احسان دست مکش, 
زیرا قدر ان را نمیشناسند و تشکر نمیکنند. چون چه بسا کسی تشکر و 


قدرشناسی 


ص: 4195 


1-.[1] نهج البلاغه 1 : 278 


2- .[2] امالی 2 : 209 
3- .[3]امالی 2 : 257 


از آن میکند که بهره اي از آن نبرده؛ و از تشکر دیگران به نتیجه بیشتری 
میرسی تا از ناسپاسی ان؛ و خدا دوست دارد نیکی کنندگان را.»(1) 


و فرمود: «هر کس گمان خیری از تو دارد, باورش را تصدیق کن.»(2) 


و به جابربنعبدالله انصاری فرمود: «ای جابر. جهان با چهار کس پایدار 
است: دانشمندی که دانشش را به کار میبندد؛ نادانی که از آموختن سر باز 
نمیزند ؛ سخاوتمندی که از احسان دربغ نمیورزد ؛ مستمندی که آخرت خود 
را به دنيایش نمیفروشد؛ و اگر عالم علمش رآ تباه کند, جاهل از یادگیری 
سر باز میزند, و اک غنی. از اخشان بخل. نهر زد قفیر ‏ اخر تن را به دیا 
میفر و شد. تا ی کین ان هه دا بسن بل ول دای انیت ۰۳ نیاز مردم 
به او بیشتر میشود؛ و هر کس برای خدا| انها را براورد, دوام نعمتها را 
شتآمار ده ؛ و هر کس , به آن قیام نکند, نعمتها را به باد میدهد.»(3) 


و فرمود: «همانا خدا را بنده هایی است که آنها را برای سود دیگران 
برگزیده, و به آنها سپرده آنچه را که باید ببخشند, در دیع کنر ان .را به 
دیگران تحویل میدهد.»(4) 


و در گفتگو با پدر فرزدق, به او «آن همه شتر را چه کردی؟» 
گفت: «حقوق, آنها را نابود کرد یا امیرالمومنین.» فرمود: «بهترین راه 
بود.» 


و فرمود: «زمانی گزنده برای مردم از راه میرسد که توانگر ؛ به آنچه دارد 
دتذان فره ميکند, با ینک به آن فرمان ندارد, و خدا فرموده: «و لا تنسوا 
الفضل بینکم», و در میان کیک بزرگواری را فراموش مکنید. (ظ) 


ص: 96 


1- .[1 ] نهج البلاغه ۰:2 190 
2- .[2] نهج البلاغه 2 ۰ 199 
ی ۱ 
4-.[4] نهج البلاغه 2 : 245 
5- .[5] نهج البلاغه 2 : 249 


سر کار میایند و خوبان خوار میشوند, و بیچار ه ها مجبور به فروش 
میشوند, با اینکه پیغمبر صلی الله علیه و اله از بیع مضطرین نهی کرده 


است.»(1) 


0 کیاب: آلانامه و التبضره: رتسول خدا ضلی الله غلیه ج آله. فزمووه؛ 
«زیور دانش, احسان است.» 


1. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: «اهل احسان در دنیا. اهل 
احسان هستند در دیگرسرا. به انها میگویند: گناهانتان امرزیده است؛ 
حسنات خود را به هر کس میخواهید ببخشید؛ کار خیر بر هر کسی, با دل و 
زبان و دست, واجب است؛ هر کس با دست نتواند. با دل و زبان کند؛ و 
اگر با زبان هم نتوانست, به دل نیت کند.»(2) 


2 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: «کار 
خوب نیست, مگر نزد صاحب حجسب و خاندان پا دیندار. ۳ 


43 کتاب حسین بن سعید و النوادر: «بعضی از فقها گفتهاند: فقرای مومن 
را در روز قیامت بازمیدارند و پروردگار تبارک و تعالی , به: آنها متخر‌هاند* 
«آگاه باشید که من شما را فقیر نساختم برای اینکه نزد من خوار بودید, 
بلکه تا شما را بیازمایم؛ بروید هر کس در دنیا به شما خوبی کرده. دست 
هر کدام را بگیرید و او را به بهشت ببرید.» 

4 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: 
«اختسان کن به اهل و تااهل» هوجو شیبا اکر اه اهلش تست نو خور اهل 
آنی.» 

45 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: «خدای 
عروخل از خلفسش. کساین زا اهل کار خبر ساختة و آن را محبوت انان 


کردم: و بر -خواسارانرتشکی خواستن از آنان را واحب کزوم و برآوردن آن 
زا بو آنان آسان کرده:چنانچه بر باران اسان کرده که.زمین خشی و اهل 


آن ]نم سا و " و خدا از 


ص : 497 


1-.[1] نهج البلاغه 2 : 254 


2-.[2] اختصاص: 241 


خلقفش کسانی را دشمن کار خیر ساخته, که ناگوار است بر آنها احسان و 


کار خیر. و خواستاران آن را منع کرده از طلب خیر از آنها, و بر آنان سخت 
کرده برآوردن آن راء چنانچه منع کرده باران را از زمین خشک, تا اهلش با 
آن هلاک شوند, و گذشت خداوند بیشتر است. ۳ 


6 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: «خدا| 
گروهی از بندگانش را برگزیده برای شیعه فقیر ما؛ تا به واسطه ۳ 
آنها ثواب بدهد.» 


7 ععلام الدین: مفضل بن عمر به امام صادق علیه السلام گفت: 
«دوست دارم بدانم خدا مرا نزد خود پذیرفته يا نه؟» به او فرمود: «نشانه 
پذیرش بنده در درگاه خدا, اين است که احسان خود را به جایی که 
شایسته است برساند, و اگر چنین نباشد, چنان هم نیست. » 


و فر مود: «محبوبترین کسی که به من توسل میجوید, آن کسی است که 
نعمت من را به من یاداوری میکند, تا ان را به وی بازدهم.» 


8 کتاب الامامه و التبصره: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«صله و بخشش نابکار, جز به نابکاری مانند خودش نمیرسد.» 


اینجا, به حساب ما, پایان جزء اول از مجلد 16 و جزء 71 است. که دارای 


30 باب ان ادات معاشرت است ؛ و تا توانستیم در تصحیح و خوش نمایی 
آن کوشیدیم؛ ۰ و به یاری و خواست خدا, بی غلط از چاپ در آفده: جز اندکی 
که از نظر گريخته, و بر ناظر بینا پوشیده نمیماند؛ و عصمت و توفیق از 


طرف خدا است. 
«سید ابراهیم میانجی» و «محمد باقر بهبودی» 


تاشر دیجیتالی ۶ مر کز تحفیقات رابانه ای قانمیه: اضفهان 
ص: 99 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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